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 مقدمه

سنجش سطح  .رودیجامعه به شمار م هر شرفتیپ یاصل یهااز شاخص یکی ییامروز، دانا یایدر دن

 یعلم عو آسان به مناب عیسر یبه دسترس ییو گسترش دانا ،مصرف اطلاعات و دیتول زانیبه م ییدانا

 یچندان تیبدون پرداختن به امر پژوهش با موفق جامعههر  یو فرهنگ یعلم ۀتوسع. موثق وابسته است

 كشور به شمار در هر داریپا ۀو توسع شرفتیموتور محرک پمسائل علمی، پژوهش  .همراه نخواهد بود

 .دیآیم

 ضمن به اشتراک علمیهای مختلف اندیشمندان حوزه ،های تخصصی باعث خواهد شدبرگزاری نشست

ا ر انسانی و اسلامیهای علوم ای فعالانه ظرفیتفکری خود، به شیوه هایدیدگاه گذاشتن رویکردها و

ایجاد  ،همایش یک برگزاری هدف همترینم مجهز سازند. امعهجهای مختلف برای مواجهه با پدیده

لیل ، نقد و تحهای بررسیتوجود آوردن فرصه و ب پژوهشی فضای تبادل افکار در موضوعات مختلف

با هدف ایجاد  های دینی،همایش پژوهشبرگزاركنندگان است. و ایجاد تحولات اجتماعی  موضوع

پژوهشگران  و اندیشمندان ،دستاوردهای پژوهشی ئۀفرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارا

علمی و اجرایی  ۀخانرویکرد دبیرعلوم اسلامی را دعوت به همکاری نموده است.  های مختلفحوزه

های ملی مرتبط و دعوت با انجمن ، جلب مشاركت تمامی مراكز علمی، تعاملهمایشدر برگزاری این 

ور كشجنوب با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خودباوری علمی در  ،نظران برجستهاز صاحب

 بوده است.

نت و جماعت جنوب ایران در ل سهای دینی معهد عالی علوم اسلامی اهپژوهش همایش ملیدومین 

 همایش، تعداددر این در مجتمع دینی شهرستان خنج برگزار شد.  11/39/1439شنبه، تاریخ روز سه

 رسالا همایش به دفتر دبیرخانۀ پژوهشگر سندگاننوی عنوان مقاله در محورهای اصلی توسط 98

مقاله نیز  11 ان ارائه گردید و تعدادمقاله توسط نگارندگ 93 ارسالی، تعداد مجموع مقالاتاز  .گردید

معاونت پژوهش توسط مقالات پذیرفته شده برای چاپ،  31/11/1439 در تاریخمجوز چاپ گرفت. 

 د.منتشر ش معهد عالی

 های دینیدبیر دومین همایش ملی پژوهش

 دكتر محمد ابونجمی
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 (98-11)ص 
 

 

 

 اشتراكات و افتراقات نظام حقوقی اسلام و غرب

 معهد عالی(استادیار ) ابراهیم استائی

 

 چکیده

شده در جامعۀ انسانی است و حقانیت هر قانون و حقوق بشر و توجه به آن از مباحث بنیادی مطرح

شود. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر كه نهایت تلاش غرب برای ن اعتبار این مبحث سنجیده میمیزانظامی به

لام و ویژه كه اسشود؛ بهبرقراری عدالت و حقوق انسانی است، نقطۀ عطفی در تاریخ بشر محسوب می

وق قمبانی حقوق بشر اسلامی را به چالش كشیده است. بنابراین، مقایسۀ عالمانه بین مبانی اعلامیۀ ح

بشر غرب و نظام حقوق بشر اسلام ضروری است، تا ضمن تبیین نکات مشترک، امتیازات آنها را 

هایی برانگیز در هر دو نظام، اسلام از امتیازات و ویژگیتر كند. ضمن وجود مشتركات تحسینروشن

ریب تب با ضبرخوردار است كه انطباق بیشتری با فطرت و نهاد بشری دارد و اجرای قوانین را به مرا

 كند. بالاتری تضمین می

 نظام حقوقی اسلام، نظام حقوقی غرب، اشتراكات و افتراقات، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر. ها:كلیدواژه

 

 

 

                                                           
 :پست الکترونیک نویسنده ebrahimostaie@gmail.com 
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 مقدمه

عنوان اند. آنچه امروز بهتوجه به حقوق بشر، ریشه در تاریخ دارد و متفکران بسیاری در آن اندیشیده

هایی است كه عمدتاً دراعلامیۀ جهانی شود، حقوق و آزادیحقوق بشر با گسترۀ جهانی شناخته می

به  1948یافته و در سال  حقوق بشر از آنها یاد شده است. این اعلامیه بعد از جنگ جهانی دوم تدوین

ها سند و تعداد زیادی نهاد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. پس از آن نیز ده

ها در شناسایی و رعایت حقوق اند. این تلاشالمللی درصدد توسعه و اجرای آن برآمدهای و بینمنطقه

بسیار ثمربخش بوده است. باتوجه به  های بشر و بهبود وضعیت حقوق انسان در سطح جهانیو آزادی

، مرتضی پذیردها نسبت به ماهیت بشر و نیازهای او تأثیر میاینکه حقوق بشر نیز از نوع نگرش نظام

و  های علمیپای نهضتبهاز قرن هفدهم به بعد، پا كند: در دنیای غربچنین بیان می مطهری دربارۀ آن

 صورت گرفت. نویسندگان و متفکّران« حقوق بشر»نام بهی، نهضتی در زمینۀ مسائل اجتماعی فلسف

ناپذیر بشر، با پشتکار قرن هفدهم و هجدهم، افکار خویش را دربارۀ حقوق طبیعی و فطری و سلب

قابل تحسینی در میان مردم پخش كردند. ژان ژاک روسو ، ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و 

بخشیدن به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، نخستین گام عملی در رسمیت (.14 ،1975)مطهری، متفکّرانند. 

 شود. المللی تلقّی میمدارانه در صحنۀ بینحقوق انسان

وع حقوق بشر غرب در پرتو مبانی اسلام را نقد و ـۀ اخیر، موضـان در چند دهـدان مسلمـدانشمن

 ت از:ـارت اسـن آثار عبـاند؛ برخی از ایهـارۀ آن نگاشتـالاتی دربـا و مقـهابـد و كتـانبررسی كرده

 امنیت اجتماعی در اسلام:سید قطب؛  عدالت اجتماعی در اسلام:یوسف سلیمان زاده؛  آزادی در اسلام:

ابوبکر حسن زاده؛  الدین الاسلامی: روحمحمد قطب؛ های روشنفکران: اسلام و نابسامانیمحمد عماره؛ 

وق ـحقاره؛ ـمحمد عم ۀ اسلامی:ـهای اندیشچکیدهوی؛ یوسف قرضا ی اسلام:ـای كلـهویژگی

ازی ـسادهپیداغی؛ د قرهـحمی ق آن با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر:ـه و تطبیـادین بشر در نهج البلاغـبنی

ا فرضی، علیرض دی:ـید بر حقوق شهرونـم اسلامی با تأكـر مبتنی بر تعالیـۀ جهانی حقوق بشـاعلامی

 با رـوق بشـی حقـۀ جهانـواد اعلامیـری و مـای نظـادهـبنیش ـسنجی؛ ـئیسی، لیلا رـود جلالـمحم
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 :هانی حقوق بشر با قواعد اسلامبررسی تطبیقی اعلامیۀ جری؛ ـن ناصـحسیهای قرآنی: مبانی و آموزه

 جواد وندنوروز. 

 قرار زیر است:آمده از آثار پیشین بهدستنتایج به

در غرب مطرح شده و در دوران در دوران مدرن  پاسخ به مباحثی است كه این آثار ،الف. درمجموع

 ضمن تبادلات فرهنگی، به جوامع اسلامی رسیده است. اخیر

از این آثار، تطبیق مبانی دینی با اعلامیۀ حقوق بشر بوده است. بارزترین  ایب. هدف از نگارش پاره

   ، اثر محمدتقی جعفری است.حقوق جهانی بشر كتاب در این زمینه، كتاب

فلسفۀ ها، ای دیگر از این آثار، اثبات برتری تعالیم اسلامی است. از بارزترین این كتابپ. هدف دسته

 اثر محمدتقی مصباح یزدی است.  سیاست در قرآن، حقوق وو  نوشتۀ جوادی آملی حقوق بشر،

، جواد وندنوروز بررسی تطبیقی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با قواعد اسلام:ت. معدودی از آثار، مانند 

ی؛ حسین ناصرهای قرآنی: سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با مبانی و آموزهو 

ن حال، اند. با ایای كردههایی بنیادی و مقایسهبحث صورت پراكندهقوق بشر، بهنظری ح دربارۀ مبانی

دهی پژوهشی در آثار پیشین، ضرورت این امر را جای خالی چنین بحثی روشن است و فقدان سازمان

 كند. تر میروشن

ن را ین حقوقی آبسا اسلام و قوانكند و چهتوجه به اینکه غرب خود را طرفدار حقوق بشر قلمداد میبا

ای عالمانه بین این دو نظام، بسیار ارزشمند خواهد بود و نقاط ضعف دهد، مقایسهمنصفانه جلوه میغیر

تر خواهد كرد. این جستار درصدد است به بررسی مبانی بنیادی قرآن و سنّت در و قوت آنان را روشن

 حقوق بشر، مبحثی علمی ارائه نماید. حقوق بشر بپردازد و با بررسی و مقایسۀ آن با اعلامیۀ جهانی

 معنای لغوی واژۀ حق )حقوق(

د: فرمایمی معنای ثبوت و ضد باطل آمده و جمع آن حقوق و حِقاق است، چنانکه خداوندحق در لغت به

 ربی ـان عـای وجوب نیز در زبـعنمحق به( 49)بقره،  ﴾وَلََ تَ لْبِسُوا الْْقََّ بِِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْْقََّ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ ﴿
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؛ خلیل بن  13/49، 1414منظور، (. )ر.ک: ابن71)زمر،  ﴾الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ  وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ﴿آمده است: 

كار گرفته  در معانی گوناگونی به« حق»بنابراین، واژۀ  (.1/939، 1987؛ محمد ریگی،1/999، 1413أحمد، 

است. بر همین اساس، « پایداری»و « ثبات»شود و وجه اشتراک كاربردهای متفاوت آن، مفهوم می

مطابق با واقع، كار شایسته و امثال آن به كاربرد آن دربارۀ خداوند متعال، فعل و وعدۀ اوست. مفهوم 

 (.1/9149، 1977)دهخدا، باشند. نحوی دارای چنین وجه اشتراكی می

 معنای اصطلاحی حق

 واژۀ حقوق دارای چند معنای اصطلاحی است كه از آن میان دو معنا شهرت بیشتری دارد:

یک جامعه است؛ یعنی مجموعۀ  نظام حاكم بر رفتار اجتماعی شهروندان« حقوق»الف. گاهی مراد از 

هستند. در این معنا، نظر به این نیست كه كلمۀ  بایدها و نبایدهایی كه اعضای جامعه به رعایت آنها ملزم

كنند؛ گویا مجموعۀ احکام و مقررات ای مفرد معامله میحقوق جمع حق است، بلکه با آن همچون كلمه

 در زبان عربی« تشریع»اند. ه و نام حقوق بر آن نهادهحاكم بر یک جامعه را یک واحد اعتباری دانست

ت صوركند. حقوق در این معنا، بهدر اصطلاح فقهای اسلام، تقریباً همین معنی را افاده می« شرع» و 

 .(91، 1979)مصباح یزدی،  تقریبی با قانون مرادف است.

بر « له»كه برای كسی  است. حق امری اعتباری است« حق»ب. كلمۀ حقوق در اصطلاح دوم، جمع 

 (.اجهمان)شود. وضع می« علیه»دیگری 

 اشتركات قواعد حقوقی اسلام و غرب

توان با نگاه به انگیزۀ وضع و تدوین حقوق بشر اسلام و غرب، مورد اشتراک كلّی هر دو نظام را می .1

ها ز قطعی انساندر پنج مورد خلاصه كرد. مورد اشتراک كلّی هر دو نظام حقوقی، درک و پذیرش نیا

ام كند. همچنین هر دو نظبه حقوق و تکالیفی است كه حیات طبیعی و حیات مطلوب آنان را تأمین می

های هر دو قسم حیات )حیات طبیعی و حیات حقوقی در وضع و تدوین موادی برای رفع نیازمندی

 ست:گانه به قرار زیر انظر دارند. اصول یا حقوق پنج مطلوب و معقول( اتفاق
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الف. هر دو نظام حقوقی، صیانت حیات از هرگونه عوامل مزاحم را لازم دانسته و دولت و اجتماع را 

 (.179-177)بقره، دانند. )حقّ حیات( مسئول می در اجرای جدی این اصل یا حقّ بنیادین

ب. هر دو نظام، كرامت و حیثیت انسانی را پراهمیت و حیاتی دانسته و انسان را از حقّ كرامت برخوردار 

 (. 73)اسراء، دانند. می

و دولت و اجتماع را مسئول ( 9)جمعه، پ. هر دو نظام، حقّ تعلیم و تربیت را از اصول حقوقی دانسته 

 كنند.اجرای حقّ تعلیم و تربیت تلقّی می

دانند و بر این نظرند كه دولت و اجتماع در ها میت. هر دو نظام، حقّ آزادی را از حقوق اساسی انسان

 این تفاوت كه درمسئول است؛ با  ای برخورداری از حقّ اساسی آزادیكردن محیط زندگی برآماده

، مشروط به عدم اخلال در انجام تکالیف فردی و اجتماعیِ برخورداری از آزادی ،حقوق جهانی اسلام

 تواند با تکیه بهبرآمده از حقوق مردم و جامعه است. از دیدگاه حقوق بشر اسلامی، هیچ انسانی نمی

ها را نابود كند و اجازه ندارد با تمسک به حقّ آزادی، حقّ حیات و حقّ كرامت و دیگر حقوق انسان

مت و دیگر حقوق، خود را قربانی كند. در اسلام، هر نوع آزادی كه مخلّ حقوق حقّ آزادی حیات و كرا

 و تکالیف جامعه یا حقوق و تکالیف خود انسان باشد، اكیداً ممنوع است. 

 (.191-195، 1988)جعفری، ث. حقّ مساوات در برابر حقوق و قوانین. 

 ست.ا ظر گرفتن گروه یا ملتی خاصن در نبدو ،انسان ،موضوع هر دو نظام حقوقیِ اسلام و غرب .9

صورت یکسان مراعات شود و همه از حقوق و تکالیف باید برای همه به در این دو نظام، قواعد حقوقی

یکسان برخوردار باشند تا عدالت واقعی در جهان برقرار شود. هر دو قواعد حقوقی اسلام و غرب، 

دانند. خواستۀ آنها این است كه همۀ افراد بشر میتر از سایر موجودات انسان را موجودی برتر و محترم

در پرتو احترام و رعایت حقوق همدیگر، به ثبات در زندگی اجتماعی و فردی دست یابند و در سایۀ 

ک: )ر.دور از هرگونه ترس و وحشت را در جامعه حاكم كنند.  رعایت قوانین حقوقی، امنیت واقعی و به

 .(97، 1988مدنی، 

 ۀ جهانی حقوق بشر مطرح شده است با مفاهیم و موادـواد حقوقی كه در اعلامیـم و مـاهیر مفـبیشت .9
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ایی كه هر دو نظام حقوقی برای این مفاهیم و هحقوقی اسلام تطابق كامل دارد؛ اما تعریف و مصداق

اند با همدیگر فرق دارد، مثلاً مفاهیمی همچون، مساوات، برابری، آزادی، حقّ حیات مواد حقوقی قائل

 .(جا)همان و... .

هر دو نظام حقوقی سعی دارند كه قواعد حقوقی آنان، مشخصات یک قواعد حقوقی مطلوب را  .4

قواعد آنان كلّی باشد و شامل همۀ افراد شود؛ ثانیاً قواعد حقوقی آنان الزامی  داشته باشد؛ یعنی اولاً

باشد و همۀ افراد ملزم به رعایت آن شوند تا علاوه بر تأمین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت 

ای كه مکلّفان در آن براساس طبع تجاوزكارانۀ خود از اجرای احکام و قواعد جامعه نیز باشد. جامعه

طور نظم و عاری از عدالت است. بهای بیقوق سر باز زنند و در برابر خود هیچ مانعی نبینند، جامعهح

توان در دو عنوانِ ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای ضمانتِ اجرای قواعد حقوق را می كلّی، اقسامِ

 (.جاهمان)كیفری خلاصه كرد كه نقش دولت در این تضمینات بسیار بارز است. 

اند قواعد حقوقی خود را با مشخصات یک قواعد حقوقی هر دو نظام اسلام و غرب، سعی كرده نابراینب

ترین بتمث اند یا خیر، بحث دیگری است.مطلوب بنویسند؛ اما اینکه در رسیدن به این هدف موفق بوده

كرده و بر  های عالی انسانی و فطری را تدوینبخش اعلامیۀ جهانی حقوق بشر این است كه آرمان

 هایی كه گذشته از انسانیصورت كلی باشد. آرماناجرای آن تأكید ورزیده است؛ هرچند این تدوین به

ها و مبارزات مصلحان جامعۀ بشری در طول تاریخ بوده است. حداقل و فطری بودنشان، نتیجۀ تلاش

ها، بعیضه بر بسیاری از مظالم، تتأثیر مثبت این اعلامیه )حتی اگر عملاً هم تحقق پیدا نکند(، این است ك

 هاییها، خط بطلان كشیده و آنها را غیرقانونی اعلام كرده است؛ ظلمها و نابرابریها، محدودیتستم

زمین تحمیل شده است. ویژه در مغربونی بر محرومان، بهها با صورت و شکلی قانها و قرنكه سال

: )ر.ک آزادی و برابری و برادری انسان نهاده است. همچنین تأثیر مثبت آن این است كه اصل را بر

 (.183، 1979پژو، خسروشاهی و دانش

 افتراقات قواعد حقوقی اسلام و غرب )مزایای نظام حقوق بشر در اسلام(

 وادی)جفاعلی و غایی است.  و لام، برتری زیرسازهای داخلیـدر اسیکی از مزایای نظام حقوق بشر  .1
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ه تعریف دربارۀ هر سمورد  در منطق، بهترین و فراگیرترین تعریف آن است كه شیءِ .(999، 1989آملی، 

ت. نیز صادق اس« نظام حقوق بشر»ن فاعلی و غایی خبر دهد. همین سخن در باب بیا و زیرساز داخلی

بهترین نظام حقوقی آن است كه این سه زیرساز در آن تعریف شده باشد و تعریف هم از صلابت 

برخوردار باشد. اگر تنها زیرساز داخلی در تعریف گنجانده شود، یعنی فقط به ماده و صورت یک چیز 

ایده و ناتمام است؛ زیرا حقیقت هر چیز در فبرای تعریف و شناساندن آن توجه شود، چنین تعریفی كم

یابد. اگر پدیدآورنده و هدفی كه كارش در پیش دارد، شناخته اش تجلّی میپیوند با علّت فاعلی و غایی

و تعریف استوار یک نظام حقوقی آن « حد تام»نشود، حقیقت آن نامعلوم خواهد بود؛ بر همین قیاس، 

اش خبر دهد. البته منظور م و هم از زیرسازهای فاعلی و غاییاست كه هم از زیرساز داخلی آن نظا

 ن كریمگونه تعریف را قرآست. اینتعریف ماهوی با جنس و فصل نیست، بلکه مقصود تعریف مفهومی ا

گوید، هم پدیدآورنده را در عمل به مخاطبانش آموخته است. خداوند وقتی از شناخت جهان سخن می

كند. چگونگی سخن گفتن از زیرساز اش را تبیین مین و هم ساختار درونیمعرفی و هم هدف آن را بیا

لَهُنَّ اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَاتٍ وَمِنَ الَْْرْضِ مِث ْ ﴿در این كلام خداوند مشهود است:  فاعلیِ نظام هستی،

نَ هُنَّ لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُل ِ  امر (. 19)طلاق،  ﴾ شَيْءٍ عِلْم اشَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَاطَ بِكُل ِ  يَ تَ نَ زَّلُ الَْْمْرُ بَ ي ْ

مین ترین نقطۀ زآید و از دورترین نقطۀ آسمان تا فرودستگانۀ زمین نیز فرود میخدا در طبقات هفت

ی، تدبیری وجود گیرد. این امر همواره جریان دارد و در هر جاگیرندگانی برای دریافت وحرا در بر می

وَزيَ َّنَّا  فَ قَضَاهُنَّ سَبْعَ سََاَوَاتٍ فِ يَ وْمَيِْْ وَأَوْحَى فِ كُلِ  سََاَءٍ أَمْرَهَا﴿، چنانکه در هر آسمان چنین است: دارد

نْ يَا بَِصَابيِحَ وَحِفْظ ا ذَلِكَ تَ قْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  ویژۀ مین و آسمان، وحی خدا در ز (.19)فصلت،  ﴾السَّمَاءَ الدُّ

امروز نیز به إذن او (، 5-4)زلزله، دهد به إذن پروردگار گزارش میزمین  روز قیامت نیست؛ اگر آن روز

ایسته كه ش تواند چنانی را نگیرد، فردا نمیكند؛ زیرا اگر امروز زمین وحآن وحی تدبیری را دریافت می

مومی، امر خداوند را در چهارده طبقۀ آسمان ای از تدبیرگران خصوصی و عاست گزارش دهد. مجموعه

و امر  كه حقزیرساز فاعلی نظام هستی  از سویی ،كنند؛ به این ترتیبو زمین دریافت و آن را اجرا می

 ود كه تدبیر آن امر از سوی ـشاز داخلی آن روشن میـو، زیرسـر سـو از دیگ رددـگت، تبیین میـاوس
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گوید كه عبارت است از معرفت تدبیرگران و فرشتگان است. سپس از زیرساز غایی نظام سخن می

َ عَلَى كُل ِ ﴿ا نسبت به قدرت و علم پروردگار: هانسان  قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ  شَيْءٍ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَََّّ  لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللََّّ

چرا این معرفت، هدف هستی شمرده شده است؟ زیرا اگر كسی به قدرت و علم حق  .(19ق، )طلا ﴾عِلْم ا

معرفت پیدا كند، همواره خویشتن را در محضر مبدأ علیم و قدیر خواهد دید و به وارستگی كامل خواهد 

 فرماید:ریف از نظام هستی در آیۀ كوتاه و پربار دیگری نیز وجود دارد، چنانکه خداوند میرسید. این تع

ذات پروردگار، علّت فاعلی است.  در این آیه .(5)طه،  ﴾قاَلَ ربَ ُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثَُّ هَدَى﴿

الهی، علّت داخلی است.  یل هدایتهماهنگی هر چیز با ساختار هستی و خلقت و برخورداری از وسا

شود. لازم است این سه زیرساز در نظام حقوق بشر سمت هدف نیز علّت غایی محسوب می هدایت به

ا علّت ت های قرآن ریشه داشته باشدهنماییلحاظ گردد. حقوق بشر باید در فرمان پروردگار بزرگ و را

 همین تعریف را از علّت فاعلی اسلامی، دقیقاًدرستی تعریف شود. حقوق بشر در تفکّر فاعلی آن به

ته نیاز دانسهای غیرالهی كه خود را از فرمان خداوند و راهبران الهی بیبرخلاف حقوق بشر مکتب ؛دارد

ها متکّی كرده است. در دانان و ارادۀ دولتو تماماً بر منابع بشری، همانند عرف، آداب، آرای حقوق

شر در ق بقوق بشر نیز نظام اسلامی برتر است. زیرساز داخلی نظام حقوجنبۀ زیرساز داخلیِ نظام ح

ف بسیاری از تکالیف و وظای ها است. در این نظامتماعی انسانگر روابط فردی و اجقواعد تنظیم اسلام،

فردی در حوزۀ مسائل حقوقی قرار دارد، اما در نظام غیرالهی، بسیاری از تکالیف و وظایف فردی در 

د یا گیری دربارۀ آنها برعهدۀ فرئل حقوقی نیست و آنها تنها اموری اخلاقی هستند كه تصمیمحیطۀ مسا

گیرد. در باب هدف و زیرساز غایی نظام ای است كه در حوزۀ نیازها و روابط فردی تصمیم میجامعه

قوق حقوق بشر، هدف نظام حقوقی اسلام، منور كردن جامعۀ انسانی است، اما زیرساز غایی نظام ح

های مطلوب یک زندگی ها از استانداردها و نرمبینانه( این است كه انسانبشر در غرب )با نگاه خوش

ها، ها، خواستچیزی جز آرزو« هنجارها»و « هامیزان»كنندۀ این قطع، تعیینمتمدنانه بهره بگیرند. به

های نظام حقوق بشر رترینیست. برای نمونه، ب« هاهوس»ها و در یک واژه ها، رغبتبلندپروازی

 توان بررسی كرد. در این مسئله، اموری همچون ام خانوادگی را میـف و احکـۀ تکالیـی در مسئلـاسلام
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اند، اما كاملاً حقوقی پردازی، همدلی با همسر و رعایت حقوق او، همه از مسائل فردیقهبری، نفمیراث

گیری دربارۀ آنها از اختیارات دادگاه اسلامی و براساس مواد حقوقی الهی آیند و تصمیمشمار می به

ام ن احکدر نظام حقوق بشر اسلامی، یک بنیاد اصیل است و همۀ آ« خانواده»عبارت دیگر،  است. به

عنوان بری حکمی در خدمت پایداری خانواده است كه بهدر خدمت این بنیاد قرار دارند، مثلاً میراث

رو، اگر كسی در گذرد و فرزندی  حقی متقابل میان طبقات گوناگون خانواده نهاده شده است. از این

، 1989)ر.ک: جوادی آملی،  یابد.می ای دیگر از خانواده و نه به دولت، انتقالنداشته باشد، این حق به طبقه

999.) 

خواه غربی های آرماننظامبرخورداری از ضمانت اجرا؛ نظام حقوق بشر اسلامی برخلاف مکاتب و  .9

بینی شده ماند و ضمانت اجرای آن به همراهش پیشها و مقالات باقی نمیدر محدودۀ كتاب و شرقی

 :شوداست. شرح این سخن در دو بخش ارائه می

های ضمانت اجرا؛ ضمانت اجرای هر قانون و قاعدۀ حقوقی بر دو بنیان استوار است: یکی الف. بنیان

چنانچه در برخی از (. 945، 1989)جوادی آملی، هراس از شرمندگی نزد دیگران و دیگری بیم از كیفر. 

کنی شماند. قانوننمیای بشری برای اجرای قانون باقی موارد، هیچ یک از این دو یافت نگردد؛ انگیزه

 كند.شکن خود را از نگاه نقدآمیز جامعه و شرمندگی عمومی رها میاگر در نهان صورت پذیرد؛ قانون

تواند از كیفر بركنار بماند و با نفوذش راه مجازات همچنین اگر دارای اقتدار و نفوذ اجتماعی باشد، می

ی هااند، اما نمونههای اجرای قانون بودهن تضمینرا ببندد. گرچه این دو بنیان اساسی همواره مهمتری

آید فراوان حاكی از آن است كه استثناءات قاعدۀ مزبور چندان كمیاب نیستند. اكنون این سؤال پیش می

ای در نهان، بازدارندۀ كه اگر آن دو بنیان مفقود شوند، ضمانت اجرای قانون در چیست؟ چه انگیزه

دارد؟ پیداست كه می شکنی بازنفوذ را از قانونافراد زورمند و صاحبشکنی است؟ چه عاملی قانون

شکنی در نظر انسان سودمند است، زیرا منافع شخصی، غرایز خواهد. طبعاً قانوناجرای قانون انگیزه می

 پشیزی سو، نظام حقوقی بدون ضمانت اجرا كند. از دیگرطلبی او را تأمین میها و خوی جاهو لذّت

 كس را در بر بگیرد. در این میان، جا و همهگاه همهف باز شود تا آنـی است راه تخلّـد، زیرا كافارزنمی
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 هایه است؛ این از آن روست كه پیام همۀ شریعتنظام حقوقی اسلام دارای افتخارآمیزترین كارنام

یکی به تنها با نیت نزد ویژه اسلام، به انسان چنین است: اجرای قانون، كاری است بایسته كهآسمانی، به

آور جا و هر لحظه باید بدان وفادار بود؛ زیرا آن كس كه شرمندگی نزد وی بسیار رنجدر همه ،پروردگار

دهد نیز خداست. بنابراین، چنین شاهد منتقمی گناهکاران را كیفر جاوید میاست خداست و آن كس كه 

ُ بَِِ ﴿آورد: نگرد و در شمار میرا می گاه، انسان و كارهایشجا و همهدر همه تُمْ وَاللََّّ ا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ

انگیزه نخواهد بود و همواره ون بیبر این اساس، هرگز كسی برای اجرای قان .(4)حدید،  ﴾تَ عْمَلُونَ بَصِير

َ يَ رَى﴿شنود: جهان هستی را می پیچیده دراین صدای  این آیه تهدید (. اج)همان(. 14)علق،  ﴾أَلََْ يَ عْلَمْ بَِِنَّ اللََّّ

، 1493ابوحیان،  :)ر.کد كه كارهایشان زیرنظر است. ـها تا بداننو تقریر و توبیخی است برای انسان

13/539.) 

 نمایی در برابر قانونیابد كه توان جلوههرگز كسی به حدی از قدرت دست نمی تفکّر اسلامی ب. در

رسد كس به جایگاهی نمیهیچ شکنی برهاند. در این نظامقانون الهی را داشته باشد یا خود را از كیفر

لَّذِينَ كَفَرُوا يََْسَبَََّ اوَلََ ﴿گرچه خدافراموشان چنین پندارند.  ،قلمرو حکومت پروردگار بیرون باشدكه از 

مُْ لََ يُ عْجِزُونَ  كس قدرت رهایی از عذاب و مجازات خدا را نخواهد داشت و هیچ(. 59)انفال،  ﴾سَبَ قُوا إِنََّّ

به این ترتیب، زمینۀ سركشی و (. 5/915، 1418)قاسمی، ا یا در آخرت مجازات خواهد شد. قطع در دنیبه

آورد و همواره شکنی روی نمیكسی به گمان رهایی از كیفر، به قانون رود وشکنی از میان میقانون

 .(14، )فجر ﴾إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ ﴿د دربارۀ خویش چنین فرموده است: خاطر دارد كه خداونبه

جایگاه اخلاق در پایبندی به قانون؛ قرآن كریم رهنمودهای اخلاقی را برترین ضامن اجرای احکام  .9

كند؛ های اخلاقی یاد میدر آن از آرمان ،ای اخلاقی را مطرح كردهشمارد. هرگاه قرآن مسئلهمیالهی 

سری دستورات حقوقی، مانند ودوم از سورۀ انعام بعد از بیان یکبرای مثال خداوند در آیه صدوپنجاه

ید: فرماان آیه میگفتار، در پایتجاوز نکردن به مال یتیم، عدم اختلاس در كیل و میزان و عدالت در 

تنها ها بفهماند كه رعایت این دستورات حقوقی نهخواهد به انسانیعنی خداوند می ،﴾لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴿

 ت ها باید در جهۀ انسانعنوان اخلاقی انسانی مطرح است كه همه بهـدۀ حقوقی اسلام، بلکـعنوان قاعبه
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(، 159، انعام) ﴾ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴿كار بگیرند. در معنای  خود را بهنهایت كوشش  ،رعایت آن

ی غافل نماند؛ دوم، انسان به یاد آورد كه این دو قول ذكر شده است: اول، انسان از این مسائل حقوق

، )ر.ک: طوسیجهت تحقّق آن كوشا باشد. اخلاقی تلقی كند و در یابر او لازم است و آن را وظیفه امور

نظر قرار داده است، عنصر اخلاق را در روابط حقوقی و اجتماعی مد اسلام ،بنابراین .(4/919، 1439

برخلاف (. 178)بقره، همچون ایثار و عفو را نیز مطرح كرده است. چنانکه در كنار قصاص، مباحثی 

را بایست اجعنوان حقوقی كه میهای حقوق بشری كه صرفا مواد قانونی و اجرای آن، بهقوانین و نظام

 شود در نظر گرفته شده است و موازین و مبانی اخلاقی در آن مطرح نیست.

حقوق بشر غرب؛ نظام حقوقی اسلام كه مبنای دینی دارد، امتیاز دینی بودن حقوق بشر اسلام بر  .4

متّکی به ارادۀ خداوند است؛ یعنی خداوند این حقوق و تکالیف را برای بندگانش اراده فرموده است. با 

پذیرش این استناد )استناد حقوق و تکالیف به خداوند سبحان(، هر انسان آگاه، تکالیف و ایفای حقوق 

علاوه بر این، عمل به  .پرستی انجام خواهد دادو لذّت صمیمیت و بدون سوداگریرا با كمال اخلاص و 

اش در دنیاست، ای برای نزدیکی به خداوند كه هدف اعلای زندگیتکالیف و ایفای حقوق را وسیله

اند و برخی های مادی محضهای حقوق بشری، برخی از آنها محصول تمدنتلقّی خواهد كرد. اما نظام

منزلۀ آرایش و پیرایش های مادی هستند كه معنویات را فرع دانسته و آن را بهحصول تمدندیگر م

وانند تمحور معرفی كنند، نمیآورند؛ بنابراین هراندازه هم كه خود را انسانحساب می تجملی زندگی به

)ر.ک: د. دارنهای عالی است، گامی بره به ارزشبرای انسان از آن جهت كه موجودی شریف و وابست

 (.143، 1988جعفری، 

اگر منابع حقوق جهانی بشر به اقلیمی منحصر شود، محدودیت فرهنگی آن اقلیم، از تعمیم آن حقوق به 

كه اگر منبع اصلی حقوق و تکالیف بشری،  همۀ جوامع بشرِ روی زمین جلوگیری خواهد كرد؛ درصورتی

انی بودن تکالیف و حقوق بشر را بیشتر و بهتر السلام( قرار داده شود، جهدین فطری ابراهیم )علیه

حقوقی بخواهند های توان دید و اثبات كرد و به مرحلۀ عمل در آورد. ممکن است بسیاری از نظاممی

 عدی باشند، اما حداقل به یکی از این دو دلیل توان رسیدن به چنین جامع و چندبُ و رـنگی واقعـكه نظام



 های دینیین همایش ملی پژوهشدوم                                                                                              44

بینی مؤسسان و دانشمندان آن نظام حقوقی و درنتیجه، كاستی مطلوبی را ندارند: اول، نقص جهان

ود تمام ابعاد وجتوجهی به برخی از ابعاد وجودی انسان؛ دوم، شناخت ناقص از شناسی آنان و بیانسان

گذار واقعی خداوند متعال است و انسان، حتی با فرض توجه به آنها. اما در نظام حقوقی اسلام، قانون

او به همۀ ابعاد وجودی انسان و سیر كمالی او و رابطۀ انسان با جهان، علم كامل دارد. بنابراین قواعد 

بودن نگری، چندبُعدی و جامعنتیجۀ این واقعحقوقی این نظام، قواعدی مبتنی بر واقعیت خواهد بود و 

عبارتی، در عین اینکه نظام حقوقی اسلام، روابط حقوقی مردم را تنظیم كرده، از سایر ابعاد آن است. به

فردی و روحانی نیز غفلت نورزیده و قوانین حقوقی را با نظری جامع نسبت به تمام ابعاد وجودی 

نگری نظام حقوقی اسلام، كامل و تمام بودن آن همچنین نتیجۀ واقع (.اج)همان انسان وضع كرده است.

طور ای از رفتار اختیاری فردی و اجتماعی انسان وجود ندارد، مگر اینکه اسلام بهاست، یعنی هیچ زمینه

ای كلّی، حکم آن را مشخص كرده است. اسلام آیینی است كه برای صورت قاعدهخاص و جزئی یا به

رای شود، بلکه خیلی فراتر از آن، بدر قلمرو آنچه امروز اصطلاحاً حقوق خوانده می فقطانسان، نه

، الزامیپیش از تولد تا پس از مرگ، با صدور دستورات الزامی و غیر ،های حیات انسانتمامی عرصه

 .(89-93، 1979آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  ۀ)ر.ک: مؤسسای جامع طرح كرده است. برنامه

های یک سیستم و نظام كارآمد، چه حقوقی و چه غیر آن، این است سجام و هماهنگی؛ از ویژگیان .5

كه قواعد یا اجزای مختلف آن سیستم از هرگونه تناقض تهی بوده و با یکدیگر سازگار و هماهنگ 

ت سباشند. همچنین، این مجموعۀ هماهنگ، باید با واقعیت خارجی كه این سیستم برای آن پدید آمده ا

و  سیستمیسازگاری و هماهنگیِ درون نیع، ینیز سازگار باشد. نظام حقوقی اسلام از این دو ویژگی

 در ذیل این دو ویژگی بررسی خواهد شد: .(اج)همان سیستمی برخوردار است.برون

 اشجام قوانین حقوقیخداوند دربارۀ انس: سیستمیِ قوانین نظام حقوقی اسلامالف. هماهنگیِ درون

راجع به (. 89)نساء،  ﴾أَفَلََ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََف ا كَثِير ا﴿فرماید: می

معنی تناقض از جهت حق و باطل است؛ اند: اول، اختلاف بهنظرهای متفاوتی ذكر كرده« اختلاف»كلمۀ 

  ای از عباراتی اگر از جانب غیرخدا بود، پارهـن است، یعنـغت و رذالت سخلاف از جهت بلاـدوم، اخت
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لوجدوا »معنی آیه چنین است:  قض است وطور كلّی تناای دیگر نارسا بود؛ سوم، اختلاف بهبلیغ و پاره

وجود نیست، زیرا او همۀ این معانی در كلام خدا م(. 9/95، 1993ا خسروانی، میرز) .«تناقضاً كثیراً فیه

يدٍ ﴿فرموده است:  نابراین، آیۀ ب .(49)فصلت،  ﴾لََ يََْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيِْْ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حََِ

كند و هم عدم تناقض در بین احکام و مواد مذكور هم وحیانی بودن نظام حقوقی اسلام را بیان می

 رساند.حقوقی آن را به اثبات می

حقوق برای انسان و جامعۀ بشری وضع و تدوین : سیستمی با طبیعت و فطرت انسانونب. هماهنگیِ بر

دهندۀ شخصیت وجودی انسان هماهنگ باشد. عوامل تشکیلشود، لذا باید با آفرینش و ساختار می

اند: اول، عوامل متغیر، مانند آداب و رسوم، فرهنگ اجتماعی و دیگر خصوصیات و انسان دو دسته

ها از هر اقلیم و قومی و در هر شرایطی شرایط فردی و گروهی؛ دوم، عوامل ثابت كه در تمام انسان

جویی و تمامی غرایز و عواطف موجود در انسان. دستۀ ال، حقیقتوجود دارد، مانند حب ذات، حب كم

رک ها مشتها است، اما دستۀ دوم، بین همۀ انساناول، وجه امتیاز شخصیت فرد یا گروه خاصی از انسان

هر نظام حقوقی كامل باید با كلّیۀ این عوامل ثابت، هماهنگ باشد و با جلوگیری از هرج و مرج  است.

آنها را تعدیل و تنظیم كند. هر نظام حقوقی كه این  ،رای رسیدن انسان به كمال واقعیو طغیانشان، ب

عوامل را نادیده بگیرد و درصدد سركوب آنها برآید یا آنها را به حال خود رها كند، از ویژگی هماهنگی 

 و كاملاًا با طبیعت و فطرت برخوردار نیست. خداوند خالق وجود انسان است و با ابعاد فطری و انسانی

اهنگ همای تنظیم كرده است كه با این فطرت و خلقت گونهآشناست، لذا قوانین حقوقی اسلام را به

هَا لََ تَ بْ ﴿فرماید: باشد؛ چنانکه می ينِ حَنِيف ا فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ لَْقِ اللََِّّ ذَلِكَ فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِ  ِِ دِيلَ 

های فطری انسان تنها جنبهاما نظام حقوقی غرب، نه(. 93)روم،  ﴾ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ يَ عْلَمُونَ الد ِ 

را رعایت نکرده است )چون نتوانسته شناخت دقیقی از انسان داشته باشد(، بلکه محتوا و برخی از مواد 

از سویی مواد یکم و دوم و هفتمِ اعلامیه بر تساوی  هایش با یکدیگر تعارض نیز دارند، مثلاًاعلامیه

حقوقی تمام افراد تأكید كرده و در مادۀ شانزدهم نیز صریحاً نقش مذهب در ازدواج را نفی كرده است 

 طور كامل از حقّ داشتن دین و مذهب و رفتار دهم، همۀ مردم بهـموجب مادۀ هج گر بهـی دیـو از سوی
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های مذهبی وجود داشته مذهبی برخوردارند. باوجوداین، اگر در دین و آیینی در امر ازدواج محدودیت

د یک، دو، هفت و موجب موا باشد، این محدودیت براساس مادۀ هجدهم مشروع و مقبول است و به

  شانزده نامشروع و غیرمقبول است؛ زیرا مخالف با اصل تساوی افراد در ازدواج است.

هم به حقوق افراد توجه كرده و هم  اشتکالیف؛ اسلام در نظام حقوقی توجه اسلام به حقوق و .1

ن فقط به بیا تکالیف و وظایف آنان را مدنظر قرار داده است؛ برخلاف اعلامیۀ جهانی حقوق بشر كه

یادی نکرده است. علّت این كاستی  ه كرده و از تکالیف و وظایف آنانهای افراد بسندحقوق و آزادی

كه  هایییابی كرد؛ اندیشهتوان ریشههای آن میبینی پدیدآورندگان و زیرساختدر اعلامیه را در جهان

اند. دنیا، دنیایی فارغ از خدا زندانی كرده گونه تکالیف عاجزند، زیرا انسان را در حصار تنگاز اثبات این

 (.18، 1979موزشی و پژوهشی امام خمینی، )مؤسسۀ آ

شود. تر شدن موضوع، مسئلۀ حیات و حق حیات از دو دیدگاه اسلام و غرب بررسی میبرای روشن

 .دارد« هركس حقّ زندگی، آزادی و امنیت شخصی»گفته است:  سوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مادۀ

 در مطالعۀ این ماده در رابطه با حقّ حیات، چند نکته قابل توجه است: (.جا)همان

 و اعلامیه هم نسبت نظر كنداست كه از حقّ خویش صرف حقی مخیرالف. باتوجه به اینکه هر صاحب

د توانشود كه هر انسانی میبه حقّ حیات، استثنایی از این قاعده اعلام نکرده است، چنین برداشت می

 نظر كند و مثلاً با خودكشی به عمر خود پایان دهد.از حقّ حیات خویش صرف

 ب. هیچ محدودیتی برای حق حیات در اعلامیه مطرح نشده است، بنابراین در هیچ صورتی

ها انسان دیگر تجاوز كرده باشد یا توان به حیات دیگری آسیب رساند، هرچند به حیات میلیوننمی 

خور ستایش است، اما حقّ یه بر حقّ حیات، هرچند تأكیدی درا باشد. تأكید اعلامدرصدد تجاوز به آنه

 حیات :است به این شکلده است. دلیل این ادعا تر مطرح شحیات در اسلام بسی ارجمندتر و كامل

رْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ إِنَّ ذَلِكَ فاَنْظرُْ إِلََ آثََرِ رَحََْتِ اللََِّّ كَيْفَ يَُْيِ الَْْ ﴿كلّی نشانی از رحمت خداوند است: طور به

فإَِذَا ﴿ای از روح الهی است: نسان نفخهو نسبت به ا( 53)روم،  ﴾لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 سو به آن ارزش ات، از یکاه به حیـاین نگ(. 99)حجر،  ﴾نَ      وا لَهُ سَاجِدِي      سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَ قَعُ 
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حق دار آن است و صاحبداند كه انسان امانتبخشد و از سویی دیگر آن را امانتی در دست انسان میمی

گذار )خداوند( آن نیست. اختیار انسان نسبت به حیات خویش در حدی است كه امانت و مالک مطلق

 نآنان است. از همی« تکلیف»افراد نیست، بلکه حفظ آن « حقّ»به او اختیار داده است و حیات، فقط 

ای از این ارچوب ضوابط الهی ممنوع است و خودكشی نمونههرو، گذشتن از حقّ حیات، جز در چ

أن رجلَ قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه »منوعه است، چنانکه در حدیث آمده است: موارد م

 تکلیف به رعایت (كسی كه خودكشی كرده بود، نماز نخواند. پیامبر بر)(. 1/593، 1993)حاكم،  «وسلم

است:  ها معرفی شدهحدی است كه سلب حیات یک فرد، مانند سلب حیات همۀ انسان حق حیات، به

نَا عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْس ا بغَِيْرِ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ الَْْرْضِ ﴿ يع ا فَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ ََِ اَ قَ تَلَ النَّاسَ  كَأَََّّ
يع ا وَلَقَدْ جَاءَتِْمُْ رُسُلُنَ  ََِ اَ أَحْيَا النَّاسَ  هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ فِ الَْْرْضِ لَمُسْرِفُونَ ا بِِلْبَ يِ نَاتِ ثَُّ إِنَّ كَثِ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَََّّ  ﴾ير ا مِن ْ

 نبنابراین در اسلام هر كسی تکلیف دارد كه حقّ حیات دیگران را محترم شمارد و به آ .(99)مائده، 

ز وجوب نجات غریق اوظیفه دارد كه به حفظ حیات دیگران نیز اقدام كند؛  ،نیاعلاوه بر  .تجاوز نکند

این نمونه است. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از اثبات این مسئله عاجز است، هرچند فطرت انسان اصیل 

 او را بدین سو رهنمون باشد.

 بررسی یک شبهه

طرفداران حقوق بشر  .(179)بقره، بالاترین مجازات در شریعت اسلام برای قتل عمد، قصاص است. 

 هایها و پاسخكنند كه درخور بررسی است. خلاصۀ اشکالتی وارد میمدرن به حکم قصاص اشکالا

 طباطبایی در تفسیرش به آنها از این قرار است:

 ها. اشکال1

 شود.برد و قصاص، منجر به فقدان انسانی دیگر میالف. قاتل با كشتن یک نفر، انسانی را از بین می

یافته این صفتی ناپسند است كه باید از جامعۀ تربیتجویی است و ب. كشتن قاتل برخاسته از حس انتقام

 تر از قتل تربیت شود.های پایینزایل شود؛ لذا قاتل باید با مجازات
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های روانی گاهعنوان فردی بیمار، باید در درمانای روانی است و قاتل بههپ. جرم، ناشی از اختلال

 معالجه شود.

 ها. پاسخ9

نَا عَلَى﴿در ضمن این آیه بیان داشته است: ها را قرآن كریم پاسخ همۀ این اشکال بَنِِ  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ

ا بِغَيْرِ نَ فْسٍ  يع   إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْس  ََِ اَ قَ تَلَ النَّاسَ  اَ أَحْيَا النَّاسَ أَوْ فَسَادٍ فِ الَْْرْضِ فَكَأَََّّ ا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَََّّ
هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ فِ الَْْرْضِ لَمُسْرفُِو  يع ا وَلَقَدْ جَاءَتِْمُْ رُسُلُنَا بِِلْبَ يِ نَاتِ ثَُّ إِنَّ كَثِير ا مِن ْ معادلۀ یک » .(99)مائده،  ﴾نَ ََِ

، زیرا موضوع قوانین، طبیعت خارجی انسان است و در این طبیعت نه تعداد «مساوی است با همه

دخالت دارد و نه هیئت واحد اجتماعی؛ بنابراین تفاوتی بین یک نفر و هزاران نفر وجود ندارد. پاسخ 

نع حیاتش را هرچند با است كه انسان فطرتاً خود را دوست دارد و موا ینا های یادشدهیکایک اشکال

ر نداشته ای دیگبرد و هیچ فردی در جواز كشتن كسی كه قصد كشتن او را دارد، اگر چارهقتل از بین می

وازنۀ های ماند، سیاستای كه با قصاص مخالفكند. برای همین كشورهای پیشرفتهباشد، تردید نمی

ر این دو دست آورند. دان، امنیت خود را بهشدن دیگرگیرند تا به قیمت كشتهتسلیحاتی را در پیش می

دانند، ای اتفاق نیفتاده است، صرفاً برای پیشگیری، كشتن یک نفر را جایز میمورد با اینکه هنوز واقعه

شمارند. احکام اسلام كه دربارۀ قتل پس از ارتکاب جنایت، مجازاتِ قصاص را ناپسند میدرحالی

طحی ای به ساس مصالح یک قوم وضع نشده است. حتی اگر عدهفراگیر و همیشگی است و تنها براس

تر از قتل نیز آنها را از كشتن همدیگر باز دارد، باز هم هایی پاییناز تمدن رسیده باشند كه مجازات

علاوه، اسلام نیز راه را برای آنها نبسته و در مجازات، گونه عمل كنند. بهشود كه همگان ایندلیل نمی

ه توانند در عین حال كاصطلاح متمدن میبین قصاص و بخشش مخیر كرده است، لذا مردمِ بهدم را  ولیِ

اما چون همۀ مردم به این سطح  ؛حکم قصاص به قوت خود باقی است، بخشش و عفو را انتخاب كنند

آورد. هرچند ممکن است اقتضای رأفت و رحمت، بار می اند، لغو این حکم فجایع بسیاری بهنرسیده

كاری غو مجازاتِ قصاص باشد، ولی هر ترحم و رأفتی پسندیده نیست. چنین ترحمی در حقیقت ستمل

 های روانی دانستن و حکم به درمان آن در مركز ه مرضـجملی را ازكشن آدمـران است. همچنیـبر دیگ
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، 1974)موسوی، ها است. گونه جنایتدرمانی، راه علاجِ قتل نیست، بلکه این كار موجب ترویج اینروان

1/115-111). 

 گیرینتیجه

ینی نحقوق بشر از دیدگاه قرآن و سنّت با توجه به ابعاد فطری انسان و توجه به رابطۀ او با خداوند، قوا

، شدنای برخوردار است و در صلاحیت جهانیرا تدوین كرده كه از ضمانت اجرایی بسیار گسترده

 تر است.اولی

های عالی انسانی و فطری را تدوین ترین قسمت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر این است كه آرمانمثبت

و فطری بودنشان، نتیجۀ  هایی كه گذشته از انسانیكرده و بر اجرای آن تأكید ورزیده است. آرمان

ها و مبارزات مصلحان جامعۀ بشری در طول تاریخ بوده است. حداقل تأثیر مثبت این اعلامیه تلاش

 و ها، خطّ بطلان كشیدهریها و نابرابها، محدودیتها، ستماین است كه بر بسیاری از مظالم، تبعیض

 كرده است.قانون را براساس آزادی و برابری و برادری انسان تنظیم 

ها در برقراری عدالت جهانی است، در مسئلۀ قصاص اعلامیۀ جهانی حقوق بشر كه نهایت تلاش انسان

ر شده در اعلامیه، تفاسیراهه رفته و دربارۀ حقّ حیات و حقّ كرامت انسانی و دیگر مفاهیم مطرحبه بی

 ت.و در ظاهر مواد حقوقی نیس متفاوتی از اسلام ارائه كرده است. این تفاوت در تفسیر و تطبیق است

اسلام در كنار توجه به حقوق از بیان تکالیف نیز غافل نمانده است؛ تا هم حقوق افراد را به رسمیت 

 بشناسد و هم تکالیفشان در قبال یکدیگر را به آنان گوشزد كند.

 عبامن

 كریم.قرآن 

 ق.1414 روت،یب ،صادر دارچا، بی لسان العرب، مکرم، دبنمحم منظور،ابن

، بیروت ر،دار الفکچا، ، بیق: صدقی محمد جمیلیحقت ،البحر المحیط فی التفسیر، محمد بن یوسف بن علیابوحیان، 

 ق.1493

 ش.1988 تهران، ،جعفری علاّمه آثار و نشر آثار ۀچاپ چهارم، مؤسس ،رحقوق جهانی بش تقی، دجعفری، محم
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 .ش1989قم، ، مركز نشر اسراء، چاپ چهارم ،رحقوق بش ۀفلسفجوادی آملی، عبدالله، 

 اول، چاپ ،تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، المستدرک على الصحیحین، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویهحاكم، 

 م.1993، بیروت ،العلمیةلکتب دار ا

 ش.1979جا، نا، بیبی، چاپ چهارم حقوق، ۀفلسف، قدرت اللهدانش پژوه، مصطفی،  خسروشاهی،

 ش.1977، تهران، انتشارت و چاپ دانشگاه تهران ۀمؤسسچا، بی لغت نامه،اكبر،  یدهخدا، عل

 ،آغابزرگ تهرانی و تحقیق احمد قیصر عاملی تحقیق: با مقدمه شیخ، التبیان فی تفسیرالقرآنبن حسن،  دطوسی، محم

 .ق1439بیروت،  العربی، داراحیاء التراث چاپ اول،

 ق.1413، قم ،انتشارات هجرت چا،بی ،نیكتاب العبن احمد، ،  لیخل دی،یفراه

 ق.1418، بیروت، دار الکتب العلمیهچاپ اول، ، محاسن التأویل، محمد جمال الدین بن محمدقاسمی، 

 .ش1988، تهران، انتشارات پایدارچاپ هفدهم،  علم حقوق، اتمبانی و كلیّ ین،الد جلالدمدنی، سی

 ش.1979ی، قم، نیامام خم یپژوهش یآموزش ۀموسس ،چایب در قرآن، استیحقوق و س، یمحمد تق زدی،یمصباح 

 ش.1975، قم، نشر صدرا ،چایب نظام حقوق زن در اسلام،، یمطهری، مرتض

 ش.1987ی، تهران، انتشارت اسلامچا، ی، بیگیمحمد بندر ر :ترجمه، دالمنج ،سیمعلوف، لو

 ۀلمیعۀ حوز سینمدر ۀاسلامی جامع انتشاراتدفترچاپ پنجم،  ترجمه تفسیر المیزان،باقر،  دمحم دموسوی همدانی، سی

 .ش1974، قم، قم

 .ش1979، قم ،مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی

 ق.1993، تهران، انتشارات اسلامیه ، چاپ اول،تحقیق: محمد باقر بهبودی خسروی، تفسیرمیرزا خسروانی، علی رضا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـای دینـییـن همایـش ملـی پژوهـشدوم
second National Conference On religious Researches  the 

 (45-99)ص 

 

 

 و آثار دنیوی و اخروی آن  شناسی در زندگیاهمیت وقت

 ثاز منظر قرآن و حدی

 )دانشجوی كارشناسی رشتۀ تفسیر( سرشت دریا نیک        

 )استادیار معهد عالی( ایمان كنعانی                                                                                                    

   چکیده

آسمانی بوده است. مدیریت زمان و های روایات و سایر كتاب توجه قرآن و شناسی، همواره موردوقت

شناسی ارتباط عمیقی با وفای به عهد و حقوق دیگران دارد. توجه ویژه به مدیریت زمان از وقت

هم یات از این موجود تأكید قرآن و روا یافته است. جوامع اسلامی باهای بارز كشورهای توسعهویژگی

، ورزیپی داشته است. یکی از دلایل این غفلت توجهی، اثرات مخربی را دراین بی اند.غافل مانده

های دقیق و كافی در این زمینه است. این جستار، اهمیت وفای به عهد و حقوق دیگران كمبود پژوهش

 و به این نتیجه رسیده است ه قرآن و احادیث نبوی بررسی كردهو ارتباط آن با مدیریت زمان را از نگا

اخروی فراوانی از جهت حق الله وحق الناس وجود دارد. همچنین  كه در مقولۀ مذكور، آثار دنیوی و

 دهد.شدن این بحث ارائه می راهکارهایی عملی برای بهتر عملیاتی

 شناسی، وفای به عهد، حقوق، حق الله، حق الناس.وقت :هاواژهكلید

 

 

                                                           
 :پست الکترونیک نویسندۀ مسئول nsdarya998@gmail.com 
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  مقدمه

ور غالب، طبهاست.  تلقی شدهارزش یک  عنوانگذشته تا كنون بهها در جوامع بشری از پایبندی به عهد

یشتری بارتباط و شکوفایی  اند، اعتماد وتوجه كرده شانزندگی دراین خصوصیت مهم به جوامعی كه  بین

معنوی، ادیان سماوی نیز به آن اهتمام  به اهمیت پایبندی به عهد در حیات مادی وتوجه با .شوددیده می

به این اصل  همچنین اسلام. (11، آیۀ 9 فصل ؛ یوشع،99-91، 97، آیۀ 91فصل  ،شیدایپ) .اندای ورزیدهویژه

 هیشان دانستو آن را دلیل رستگار داده را به وفای به عهد دستور منانمؤ است؛زندگی ارج نهاده  در مهم

 .(1 ئده،ما ؛8؛ مؤمنون، 94؛ اسراء، 177بقره، . )است

 قوانین موجود در ، ماننداست اجتماعیهای عهد و قوانینالتزام به  وفای به عهد، رعایت و مصادیقاز 

ن و... . بیشتر ایشخصی  یهاادارات، پایبندی به وعدهها و و رانندگی، دانشگاهراهنمایی  برایكشور 

ها، انمثل بیمارست عام و خاص،در اماكن  به وقت انسان یاهمیتبی. استشناسی وقت بوط بهمر قوانین

ن گرفتای از تحقیر شخصیت بشری و نادیدههای خرید و... نمونهصف ارات،، ادهاها، دانشگاهفرودگاه

 است. آنهابهای عمر گران

 ،أكید اسلام بر اهمیت فرصت و وقتتاز: است  عبارت ،موضوع نگاشته شده این هایی كه درپژوهش

یه نوشتۀ جواد توكلی و مرض مدیریت زمان از دیدگاه قرآن و روایات، حسینی قورتانی؛ نوشتۀ سید علی

حق  را از جهت كه موضوع مذكور است و پژوهشی مستقیمصورت غیربررسی این دو مقاله به تقی زاده.

 و اهمیت آن درتعریف زمان و مدیریت به ابتدا  ل،قالۀ اوم الله و حق الناس بررسی كند، یافت نشد.

، ولویتتعیین ا، تعیین هدفسپس به انواع زمان و اصول مدیریت آن با كرده است، نصوص شرعی اشاره 

 و نظمیبی ،تسویف، تردید و دودلی همچنین،. پرداخته است هاگیری از فرصتبهره و ریزیبرنامه

فت فرصت، آاز اهمیت استفاده  ،دوم مقالۀ .بررسی كرده است زمانموانع مدیریت عنوان را به پرخوابی

ن روشاز نگاه قرآن و روایات را دانشمندان  زندگی بزرگان و درمندی از فرصت شناسی، بهرهفرصت

مندی هبرای بهر چند راهکار بیان كرده است و در آخر افرادرا دلیل موفقیت  هاكرده، و استفاده از فرصت

 بررسیانی، ـعمر انسهایی در فرصتشناسی را از منظر وقت ،مقاله هر دو. ئه داده استراا هااز فرصت



 11شناسی در زندگی و آثار دنیوی و اخروی آن از منظر قرآن و حدیث                                           اهمیت وقت

شناسی اهمیت وقت مقالۀ حاضر، اند.ندادهحق الناس و حق الله را مورد مداقه قرار های جنبهاند، اما كرده

رابطۀ ه سپس بكرده است و تحلیل مربوط به آن،  احادیث و شناسیوقتبا استناد به آیات  در اسلام را

ا ر هاروی انسانـوی و اخـی بر زندگی دنیـسشنانقش وقتشناسی پرداخته و و وقتبه عهد  وفای

 .كندتبیین می

 و روایات مدیریت زمان در قرآناهمیت 

یابی به امکان دست مندی از آن،سزایی دارد و بدون بهرهنقش بهیابی و سعادت انسان در كام زمان

 است اتیح «وقت» در اصل، .(17ش، 1988دوستیان، )ر.ک:  رود.ی متعالی از بین میهابسیاری از هدف

 ،«الأمد»، «الأجل»، «الیوم»، «الآن»، «الحین»، «الدهر»هایی مختلف، مانند واژه استفاده از خداوند باو 

؛ 1)انسان،  .را به این امر عظیم توجه داده استبندگان مؤمن ، «العصر» و« الخلد»، «الأبد»، «السرمد»

همچنین قسمِ  (.1؛ عصر، 59؛ یونس، 9؛ تغابن، 79؛ قصص، 11؛ حدید، 99؛ قصص، 99؛ انعام، 91؛ یونس، 44یس، 

؛ انشقاق، 9-1؛ ضحی، 9-1؛ فجر، 18-17؛ تکویر، 94-99؛ مدثر، 9-1؛ لیل، 9-1)عصر، در آیاتِ  به وقت خداوند

تعیین زمان مشخص برای  .(91، بی تاجریسی، ) است.به ها به مقسمدادن انساننوعی توجهبه ،(11-17

 إِنَّ ﴿د: فرمایگانه نیز آموزش حکیمانۀ آفریدگار جهت تنظیم وقت مؤمنان است، چنانکه مینمازهای پنج

هلال ماه در  همچنین اشاره به .(7/9 ،تابیحوالی، ر.ک: ) (،139)نساء،  ﴾الصَّلََةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَْ كِتَابِ  مَوْقُوت  

و با غروب آن به پایان  شودبا طلوع هلال آغاز می های قمری است كهتقویم اسلامی با ماهقرآن، ذكر 

د و ال شدربارۀ فایدۀ آن سؤ وسلم(علیهالله)صلی از رسول الله ند.رسد تا تولد ماه جدید را اعلام كمی

 .(189)بقره،  ﴾﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالَْْجِ   را نازل فرمود: آیه در جواب، این خداوند

، 1415  )صابونی،.( شناسیدب مناسک حج را افطار و های روزه وآن وقت تا باشناسی برای شماست )وقت

امور زندگی و عبادی خود  بندی درزمان برای از آنحکمت از هلال ماه این است كه مردم  (.1/89

از طریق روزها  سانان های شب و روز، روز است، وماه است و جمع ساعت ها،كمک بگیرند. جمع روز

يةََ ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَ تَيِْْ فَمَحَوْنََ آد. كنیو آن را محاسبه مص ـخود را مشخ ، اوقاتهاو سال هاو ماه

نِيَْ وَالِْْسَ  دَدَ    وا عَ       مْ وَلتَِعْلَمُ     وا فَضْلَ  مِنْ ربَِ كُ     رَة  لتَِبْتَغُ        ِ ارِ مُبْص        ةَ النَّهَ     لِ وَجَعَلْنَا آيَ      اللَّيْ   وَ     ﴿هُ ؛ (19راء، )اس ابَ﴾        السِ 
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نِيَْ وَالِْْسَابَ  ها دلالت بر این آیه .(5)یونس،  ﴾الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء  وَالْقَمَرَ نوُر ا وَقَدَّرهَُ مَنَازِلَ لتَِعْلَمُوا عَدَدَ السِ 

 .(1/499، 1415)صابونی،  را بداند.سال جدید شروع و پایان حساب روزها و  انسان، این دارد كه

یامبر وقت پده است. كرتوجه بسیار شناسی فعل، به وقتچه در قول و چه در  لم(وسعلیهالله)صلی پیامبر

خََْس ا اغْتَنِمْ »: نموده است، چنانکه به مردی فرمودحذر برن از اتلاف آ دیگران را و شمردهرا غنیمت می

يَاتَكَ قَ بْلَ خََْسٍ: شَبَابَكَ قَ بْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَ بْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَ بْلَ فَ قْرِكَ، وَفَ رَاغَكَ قَ بْلَ شُغْلِكَ، وَحَ قَ بْلَ 
، جوانی را پیش از پیری. 1از پنج چیز غنیمت شمار: پنج چیز را پیش ). (4/941، 1411حاكم، ) «مَوْتِكَ 

. 5. آسودگی را پیش از گرفتاری، 4دستی، . توانگری را پیش از تهی9. تندرستی را پیش از بیماری، 9

مَتَانِ نعِْ »ند: بیشتر مردم از آن غافلكه  داندمی همچنین وقت را نعمت بزرگی (.زندگی را پیش از مردن

انسان در برابر وقت خود مسئول است و  .(8/88، 1499بخاری، ) «ا كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ: الصِ حَّةُ وَالْفَرَاغُ فِيهِمَ مَغْبُونٌ 

عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حَتََّّ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ:عَبْدٍ قَدَمَا تَ زُولُ لََ » شد: خواهدمحاسبه  در روز قیامت دربارۀ آن

؛ 93/19، 1415)طبرانی،  «فِيهِ  اهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أبَْلََهُ، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا وَضَعَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ أَفْ نَ 

 عمر خود و چگونگی گویبنده در روز قیامت حركتی نخواهد كرد تا اینکه پاسخ، )(4/119، 1995ترمذی، 

 (نشاط است. سرزندگی و جوانی محور نیرو وزیرا  ؛خصوص در دوران جوانی باشدآن به گذراندن

ترین دقیقاز  رسول الله. شودمشاهده میوضوح به وسلم(علیهالله)صلیالله  اهمیت وقت در افعال رسول

رده كصرف می مصلحت دین وخداوند  بندگی برای وقتش را فقط حفظ وقت خویش بوده ومردم در 

هُ ََلَََةََ أَجْزَاءٍ، مَنْزلِهِ جَزَّأَ دُخُولَ إِلََ أَوَى إِذَا كَانَ »فرماید: ( در توصیف حال ایشان میعنهاللهرضی)علی  است.

، وَجُزْء ا لَِْهْلِهِ، وَجُزْء ا لنَِفْسِهِ، ثَُّ جَزَّأَ جُزْأَهُ بَ يْنَهُ وَبَيَْْ النَّاسِ  اش . )وقتی به خانه(99/157، 1415)طبرانی،  «جُزْء ا لِلََِّّ

م هقسمتی  شد، قسمتی برای خدا، قسمتی برای خانواده و، ورودش به سه قسمت بسنده میرفتمی

 (كرد.مردم تقسیم می برای خودش كه آن را بین خود و

 ارتباط مدیرت زمان با وفای به عهد و حقوق دیگران 

 کدیگرعتماد به یااست. این پیوستگی، در پرتو جامعه  یک ملت، انسجام اعضای آن بزرگترین سرمایۀ

 ا، فای شکوو به جامعه ودـشور زندگی حاصل میـام امـدر تم تـی و مشاركبرادر اط وـق ارتبـاز طری
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اعتمادی و از بی موجب ،هاها و عهدن به پیماننبود منجر خواهد شد. پایبندیافته توسعه پررونق و

ست كه باید ا ییهامانیقراردادها و پشود. منظور از وفای به عهد، رعایت گسستگی اجتماعی میهم

 آن را این مهم را واجب دانسته و خداوند در آیاتی شایان ذكر .(99، 1991)ر.ک: محمدی،  .حفظ شود

 وسلم(علیهالله)صلی رسول الله (.1 ،مائده ؛8 ،ونـمنؤم ؛94 ،راءـاس) .رار داده استـروی قـشرط رستگاری اخ

د كه شروط اذعان دارن . فقها(9/99، 1499)بخاری،  «المسُْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »فرموده است: در این زمینه 

، 1431)ر.ک: كاسانی،  .دمردود نشو دلیلی شرعی با كه بین مسلمانان واجب است تا زمانی شدهوضع

ری ـی كه امـتا زماندات ـرای تعهـبودنِ اج واجب ،آیات و احادیث ه بهـتوج بنابراین، با .(5/959

 امری ثابت ان باشد یا غیر آن،ـخواه مسلم انسانیهر  رایـ، بدـه باشـورت نگرفتـلاف شرع صـخ

 شده است.

 در زندگیشناسی فرد به وقت شناسی، این نکته درخور ذكر است:وقت در ارتباط وفای به عهد و

كند؛ اما ممکن است از مبحث حق الناس و حق الله بودن شخصی یا اجتماعی خود توجه بیشتری می

بودنِ آن و در سنجش آن نسبت حق الناس  مسئلۀ نسبت دیگران،شناسی بهدر وقت آن غفلت بورزد.

ت به وقت كلاسی، تأخیر در وقنبودن  بودن آن مطرح است؛ برای مثال پایبند به تعهدات الهی، حق الله

 كه مصداق تضییع وفای به عهد است. است دن حق الناسكرای از پایمالو جلسات و... نمونه كاری

ر ای دامثله كرنش در مقابل آفریدگار و... ها براینکردن از فرصت استفاده همچنین هدردادن جوانی،

 .استالله  باب حق

 شناسی بر زندگی اخرویتأثیر وقت

 بندگان اختیار در را اوقاتی خداوند. است زیستن از بردن بهره برای طلایی هاییفرصت درحقیقت وقت

وقت بر  اثر ،پژوهش بخش ازاین  .كنند تلاش آخرت و دنیا آبادانی برای در آن تا است داده قرار

و معیار در د ،. این مهمكندرا تبیین میبر سعادت اخروی  هی به آنتوجكم تأثیر منفی ها وزندگی انسان

 .شدحق الله و حق الناس واكاوی خواهد 
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 اویۀ حق اللهاز زاخروی حیات بر  . تأثیر اهمیت به وقت1

روز در كه  كرده است و با آنها اتمام حجت بندگان قرار دادهدر اختیار  را های فراوانینعمتخداوند 

 یعنی .(8تکاثر، ) ﴿ثَُّ لتَُسْأَلُنَّ يَ وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾خواهند شد:  محاسبهها این نعمتتک برای تکقیامت 

 وقت از .(94/581، 1493)ر.ک: طبری،  .ال خواهید شدهای الهی سؤبدون استثناء از تمام نعمت

 .بردمیبرد اهداف متعالی خویش از آن بهره انسان برای پیش زیرا است، الهی هایارزشمندترین نعمت

 .(9مؤمنون، ) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ را دلیل نجات مؤمن ذكر كرده است: «لغو»خداوند اعراض از 

؛ 7/459، 1491ماتریدی، ) ای است.فایدهمعنا و باطل یا هر قول و فعل بیمعنای هر چیز بیبه «ولغ»

وب محسلغو  ،از قتاده نقل شده است كه هر قول و كلامی كه به آن احتیاجی نیست .(5/99، 1435جصاص، 

ی دلیل رستگارآن در باطل، دادن ن هدر استفادۀ مفید از وقت و بنابراین (. 9/479تا، )سمرقندی، بی .دشومی

نخواهد  یحركتهیچ  امتیبنده در روز ق»: وسلم( نیز فرموده استعلیهالله)صلی پیامبر اكرم است. مؤمنان

 ،1415 ،ی)طبران .«باشد یگذراندن آن در دوران جوان یعمر خود و چگونگ یگوپاسخ نکهیكرد تا ا

بن  )احمد .«تَ ركُْهُ مَا لََ يَ عْنِيهِ الْمَرْءِ إِسْلََمِ حُسْنِ مِنْ »فرموده است:  همچنین .(4/119 ،1995 ،ی؛ ترمذ93/19

وز رمعتقد به  ( درنتیجه، مسلمانند.كنمیمشغول  فایدهبه امور بی را مسلمان خود) ،(9/959، 1411، حنبل

قت و از نعمت طلایی و كند ومیریزی برنامه اشهای آیندهها و سالهفته قیامت، برای روزها و

، كسب دانش و مطالعه برای خواهد برد. همچنین وقت خود رابهره را بهترین  زندگی هایفرصت

خانواده و جامعه، تقویت روح، خواب مفید، تفریح رحم، خدمت به  صلۀ های زندگی، ورزش،مهارت

انجام  رضایت خالق منانشایان ذكر است كه او همۀ این كارها را برای  كند.پرنشاط و... تنظیم می

روز قیامت در  . همچنین،خواهد بود اش به عبادت مشغولهای زندگیگونه در تمام ثانیهدهد و اینمی

 د.و سرافراز خواهد ش جور استوقت و عمرش نزد خداوند مأقبال 

 از زاویۀ حق الناساخروی حیات بر  . تأثیر اهمیت به وقت9

 ردمم ، توجه دقیقشان به حقوقمنانبختی مؤدر نیکساز ، از موارد بسیار مهم و سرنوشتدر روز قیامت

 د، مورد بخشش خداوند قرار كه صاحب حق گذشت نکن ع حق مردم تا زمانیـت؛ زیرا تضییـاسدر دنیا 
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فرموده در این راستا  وسلم(علیهالله)صلی رسول خدا. (998، 1415؛ عتیبی، 199، 1494)سعود،  .گیردنمی

 دِينَارٌ وَلََ دِرْهَمٌ، لَِْخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَ لْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَ بْلَ أَنْ لََ يَكُونَ مَظْلَمَةٌ لَهُ كَانَتْ مَنْ »است: 

 « فَحُمِلَ عَلَيْههِ انَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لََْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِ ئَاتِ صَاحِبِ إِنْ كَ 
 نی، یع، امروزی روا داشته استظلم به برادرش در آبرو یا غیر آن نسبت ، )هركس(9/199 ،1499)بخاری، 

صالح وی به  الاین صورت از اعم غیر در ت بطلبد.یه كند و حلالیت بیاید، با وی تصفاز اینکه قیام قبل

( .دشواو گذاشته می دوشبار معصیت مظلوم بر  ی ندارد،اگر عمل صالح شود وشخص مظلوم داده می

وص، خصدر همین تعالی ندارد. یگران، ربطی به طلب بخشش از باریحقوق مادی و معنوی د بنابراین

دانید مفلس چه كسی است؟ صحابه فرمودند: فرمود: میبه صحابه  وسلم(علیهالله)صلی رسول اللهروزی 

مُفْلِسَ إِنَّ الْ »گونه معرفی كرد: مفلس را این رسول خدا كسی است كه پول و مالی ندارد، سپس اونزد ما 

 مفلسِ ، )(4/1997تا، بی )مسلم، «اةٍ، وَيََْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَامِنْ أمَُّتِِ يََْتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلََةٍ، وَصِيَامٍ، وَزكََ 

شود، اما به كسی و كتاب حاضر میروز قیامت با نماز و روزه برای حساب در امت من كسی است كه 

این  دلیلبه را ریخته یا كسی را زده است.( درنتیجه، خون كسی دشنام گفته و تهمت زده است. همچنین

گاه از گناهان مظلومان برداشته شده و به او گردد، آنشود تا تمام به مظلوم داده میاعمال، حسناتش 

كه  طورهمانای ندارد. بهحق مردم تو بنابراین، شود.و در نهایت به جهنم انداخته مید شواضافه می

وهش خداوند را در پی شود و تعرض به آن نکمملوكات حسی و مادی مردم، دارایی آنان محسوب می

است و تعرض به آن مستوجب عقاب  وجود دارد كه متعلق به حقوق انسان معنوی نیز دارد، مسائلی

انسان است. هر انسانی برای ساختن آبرو و  جمله حقوق معنویاز آبرو و عزت د.الهی خواهد ش

ای است كه نوعهتهمت و بهتان، موارد مم است، لذا غیبت و دهكرها وقت صرف سال شخصیت خود

 دلیلشود و تحریم آن بهمیتضییع حق الناس محسوب  این عمل، آنها را حرام دانسته است. اسلام

آیندۀ انسان كه قرار است برای بازسازی هایی از عمر هدردادن عمر گذشتۀ دیگران است. همچنین قسمت

ان، به وقت انستضییع  است. ای ضایع شدهگونهصرف شود نیز به وری دنیویاین آبرو و عزت و بهره

 ت ترین موهبكنندۀ وقت، ارزشمنداو است. درواقع ضایع طلایی زندگی داراییِ  حیات و دادن هدری ـنوع
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ان های عمر انسو غیبت و...، تخریب ساخته تهمت را از آنها گرفته است. چنانچه متعلق به افراد الهیِ

 .ساختن این بنا استد، تضییع وقت، جلوگیری از شمار آی به

در  نام وبه در كشورهای مسلمانِاست. بسیار عادی  یامر مردم و تضییع آن، توجهی به وقتِمروزه بیا

روزه برانگیز است. امتأسفبسیار  شده و اینم اخلاق آنان مسلّلک، نامی، این اتفاق مه مسلمانانِزندگی 

 مراكزها عبارت است از: الف. برخی از این مکان ؛شودوفور مشاهده میجا بهتضییع حق الناس در همه

ت. مراكز خدمات  درمانی؛مراكز بهداشتی و پ.  ادارات خصوصی و دولتی؛ب.  دینی و دولتی؛ آموزشیِ

ث. مراكز تهیۀ مایحتاج  و...؛ های راهنماهای قطار، مترو، چراغها، ایستگاهرودگاهعمومی، مثل ف

رهای رسمی و قرا . درج ها؛ها و نانواییها، قصابیها، سوپرماركتهای عمومی، مانند فروشگاهنیاز

د، امتأسفانه بسیاری از افر .ها و تفریحات و جلساتا دوستان و همکاران، اعم از گردشرسمی بغیر

و  دانندمی مکانت نشانۀ ذكاوت و خود به ناحق را انداختنپیشاحترام نگذاشتن به وقت دیگران و 

كاركنان یر ختأمثال، كنند. برای خردی كرده و تحقیرشان میكنندگان این موارد را متهم به بیحتی رعایت

، هادر آزمایشگاه . همچنینبمانند در انتظارها اعتس افتادن كارشانمراجعان برای راه شوداداره باعث می

زمان  ،اندی كه رشوه ندادهاندازند و آنهایمیخود را جلو  دهیرشوه ای باعده هاو مطب هادرمانگاه

ز و در رو خطاكارندحدیث نبوی براساس  كنندگان وقت، ضایعتردیدبی مانند و... .زیادی معطل می

 ﴿وَالَّذِينَ هُمْ : فرمایدخداوند می. ا آنها برخورد خواهد شدب محمد محسوب شده وقیامت از مسلفان امت 

های خویش دار بوده و به عهدرستگارند كه امانت منانی، یعنی مؤ(8 )مومنون، لَِْمَانََتِِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ﴾

اوقات و  عمل كنداش كه خلاف پیمان و وعده باوجوداین، كسی (. 9/474تا، )سمرقندی، بی پایبندند.

 پیروز نخواهد شد.، ددههدر دیگران را 

  هاشناسی بر زندگی دنیوی انسانوقت ثیرتأ

وری از آن تلاش كرده و اسباب آرامش و رفاه را كردن دنیای خوب و بهرههر انسان عاقل برای فراهم

 ش و انبدون كسب د شکوفایی در زندگیدن به ـرسیشک، یـب د.ـكنا میـواده مهیـود و خانـرای خـب
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ممکن نخواهد بود و این موارد در پرتو استفادۀ صحیح از وقت حاصل سازی، های لازم و اعتمادمهارت

. به است بنا شده دقیق و شایسته از وقت وریِهربه در هر كاری بر اصل موفقیت بنابراین،د. شومی

شناس كسی وقت .شودگفته می (punctual)یا  (on time) شناس،در اصطلاح انسانی وقت مُراعی وقت

به  همچنین (،Oxford, 2006, 575) .كنددر آن تأخیر نمیو  دهدمیموقع انجام هر كاری را بهكه است 

 (.https://dehkhoda.ut.ac.ir) .گویندمیشناس شناسد، وقتمیصی كه زمان و موقع هر كاری را شخ

 شناسی بر توسعۀ اجتماعی و مزایای آن از زاویۀ حیات. تأثیر وقت1

خداوند در آیۀ  (.Borkala, 2021)های قدرتمندیِ شخصیت یک رهبر است. شانهناز شناسی وقت

( را وسلمیهعلاللهالله )صلیت مبارک رسولدهد كه وقوسوم از سورۀ احزاب به مؤمنان دستور میپنجاه

ند. كرا ممنوع اعلام می پا افتاده هدر ندهند و ماندن غیرضروری در خانۀ ایشانبا مسائل جزئی و پیش 

قدری منظم جمهور آمریکا بهنقل است كه جرج واشنگتن، اولین رییس .(99/85، 1984عاشور، )ر.ک: ابن

هایش را در ساعت پنج برای مثال قرار بود مردی اسب شناختند.می مه او را به این خصلتبود كه ه

صبح برای فروش نزد او بیاورد، مرد با پانزده دقیقه تأخیر بر سر قرار رسید، اما جنرال مشغول كار 

؛ Rao, 2015)دیگری شده بود و افرادش خبر دادند كه برای هفتۀ بعد، بایست وقت مجدد تعیین شود. 

Thayer.1882, p.232.) ای بودن زندگی و حرفه بودن درمنظم احترام به دیگران، دهندۀشناسی نشانوقت

آرامش  شناسی، بهمسئولان را در پی خواهد داشت. وقت تمجید و تحسین همکاران و است. همچنین

 وتحصیل منافع و رویدادها، شهرت  تقویت اعتماد اجتماعی، نفس،ه و اطمینان، تقویت اعتماد ب

 (. Borkala, 2021؛Thayer.1882, p.224) منجر خواهد شد.  ،و... موفقیت سازی،شخصیت

و در موقع ابرقرار است و دلیل حضور به نظماش زندگیدهد كه درشناس به دیگران نشان میفرد وقت

كردن ر گرفتن تمام حوادث مترقبه و غیرمترقبه، چکبا در نظبندی دقیق اوست؛ یعنی هر مکان، زمان

علاوه بر  وقت خود را مدیریت كرده است. این شخص، ،و... روزانهمنظم  ریزیبرنامه مسیرها، تمام

نشناسی را توهین و وقت هایش قرار دارددر صدر اولویت، دیگران و وقت آنان نیز خود اهتمام به وقت

 تمجید  شده و ررفتن اعتماد به نفس منج به بالا شناسیاز سویی دیگر، وقت .داندمی به شخصیت انسانی
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شخصیت فرد را دو چندان  و شودمنجر میسازی انگیزد. همچنین به اعتمادرا برمیو تحسین دیگران 

م نتوانست من هرگز دانان آمریکا چنین گفته است:داران و الهیمناتانیل امونز از سیاستد. خواهد كر

 ,Young) بدانم. یخوب یاخلاق ای یفکر تیشخصشخصی را كه عادت به خیانت در قرارهای خود دارد، 

مش و دور از استرس با آرابرانگیز است، زیرا طور غالب تحسینبه شناسفرد منظم و وقت (.2016

آن  بودنیا ناقص و هرگز بابت به اتمام نرسیدن كار كندمیدنبال رده را ك ریزیكارهایی كه برنامه

خاص باشد و  بزرگ و دارد، چه آن كار اتمام یک پروژۀ آرامش او در هر كاری شود؛حال نمیپریشان

دادن تکالیف دانشجویی و... . موقع سر كلاس، تحویلهحضور ب چه كارهایی، مانند تشکیل جلسه،
(Borkala, 2021.) 

 عملیِ تطبیق مدیریت زمان و وفای به عهد و حقوق دیگران کارهای. راه9

 (؛Borkala, 2021) از: است اهکارهایی وجود دارد كه عبارتر ،نظمی و شناسوقتبرای 

 روزانهبندی زمانتشکیل جدول الف. 

 داشتدر قالب یاد فتگیامور روزانه و ه بندیزمان ،های الهیو فرصت بهااز عمر گران استفادۀ بهتربرای 

العه، ورزش، خانواده، جلسه مط ساعت و زمان این كارها تعیین شود:مثال  خواهد بود. برای كنندهكمک

 .بندی مهم استای كه ممکن است اتفاق بیفتد، در زمانامور ناخواسته بینیپیش همچنین و... .

نیاز  هابرای اجرای این برنامهكه  است مهمترین فاكتوری «دفاع از حقنه گفتن و »باوجوداین، شهامت 

كه موجب بر هم  زمانی ،خانواده دیگر، شخص بتواند به خواستۀ دوست و همکار وعبارت  به. است

 ریزیبه برنامه ین كارا بگوید و توضیح دهد كه« نه» خواهیشود، با پوزش و عذراش میخوردن برنامه

  ی نیاز داشته است.قبل

 خیر استتر از تأموقع بهب. حضور به

ینی بپیشبسیاری از افراد است. گاهی  مشکل ،شدهموقع در قرارهای از پیش تعیینحاضرنشدن به

كلاس و... باز بماند. در  ،از هواپیما، قطار، كشتی فرد شود كهباعث میمناسب از ترافیک و حوادث نا

 ور . چند دقیقه زودتر حضخواهد بود گشاگره« حقیرانهخیر از تأدن بهتر ـزود رسی»ول ـه، فرمـاین زمین
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 كند.میطرف بر رانشناسی نظمی و وقتبسیاری از مشکلات بی ،قطعبه در محل قرار و برنامه،

 ت تبدیل كردعاد شناسی را باید بهپ. وقت

ر ب عادتمؤثرتر خواهد بود.  ،از تلاش دت امری مفید است و در این زمینهشناسی به عاتبدیل وقت

 لاشت به صورت پراكندهشناسی بهوقت گذارد و فرد را خسته نخواهد كرد؛ امامی تأثیر زندگی روال

 یناسشوقت تبدیل راین،بناب. دكن منصرف خسته و را ممکن است شخصخواهد داشت كه  نیاز زیادی

 میتعم زیچبه همهدر انسان شکل گرفت كه  یزمان عادت (.Borkala, 2021)بهترین راه است.  عادتبه 

 به محل كار و ترک آن، دنیرس سا،یرفتن به كل ها،یملاقات با دوستان، پرداخت بده ، ازجملهابدییم

ر، عبارت دیگ به. و جلسات شهری و...  هابیداری، شركت در سخنرانیسحرخیزی و شببه عهد،  یوفا

بنابراین عادت،  (.Thayer.1882, p.224)چند كوچک، مؤثر خواهد بود. هر ،یهر رابطه و عملعادت در 

 كند.كارها را به برنامۀ روتین تبدیل كرده و از خستگی جلوگیری می

 ی ریز و درشت توجه شودهات. به رویداد

دهد و بعضی دیگر را ست كه شخص به بعضی امور اهمیت میاین ا شناسییکی از مشکلاتِ وقت

و  شناسنسبت به بعضی از كارها وقتشخص  یعنی كند.انگاری میشمارد و در آنها سهلكوچک می

 دهینه از اوقات زندگی حاصل نخواهد شب ، استفادۀ. در چنین مواردینشناس استوقتبعضی دیگر  در

ختلال ، خستگی ناشی از ااز مدتی . همچنین پسگیردقرار می هانظمیتأثیر بیحتی امور مهم نیز تحتو 

شناسی باید در همۀ امور و بنابراین، وقت .دهدبه خود اختصاص میاوقات فرد را  ها، همۀدر برنامه

 (.Thayer.1882, p.224) .باشدكوچک  آن عملچند رهلحاظ شود،  ینسبت به هر رابطه و عمل

 لیست تهیه شود هاادآوریث. برای كارهای مهم و ی

 هایاز كار ت آنها را انجام دهد، لازم استوق ریزی موفق باشد و بتواند سرِبرای اینکه شخص در برنامه

، وبایلم ، مثلوسایل الکترونیکی یادآوریِ هایشود. همچنین در برنامهیادداشت  تهیه شده و لیست ،مهم

 (.Borkala, 2021) شود.نظر تنظیم  های موردو...، زمانتاپ تبلت، لپ
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 نشناسی بر جامعهب وقتاثرات مخرّ. 9

 و در دهندشناسی اهمیت میكه به وقت یافته استتوسعه یكشورهای دهد،مینشان بررسی آماری 

دانمارک، ژاپن، ، سوئیس، منتشر شده است 9318در سال  كه طبق آماری كارهایشان نظم برقرار است.

نسبت دو كشور  ،در این آمار. ( Philstar.com) .جنوبی در صدر این كشورها قرار دارند هلند، آلمان و كرۀ

همچنین كشورهایی كه  .(1رۀ )ر.ک: نمودار شما .استنزدیک  به هم بسیار ، یعنی سوئیس و دانمارکاول

گیرند و این غفلت اثرات مخربی بر آنها داشته قطع با مشکلاتی گریباناند، بهاز این مهم غافل مانده

 است. این اثرات مخرب عبارت است از:

 اعتماد اجتماعی  الف. از بین رفتن

 امی،احترگویی و بیغدرو و رسمی، به ظنرسمی یا غیرهای شده و قرارهای تعیینبه وقت یتوجهبی

ین از ب. دهداعتمادی را افزایش میبوده و حس بی در تنفیذ امر یهمتبی ۀنشان شود. همچنینمنجر می

 آن، تبعضعیف شود و بهروح مشاركت جمعی و همکاری گروهی  كه دشوجمعی باعث می اعتمادرفتن 

وضوح دیده همین خاطر، به . بهجامعه نیز از بین خواهد رفت توسعۀ تعاون اجتماعی، شکوفایی و

ه و توسع ترین درجه ازپایینمتعهد به اوقات یکدیگر، در نظم و غیركه اغلب كشورهای بی شودمی

 شکوفایی قرار دارند.

 نظمی اجتماعیب. ایجاد بی

سسات علمی، ادارات دولتی، حمل و نقل از جانب مؤ لیتی در قبال وقت و انضباط جامعهمسئوبی

 در آن و شده معناتمامای بهفاجعه شود كه جامعه دچارباعث می و...، اكز بهداشت و درمانیعمومی، مر

ت، تعطیلات رسمی ها، امتحاناتمام كلاسشروع و ا چنانچهمثال  برای رخ بدهد؛گسستگی درونی 

ب مرت طورنبوده و بهی ـزی قبلـریاس برنامهـ، براسز علمیـمراك ها و كلیۀگاهـمدارس و دانش

 ۀـصدی در عرـمیاأس و ناـورده و به یـلان به هم خـز محصـد، تمركـها باشهـر برنامـثیر تغییتأتحت

 شود. منجر میعلم و دانش 
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 اقتصادركود پ. 

 ولیدشکوفایی اقتصادی و ت شک از نظردر رتبۀ پایینی قرار دارد، بی تعهد به وقت ی كه از نظراجامعه

تری قرار دارد. برای نمونه صنعت یافته در وضعیت بسیار پایینت به كشورهای توسعهـنیز نسب

انی در ـع با دیدن نابسامـقطه است كه بهـی وابستـت افراد خارجـجلب رضایه گری بـگردش

خواهند ی، تمایل كمتری به حضور در یک كشور سطح پایین ـختلف خدماتی و رفاهمهای قسمت

  .داشت

ساعت  49الی  44از ، (9)ر.ک: تصویر شمارۀ  1991ماه سال  اردیبهشتآمار خبرگزاری مهر در  مبنایبر

ور طبهیعنی  دقیقه كار مفید انجام گرفته است. 99فقط  یروز ،ایرانمراكز دولتی كار هفتگی قانونی در 

ه كار مفید انجام شد ساعت صدوششدقیقه و سالی حدود  بیستساعت و  دوای حدود تقریبی، هفته

ساعت  79تا  54جنوبی  ۀساعت و در كر 13تا  43ساعات كار مفید هفتگی در ژاپن كه است؛ درحالی

صنعت و  ۀدرنتیجه، كشورهای ناملتزم به وقت، در زمین .(1991)خبرگزاری مهر،  .شده استبرآورد 

 .در سطح بسیار پایینی قرار دارند تکنولوژی

 بروز تنش و درگیری در جامعهت. 

هایی كه بسیار درگیریدرگیری رخ بدهد. چه شود بین افراد جامعهمیاهمیتی به وقت دیگران باعث بی

كه  شودمیمشاهده ر مراكز خدمات عمومی، ـدیگ ها وکـی و بانـای نانوایـهدر مراكز خرید، صف

 ریزی و قتل منجرخونبه  ها گاهیریـاین درگی .ران استـبه وقت و نوبت دیگ یتوجهمنشا آن بی

ردن نکرعایت دلیلبه قتل :است های دولتی آمدهگزارشات منابع خبرگزاری برای مثال در است؛ شده

علت قتل به (،1984)ایسنا،  ن عمومیـصف تلفره در ـسبب مشاجل بهـقت ،(1989)تابناک، صف نان 

ی ـنشناسوقت رات مخربـه اثـل سخن اینکـو... . حاص( 1995ر، ـ)مه ویل داروـصف تحدرگیری در 

نوان عم را بهـی، این مهـی دولتـز آموزشـد كه مراكـطلبر میـاست و این ام عـار شنیـه بسیـبر جامع

 یـردی و اجتماعـبه وقت فت ـیـا، اهمـهت كه خانوادهـم دهند. همچنین لازم اسـاصلی اساسی تعلی

 را از كودكی به فرزندان خود آموزش دهند.
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 گیرینتیجه

وجه ت ،مهم به این وسلم(علیهاللهل و پیامبر )صلیخداوند متعا بختی انسان است.نیک یکی از دلایلزمان 

و  یبا و استئناس دلیل ارزشمندیِ وقت پیامبر، اجازۀكه خداوند به اند تا جاییوافری مبذول داشته

 . كردعموم مردم سلب از تضییع وقت ایشان را 

 تدادن وق دلیل هدربودن آن مطرح است؛ زیرا بهحق الناس  مسئلۀنسبت دیگران، شناسی بهدر وقت

نسبت تعهدات به هرگاه وقت. شودمیه اخذخص خاطی در روز قیامت مؤهای مختلف، شدر مکانمردم 

ه ب وندست كه خداا هاییوقت از نعمتاست؛ چون توجه  شود، حق الله بودن آن موردالهی سنجیده می

  دربارۀ آن از آنها سؤال خواهد كرد.روز قیامت  درداده و  بندگان

 و ای بودن استبودن در زندگی و حرفه ی قوی، احترام به دیگران، منظمهبرر نشانۀشناسی، وقت

نفس،  ه، تقویت اعتماد بآرامشهمچنین سبب باشد. برانگیز میاهمیت به آن نزد دیگران امری تحسین

: كننده استاین كارها كمک ،نشناس بودبرای وقت شود.سازی افراد میمنافع و شخصیتتحصیل 

تبدیل ، «خیر استشدن بهتر از تأ زود حاضر»توجه به فرمول  بندی روزانه،مانز تشکیل جدول

 ها. شناسی به عادت، اهمیت به همۀ رویدادها، تهیۀ لیست كارهای مهم و یادآوریوقت

 ی،نظمی اجتماعماد اجتماعی، ایجاد بینابودی اعت عبارت است از:بر جامعه  نشناسیاثرات مخرب وقت

 وز تنش و درگیری در جامعه.ركود اقتصادی، بر
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 السلام(اسلوب ترغیب در دعوت نوح )علیه

 نوح رسوار )دانشجوی كارشناسی ارشد رشتۀ تفسیر(

 

   چکیده

هم در دعوت به عبادت خداوند است. داعی های مالسلام( اولین پیامبر الهی و یکی از اسوهنوح )علیه 

ان زممدتدست آورد.  های فراوانی را بهتواند موفقیتدر هر زمان و مکانی با تبعیت از پیامبران می

ه های مختلفی در دعوت استفادالسلام( بسیار طولانی بوده است، برای همین از اسلوبدعوت نوح )علیه

ق دلیل خوشایندی تشویرود. بهشمار می اسالیب دعوت نوح بهكرده است. اسلوب ترغیب از مهمترین 

د. پذیرتر میها را دوست دارد و آسانانسان خوشی ، زیراان، ترغیب در دعوت نقش مهمی داردبرای انس

هایی از اسلوب ترغیب در گیری از نظرات مفسران، نمونهوجو در آیات قرآن و بهرهاین مقاله با جست

 كند.فی میدعوت نوح را معر

 نوح، انبیاء، دعوت، ترغیب. ها:كلیدواژه
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 مقدمه 

 هایبا اسلوبپیامبرانی را از میان خودشان برگزیده است. پیامبران  هاخداوند برای هدایت انسان 

ده كنناند. استفاده از روش انبیا در دعوت بسیار كمکسوی خداوند دعوت كرده مختلفی، مردم را به

تَدِه أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى﴿كند: باره بیان میاست؛ خداوند دراین ُ فبَِهُدَاهُمُ اق ْ اند آنان كسانی» .(93، )انعام ﴾اللََّّ

عنوان السلام( بهنوح )علیه« ه است، پس از هدایت ایشان پیروی كن.كه خداوند ایشان را هدایت داد

های ای دارد، زیرا پایهسوی خدا جایگاه ویژه در دعوت به( 971/4، 1493)طبری، اولین پیامبر الهی 

خاطر آنها بر هایی نهفته است كه خداوند بهدعوت به خدا را او بنا نهاده است. در داستان نوح درس

 أنَْ بَاءِ تلِْكَ مِنْ ﴿فرماید: گذارد. خداوند در پایان داستان نوح میوسلم( منت میعلیهالله )صلیرسول الله

این »)( 49)هود،  ﴾تَّقِيَْ مُ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِليَْكَ مَا کُنْتَ تَ عْلَمُهَا أنَْتَ وَلََ قَ وْمُكَ مِنْ قَ بْلِ هَذَا فاَصْبِِْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ للِْ 

اخبار غیب است كه آن را به تو )ای پیغمبر(  ءای( جزیشین كه تو آنان را ندیدههای پملت داستان قصه و

ر برابر اذیت و آزار قومت( دانستید. پس )دكنیم. نه تو و نه قوم تو پیش از این، آن را نمیوحی می

« رهیزگاران است.آن پر، ازدند، و بدان( كه سرانجام كای كریشکیباکه پیغمبران پیشین چنانی كن، )یشکیبا

كند. این دعای نوح در اواخر سورۀ نوح ذكر شده است كه او از خداوند هلاكت قومش را طلب می

گری تندخو بدانند. سؤالی در اینجا مطرح است و آن اینکه آیا نوح باعث شده است، برخی او را دعوت

یب دعَویِ نوح، اسلوب ترغیب بوده است. السلام( از اسلوب ترغیب بهره برده است؟ یکی از اسال)علیه

تشویق برای انسان امری خوشایند و پسندیده است، بنابراین ترغیب نقش بسیار مهمی در دعوت دارد. 

خواهد های بزرگی را در دعوت برم(، گامالسلابِ نوح )علیهـلوب ترغیـداعی با الگو قراردادن اس

 داشت.

لام( السب در دعوت نوح )علیهـوب ترغیـارۀ اسلـدربی ـای تخصصان نوشتهـپیشینیوص ـدر نص

به این موضوع اختصاص یافته است. این  هادک در میان كتابـی انـصفحات ،اـود ندارد، و تنهـوج

هایی از اسلوب ترغیب ران، نمونهـری از نظرات مفسـگیو در آیات قرآن و بهرهـوجتـاله با جسـمق

 كند.رفی می( را معالسلام)علیه در دعوت نوح



 29                                                                                        السلام(اسلوب ترغیب در دعوت نوح )علیه

 تعریف مصطلحات

 شود. یمكار رفته در موضوع و عبارت كلی آن بررسی  های كلیدیِ بهبرای تبیین بیشتر بحث، ابتدا واژه

 سلوبالف. ا

 (.19/99، 9331)ازهری، معنای راه ممتد و گرایش و مذهب آمده است. اسلوب در لغت به

 ب. ترغیب

)نحلاوی، د. باش نیکو یای است كه در كنار تشویق به مصلحتی یا لذتی یا كالایمعنای وعدهترغیب به

1498 ،993.) 

 پ. اسلوب ترغیب در دعوت

سوی استجابت و قبول حق و  زی است كه مدعوین را بهمعنای هر آن چیاسلوب ترغیب در دعوت به

 (.497، 1491)زیدان، دهد. پایداری بر آن، سوق می

 السلام(هایی از اسلوب ترغیب در دعوت نوح )علیهنمونه

ند از اسلوب ترغیب استفاده كرده است. در این بخش از مقاله به سوی خداو نوح در دعوت قومش به

 شود.وب اشاره میهایی از این اسلنمونه

 های شرع. وعده و بشارت در مقابل پذیرش خواسته1

های بیان كرده است، وعده و بشارت در قبال پذیرش خواسته ن اسلوب ترغیبی پیامبر نوح كه قرآناولی

 خداوند است.

 هامندی از بركات و نعمتالف. وعدۀ بهره

خواند و خطاب به آنان سوی خدا فرا می نوح با وجود استکبار شدید قومش، آنان را به بازگشت به

 وَبنَِيَْ وَََْعَلْ  لَکُمْ لٍ فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا ربََّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّار ا. يُ رْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْکُمْ مِدْراَر ا. وَیُُْدِدکُْمْ بَِِمْوَا﴿گوید: می

ام: از پروردگار خویش طلب آمرزش كنید كه او و بدیشان گفته» .(19-13)نوح،  ﴾جَنَّاتٍ وَََْعَلْ لَکُمْ أَنَّْاَر ا

 باراند. و با اعطای دارایی و های پر خیر و بركت را پیاپی میان بارانـبسیار آمرزنده است. خدا از آسم
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و رودهای پر آب در  سازدسرسبز و فراوان بهرۀ شما میهای كند و باغفرزندان، به شما كمک می

و فواید غفران  كرد تا از خداوند طلب آمرزش كنندنوح از قومش درخواست « گذارد.اختیارتان می

د، نوح آنان را از همان راهی كه از آنجا كه قوم نوح دنیادوست بودن»خداوند را برایشان توضیح داد. 

تر و نوح از آنچه برایشان محبوب» (.5/974، 1499عطیه، )ابن« دهد.دوست داشتند به آخرت دعوت می

پی كه آورندۀ بركات و نعمات فراوان است، دركرد و به آنان نزول باران پی وقوع آن نزدیکتر بود شروع

سالی شده بود، لذا قوم نوح دچار خشک»یت آمده است: در روا(. 4/117، 1437)زمخشری، « وعده داد.

قوم نوح اهل كشاورزی »همچنین  .(5/974، 1499عطیه، )ابن« او از آنچه بیشتر نیاز داشتند، شروع كرد.

 (.99/198، 1984عاشور، )ابن« یافتند.بودند، لذا با نزول باران از قحطی نجات می

 ب. وعدۀ آمرزش گناهان

َ وَات َّقُوهُ وَأَطِيعُو ﴿گوید: كند و به آنها میتقوای الهی سفارش مىنوح قومش را به  نِ. يَ غْفِرْ لَکُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ

رکُْمْ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللََِّّ  تُمْ ت َ   إِذَا جَاءَ لََ يُ ؤَخَّرُ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَيُ ؤَخِ   خدا را» (4-9)نوح،  ﴾عْلَمُونَ لَوْ کُن ْ

ی، یآمرزد و تا اجل نهاان شما را میبرداری كنید. خداوند گناهو از من فرمان بپرستید و از او بترسید

در این آیات، « كند.یِ الهی فرا رسد، تأخیر پیدا نمیینهااجل  هرگاهاندازد. را به تأخیر می مرگ شما

شدن گناهانشان را به آنان وعده خواهد، آمرزیدهتقوا و اطاعتی كه از قومش می و نوح در مقابل عبادت

 تر ذكر شد.دهد. غفران خداوند منافع اخروی و دنیوی را در بر دارد كه پیشمی

 پ. وعدۀ تأخیر زمان مرگ

در مجموع، نوح سه مورد  ترین مسائل نزد انسان است.حفظ جان و ازدیاد طول عمر، ازجمله محبوب

 . ثروت.9. نسل؛ 9. جان؛ 1دهد: ه میاز عزیزترین اشیاء نزد انسان را به قومش وعد

 ت. وعدۀ رحمت خداوند

تُمْ أَنْ جَاءکَُ ﴿فرماید: كند، چنانکه میالسلام( در دعوتش تعلیل جالبی ذكر مینوح )علیه مْ ذِکْرٌ مِنْ أَوَعَجِب ْ

 كنید از اینکه كتاب )آیا تعجب می .(19)اعراف،  ﴾ونَ  مْ تُ رْحََُ     کُ وا وَلَعَلَّ     مْ وَلتَِ ت َّقُ       لٍ مِنْکُمْ ليُِ نْذِرکَُ         مْ عَلَى رجَُ    ربَِ کُ 
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ن به شما برسد تا شما را بیم دهد و راندرزی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از خودتاآسمانی پُ

مون، یعنی در ادامۀ رحَم تُکُلَّعَولَ« »پرهیزگار شوید و امید آن باشد كه مشمول رحمت و رأفت گردید؟

 «كند.دارد و آنان را برای پذیرش این اوامر تشویق میاین اوامر، امید مؤمنان را به رحمت خداوند وا می

دهد كه اگر تقوای خداوند را رعایت كنند، رحمت قومش بشارت می نوح به (.1/414، 1437)زمخشری، 

گیرد. رحمت خداوند در آخرت، نجات از عذاب جهنم و ورود به بهشت است، خداوند آنان را در بر می

كسی كه )چنین » .(11م، نعا)ا ﴾مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رَحََِهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيُْ ﴿فرماید: طور كه میهمان

ی و این پیروزی آشکار به حقیقت خدا به او رحم كرده استدور داشته شود، عذابی( بدان هنگام از او به

 .(137عمران، )آل ﴾وَأَمَّا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحََْةِ اللََِّّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿كند: همچنین بیان می« است.

سبب انجام كارهای شایسته در پیشگاه آفریدگارشان سرافرازند و سر از پای آنان كه )بهو اما »

ورند و جاودانه در غوطه روهایشان سفید است، در رحمت خدا شناسند و بر اثر شادی و سرور(نمی

ت، اولاد اس دنیوی، طول عمر، اموال، سلامتی ورحمت خداوند در دنیا، نجات از عذاب « آن ماندگارند.

نَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْ لَهُمْ مَعَهُمْ رَحََْة  مِنْ عِ ﴿فرماید: چنانکه می نَا لَهُ فَکَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ  وَآتَ ي ْ نْدِنََ وَذِکْرَى فاسْتَجَب ْ

و اولاد دو چندان بدو  تیم و بیماری وی را برطرف ساختیمدعای او را پذیرف»( 84)انبیاء،  ﴾للِْعَابِدِينَ 

 «گزاران.ی( برای عبادتیذكری )از صبر و شکیبامحض مرحمتمان )در حق ایوب( و ت دادیم؛

 . بیان اخلاص و خیرخواهی در دعوت9

پیامبری خیرخواه و دلسوز برای قومش بوده است و این مسئله در سخنان او مشهود  السلام()علیهنوح 

نَ اللََِّّ کُمْ رِسَالََتِ ربَِ ی وَأنَْصَحُ لَکُمْ وَأَعْلَمُ مِ أبَُ لِ غُ ﴿: در قرآن از زبان نوح چنین آورده استخداوند  است.
كنم و شما را پند و اندرز های پروردگارم را به شما ابلاغ میمن مأموریت» .(19)اعراف،  ﴾مَا لََ تَ عْلَمُونَ 

 «دانید.دانم كه شما نمیدهم و از جانب خدا چیزهایی میمی

 شود.است، لذا این واژه در لغت و دیدگاه مفسران بررسی می« مأنصح لک»عبارت كلیدی در این بخش 

 در لغت« نصح»الف. 

 نصح ضد غش و »(. 1/411، 1437)جوهری، « معنای هر آنچه خالص باشد، آمده است.نصح در لغت، به»
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نصح یعنی برگزیدن فعل یا قولی كه در آن مصلحت دوست و »(. 9/157، 1491سیده، )ابن« فریب است.

 (.838، 1419)راغب اصفهانی، « همراه باشد.

 «نصح»ب. دیدگاه مفسران دربارۀ 

زد. هرگاه مدعو مخاطبانش را از خلوص نیت خود آگاه سا ،از اسالیب ترغیب این است كه داعییکی 

نصح یعنی برای »تر است. دهد، پذیرش دعوت برای وی آسانبداند كه داعی خالصانه او را دعوت می

تا، ، بی)شعراوی« كه نیتت از ناخالصی عاری باشد.كسی در كارش مصلحتی را به ارمغان بیاوری، درحالی

ۀ خیر در قول یا عمل، اشاره ای جامع است كه به حسن نیت و ارادنصح و نصیحت كلمه»(. 7/4195

سازیِ مخاطب به جلب منفعت یا دفع ضرر وجود شود كه در آن آگاهدارد. نصح غالباً بر قولی اطلاق می

تُمْ أَنْ جَاءکَُمْ ذِکْرٌ ﴿ای دیگر نیز از زبان نوح آمده است: در آیه(. 8/194، 1984عاشور، )ابن« دارد. أَوَعَجِب ْ

نوح هدف رسالتش را برای قوم »(. 19)اعراف،  ﴾لٍ مِنْکُمْ ليُِ نْذِرکَُمْ وَلتَِ ت َّقُوا وَلَعَلَّکُمْ تُ رْحََُونَ مِنْ ربَِ کُمْ عَلَى رَجُ 

جهت تحریک قلوب با احساسات متقیانه ، انذار به«لِیُنْذِرَكمُْ وَلتِتََّقُوا وَلعََلَّکُمْ تُرْحَموُنَ»كند: آشکار می

كند كه هدف اصلی او رسیدن قومش پایان امر است. نوح بیان می یابی به رحمت خداوند دربرای دست

این هدف نوح، برآمده از خیرخواهی او نسبت به (. 9/1939، 1419)سید قطب، « به رحمت خداوند است.

 قومش است.

 . مبالغه در دعوت9

کل به پذیرش ش ها و عباراتی قوم را به بهترینپیامبر نوح برای تأثیرگذاری بیشتر دعوتش با بیان واژه

 شود.كرده است. در این بخش، دو نمونه از این مورد بررسی میسخنانش ترغیب می

 «ذُنوُبِکُمْ يَ غْفِرْ لَکُمْ مِنْ » جملۀ الف.

اش شود؛ او وعدهدهد كه اگر استغفار كنند، گناهانشان آمرزیده میالسلام( به قومش وعده مینوح )علیه

ان، غفران و بخشش گناه» ؛«یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنوُبِکُمْ»گوید: انکه به آنها میكند، چنرا با مبالغه بیان می

 ش عدم ، معنای«یغفر لکم ذنوبکم»د. اگر گفته بود: ـد شـذه نخواهـش مؤاخـخاطر گناهیعنی شخص به
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كننده نشدن گناهی مشخص نیست؛ یعنی مؤاخذهمعنای مواخذهمؤاخذه از مجموع گناهان بود و این به

كنم، اما برای این گناه خاص مؤاخذه خواهی خاطر مجموع گناهانت مؤاخذه نمیتواند بگوید: تو را بهمی

عنی همۀ ، ی«یغفر لکم كل ما كان من ذنوبکم»گونه است: ر تقدیر ایند« یغفر لکم من ذنوبکم»شد. اما 

تک گناهان را بخشد. درنتیجه، این ادبیات عدم مؤاخذه بر مجموع گناهان و بر تکگناهانتان را می

 (.14-93/153، 1493)رازی، « كند.اقتضا می

 «أنصح لکم» عبارت ب.

حت نص»و  «نصحته»برای واژۀ نصح، دهد. نشان می، به قومش «أنصح لکم»نوح اخلاصش را با عبارت 

مبالغه وجود دارد و بر خلوص بیشتر نصیحت « نصحت له»كار رفته است. در زیادت لام، یعنی  به «له

برند، شونده از آن نفع میكننده و هم نصیحتبسا نصیحتی وجود دارد كه هم نصیحتكند. چهدلالت می

كاربرد نصیحت »(. 9/115، 1437)زمخشری، « یحت برای شنونده است.اما در این عبارت، همۀ فایدۀ نص

اطر بدی خكند، چنانکه نوح نصیحتش را بهبه صیغۀ مضارع، بر تجدید نصیحت و دلسوزی دلالت می

 (.8/194، 1984عاشور، )ابن« كند.قومش رها نمی

 آمیز در هنگام تخاطب. استفاده از الفاظ شفقت4

تش نمود یافته است. ورز بوده است و این ویژگی او در دعومبری شفقتالسلام( پیانوح )علیه

ه آن را بر قومش اجرا كرد ،بیانی است، چنانکه نوح با كاربست برخی عبارات ورزی نوعی هنرشفقت

 شود.آمیز نوح اشاره میاست. در این بخش به دو نمونه از عبارات شفقت

 «یا قوم»الف. عبارت 

 مَا لَکُمْ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوح ا إِلََ قَ وْمِهِ فَ قَالَ یََقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ ﴿نوح چنین ذكر كرده است: خداوند دربارۀ دعوت 

سوی قومش فرستادیم. او  ما نوح را به»( 59)اعراف،  ﴾مِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ إِنِ ی أَخَافُ عَلَيْکُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ 

ترسم كه رای شما جز خدا معبودی نیست، پس تنها خدا را بپرستید. من میبدیشان گفت: ای قوم من! ب

  «شما دچار  عذاب آن روز بزرگ شوید.
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توجه قوم، دعوتش  او برای جلب» دهد.، مخاطب قرار می«قومیا »فظ السلام( قومش را با لنوح )علیه

سازی ذهن آنها برای قبول دلیل آماده، به«قومی»كند. همچنین خطابشان با واژۀ شروع می« نداء»را با 

خواهد مگر اینکه خواهد به آنها بفهماند كه شخص چیزی را برای قومش نمینصیحت است؛ او می

« یا قوم»ندای نوح با لفظ »(. 99/188، 1984عاشور، )ابن« ش خواسته باشد.تر، آن را برای خودپیش

گر دلسوزی اوست و بیان اینکه او از آنان است و آنان از او هستند. نسبت قوم به خودش نیز به نشان

ه گونبرد. اینكار می را برای دوست و برادرش به« صدیقی»و « أخی»همین دلیل است؛ چنانکه شخص 

خواند، می ها یا صفات زشتی فرا. چنانچه نوح قومش را با اسمكندمیتر راحت را پذیرش دعوتخطابی 

« یا قوم»از « یاء»افزون بر این، حذف حرف  (.1/999، 1493حیان، )ابو« بود.اش نامقبول میقطع نتیجهبه

خودبینی نوح جای آن برای قرب بیشتر است. همچنین این واژه بر عدم كبر و و ابقای كسره به

شما  ام پس ازو نگفت من به رسالت رسیده د؛ زیرا آنان را به خود نسبت دادكنالسلام( دلالت می)علیه

 شود.بر مخاطبان منجر می ن، تواضع به تأثیرگذاری بیشتربرترم. بنابرای

 «یا بنَُیَّ»ب. عبارت 

رِ  وَهِیَ تَْ ﴿فرماید: م( پیش آمد، میالسلاای كه در میان طوفان برای نوح )علیهخداوند دربارۀ حادثه

كشتی »( 49)هود،  ﴾افِريِنَ بِِِمْ  فِی مَوْجٍ کَالْْبَِالِ وَنََدَى نوُحٌ ابْ نَهُ وکََانَ فِی مَعْزِلٍ یََبُ نَیَّ ارکَْبْ مَعَنَا وَلََ تَکُنْ مَعَ الْکَ 

گرفته  ش را كه در كناری قراررفت. نوح پسرشکافت و به پیش میپیکر را میبا سرنشینانش، امواج كوه

، «ابُنَیَّیَ»نوح فرزندش را با عبارت « بود فریاد زد. ای فرزند دلبندم با ما سوار شو و با كافران مباش.

دارد. یاء اول، برای تصغیر، یاء دوم، جزء « یاء»در اصل سه « بُنَیَّ»است.  «ابن»مصغر « بُنَیَّ»صدا زد. 

(. 4/951، 1415)درویش، م است. یاء متکلم برای تخفیف حذف شده است. اصل كلمه و یاء سوم، یاء متکل

 تصغیر در»خواند. سوی خود فرا می دهد و او را بهنوح فرزندش را كه در خطر بود به خود نسبت می

، 1984عاشور، )ابن« گونه كه بچۀ كوچک سزاوار رحمت و شفقت است.اینجا برای شفقت است، آن

سر نوح در محل هلاكت قرار دارد، لذا او با نهایت دلسوزی و محبت و با زبانی در اینجا پ(. 19/71

 گر، سعی در جلب نظر او دارد.تشویق
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 قصد ترغیب های مثبت بهبه جمله های منفی. تغییر جمله5

تأثیر است، حتی اگر كلیت مطلب مثبت باشد. پرواضح است كه نوح بی جملات منفی بر ذهن انسان

كار برده  از این مسئله آگاه بوده و بر همین اساس در دعوت قومش، جملات مثبت به السلام()علیه

َ وَات َّقُوهُ وَأَطِيعُون. يَ غْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُ أَنِ اعْ ﴿در بیان قرآنی از زبان نوح آمده است: است.  رکُْمْ بُدُوا اللََّّ وبِکُمْ وَيُ ؤَخِ 

تُمْ تَ عْلَمُونَ  رُ لَوْ کُن ْ نوح نفرمود، اگر از من پیروی  (.9-4)نوح،  ﴾إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللََِّّ إِذَا جَاءَ لََ يُ ؤَخَّ

ند؛ بلکه با كو پیش از پایان اجلی كه برایتان تعیین شده، نابودتان می نکنید، خداوند شما را هلاک كرده

گوید: اگر مطلوبات شرع را اجابت كند و میای مثبت، آنان را به رحمت خدا و غفرانش امیدوار میجمله

 اندازد.شده، به تأخیر میكنید، اجلتان را تا زمان از قبل تعیین

 نکته

وح به او ایمان آوردند، اما این دلیل بر نقص اسلوب دعوت نوح نیست. اگرچه افراد اندكی از قوم ن 

ی و اسلوب ترغیب یک ارددهای متعددی وجود باتوجه به گوناگونی شخصیت انسان، برای هدایت روش

 از آن موارد است.

 گیرینتیجه

رای ب ا در دعوتشانم فرستاده است. انبیسوی مرد به السلام( را برای ابلاغ رسالتیهمخداوند انبیا )عل

  .اندبردهكار  های متفاوتی را بهجذب مخاطب و پذیرش رسالت، اسلوب

ش ادلیل تندخوییالسلام( اگرچه در انتها علیه ظالمان قومش دعای هلاكت كرد، اما این بهنوح )علیه

سوی خدا فرا  های جذاب، قومش را بهنبود؛ زیرا او پیوسته با الفاظ مهرآمیز و مخلصانه و با وعده

 خواند.می

های شرع؛ . وعده و بشارت در مقابل پذیرش خواسته1اسلوب ترغیب در دعوت نوح عبارت است از: 

آمیز در هنگام . استفاده از الفاظ شفقت4. مبالغه در دعوت؛ 9. بیان اخلاص و خیرخواهی در دعوت؛ 9

 ز روش رداری اـی با الگوبـداع ترغیب. دـقص ت بهـهای مثبی به جملهـهای منف. تغییر جمله5تخاطب؛ 
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تواند موفقیت چشمگیری در جذب افراد دعوی نوح كه از برگزیدگان خداوند در ابلاغ رسالت است، می

 دست آورد. بهسوی دین  به

 منابع 

 .قرآن كریم

تحقیق: عبدالحمید هنداوی، چاپ اول، دار الكتب العلمیة، بیروت،  المحكم والمحیط الأعظم،سیده، علی بن إسماعیل، ابن

 ق.1721

 ،«مجیدلتحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من  تفسیر الكتاب ا»التحریر والتنویر عاشور، محمد الطاهر بن محمد، ابن

 م.1997چا، الدار التونسیة للنشر، تونس، بی

مد، چاپ تحقیق: عبدالسالم عبدالشافی مح المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز،عطیة، أبو محمد عبدالحق بن غالب، ابن

 ق.1722اول، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 ق.1724چا، دار الفكر، بیروت، قی محمد جمیل، بیتحقیق: صد البحر المحیط فی التفسیر،أبوحیان، محمد بن یوسف، 

 م. 2441تحقیق: محمد عوض مرعب، چاپ اول، دار إحیاء التراث العربی، بیروت،  تهذیب اللغة،أزهری، محمد بن أحمد، 

تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، چاپ چهارم،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،جوهری، أبو نصر إسماعیل بن حماد، 

 ق.1744ار العلم للمالیین، بیروت، د

 ش.1397چاپ چهارم، نشر احسان، تهران،  تفسیر نور،خرم دل، مصطفی، 

 ق.1715چاپ چهارم، دار الإرشاد للشئون الجامعیة، سوریة،  إعراب القرآن وبیانه،الدین بن أحمد مصطفى، درویش، محیی

 ق.1724چاپ سوم، دار إحیاء التراث  العربی، بیروت،  لكبیر،مفاتیح الغیب أو التفسیر ارازی، فخرالدین محمد بن عمر، 

تحقیق: صفوان عدنان الداودی، چاپ اول، دار  المفردات فی غریب القرآن،راغب اصفهانی، أبوالقاسم حسین بن محمد، 

 ق.1712القلم، بیروت، 

 ق.1744لعربی، بیروت، چاپ سوم، دار الكتاب االكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود بن عمرو، زمخشری، 

 ق.1721، جا، بیچاپ نهم، مؤسسة الرسالة اصول الدعوة،زیدان، عبدالكریم، 

 ق.1712چاپ هفدهم، دار الشروق، بیروت،  فی ظلال القرآن،سید قطب، إبراهیم حسین الشاربی، 

 تا.جا، بیچا، مطابع أخبار الیوم، بیبی تفسیر الشعراوی )الخواطر(،شعراوی ، محمد متولی، 

 .ق1724تحقیق: أحمد محمد شاکر، چاپ اول،  مؤسسة الرسالة،  جامع البیان فی تأویل القرآن ،طبری، محمد بن جریر، 

 ق.1729، جا، بی، دار الفكرچابیأصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها فی البیت والمدرسة والمجتمع، نحلاوی، عبدالرحمن، 



 ـیهـای دینیـن همایـش ملـی پژوهـشدوم
second National Conference On religious Researches  the 

 (19-57)ص 
 

 

 

 

 

 گذاری شرعی غسل و احکام مترتب بر آنبازنگری در نام

 آموختۀ كارشناسی رشتۀ شریعت()دانش علی مطیع الله

 

 چکیده 

كار دارند.  جمله مسائلی است كه عموم افراد جامعه پس از سن بلوغ با آن سر وهای واجب ازغسل

 كار رفته است م، حج، صوم و دیگر اسامی شرعی بههای فقهی، غسل همانند وضو، نماز، تیمدر كتاب

های آن تعریف شده است. در این جستار، پس از بررسی مفهوم لغوی و بر همین اساس، اركان و سنت

عی غسل ارائه گذاری شرو نصوص شرعی غسل و مقایسۀ آن با سایر اسامی شرعی، نقدی بر نام

شود. غسل اسمی لغوی است، لذا در عمل نیازی به نیت و تأكید بر رساندن آب به تمام بدن )پوست می

 و مو( وجود ندارد.

 غسل، اسامی شرعی، اسامی لغوی، نیت.  ها:كلیدواژه

 

 

 

 

                                                           
 :پست الکترونیک نویسنده Ali.motieollah@gmail.com 
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 مقدمه 

 مثال كند؛ برایدر لغت اشاره می گذاری شرعی اصطلاحی اصولی است كه به یکی از تصرفات شارعنام

معنای اما در شرع به(. 119/1، 1979فارس، )ر.ک: ابنمعنای پاكیزگی و روشنی است. وضو در لغت به

 (.1/45، 1494)جزیری، گیرد. شکلی خاص صورت میبه طهارتی است كه با شستن اعضایی خاص و

 های فقهی، غسل از این قبیل اسامی بهدربارۀ تیمم و نماز و حج نیز این مسئله وجود دارد. در كتاب

صدد نقد شود. این جستار درآن نیز یاد میشمار رفته و پس از بیان معنای لغوی، معنای شرعی 

 گذاری شرعی غسل است.نام

های فقهی، اعم از گذشته و معاصر، موضوع غسل ازجمله موضوعات مهم است و دربارۀ آن بدر كتا

و و فلسفۀ وضاز: كتاب  است ها عبارتشود. برخی از این نگارشهایی یافت میشکل خاص نوشته به

 19ۀ ه در شمارشد، چاپاعتبار الترتیب بین الجانبین فی غسل الجنابة، نوشتۀ امین كیاست؛ مقالۀ غسل

های پیشین این است كه در این های فقهی تا اجتهاد. تفاوت تحقیق حاضر با پژوهشمجلۀ پژوهش

گیرد؛ مطلبی كه در پژوهش گذشتگان دربارۀ آن بحث گذاری شرعی غسل مورد نقد قرار میجستار نام

 نشده است.

 شود:در این مقاله به دو سؤال اصلی پاسخ داده می

 ؟اشاره شده( اسمی شرعی استدر مؤلفات فقهی بدان  گونه كهآیا غسل )همان

 چیست؟« بودن اسم غسل شرعی یا لغوی»نتایج عملی 

منظور نقد اصول و كارگیری رویکردی قرآنی، بهاولاً به هدف از ورود به این موضوع دو مورد است:

ر برخی از اندازه داجتهادات فقهی گذشته؛ ثانیاً كاهش بسترهای وسواس مذهبی بر اثر تأكیدهای بیش 

های لغوی و بررسی نصوص مرتبط و همچنین مقاله درصدد آن است كه با ارائۀ توصیف مسائل فقهی.

 گذاری شرعی آن نقدی وارد كند.مقایسۀ غسل با سایر اسامی شرعی، بر نام

 تعریف غسل در لغت

 دن تنی كرم كردن یا آبهمان چیزی است كه در زبان فارسی به آن حما غُسل یا اغتسال در زبان عربی
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، 1979فارس، )ابنسازی چیزی دلالت دارد. سازی و خالصبر پاک« غ س ل»شود. ریشۀ گفته می

اش را از بین بردم. ناپاكی آب را بر آن جاری كردم و درنتیجه یعنی ،«غسلت الشیء غَسلا»(. 4/494

 «سلغُ »گیرد. همچنین شود كه با آن اغتسال صورت میغُسل به آب اندكی گفته می(. 137، 1971)راغب، 

 شودبه گل ختمی گفته می «غِسل»(. 11/494، 1414منظور، )ابنمصدر آن است.  «غَسل»اسم اغتسال و 

 شود. اغتسال به شستن بدنسازی با آن شسته میبویی و پاکكه سَر برای خوش( 4/977تا، بی)فراهیدی، 

 رگاهه(. 19-8/18، 9331)ازهری، گویند. می «مُغتسَل»ان اغتسال، به مک (.137، 1971)راغب، شود. گفته می

زناشویی انجام بر مردی اطلاق شود، به این معناست كه آن مرد بسیار عمل  «غُسَل و مِغسَل»صفت 

؛ علیّ حرام ما أیّماًفیالیل إنّ الغِسل ما دمتِ »گوید: اعرابی میابن (.9/845، 1987درید، )ابندهد. می

 وكنم  یگر جماعای لیلی تا زمانی كه تو مجرد باشی، بر من حرام است كه )با كسی د): «یمسّنی الغِسلُ

 (.5/1781، 1437)جوهری، ( سل )برای شستن سرم( استفاده كنم.مجبور شوم( از غِ

ته وشوی بدن گفكردن دلالت دارد. اغتسال به شست بنابراین، مطلق معنای غسل بر شستن و پاک

شود و اصطلاحات غُسَل و مِغسَل و غِسل با جماع در ارتباط است، زیرا اغتسال بعد از جماع )و می

لامی این حکم را تقریر كرده است. های عرب در دوران جاهیلت بوده و شریعت اسغسل میت( از عادت

 (. 994و11/919، 1499)ر.ک: جواد علی، 

 اسامی شرعی

باتوجه به اینکه ادامۀ بحث با مسئلۀ اصولی اسامی شرعی در ارتباط است، لازم است در ابتدا توضیحی 

 دربارۀ آن ارائه شود.

ار ك لغویشان، آنها را بههایی است كه شرع با دخل و تصرف در معنای مقصود از اسامی شرعی، اسم

ی امعنای شستن و آراستن است، اما شرع آن را برای شیوهگرفته است؛ مانند وضو كه در لغت به

یق حج و... نیز قابل تطب صلاة،كار برده است. این مثال در تیمم،  مخصوص از شستن اعضایی خاص به

 است. 

 در اینکه شرع چنین استعمالی داشته یا نه، میان ی و همچنینـایـهن اسمـودن چنیـود یا نبـارۀ وجـدرب
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از  طور كاملای بر این باورند كه شرع، تعدادی از اسامی را بهنظر وجود دارد. عده ها اختلافاصولی

معنای دیگری منتقل كرده است. برخی دیگر معتقدند كه شرع چنین معنای لغوی آنها جدا كرده و به

 535هاست. امام غزالی )تصرفی در اسامی نداشته و هر استعمال شرع، درواقع استعمال لغوی آن اسم

 وان انکار كرد كه شرعتكند: نمیهـ.ق( پس از تقریر و نقد ادلۀ هر دو گروه، نظر خود را چنین بیان می

در معنای لغوی آنها دخل و تصرفی نداشته است؛ همچنین ممکن نیست كه  امیدر استعمال برخی اس

از معنای لغوی جدا و نامرتبط با آنها باشد؛ بلکه تصرف شرع در اسامی،  معنای شرعی اسامی كاملاً

 (.189، 1419)ر.ک: غزالی، همانند تصرف عرف در لغت است. 

 سل در فقهتعریف غ

 اركان، ،پس از تعریف لغوی غسل )و گاهی بدون ذكر آن(، تعریف شرعی غسل های فقهیدر كتاب

های آن بیان شده است. باوجوداین، فقها در اینکه غسل دارای تعریف شرعی بوده و از واجبات و سنت

 تعریف شرعی ها دراش مستقل است، اختلافی ندارند. باوجود تفاوت عبارتتعریف و معنای لغوی

ام تعاریف وجود دارد كه صورت صراحت یا تلویح در تمغسل نزد فقها، دو عنصر معنایی مشترک، به

؛  41 - 1/45، 1414)ر.ک: سرخسی، از: اول، نیت؛ دوم، تأكید بر رساندن آب به تمام بدن.  است عبارت

 نقد برای(. 1/97 ،1494 جزیری، ؛ 1/919 ،1415 شربینی، ؛ 191 – 1/119، 1439؛ علیش،  1/94، 1431كاسانی، 

 .شد خواهد بررسی سنت و قرآن در غسل مفهوم ابتدا مدعا، این

 غسل در قرآن و سنت

ب، بایست قبل از نمازخواندن طاهر ندهد كه شخص جده خداوند دستور میدر آیۀ ششم از سورۀ مائ

تُمْ جُنُ ب ا فاَطَّهَّرُوا﴿شود:  ارت ت و نیاز به بیان دارد. در جایی دیگر این طهطهارت لفظی عام اس ﴾وَإِنْ كُن ْ

بنابراین، در این دو آیه (. 49)نساء،  ﴾تََّّ تَ غْتَسِلُواوَلََ جُنُ ب ا إِلََّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَ ﴿را به اغتسال تعبیر كرده است: 

شخص  ارتِو طه جا آوردگزاردن باید طهارت را بهدستور داده شده كه شخص جنب، پیش از نماز

 ت با زن حائض را مشروط به تطهّر پس از انقطاع خون ـد مقاربـخداون ال است. همچنینـب، اغتسـنجُ
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توضیح این  .(999 ره،بق) ﴾رْنَ فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ اللََُّّ وَلََ تَ قْرَبوُهُنَّ حَتََّّ يَطْهُ ﴿دانسته است: 

آیه چنین است: زنی كه مدت حیض را پشت سر گذاشته است، پیش از مقاربت با همسر باید طهارت 

د پس از انقطاع كردن خو یا مجرد پاک از طهارت در این آیه اغتسال است جا آورد. اینکه مقصودرا به

خون، بحث دیگری است كه نیاز به پژوهشی جداگانه دارد؛ اما در سنت به این مسئله تصریح شده است 

به مقدار زمانی كه »كه زن حائض پس از پایان حیض و پیش از نمازخواندن، بایست اغتسال كند: 

دستور (. 1/914تا، سلم، بی)ر.ک: م 1«شدی منتظر بمان، سپس غسل كن و نماز بخوان.( حیض می)معمولاً

 مرد هرگاه» صورت صریح آمده است. در حالت جماع:به غسل پس از جماع یا احتلام نیز در سنت به

سلیم نزد أم» الت احتلام:ح در و (1/11 ،1499 بخاری،: ک.ر) 2«.شودمی واجب غسل كند، جماع زن با

ینک )پس ا كندخداوند از )بیان( حق شرم نمی وسلم( آمد و گفت: ای رسول خدا،علیهاللهپیامبر )صلی

شود؟ پیامبر پاسخ داد: آری، اگر اگر زن احتلام كند، آیا غسل بر او واجب می ،پرسم(من از شما می

سلمه )همسر پیامبر و راوی حدیث( پرسید: ای رسول خدا، مگر زن هم گاه أمآب )منی( را ببیند. آن

 بنابراین(. 1/951تا، )ر.ک: مسلم، بی 3«شود؟فرزندش به او شبیه میكند؟ فرمود: پس چگونه احتلام می

 اند. قرآن و سنت برای حالت جنابت )جماع و احتلام( و حیض، دستور صریح به غسل داده

 اند و هیچتوجه در این مسئله این است كه هم قرآن و هم سنت، تنها دستور به غسل داده قابلکتۀ ن

معنای لغوی چه بدان دستور داده شده، غسل بهاند. آنی آن معرفی نکردهای خاص براحالت یا شیوه

دانند. این موضوع هیچ است كه از عرف زمانه اقتباس شده است، یعنی همان غسلی كه مردم آن را می

صورت مفصل شرح ، حج و دیگر اسامی شرعی ندارد. قرآن وضو را بهصلاةشباهتی با وضو، تیمم، 

وضو  نند این وضوی منما ،فرد هر»آن را به یارانش آموزش داده است:  ر نیز مکرراًداده است و پیامب

وای بر پشت پاها از »زد كرده است: تباهاتشان را گوشاش . همچنین(1/44، 1499)ر.ک: بخاری،  4 «بگیرد.

تیمم را رسول الله شیوۀ (. 1/44، 1499)ر.ک: بخاری،  5(«.شوندخاطر اینکه در وضو شسته نمیآتش، )به

نماز نیز  دربارۀو (. 1/77، 1499)ر.ک: بخاری،  6«كافی بود كه برای تیمم چنین كنی.»نیز شرح داده است: 

 ( 1/198، 1499)ر.ک: بخاری،  7«خوانم.گونه نماز بخوانید، كه من نماز میهمان»گونه دستور داده است: این
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و بر آموزش و صحت اجرای آن تأكید كرده است. همچنین در آموزش اجرای مناسک حج فرموده 

تا، )ر.ک: مسلم، بی 8«مناسک حج خود را از من فرا بگیرید؛ كه شاید دیگر نتوانم به حج بیایم.»است: 

و  حت و روشنی آن را آموزش داده استتی، شارع هرجا مفهومی جدید آورده، به صراعباربه(. 9/949

شده از طرف شارع بر معنای لغوی و عرفی خودشان هرگاه چنین آموزشی صورت نگیرد، مفاهیم مطرح

قرآن و سنت، شیوۀ اغتسال  یعنی شوند. این همان اتفاقی است كه دربارۀ غسل رخ داده است؛حمل می

اغتسال مدنظر شارع،  اند. درنتیجهانجام آن امر كرده اند و تنها بهاحت و دقت آموزش ندادهرا به صر

بسا عادت خود آنها نیز بر اغتسال بعد از جماع دانند؛ و چههمان اغتسالی است كه همگان آن را می

 (.994-11/919، 1499)ر.ک: جواد علی، بوده است. 

نندۀ معنای ككنند كه اثباتی اثبات نظرشان به احادیثی استدلال میاین دیدگاه مخالفانی هم دارد كه برا

 ها بررسی خواهد شد.شرعی غسل نیست. در ادامه این استدلال

 های فقهی غسل با معنای صریح احادیث در سنتخوانی تعریفهم ،استدلال اول

)ر.ک:  9«ود دارد.جنابتی وج امانت است، چون زیر هر تار مویی ادای غسل از جنابت» حدیث اول:

 باید زیر هر تار مویی كند كه برای غسل از جنابتیان میپیامبر ب ،در این حدیث (.1/191تا، ماجه، بیابن

 نی ندارد.خوااما با تعریف لغوی و عرفی آن هم شسته شود. این معنا با تعریف فقهی غسل سازگار است،

وشو دهید و پوستتان را پاک وهایتان را شستزیر هر تار مویی جنابت وجود دارد، پس م» حدیث دوم:

وشو دادن تمام مانند حدیث گذشته بر شستدر این حدیث نیز (. 1/15تا، )ر.ک: ابوداوود، بی 11«سازید.

 پوست و مو تأكید شده است.

 نقد استدلال اول

اند، ردهضعیف كت ،رسانندی كه این قبیل معنا را میمحدثان و محققان، دو حدیث یادشده و احادیث دیگر

م دو حدیث یادشده، در آدرس ذیل آنها ـد. حکـشونع نمیـام استدلال واقـث در مقـلذا این احادی

 توسط محققان ذكر شده است.
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 ای خاص از غسل پیامبر در احادیث صحیحذكر شیوه ،ل دوماستدلا

و  تشسز جنابت، ابتدا دستانش را میپیامبر در اغتسال ا»عنها(: اللهحدیث اول، روایت عایشه )رضی

 داد و سه بار با دست بروشو میشده شستهای خود را با دستان خیسمویهسپس بن ،گرفتوضو می

 (.1/59، 1499)ر.ک: بخاری،  11«كرد.ر آب را بر تمام بدن جاری میریخت و در آخسر خود آب می

پیامبر وضویی مانند وضوی نماز گرفت، اما پاهایش را »عنها(: اللهحدیث دوم، روایت میمونه )رضی

پس س ،كه پلیدی به آن رسیده بود را شست و بر بدنش آب ریختنشست. بعد، شرمگاه و جاهایی 

)ر.ک: بخاری،  12«كرد.چنین اغتسال میو آنها را شست. او هنگام جنابت، این جا كردهپاهایش را جابه

 ای كه عایشه نقل كرد، متفاوتوسلم( با شیوهعلیهاللهاین شیوه از اغتسال پیامبر )صلی(. 1/59، 1499

 است.

ت: فشخصی گ و وسلم( دربارۀ غسل بحثی در گرفتهعلیاللهدر حضور رسول الله )صلی»حدیث سوم: 

دهم، پیامبر فرمود: اما من با دستانم سه بار وشو میمن در غسل گرفتن، سرم را چنین و چنان شست

در این حدیث، تعدادی از یاران در حضور پیامبر (. 1/958تا، )ر.ک: مسلم، بی 13«ریزم.بر سرم آب می

 كردند و او نظر و شیوۀ خود را بیان كرد.دربارۀ غسل بحث می

 اند و باعنوان نمونه( در صحیحین روایت شدهمذكور در نقد اول، این سه حدیث )به برخلاف احادیث

طرح است و آن كنند. در این مسئله سؤالی مدقت و صراحت، شیوۀ خاص اغتسال پیامبر را نقل می

روف چه معنایی ـی معـتنی متعارف بین مردم است، توضیح و شرح عملل همان آبـاگر غس اینکه

 دارد؟ 

قابل توجه در حدیث اول و دوم این است كه آنچه روایت شده، حکایت عایشه و میمونه  نکتۀ

این  یعنی دستور و سفارشی بر ،وسلم( استعلیهاللهپیامبر )صلیعنهما( از شیوۀ خاص غسل الله)رضی

 هو. نهایت امر این است كه این شیمبنا كه این شیوۀ اغتسال لازم یا حتی مستحب است، وجود ندارد

گونه كه در سایر امور بشری، برای پیامبر پسندیده بوده و او به این شکل از غسل عادت داشته؛ همان

 ای مخصوص خود را داشته است. اما در سایر امور شرعی، پیامبر بارها در قول و عمل، وضو، ـهعادت
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ها و ایرادهای و گاهی نیز اشکال و بر انجام صحیح آنها نظارت كردهتیمم، نماز و حج را آموزش داده 

اگر غسل مفهومی شرعی بود، رسول الله )نه همسرانش(،  تصحیح و رفع كرده است. بنابراین صحابه را

های مختلف اغتسال صحابه گرفت. در حدیث سوم نیز پیامبر به روشمیعهده بیان و آموزش آن را به

 گیرد و آنها راایرادی بر آنها نمی یعنی هیچ ،كندایت شیوۀ خاص خود را بیان میدهد و درنهگوش می

 كند.به روش خاص خود توصیه هم نمی

 نقد استدلال دوم

به  وۀ خاص پیامبر استناد و اكتفا كرد، بلکهتوان به صرف نقل شیسازیِ مفهومی عرفی، نمیبرای شرعی

 چیزی بیش از این، یعنی تصریح و آموزش شارع نیاز است.

 اغتسال ۀتکرار پرسش اصحاب دربارۀ شیو ،وماستدلال س

دهد كه برای غسل، موهایشان به عایشه خبر رسید كه عبدالله بن عمرو به زنان دستور می»حدیث اول: 

 دهد كه موهایشانعمرو، چرا به زنان دستور نمیچه عجیب است دستور ابن را باز كنند. عایشه گفت:

ار گرفتیم و تنها بر سر خودم سه بوسلم( از یک ظرف غسل میعلیهاللهرا بتراشند؟ من و پیامبر )صلی

تنی متعارف بین مردم است، پس اگر اغتسال همان آب(. 1/913تا، )ر.ک: مسلم، بی 14«كردم.آب جاری می

 وجود آمده است؟ نظر به ، اختلافعمرو در امری متعارفرا بین عایشه و ابنچ

: پیامبر چنین توضیح داد و ارۀ غسلِ حیض از پیامبر سؤال كردعنها( درباللهاسماء )رضی»حدیث دوم: 

ه ب بای بشور كه آگونهخوبی تمیز كن، بعد، آب بر سر بریز و سرت را بهاول، با آب و سدر خود را به

ده و بویی آغشته كرای را به خوشو در آخر، پنبه سد، سپس آب را بر تمام بدنت بریزبن موهایت بر

خود را با آن پاكیزه كن. همچنین دربارۀ غسل جنابت از پیامبر پرسید و پیامبر در پاسخ گفت: در ابتدا 

 بشور تا آب به بن دقتآب بریز و آن را به تسر برخوبی پاک كن، سپس ب خود را بهبا مقداری آ

انع شرم م ،گوید: زنان انصار چه زنان خوبی بودندی كن. عایشه میموها برسد و بعد، بر بدنت آب جار

 امبر در ـدر این حدیث، پی(. 1/911ا، ـتم، بیـ)ر.ک: مسل 15.«شـدردنشان در دیـن نمیل كـی حاصـآگاه
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اگر صحابه مأمور به پیروی از پیامبر در  ،غتسال را با جزئیات كامل شرح دادپاسخ به سؤالات اسماء، ا

شیوۀ اغتسال نبودند و هركس مجاز به اجرای روش خاص خود بود، این همه بحث و پرسش برای 

 چیست؟

 قرار زیر است:به این مسائل به پاسخ

نکتۀ اول، صحابه در معرض نزول وحی بودند و مقتضای آن شرایط، حصول اطمینان و یقین از دستورات 

شارع است. بنابراین، این مسئله بسیار چشمگیر است كه گاهی اصحاب دربارۀ مسائل ابتدایی زندگیِ 

 ای جنبۀ شرعیلات برای این بوده كه مبادا مسئلهاند. این سؤاهایی كردهروزمره از رسول الله پرسش

و عایشه  عمروتواند سبب اختلاف بین ابنداشته باشد و برخلاف شرع كاری از آنها سر بزند. این امر می

شه برانگیز نیز باشد، چنانکه عایبسا این كنجکاوی در دستورات شرع، تحسیندر حدیث اول باشد. چه

 تمجید كرد.  در حدیث دوم از زنان انصار

دلیل اند و گاهی مخاطبانی بهنکتۀ دوم، جامعۀ مخاطب پیامبر همه در یک سطح از درک و فرهنگ نبوده

رخی اند. همچنین باطلاع بودهترین آداب زندگی بیاز ابتدایی گی اجتماعینشینی و دوری از زندبادیه

طور كامل آموزش ندیده بودند؛ این ی را بهاند كه آداب اجتماعسالانی بوده و سناز مخاطبان پیامبر كم

هنگام غذاخوردن از قسمت جلوی خودتان بخورید، یا با دست »كند كه است كه گاهی پیامبر توصیه می

با دست چپ قضای حاجت كنید، در ظرف آب نفس »(، 7/18، 1499)ر.ک: بخاری، « راست غذا بخورید.

و ( 7/154، 1499)ر.ک: بخاری، « نگه كفش راه نروید.با یک ل»(، 1/49، 1499)ر.ک: بخاری، « نکشید.

 خورد.های فراوان دیگری كه در سیرت و سنت به چشم میمثال

س در رود، پشمار می بودن یک مفهوم به گری اصحاب، دلیلی بر شرعینکتۀ سوم، اگر صِرف پرسش

ی ن گفت؟ روایتی در بخارتواپرسد، چه میرابطه با حدیثی كه یکی از زنان دربارۀ حیض و لباس می

 و كرد كند، سؤالیض به آن اصابت مینقل شده است كه زنی نزد پیامبر آمد و دربارۀ لباسی كه خون ح

باس سپس بر ل د همراه با ریختن آب، آن را بمالابتدا لباس را بخراش، بع»پیامبر در جوابش فرمود: 

 آیا این توضیحات، شبیه توضیحات پیامبر (. 1/55، 1499)ر.ک: بخاری،  16«آب بپاش و در آن نماز بخوان.
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در پاسخ به زنان در مسئلۀ غسل نیست؟ آیا این توضیح پیامبر در چگونگی شستن لباس، دلیل بر 

 رود؟شمار می ن این عمل بهبود شرعی

 نقد معنای شرعی غسل

است. این دو  دارای دو عنصر معنایی ،علاوه بر معنای لغوی های فقهیتعریف شرعی غسل در كتاب

وی اگر گفته شود كه غسل اسمی لغ م بدن )پوست و مو( است. بنابراینعنصر، نیت و رساندن آب به تما

 شوند.د میاست نه شرعی، این دو عنصر معنایی نق

 «تنیّ » ،عنصر اول

 اوت وضو با شستن دست و صورت و پازیرا تف ،ام كارهای شرعی و تعبدی لازم استنیت برای انج

تهایی اشدلیل بیدر قصد انجام آن است. بدون نیت، چه تفاوتی بین روزه و نخوردن غذا در طول روز به

با مفاهیم و كارهای عرفی، مسئلۀ نیت مطرح خواهد بود؟ لذا هرگاه مفهومی شرعی شد، برای تمایز آن 

 شود كه در انجام غسل، نیتشود. باوجوداین، اگر گفته شود غسل امری عرفی است، نتیجه این میمی

آلت »عنه( دربارۀ مذی فرمود: اللهمحلی از اعراب ندارد. برای مثال پیامبر در پاسخ به سؤال علی )رضی

آیا در این مورد، شستن آلت، نیاز به نیتِ  (.1/19، 1499: بخاری، )ر.ک 17«خود را بشوی و وضو بگیر.

دارد؟ یا اگر بدون نیت شسته و پاک شود، كافی است؟ در حدیث « شستن آلت برای طهارت از مذی»

 و از حیض پاک شده لباسش را جایی بیندازدتازگی شستن لباس پس از حیض چطور؟ اگر زنی كه به

وشو دهد، آیا پاكی حاصل شست« كردنش از خون حیضپاک»بدون نیتِ ها را شخص دیگری آن لباس

و  اندآلوده به خون حیض اموری عرفیطور كه شستن آلت و شستن لباس شود؟ بنابراین، همانمی

ای متفاوت آنها را تمیز كند و نیازی به نیت ندارند، شکلی خاص و با وسیلههركس ممکن است به

 ز چنین است. اغتسال از جنابت و حیض نی

 اندن آب به تمام بدن )پوست و مو(رس ،عنصر دوم

 ارج از معنای لغوی اغتسال است و تأكید بیش از حد بر آن، بستر وسواس مذهبی را برای ـا خـاین معن
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گرفتن كند. قرائن بسیاری در احادیث وجود دارد كه برخلاف تأكید فقها، آسانبسیاری از مردم فراهم می

 روزی از جابر دربارۀ»آمده است:  ت كرد. در روایتیـبرداش هاوان از آنـتدن آب به بدن را میـدر رسان

 .كندمرد گفت: كفایتم نمی .و كافی استقدار یک صاع آب برای تغسل پرسیده شد و او فرمود: به م

یعنی  ،دتر و از تو بهتر بوكرد كه موهایش از تو پرپشتجابر گفت: همین مقدار برای كسی كفایت می

 مقدار آبی كه پیامبر برای اغتسالاساس، براین(. 1/13، 1499)ر.ک: بخاری،  18«وسلم(.علیهاللهپیامبر )صلی

ف او و اختلا دربارۀنین توضیحات عایشه در حدیثی كه ک بوده است. همچكرده، بسیار انداستفاده می

دهد كه لزومی ندارد نشان می(، 1/913تا، )ر.ک: مسلم، بیكردن موی زنان در غسل بود  باز عمرو درابن

 گرفتن، موهایشان را باز كنند و كافی است بر موهای بستۀ خود آب بریزند.زنان برای غسل

 گیرینتیجه

س باشد. این نتیجه پعرفی می اسمی شرعی نیست، بلکه اسمی لغوی است و انجام آن امری كاملاًغسل 

ین ا مبنایبرم، نماز و حج، قابل فهم است. از مقایسۀ غسل با بقیۀ اسامی شرعی، ازجمله وضو، تیم

ید بیش از تأكاند؛ ثانیاً نیازی به های فقهی منتفیگیری، اولاً تمامی مباحث نیت غسل در كتابنتیجه

 اندازه بر رساندن آب به تمامی بدن )پوست و مو( وجود ندارد.

 نوشتپی

 .«امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلی» .1
 .«إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» .2
ى المرأة رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل عل عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا. 3

ال: فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فق« نعم، إذا رأت الماء»من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 .«تربت يداك، فبم يشبهها ولدها»
 .«من توضأ نحو وضوئي هذا...» .4
 .«من النار ويل للأعقاب» .5
 .«إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا». 6
 «.صلّوا کما رأيتمونی أصلی». 7
 .«لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» .8
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ــــس، والجمعــــوات الخمـــــالصل». 9 ـــــــة، وأداء الأمانـــــــة إلى الجمعــ ــة، كفـ ــــارة لما بينهــــــــ ــقل« اــــــ ـــــــغس»ال: ــــــــانة، قـــت: وما أداء الأمـــ ة، ــــــــل الجنابــــ
 .«فإن تحت كل شعرة جنابة

 .«لشعر، وأنقوا البشرإن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا ا». 01
عن عائشه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما . 11

 جلده كله. ىيتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء عل
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل فرجه وما . 12

 أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه، فغسلهما، هذه غسله من الجنابة.
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. عن جبير بن مطعم، قال: تماروا في الغسل . 13

 «.أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
با لابن عمرو لت: يا عجعن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشه، أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. فقا. 14

لم لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وس»هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، 
 .«من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات

ئشه، أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: عن إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت صفية، تحدث عن عا. 15
تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها »

ائشه: كأنها تخفي ذلك فقالت ع« حان الله، تطهرين بهاسب»فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: « الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها
تى تبلغ تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه ح»تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: 

 ن الحياء أن يتفقهن في الدين.فقالت عائشه: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعه« شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء
تحته، ثم »النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: ی عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إل. 16

 .«تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه
 .«توضأ واغسل ذكرك». 17
قال رجل: ما ، ف«يكفيك صاع»وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال:  حدثنا أبو جعفر، أنه كان عند جابر بن عبدالله هو. 18

 ثم أمنا في ثوب.« كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخير منك»يكفيني، فقال جابر: 

 منابع
 .قرآن کریم

 م.1994چاپ اول، دار العلم للملایین، بیروت،  اللغه، ةجمهردرید، محمد بن حسن، ابن

 م2447چا، دار الحدیث، قاهره، بی بدایة المجتهد و نهایة المقتصد،حمد، رشد، محمد بن اابن

 م.1949جا، چاپ اول، دار الفكر، بی مقاییس اللغه،معجم ، بن فارس فارس، أحمدابن

 تا.چا، دار احیاء الكتب العربیه، بیروت، بیبی سنن ابن ماجه،ماجه، محمد بن یزید، ابن
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 ق.1717چاپ سوم، دار صادر، بیروت، لسان العرب، منظور، محمد بن مكرم، ابن

 تا.چا، المكتبة العصریة، بیروت، بیبی سنن ابی داود،ابوداوود، سلیمان بن الاشعث، 

 م.2441چاپ اول، دار إحیاء التراث العربی، بیروت،  تهذیب اللغة،بن أحمد،  ازهری، محمد

صحیح البخاری )الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم بخاری، محمد بن اسماعیل، 

 ق.1722چاپ اول، دار طوق النجاة، وسننه وأیامه(، 

 م.2443چاپ دوم، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ی المذاهب الاربعة،الفقه علجزیری، عبدالرحمن بن محمد، 

 ق.1722چاپ چهارم، دار الساقی،  المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام،جواد علی، 

 م.1994چاپ چهارم، دار العلم للملایین، بیروت،  الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة،جوهری، إسماعیل بن حماد، 

 ق.1712چاپ اول، الدار الشامیه، دمشق،  المفردات فی غریب القرآن،بن محمد،  راغب اصفهانی، حسین

 ق.1717چا، دار المعرفه بیروت، بی المبسوط،سرخسی، محمد بن احمد، 

 م1997چاپ اول، دار الكتب العلمیة، بیروت،  مغنی المحتاج،شربینی، محمد بن احمد الخطیب، 

 ق.1749چا، دار الفكر، بیروت، بی تصر خلیل،منح الجلیل شرح مخعلیش، محمد بن احمد، 

 ق.1713جا، چاپ اول، دار الكتب العلمیه، بی المستصفی،غزالی، محمد بن محمد، 

 تا.جا، بیچا، دار و مكتبة الهلال، بیبی کتاب العین،فراهیدی، خلیل بن أحمد، 

 ق.1741جا، دار الكتب العلمیه، بی چاپ دوم، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،کاسانی، ابوبكر بن مسعود، 

صحیح مسلم )المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم(، مسلم، مسلم بن حجاج، 

 تا.چا، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بیبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ینـیهـای دیـن همایـش ملـی پژوهـشدوم
second National Conference On religious Researches  the 

 (83-71)ص 

 

 

 

 بررسی اهداف شرع از تأثیر جنس بر شهادت شهود در آیۀ مداینه 

 و حدیث ناقصات عقل

 )استادیار معهد عالی( سید عبدالله منصوری

 

 چکیده

مسئلۀ تأثیر  .ن قضاوت استموضوع شهادت در جریا دربارۀصد شرع از شهادت، حصول ظن غالب مق

بت نسمعنی میزان تأثیر این متغیر بر روند شهادت در ایجاد ظن غالب بهجنس بر شهادت شهود، به

ها است كه به نقصان یا كمال قاضی است. علت اعتبار جنس در جریان شهادت، نوع توجه مسئولیت

زن در زمان نزول وحی، حضور و  شود. از آنجا كهمعنای قوۀ مجریۀ دستورات فکر منجر میعقل به

خاطر امکان خطا و خلافِ اش از مرد كمتر بوده، شرع درجۀ اعتبار شهادتش را بهمسئولیت اجتماعی

تر از مرد قرار داده است. كشف این مطلب، قدمی خواهد بود در مسیر اجتهاد موافق با بیشتر، پایین

 یان این مطلب كه حکم كلی این قضیه، باتوجهعصر حاضر در مسئلۀ تأثیر جنس بر شهادت شهود؛ با ب

آن هم موازنۀ  و گرددول وحی، به مطلبی دیگر برمینسبت موقعیت نزبه تغییر موقعیت زمانی و مکانی به

ترجیحی بین توجه به قالب یا مقصد شرع است. اما حالت تعارض قالب با مقصد بر اثر تغییر موقعیت، 

 طلبد.را می یمستقل ا محال باشد، مبحثجیکدر ای كه جمع آن دو گونهبه

 شهادت، جنس، عقل، مقصد شرع. ها:كلیدواژه

 
                                                           

 ت الکترونیک نویسنده:پس mansosar@gmail.com 
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 طرح مسئله 

دانان اسلامی با ت كه امروزه فقها و حقوقجایگاه جنس شهود در تأمین مقاصد شهادت از مسائلی اس

ن ابزاری برای تأمین عنواآن مواجه هستند. همۀ فقهای اسلامی اتفاق دارند كه مقولۀ مذكور، حداقل به

ن، عابدی)ر.ک: ابندر موقعیت نزول وحی در نصوص كتاب و سنت مورد توجه بوده است.  مقاصد شهادت

باتوجه (. 19/89تا، ؛ مرداوی، بی1/917، 1415؛ شربینی، 947، 1495نووی، ؛ 13/943، 1994؛ قرافی، 5/415، 1419

ط در ابه تأثیر شرایط زمانی و مکانی و مسائلی همانند آنها در ارتباط بین ابزار و هدف، اگر این ارتب

توجهی به هدف یا توجه به هدف و و مجتهد ناگزیر به حفظ ابزار و بی مسئلۀ مذكور دچار اشکال شد

كند؟ حفظ ابزار شد، چه موضعی در برابر این امر او را در مسیر اجرای احکام الهی حفظ میعدم 

گیری ای از مفاسد تأمین كند، موضعطور كامل آن هدف را بدون ایجاد مفسدههمچنین اگر ابزار دیگری به

كه  است فرض دیگریت پیشاو چه خواهد بود؟ جواب به این سؤالات مبتنی بر جواب دادن به سؤالا

. توجه به جنس شهود، چگونه این 9. مقصد شرع از اعتبار شهادت شهود چیست؟ 1از:  است عبارت

عبارتی دیگر، مقصد این ابزار در تأمین مقصد شهادت چیست؟ غرض، بیشتر  كند؟ بهمقصد را تأمین می

سعی بر این  شده بوده تا قدمی در حل چالش مذكور باشد.فرض مطرحجواب دادن به سؤالات پیش

 ای در كتاب و سنت، در دو مبحث بررسی شود.همراه بیان نصوص پایه نظر به است كه مطالب مورد

 مقدمه

نِ وَٱمۡرَأَتَ يِْۡ فَ رَجُل فإَِن لََّۡ يَكُونََ رجَُلَ  اْ شَهِيدَيۡنِ مِن ر جَِالِكُموَٱسۡتَشۡهِدُو ﴿خداوند در آیۀ مداینه بیان كرده است: 

هُمَا فَ تُذَ مَِّن تَ رۡضَ  هُمَا ٱلُْۡخۡرَىٰ وۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَى ٰ رَ إِحۡدَى ٰ  ناقصات مشهور حدیث در(. 989 بقره،) ﴾كِ 

 قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا یَ رسول الله،»: است آمده زنان شهادت اعتبار نقصان علت بیان در نیز عقل

، 1499)بخاری،  «الرجل، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة

 تا،بی بابویه،ابن ؛9/413 تا،بی حائری،: ک.ر). است شده ذكر معنا به امامیه هایباكت در حدیث این .(1/18

 آیۀ فضای همچون ،فضایی و مالی قضایای در حداقل كه است شده باعث نصوص این وجود(. 7/81

 ،1994؛ قرافی، 5/415، 1419عابدین، )ر.ک: ابننقصان شهادت زن در فقه اسلامی مطرح شود. داینه، نظریۀ م



 71                                بررسی اهداف شرع از تأثیر جنس بر شهادت شهود در آیۀ مداینه و حدیث ناقصات عقل

هرچند در بعضی فضاهای دیگر، (. 19/89تا، ؛ مرداوی، بی1/917، 1415؛ شربینی، 947، 1495؛ نووی، 13/943

ر.ک: )تنهایی نیز نزد بعضی مذاهب از اعتبار كافی برخوردار است. حتی یک زن به مانند ولادت، شهادتِ

 (.19/89تا، ؛ مرداوی، بی13/943، 1994قرافی، 

حداقل دو نگرش كلی در نگاه به نصوص شرع وجود دارد: اول، نگاه مقصدی به نصوص و اعتبار به 

هداف شرع و ترجیح آنها بر ظواهر نصوص و ابزارهای معرفی شده از طرف شرع، هنگام ناتوانی از ا

غیرمقصدی و ترجیح ابزارهای شرعی بر اهداف،  ها در ظرفیتی از ظروف؛ دوم، نگاهجمع هر دوی آن

 جنسجا ممکن نباشد. اگر مسلک دوم اتخاذ شود، همواره در قضیۀ تأثیر هنگامی كه جمع آن دو، یک

گونه صورت اتخاذ مسلک اول، لزوماً این ص خواهد بود. اما درادت زن ناقبر شهادت شهود، اعتبار شه

ی كه نصوص در آنها صادر شده است یا كارا نبودن آن ابزارها برای تأمین نیست و چنانچه تغییر وضعیت

وع دیدگاه، . این دو نت كردرع محافظداف شا باید از اهیر آن ابزارهرع، ثابت شود، با تغیاهداف ش

 ین مطلب است:قریظه شاهد بر احدیث نماز در بنی و اید انسانیت داردت اسلام و شتاریخی به قدم

إِلََّ فِ بَنِِ  أَحَدٌ العَصْرَ بِ: لََ يُصَلِ يََّْ زَاعَ مِنَ الَْحْ الَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رجََ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قَ »
مْ: بَلْ نُصَلِ ي، لََْ يُ رَدْ هُ قُ رَيْظةََ فأََدْرَكَ بَ عْضَهُمُ العَصْرُ فِ الطَّريِقِ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: لََ نُصَلِ ي حَتََّّ نََْتيَِ هَا، وَقاَلَ بَ عْضُ 

هُمْ مَ، فَ لَمْ يُ عَن ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ذكُِرَ لِلنَّبي ِ مِنَّا ذَلِكَ، فَ  ا مِن ْ  (.9/15، 1499خاری، )ب «فْ وَاحِد 

این مقاله سعی دارد بدون بحث دربارۀ اولویت یکی از این مسالک بر دیگری، صرفاً هدف شرع از 

اعتبار جنس بر شهادت شهود را بررسی كند. این كشف مقصد، به گروه اول با دیدگاه مقاصدی كمک 

توجه به اهداف شرع از تأثیر جنس بر شهادت شهود، آیا  كند تا این موضوع را بررسی كنند كه بامی

ای این ابزار هنوز از كارایی لازم جهت تأمین اهداف شارع برخوردار است یا اینکه برای این مطلب چاره

علت بررسی تحلیلی نصوص، خالی از لطف دیگر باید اندیشید. اطلاع گروه دوم بر این مطلب نیز به

 نخواهد بود.

نباطی استفاده است-از شیوۀ تحلیلی و بررسی آن كند كه برای پیگیری موضوعع اقتضا میطبیعت موضو

 رد.ای نیست كه نام شیوۀ توصیفی را به خود بگیاندازهشود؛ بنابراین توصیفات موجود در این سطرها به
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 ای مطلبهای كلیدی در تحلیل نصوص پایهبررسی واژه

 از: است أثیر جنس بر شهادت شهود عبارتنصوص پایه در مسئلۀ ت

يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وٓاْ إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيۡنٍ إِلََٰٓ أَجَل ﴿. 1 بَ  وَلََ  بِٱلۡعَدۡلِ   كَاتِبُ   نَكُمۡ ب َّي ۡ  بوَلۡيَكۡتُ  فَٱكۡتُ بُوهُ   مُّسَم ىيََٰٓ  يَكۡتُبَ  أَن كَاتِبٌ  يََۡ

    شَيۡ  نۡهُ مِ  يَ بۡخَسۡ  وَلََ  ربََّهُۥ ٱللَََّّ  وَلۡيَ تَّقِ  ٱلْۡقَُّ  عَلَيۡهِ  ٱلَّذِي وَلۡيُمۡلِلِ  فَ لۡيَكۡتُبۡ  ٱللََُّّ   عَلَّمَهُ  كَمَا
 وۡ أَ  سَفِيه ا ٱلْۡقَُّ  عَلَيۡهِ  ٱلَّذِي كَانَ  فإَِن ئا 

 وَٱمۡرَأَتَنِ  فَ رَجُل رجَُلَيِْۡ  يَكُونََ  لََّۡ  فإَِن جَالِكُمۡ  ر ِ  مِن شَهِيدَيۡنِ  وَٱسۡتَشۡهِدُواْ  بٱِلۡعَدۡلِ   وَليُِّهُۥ فَ لۡيُمۡلِلۡ  هُوَ  یُُِلَّ  أَن يَسۡتَطِيعُ  لََ  أَوۡ  ضَعِيف ا
هُمَا فَ تُ تَ رۡ  مَِّن  ضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَى ٰ

 
بَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ هُمَا ٱلُْۡخۡرَىٰ  وَلََ يََۡ رَ إِحۡدَى ٰ مَُوٓاْ أَن تَكۡتُ بُوهُ ذكَِ   وَلََ تَسۡ  

دَةِ وَأَدۡنَٰٓ أَلََّ تَ رۡتَ  وَمُ للِشَّهَٰ
لِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللََِّّ وَأَق ۡ نَكُ  تُدِيرُونََّاَ ٗ   أَن تَكُونَ تَِٰرَة  حَاضِرَةوٓاْ إِلََّٓ ب ُ صَغِير ا أَوۡ كَبِير ا إِلََٰٓ أَجَلِهِۦ  ذَٰ  مۡ بَ ي ۡ

 (.989 بقره،) ﴾تَ بَايَ عۡتُمۡ  إِذَا وَأَشۡهِدُوٓاْ  تَكۡتُ بُوهَا   أَلََّ  جُنَاحٌ  عَلَيۡكُمۡ  فَ لَيۡسَ 

ن عبد عياض ب عن زيد هو ابن أسلم قال أخبِني محمد بن جعفر قال أخبِنَ سعيد بن أبي مريم حدَنا». 9

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فِ أضحى أو فطر إلَ المصلى فمر على  قال: أبي سعيد اِدري عن الله
رن اللعن فقلن: وبم یَ رسول الله، قال: تكث تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، النساء فقال: یَ معشر النساء

من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا  وتكفرن العشير ما رأيت من نَقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الْازم
وعقلنا یَ رسول الله، قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان 

 (.1/18، 1499)بخاری،  «عقلها، أليس إذا حاضت لَ تصل ولَ تصم، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها

امامیه نیز ذكر شده  هایباكند. این حدیث به معنا در كتاین حدیث علت توجه به جنس را بیان می

  (.7/81تا، بابویه، بی؛ ابن9/413تا، )ر.ک: حائری، بی .است

اند در برداشت از این نصوص اختلاف ایجاد هایی كلیدی وجود دارد كه باعث شدهدر این مبحث واژه

 تاس ها عبارتررسی شوند. این واژهقرآنی بها از لحاظ لغوی و عرف شود. در ابتدا لازم است این واژه

 از: عقل و تفاوت آن با فکر، ضلالت و تذكر.

 عقلواژۀ . 1

ان عنوعقل در كلام عرب در سیاق حبس در شیء یا چیزی نزدیک به این ذكر شده است. همچنین به

یری تعب د. بهقوتی بازدارنده در درون انسان مطرح شده كه نقش اجرایی تصمیمات فکر را برعهده دار

 اعر شكند. دیگر، عقل قوۀ مجریه در وجود انسان است و انسان را برای پذیرش دستورات فکر آماده می



 17                                 بررسی اهداف شرع از تأثیر جنس بر شهادت شهود در آیۀ مداینه و حدیث ناقصات عقل

 چنین سروده است: بارهاین ، درهـ(18)ت:  عرب عباس بن مرداس

، 1438كثیر، ؛ ابن9/451، 1975هشام، )ابن« رنکی أو یعاقب عقل لهم           ولم یک ذوالخمار رئیس قوم»

س . در معجم مقاییكننده و منکر رفتارهای ناپسند انسان یاد كرده استعنوان معاقبهاز عقل به (.4/984

 ام أو الشیء فی حُبسة علی د منقاس مطرد یدل عظُمُهالعین والقاف واللام أصل واح»است:  اللغة آمده

راغب (. 4/91، 1499فارس، )ابن« عقل و هو: الحابس عن ذمیم القول والفعلال ذلک من. الحبسة یقارب

(. 577، 1419، راغب) «العقل یقال للقوة المتهیئة لقبول العلم»كند: گونه تعبیر میاصفهانی نیز از عقل این

 ،باشد، نوعی از شدت، حبس« ق»و « ع»كلماتی كه دو حرف اول ریشۀ لغوی آنها همچنین در تمام 

در این « فکر»با  عقلتفاوت  .(4/91، 1499فارس، )ر.ک: ابنشود. سلب استقلال و ایجاد پایبندی دیده می

ا یكند و عقل برمبنای دستورات فکر، انسان را برای پذیرش و اجرا آماده گذاری میاست كه فکر قانون

، 1712)راغب اصفهانی، « الفكرة قوة مطرقة للعلم إلی المعلوم»كند؛ چنانکه نقل است: نوعی مجبور میبه

173 .) 

شوند یا اینکه در در سیاق عملیاتی مطرح می ، معمولاً«ع ق ل»اما در عرف قرآنی كلمات با ریشۀ 

عمران، ؛ آل949)ر.ک: بقره، واهند شد. آیند كه با بقیۀ موارد غیرمحتمل تفسیر خسیاقی به ظاهر محتمل می

 (.49؛ عنکبوت، 11؛ نور، 151و  118

 ضلالتواژۀ . 9

دادن شیء در غیر موضعش، مخالفت با حق  در كلام عرب در سیاق ضیاع و هلاكت، قرار« ض ل ل»

قبل از هجرت(  99بن شداد )ت:  ةو عدول از راه مستقیم و گمراهی مطرح شده است. شاعر عرب، عنتر

 ورده است:آ

؛ جمیع دواوین 1/893 ،1893 شیخو،. )«ویذهب الشجاع عقل بها یضل      ولا تسقنی كأس المدام فإنها »

شراب را از بین برندۀ « ض ل ل»با استفاده از ریشۀ  (.11؛ دیوان عنترۀ بن شداد، شمارۀ 13159الشعریۀ، شمارۀ 

الضاد واللام أصل صحیح یدل »شده است: ذكر اللغة قوت تعقل معرفی كرده است. در معجم مقاییس 

 ه فی غیر حقه. یقال ضلّ یضِلّ ویضَلّ، لغتان. وكل جائرٍ عن ـاع الشیء وذهابـعلی معنیً واحد وهو: ضی
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چنین بیان كرده است:  جمهرة اللغةو كتاب ( 1/51، 1499فارس، )ابن« بمعنی والضلالةضالّ. والضلال القصد 

ضلّ یضِلّ ضلالاً، والضلال ضد الهدی. وضلَّ فی الأمر ضلالاً إذا لم یهتدِ له. وضلَّ فی الأرض ضلالاً »

سیان و فراموشی، معنایی است فرعی معنای نبه« ضلّ»اما (. 1/147، 1987درید، )ابن« إذا لم یهتدِ للسبیل

ان كه از این واژه برای نسی شود. زمانییابی به شیء یا مطلبی استفاده میكردن راهِ دست كه برای گم

 دلیل قرارگرفتن آن شیء در موضعییابی است؛ بهشود، توجه به ضیاع و نابودی راه دستاستفاده می

ا كردن خود یو گم ،رای رسیدن به آن وجود نداشته استا بغیر از موضع معمولش و اینکه دلایل راهنم

 فراموشی مدنظر نیست. 

 استفاده شده، معمولا در سیاق این موارد آمده است:« ض ل ل»در عرف قرآنی كلماتی كه با ریشۀ 

 ؛(18؛ إبراهیم 89؛ شعراء، 99و  51؛ واقعه، 93عمران، )ر.ک: آل صورت عمدیمخالفت با دستورات به . كفر و1

 ؛(19؛ حج، 93؛ شعراء، 77؛ انعام، 198؛ بقره، 7)ر.ک: فاتحه،  . عدم فهم صحیح از دین و راه خدا9

 ؛(7؛ ضحی، 93؛ اعراف، 11ک: بقره، )ر. . مخالف هدایت9

 ؛(44و  99و  17)ر.ک: فرقان،  . گم كردن راه هدایت4

 (. 9؛ فیل، 1)ر.ک: محمد،  بین رفتن و تباهی. از 5

 معنی خروج از مسیر مستقیم و هدایت، گم كردن راه حق و تباهدر عرف قرآنی به« ل ل ض»بنابراین، 

 شود.كردن عاقبت خویش استفاده می

 ذكرواژۀ . 9

الذال والکاف والراء اصلان »ذكر در كتب قدیم لغت برای مخالف نسیان و فراموشی بیان شده است: 

اما دقت (. 9/958، 1499فارس، )ابن« شیء خلاف نسیتُهعنهما یتفرع كلم الباب، والأصل الآخر: ذكرتُ ال

معنای یادآوری و مخالفت با فراموشی، از جهت دقت دهد كه وجه استفاده از آن بهدر این واژه نشان می

و تیزبینی برای رسیدن به مطلب است. این امر با بررسی كلمات همانند آن در دو حرف اول از ریشۀ 

 اف والحرف المعتل أصل واحد ـالذال والک»كند. ت میـدلالت بر تیزی و دقشود، زیرا كلمه مشخص می
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بافت لغت  در سیاق و« ذكر»همچنین (. 9/957)همان، « فی الشیء ونفاذحدَّة مطّرد منقاس یدل علی 

استحضار چیزی در  ثلمعانی، مسال قبل از هجرت و در عصر نزول قرآن به صدوپنجاهعرب از حدود 

ذهن، یاد كردن، موعظه و عبرت، دعا و تسبیح، شرف و فخر، قرآن و دیگر كتب الهی، تبیان، نماز و 

مۀ این معانی نشان از معنایی هالتاریخی، واژۀ ذكر(.  الدوحة)معجم خطبه و مواردی مانند اینها آمده است. 

 شبیه حضور دل و ذهن است.

در سیاق ایجاد جلب توجه و تولید مفاهیم جدید (، 19)ر.ک: كهف، در عرف قرآنی، غیر از نسیان « ذكر»

تِ وَهُوَ مُؤۡمِن ﴿فرماید: استفاده شده است؛ خداوند دربارۀ قرآن می  لۡماظُ  يََاَفُ  فَلََ وَمَن يَ عۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰ

لِكَ . هَضۡما وَلََ  نَا عَرَبيِ ا قُ رۡءَانَ   أنَزَلۡنَٰهُ  وكََذَٰ دِثُ  أَوۡ  ونَ يَ ت َّقُ  لَعَلَّهُمۡ  ٱلۡوَعِيدِ  مِنَ  فِيهِ  وَصَرَّف ۡ (. 119-119 طه،) ﴾ذِكۡرا لََمُۡ  يَُۡ

 توضعی در قرآن كه است زمانی برای «الذكر» به الله كلام گذارینام كه دهدمی نشان سیاق همچنین

 (. 44 نحل، ؛1 ص،: ک.ر). دارد قرار مفاهیم انتقال

 تفسیری از نصوص پایۀ مطلب و بیان مقصد شرع از شهادت و توجه به جنس

آیۀ پایه در این مطلب به این امر اشاره دارد كه اگر خواهان تنظیم قرارداد در معاملات خود هستید، 

دت از نظر شرع، معتبر و كافی است. اما اگر تر شدن آن شاهد بگیرید و دو مرد برای شهابرای محکم

این دلیل كه اگر یکی از آنها دچار  دو مرد پیدا نشدند از یک مرد و دو زن استفاده كنید. دو زن، به

شهادت داد، دیگری به او تذكر دهد؛ زیرا اگر عمدی  و گمراهی شد و عمداً خلاف موضوع ضلالت

 كند. شد نیز امکان شهادت دروغ كاهش پیدا میآورد و اگر عمدی بانباشد كه به یاد می

ر خوانی ندارد، چون اگو فراموشی باشد با كلمۀ ضلالت همبه هر حال، احتمال اینکه منظور آیه، نسیان 

معنی هتوجه به اینکه ضلال، ب شد. همچنین بااستفاده می« تنسی»از واژۀ « تضل»جای چنین بود باید به

یا غیرعمدی بودن در آن وجود دارد و اگر با این  قیم است، امکان عمدیگمراهی یا خروج از راه مست

د. حدیث، شومشکل ایجاد می باره دارداین ی كه حدیث مذكور درعمدی تفسیر شود، با تعلیلاحتمال، غیر

هستند، دانسته است و قطعاً این به طبع یا خلقت زنان « اكثر اهل نار»نقصان عقل را علت اینکه زنان 

 ه و این مسئله از باب تکلیف ب ذه شده و اكثر اهل آتش باشندـخاطر آن مؤاخگردد، چون نباید بهنمیبر
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ین تنها یک مورد منطقی خواهد بود و آن هم ضلالت كند. بنابرایطاق است كه شرع به آن امر نمیمالا

توجهی به مسئولیت است. این حالت برای مردان نیز تصورپذیر است، اما از آنجا كه دلیل بیعمدی به

صورت شهادت دروغ،  در زمان نزول وحی مردان بیشتر از زنان در صحنۀ اجتماعی حضور داشتند، در

 پایبندی مسئولیت، توجه شدند و پرواضح است كهعی میهای اجتمادچار عوارض توجه مسئولیت

 ودخ این و است بوده زن نسبتبه احتمالش از كمتر مرد شهادت بودن دروغ احتمال لذا كند،می ایجاد

عقل الكه مسئولیت متوجه آن نیست، ناقص اید در مسئلهمر چه و زن چه انسانی هر. است تعقل كمال

تواند در آن ظرفیت خطا كند یا خلاف واقع شهادت دهد. تر میكه راحت شود، به این تعبیرشناخته می

یت، هایی مانند ایمان، انسانعلت عدم كمال عقل، نیاز به مکملبنابراین برای جلوگیری از ارتکاب جرم به

 اخلاق و... دارد.

جزء طبیعت  اما اگر گفته شود: نقصان دین نیز در حدیث آمده و علت آن عادت ماهیانه ذكر شده كه

فراموشی عهد و زن است، پس طبیعت باعث نقصان دین و دوری زن از نماز شده است كه نتیجۀ آن 

اكثر اهل » نخاطر آباتوجه به اینکه این مسئله در اختیار آنها نیست، نباید به پس ،پیمانش با خدا است

ت است: استحضار عهد و تعلیل در اصل دچار اشکال است. جواب نقد به این صور و این باشند« نار

پیمان با خدا و توجه به مسئولیت شرعی از طرق دیگر نیز ممکن است، چنانکه در حدیث، صدقه راه 

 جبران نقصان عقل و دین بیان شده است تا روحیۀ دینی زن را تجدید كرده و نقصان را جبران كند. 

یا همان عدم ارتباط مداوم با خدا و نقصان دین  توجهی به مسئولیتعقل یا همان بیدرمجموع، نقصان 

 ست،و شهادت برخلاف واقع كه از جملۀ آن ا كندرا برای خطا و گناه فراهم میدر قالب نماز كه زمینه 

صورت شخصی بین شخص و خداوند جبران خواهد ن، حداقل بهآبا صدقه، استغفار و كارهایی مانند 

ز ممکن است صادق باشد، زیرا در وضعیت عدم شد. این قضیه در قسمت نقصان عقل دربارۀ مردان نی

در غیر این  ،بازدارنده از شهادت برخلاف واقع به مکمل نیاز خواهند داشت هایتوجه مسؤلیت، قوه

بنابراین شایسته است در پذیرش شهادت  نسبت صدق آنها كاهش خواهد یافت.صورت ظن غالب به

 آنها نیز توجه لازم را مبذول نمود.
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 گیرینتیجه

 ظن ایجاد شهادت، از منظور و سازی برای اثبات ادعا است، دلیلمقصد شرع از دستور به استشهاد

بوده و جنس  مهم هدف نای حصول شهادت در. است قضاوت صحنۀ در شهادت موضوع دربارۀ غالب

اند برای ایجاد مقصد شهادت كه همان حصول ظن عنوان مقصد مطرح نیستند، بلکه ابزاریو تعداد به

نسبت موضوع شهادت در صحنۀ قضاوت است. اما چون وجود احتمال خطا یا دروغ از جانب غالب به

ر را به شهودی داده است كه شود، شرع اعتبار كمتشاهد، باعث كاهش كارایی آن در مسیر شهادت می

از آنجا كه زن در مسائل اجتماعی از حضور و  گیرند.ل، مورد استشهاد قرار میهمراه با این احتما

توجهی به مسئولیت، ازدیاد احتمال خطا یا كذب را باعث خواهد مسئولیت چندانی برخوردار نبوده و بی

ل وسلم(، علت این امر را نقصان عقعلیهالله)صلی شد، اعتبار شهادتش از مرد كمتر شده است. رسول الله

كند و اگر عواقب خطرناكی، دانسته است. عقل، قوۀ بازدارندۀ درونی است كه عواقب كار را گوشزد می

 شود. تنهایی مانع انجام آن كار نمیمانند توجه مسئولیت و... نباشد، به

صف توجه به اینکه علت ن و تفاوتش و همچنین باگونه كم و زیاد شدن عقل توجه به این بنابراین، با

های دلیل عدم توجه مسئولیت و حضور فعال در صحنهبودن اعتبار شهادت زن، نقصان عقل او به

ای داشته باشد و مسئولیت نیز متوجه او باشد، اجتماعی است، بدیهی است اگر زن حضور فعال در زمینه

وردار خواهد بود و مانند مردی كه مسئولیت متوجه اوست، در آن مسئله از عقل بازدارندۀ كامل برخ

ای حضور هـن اگر مردی در صحنـد كرد. همچنیـاد ظن غالب خواهـهمان میزان ایج شهادتش به

ن ـأمیدف را تـول، این هـور معمـطادتش بهـاشد، شهـات نرسد و مسئولیتی متوجه او نبـفعالش به اثب

 نخواهد كرد. 

شهادت دهد، شهادتش كامل خواهد بود؟ یا  وضع توجه مسئولیتروزه اگر زنی در محال اینکه آیا ام

گردد به اگر مردی در غیر موضع توجه مسئولیت، شهادت دهد، حکم شرعی چه خواهد بود؟ برمی

ر قرار نظفرضش را مدسؤالی كه در ابتدا در طرح مسئله مطرح شد و ما سعی بر پاسخ به سؤال پیش

 طلبد.د مبحثی جداگانه را میدادیم كه این خو
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 عبمنا

 قرآن كریم.

وزة ین فی الحچاپ اول، منشورات جامعة المدرس من لا یحضره الفقیه،جعفر محمد بن علی بن الحسین، بابویه، أبیابن

 .تابیالعلمیة، قم، 

 م.1994تحقیق: رمزی منیر بعلبكی، چاپ اول، دارالعلم للملایین، بیروت،  جمهرة اللغة،، بكر محمد بن حسندرید، أبیابن

 ق.1419پ دوم، دار الفکر، بیروت، چا رد المحتار على الدر المختار،عابدین، محمدأمین بن عمر بن عبدالعزیز، ابن

 ق.1723حاد الكتاب العربی، چا، الاتتحقیق: عبدالسلام هارون، بیمعجم مقاییس اللغة، س،  أحمد بن زکریا، فارابن

 ق.1749ت العربی، بیرو چاپ اول، دار إحیاء الثراث البدایة والنهایة،الفداء اسماعیل بن عمر القرشی البصری، کثیر، أبیابن

سقا و تحقیق: مصطفی ال السیرة النبویة،هشام بن أیوب الحمیری المعافری،  الدین عبدالملک بنمحمد جمالهشام، أبیابن

 ق.1345مصطفی البابی الحلبی، مصر، إبراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ الشلبی، چاپ دوم، مكتبة 

 ق.1722، دار طوق النجاة، چابن ناصر، بی زهیر: تحقیق صحیح البخاری،بخاری، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن مغیرة، 

 (.www.shamela.ws)نقل از مکتبۀ شامله:  جمیع دواوین شعر العربی علی مرَّ العصور

 (.www.shamela.wsنقل از مکتبۀ شامله:  نهج البلاغة،شرح حائری، 

 .(www.shamela.wsنقل از مکتبۀ شامله:  www.adad.com)موقع أدب:  دیوان عنترة بن شداد

تحقیق: عدنان صفوان داوودی، چاپ اول، دار  المفردات فی غریب القرآن،بن محمد، القاسم حسین راغب اصفهانی، أبی

 ق.1712، القلم والدار الشامیة، دمشق و بیروت

علمیة، ر الكتب الچاپ اول، دا مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج،الدین محمد بن أحمد الخطیب، شربینی، شمس

 ق.1715بیروت، 

 م.1994چا، مطبعة آباء المرسلین الیسوعیین، بیروت، بی الشعراء النصرانیة،، بن یوسف بن عبدالمسیح ، رزق اللهشیخو

تحقیق: محمد بو خبزة، چاپ اول، دار  الذخیرة،الدین أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن المالکی، العباس شهابقرافی، ابی

 م.1994، بیروت، الغرب الإسلامی

چاپ اول، دار إحیاء التراث العربی، الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، لحسن علی بن سلیمان، االدین أبیمرداوی، علاء

 .تابیبیروت، 

 .(www.dohadictionary.org) معجم الدوحة التاریخی للغة العربیة:

مد عوض، سم أحتحقیق: عوض قا منهاج الطالبین وعمدة المفتین فی الفقه،الدین یحیى بن شرف، زکریا محیینووی، أبی

 ق.1725فكر، بیروت، چاپ اول، دار ال
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 کیدهچ

آید و زوال آن به فسخ یا به طلاق است كه هر یک شمار می عقود لازم به در فقه اسلامی عقد نکاح از 

شرایط و احکام خاص خود را دارند. طلاق یعنی رهایی از قید و بند ناشی از تعهدات حاصل از عقد 

ود. شرآن و سنت ثابت میازدواج و عده یکی از احکام الهی طلاق است كه لزوم رعایت آن با توجه به ق

های آن را این مقاله عدۀ طلاق و انواع آن را در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران بررسی كرده و تفاوت

كند. قانون مدنی ایران در كلیات طلاق به مذاهب فقهی اهل سنت شباهت دارد و در بعضی بیان می

ه رسیده است كه تمام مواد قانون مدنی از موارد جزئی با آن متفاوت است. جستار حاضر به این نتیج

 طریق صریح یا اشاره مربوط به فقه امامیه است.

 طلاق، عده، فقه اسلامی، قانون مدنی ایران، مذاهب چهارگانه، مذهب امامیه.  ها:كلیدواژه
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  مقدمه

دنبال دارد. گاهی زوجین رضایت ازدواج امری شایسته در جامعۀ انسانی است كه رضایت طرفین را به 

گیرند. طبق قانون اسلام، پس از طلاق لازم است كافی را از زندگی كسب نکرده و تصمیم به طلاق می

قانون  1153رده و همسر دیگری اختیار نکند. طبق مادۀ عنوان عدۀ طلاق حفظ ككه زن مدتی را به

مدنی، چنانچه عقد نکاح منحل شود، زن تا گذشت سه عادت ماهانه اجازه ندارد به عقد فرد دیگری 

درآید. فلسفۀ این مسئله این است كه ممکن است در این مدت زوجین از تصمیمشان پشیمان شده و 

اقسام مختلف طلاق، شرایط عده متفاوت است. زنانی كه از مند شوند. در نسبت به یکدیگر علاقه

 بتواند به ن از نوع رجعی است همسراگر طلاقشا تا شوند، باید عده را نگه دارندمیهمسران خود جدا 

خاطر احترام به زندگی مشترک، عده نگه داشته شود. اگر نبود، باید به ر طلاق رجعیاو رجوع كند و اگ

ه باشد باید احتمالات بارداری را نیز در رابطه با عده در نظر بگیرد. عده یکی زنی از همسرش جدا شد

مسائل مهمی است  شود و ازقرآن و سنت ثابت میتوجه به  از احکام الهی است كه لزوم رعایت آن با

 كه در تمامی مذاهب اسلامی دربارۀ آن صحبت شده است.

جواهر قدامه و ابن المغنیفقهی،  هایبا، در میان كتانداز جمله آثاری كه موضوع عده را بررسی كرده

ح صحیحدیثی،  هایباكتابوزهره است. همچنین در میان  ۀشخصیالاحوال محمدحسن نجفی و  الکلام

اند. دربارۀ این موضوع در آثار حقوقی نیز حر عاملی به این موضوع پرداخته وسایل الشیعه و بخاری

یز نامه نهایی در سطح چند مقاله یا پایانسید حسن امامی. پژوهش حقوق مدنیبحث شده است، مانند 

  اند.ن مورد را بررسی كردهدر این موضوع منتشر شده است كه دیدگاه فقها در ای

شود كه براساس را شامل می 1157تا  1153مواد  ،احکام عده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

ت. باتوجه به این نکته كه قانون مدنی براساس فقه امامیه تدوین فقه امامیه اس فقه اسلامی، خصوصاً

مفید  تواند منبعیای فقهی بین مذاهب میشده است، هنگام اختلافِ زوجین، بررسی تطبیقی و مقایسه

 برای قضات دادگستری و عموم مردم باشد.

 قانون مدنی ایران در  ی ذكرشده درـهای قانونصورت جامع مادهت بهـی كرده اسـرو سع ق پیشـتحقی
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موضوع عدۀ طلاق را بررسی كند و در تطبیق آن با فقه اهل سنت، موارد اختلافی بینشان را مشخص 

 كند.

 ح دائمعدۀ طلاق در نکا

 . عدۀ زنان غیرمدخوله1

، 1918قدامه، المغنی، )ابن نظر دارند نبودن عده بر مطلقۀ غیرمدخوله اتفاق فقهای اهل سنت در واجب

گویند: زنی كه در نکاح دائم باشد اما با مرد همبستری نداشته باشد و می (99/911، 1418؛ نجفی، 7/515

ای را كه با خداوند در قرآن مجید حکم عدۀ زنان مطلقه و در همان حالت طلاق بگیرد، عده ندارد.

اتِ ثَُّ یَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِن﴿: صراحت بیان كرده است اند، بهشدههمسرانشان همبستر ن

 ایدآورده ایمان كه كسانى اى)( 49 احزاب،) ﴾تَ عْتَدُّونََّا طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تََسَُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ 

 اشم براى اىعده دادید، طلاق را او شدن همبستر از قبل و كردید ازدواج ایمان با زنان با كه هنگامى

ودن نب شده از امامیه بر واجبد حساب آن را نگاه دارید.( همچنین روایت نقلبخواهی كه نیست آنها بر

مردی زنش را قبل  هرگاه»بصیر از امام صادق چنین روایت كرده است: مدخوله است. ابوعدۀ زن غیر

تواند همان ساعت ازدواج كند و با ای بر آن زن نیست و اگر زن بخواهد، میاز آمیزش طلاق دهد، عده

 (.99/171، 1439عاملى،  )حر« شود.یک طلاق جدا می

 «ذوات الأقراء». عدۀ زنان مطلقۀ 9

زنانی است كه شوهر با آنها همبستر شده و باردار هم نیستند. « ذوات الاقراء»ز زنان مطلقۀ منظور ا

نجیم، )ابندانند. مدت سه قرء كه حد عده است واجب میفقهای اهل سنت و امامیه عدۀ این زنان را به

؛ زیدان، 595/ 7، 1918امه، المغنی، قد؛ ابن18/199تا، ؛ نووی، بی419/ 9تا، قدامه، شرح الکبیر، بی؛ ابن1414تا، بی

، عدۀ 1151قانون مدنی ایران در مادۀ (. 919/ 99، 1418؛ نجفی، 974/9، 9335؛ ابوزهره، 149/ 9، 1997

ای است كه حیض طلاق در این حالت را سه طهر مقرر كرده است. البته سه قرء، عدۀ زنان مطلقه

  .شوندنامیده مى« ذوات الأقراء»از زنان در اصطلاح فقها انۀ منظم دارند. این دسته ـشوند و عادت ماهمی
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)زنان ( 988 بقره،) ﴾نَّ ََلََةََ قُ رُوءٍ وَالْمُطلََّقاتُ يَتََبََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِ ﴿خداوند دربارۀ ذوات الاقراء فرموده است: 

ر لغت از د« قرء»اند. اختلاف كرده« قرء»گرفته باید سه قرء انتظار بکشند.( فقها در معنای كلمۀ طلاق

، )راغب اصفهانىاست.  «ناپاكی :حیض»و  «پاكی :طهر»ست كه دارای دو معنای متضاد الفاظ مشترک ا

اند، ولی فقهای مالکیه، تفسیر كرده« حیض»نبلی كلمۀ قرء را فقهای مذهب حنفی و ح (.18/1، 1419

/ 18تا، ؛ نووی، بی194/ 9، 1981)كاسانی، اند. تفسیر نموده« طهر»شافعیه و مشهور فقهای امامیه قرء را 

 (.993/ 99، 1418؛ نجفی، 195

گانه ند. قرءهاى سهحکم عدۀ سه قرء تنها در محدودۀ زنانى است كه عادت ماهانه دارند و باردار نیست

معناى قاعدگى باشد، تنها دربارۀ كسى متصور است كه قاعدگى و پاكى دارد معناى پاكى و چه بهچه به

توان براى وى سه پاكى و سه قاعدگی در نظر گرفت؛ یعنى زن بعد از طلاق با گذراندن سه دوره و مى

 كند. تواند شوهرپاكی یا سه دوره قاعدگی از عدّه خارج شده و مى

 «ذوات الشهور». عدۀ زنان مطلقۀ 9

است كه دو حالت دارد: الف. عدۀ زنان « دارانماه»یا « ذوات الشهور»در مقابل ذوات الاقراء عدۀ زنان 

 نسبت زنی كه حامله نیست. یائسه و صغیره؛ ب. عدۀ وفات به

عدۀ زنان مطلقۀ یائسه و دلیل اینکه عدۀ وفات خارج از محل بحث این مقاله است، در اینجا تنها به

 شود:صغیره بررسی می

فقهای اهل سنت عدۀ طلاق در زنانی كه ناامید از دیدن حیض هستند، مانند : عدۀ زنان یائسه و صغیره

ادت اند، ولی عاند و زنانی كه به سن قاعدگی رسیدهكه به سن قاعدگی نرسیده یو صغیرهای یائسات

، 1918قدامه، المغنی، ؛ ابن18/141تا، ؛ نووی، بی9/199، 1981)ر.ک: كاسانی،  دانند.ماهانه ندارند را سه ماه می

ئِي يئَِسْنَ مِنَ ﴿فرماید: خداوند در این باره می (.975، 9335؛ ابوزهره، 9/151، 1997؛ زیدان، 8/135 وَاللَ 

تُمْ فَعِدَّتُِنَُّ ََلََةَُ أَشْهُرٍ  اند، عادت ماهانه ناامید گشته از كه زنانى)( 4 طلاق،) ﴾الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَ ب ْ

فقهای امامیه و قانون  اند.(اند زنانى كه عادت نشدهشان سه ماه است و همین گونهاگر شک كنید، عده

 گویند، زن بلافاصله بعد دانند و میداشتن عده در این موارد را لازم نمی، نگه1155مدنی ایران در مادۀ 
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، 1415؛ شریف مرتضى، 99/193، 1418)نجفی، از جدایی از شوهر حق دارد با مرد دیگری ازدواج كند. 

 وب عدۀ زن یائسۀ مطلقه به اخبار وارده است:استدلال امامیه و قانون مدنی ایران برای عدم وج .(994

كه از عادت ماهانه ناامید شده و قاعدگى از او رخت  و كسی اول، امام صادق دربارۀ خردسال نابالغ

اى نیست، هرچند با آنان ها عدهبر این دو دسته از زن»شود، فرمود: بربسته و همسان او قاعده نمى

 (.171/ 99، 1439)حر عاملى، « آمیزش شده باشد.

طلاقش بائن »دوم، امام باقر دربارۀ كسی كه از حیض ناامید شده و همسرش او را طلاق داده فرمودند: 

 (.181-189)همان، « است و عده ندارد.

تُِنَُّ ََلََةَُ ﴿سوم، خداوند فرموده است:  تُمْ فَعِدَّ ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَ ب ْ ئِي لََْ أَ  وَاللَ  شْهُرٍ واللَ 

 منظور.( است ماه سه آنان عدۀ داشتید، شک اگر ناامیدند، ماهانه عادت از كه زنانى)( 4 طلاق،) ﴾يََِضْنَ 

چیست؟ اگر منظور یائسه است، آیا یائسه باید سه ماه عدّه نگه دارد؟ « الْمَحِیضِ مِنَ یَئِسْنَ وَاللّائِی» از

د آیه دلالت بر زن یائسه دارد باید گفت، دربارۀ متعلق شک و ارتیاب گوینكه می در پاسخ به كسانی

در آیه اختلاف شده است. شک و ارتیاب در اینکه حیض براى چه قطع شده است؟ سن زیاد یا مرض 

، 1974)شیرازی، اند یائسه در جایى كه شک وجود دارد، سه ماه عدّه نگه دارد. باعث آن شده است. گفته

94/944.) 

 ۀ طلاق زنان باردار. عد4

ای گونهبه ،دانندطلقۀ باردار را وضع حمل میفقهای اهل سنت و امامیه و قانون مدنی ایران، عدۀ زن م

؛ 9/199، 1981)كاسانی، شود. اش تمام مىكه اگر حتی یک ساعت بعد از طلاق بچه به دنیا بیاید، عده

خداوند (. 99/959، 1418؛ نجفى، 8/117، 1918، المغنی، قدامهابن؛ 18/145تا، ؛ نووی، بی15/ 1، 1999سرخسی، 

)و عدّۀ بارداران تا (. 4 طلاق،) ﴾وَأُولَتُ الَْْحَْالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ ﴿فرماید: باره میمتعال در این

ه گامی كهن»السلام( فرموده است: وقتى است كه حمل خود را بگذارند.( نقل شده كه امام باقر )علیه

اش تا وضع حمل است، هرچند بلافاصله بعد از طلاق وضع كه حامله بود، عدهزنی طلاق گرفت درحالی

 (.99/195، 1439)حر عاملى، « حمل كند.
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 مقایسۀ تطبیقی و ندیبجمع

فقهای اهل سنت و امامیه به اتفاق، عدۀ زنان مطلقه در نکاح دائم كه با آنها نزدیکی صورت نگرفته 

 شزنى كه بین او و شوهر»ه است: مقرر داشت 1155دانند. قانون مدنی ایران در مادۀ است را واجب نمی

نه عدۀ فسخ نکاح، ولى عدۀ وفات در هر  نزدیکى واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عدۀ طلاق دارد و

  «دو مورد باید رعایت شود.

ب جگرفته، اما باردار نیستند را وا فقهای اهل سنت و امامیه، عدۀ طلاق زنانی كه با آنها نزدیکی صورت

 تفسیر« حیض»اند. فقهای مذهب حنفی و حنبلی كلمۀ قرء را اعلام كرده« قرء»دانسته و آن را سه 

نای معاند. قرء چه بهدانسته« طهر»ولی فقهای مالکیه و شافعیه و مشهور فقهای امامیه قرء را اند، كرده

باشد زن بعد از طلاق با انتظار كشیدن در سه دوره پاكی یا سه دوره قاعدگی « طهر»و چه « حیض»

مقرر « هرط»تواند شوهر كند. قانون مدنی ایران نیز عدۀ چنین زنانی را سه از عده خارج شده و مى

عدۀ طلاق و عدۀ فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن »گفته است:  1151داشته است و در مادۀ 

ق كاتوزیان در كتاب حقو« به اقتضاى سن، عادت زنانگى نبیند كه در این صورت، عدّۀ او سه ماه است.

قوع طلاق سه بار گوید: زن بایستی از تاریخ ومی« طهر»مدنی خانواده در معنی عدۀ طلاق به سه 

 . (1/441، 1978)كاتوزیان، دوران پاكیزگی بعد از عادت را به پایان برساند. 

به ماه است. فقهای اهل سنت و امامیه و همچنین قانون مدنی ایران  اما عدۀ زنان یائسه و صغیرۀ مطلقه

 دانند.سه ماه واجب میاند. فقهای اهل سنت عدۀ زنان یائسه و صغیره را در عدۀ این زنان اختلاف كرده

 تصریح 1155. قانون مدنی ایران نیز در مادۀ نداعده را بر این زنان لازم ندانستهداشتن فقهای امامیه نگه

  كه عده بر زنان یائسه لازم نیست. كرده

ای كه باردار عدۀ زنان مطلقه 1159فقهای اهل سنت و امامیه و همچنین قانون مدنی ایران در مادۀ 

 دانند.را وضع حمل میهستند 

 عدۀ نکاح موقت

 ی میان فقه امامیه و اهل سنت است. بذل مدت و انقضای مدت ـت از مباحث اصلی اختلافـازدواج موق
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های انحلال ازدواج موقت است كه از قواعد مختص اهل تشیع است و اهل سنت قواعد ه روشازجمل

و احکامی در این مورد ندارند. از دیدگاه امامیه كه مذهب رسمی كشور ایران است، ازدواج به دو شیوه 

اسم طلاق گونه مرشده، بدون هیچازدواج موقت در پایان دورۀ معین . موقت.9. دائم؛ 1گیرد: صورت می

 عبارت یابد و بعد از پایان یافتن، بدون توجه به طول مدت آن، زن باید عده نگه دارد. بهخاتمه می

دیگر، زنی كه با اجرای صیغه به ازدواج موقت مردی در آمده است، باید منحصراً در اختیار آن مرد 

د. قانون مدنی ایران برگرفته از فقه هم باید عده را نگه دار كه مدت آن پایان یافت قرار گیرد و هنگامی

بیان داشته، چنانکه  1159امامیه است، لذا به نکاح منقطع نیز پرداخته و احکام آن را در مادۀ قانونی 

عدۀ طلاق و عدۀ فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در »در آن آمده است: 

وپنج ی سن عادت زنانگی نبیند كه در این صورت چهلغیرحامل دو طهر است، مگر اینکه زن به اقتضا

داشتن عده بر وى واجب زوجۀ منقطعه چنانچه صغیره یا غیرمدخوله یا یائسه باشد، نگه« روز است.

تواند شوهر كند. ولی اگر زن شامل نیست و در این موارد، زن بلافاصله بعد از پایان ازدواج موقت می

شده بود، پس از انحلال نکاح موقت باید عده نگه دارد. مدت عدۀ چنین این دسته نبود و با وی آمیزش 

 زنانی با توجه به وضعیت زن از نظر بارداری و عدم آن بر دو قسم است:

 رباردار در نکاح موقت. عدۀ زنان غی1

ۀ ماندنظر مشهور فقهای امامیه بر این است كه عدۀ ازدواج موقت پس از تمام شدن یا بخشیدن باقى

(. 997/ 9تا، ؛ خمینى، بی191/ 93، 1418)نجفى، بیند، دو قاعدگی است. ، اگر زن عادت ماهانه مىمدت

مشهور قانون مدنى، با توجه به نظریات مختلفی كه در این مسئله مطرح شده، از نظریۀ دو طهر كه غیر

د پنج روز بایولبیند، چهدر سن حیض است و حیض نمى جمله زنانِكند. اما اگر زن ازاست پیروى می

 عده نگه دارد.

 . عدۀ زنان باردار در نکاح موقت9

 بر زوجۀ منقطعه چنانچه باردار باشد مدت عده تا وضع حمل است. از این جهت، فرقی میان نکاح دائم 
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فرماید: باره میخداوند متعال در این(. 95/ 91، 1419؛ سبزواری، 997/ 9تا، )خمینى، بیو موقت نیست. 

 را خود حمل كه است وقتى تا بارداران عدۀ و)( 4 طلاق،) ﴾وَأُولَتُ الَْْحَْالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ ﴿

 .(بگذارند

 یقیبتط مقایسۀ و بندیجمع

گویند: عده در نکاح موقت چنانچه زن صغیره یا غیرمدخوله یا یائسه باشد، همانند فقهای امامیه می

نکاح دائم واجب نیست. مدت عده بر زوجۀ منقطعۀ مدخوله چنانچه حامله باشد تا وضع حمل است. 

دۀ او دو حیض بیند در قول مشهور فقهای امامیه عاما زوجۀ منقطعۀ غیرحامل اگر عادت ماهانه مى

است. قانون مدنى، از نظریۀ دو طهر كه غیرمشهور است پیروى كرده است. درعدۀ زوجۀ منقطعۀ 

طور بیند، نظر فقهای امامیه و قانون مدنی بهغیرحامل كه در سن قاعدگى است و عادت ماهانه نمى

 وپنج روز است. یکسان بر چهل

 عدۀ وطی به شبهه

آن است كه مردی با زنی همبستر شود به گمان اینکه « نزدیکی به شبهه»یا « وطی به شبهه»منظور از 

آن زن همسر اوست. امامیه بر این نظر است كه عدۀ نزدیکى به شبهه، همانند عدۀ طلاق است، یعنی 

عدۀ زنان ذوات الاقراء به قرء، ذوات الشهور به ماه و زنان باردار به وضع حمل آنان است. همچنین 

؛ سبزوارى، 99/999، 1418)نجفى، دارند، مثل یائسه و غیر آن، در اینجا نیز عده ندارند. زنانى كه عده ن

1419 ،91 /148.) 

ت و اگر به شبهه با زنی به شبهه، همانند عدۀ طلاق اس ئهوفقهای اهل سنت بر این نظرند كه عدۀ موط

شتباه نسب، بر همسرش دلیل جلوگیری از اختلاط نطفه و اشود، پیش از اتمام عده، به یمتأهل وط

قدامه، المغنی، ؛ ابن153-149/ 18تا، ؛ نووی، بی9/471، 1993؛ دسوقی، 9/199، 1981)كاسانی، شود. حلال نمی

 كه عادت ماهانه نزدیکی مختص به فرج حرام است و استمتاعات دیگر از زن، مانند زمانی(. 8/98، 1918

 به این مورد اشاره كرده است  1157قانون مدنی در مادۀ  (.8/98، 1918قدامه، المغنی، )ابناست مباح است. 
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 .«ه داردكسى نزدیکى كند باید عدۀ طلاق نگزنى كه به شبهه با »دارد: و بیان می

 مقایسۀ تطبیقی و بندیجمع

نظرشان بر این است  1157فقهای مذاهب امامیه و اهل سنت و همچنین قانون مدنی ایران مطابق مادۀ 

 كه عدۀ وطی به شبهه، همانند عدۀ طلاق است و در این مورد نظر یکسانی دارند.

 گیرینتیجه

ت ل، نیازمند تبعیت از قوانین و دستوراتی اسیابی به كمامنظور ادامۀ زندگی در دنیا و نیز دستانسان به

 هایعنوان وظیفه در قالب آموزهآنچه اسلام به كه ضامن سلامت او از بُعد معنوی و جسمانی است. هر

كنندۀ بخشی از نیازها و مصالح انسان است و رعایت عده بعد از طلاق نیز از این دینی بیان كرده، تأمین

 دسته است. 

اند و طرفینِ ازدواج مکلف به تبعیت از داری عده را واجب دانستهون مدنی ایران، نگهقرآن كریم و قان

باشند. مذاهب چهارگانۀ اسلامی نیز با استناد به نصوص قرآنی و منابع روایی، به اتفاق به آن می

بات و اگرچه در برخی موج ،اندعقیدهدر این موضوع با فقهای امامیه همبوده و  مشروعیت عده قائل

مدت عده احکامی متفاوت دارند. با سیر اجمالی در قانون مدنی ایران و بررسی مطالعات پیشین و 

احکام عده در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل و بررسی تطبیقی 

 قرار زیر است:این تحقیق به

زنى كه بین او و شوهرش نزدیکى واقع نشده و » ت:مقرر داشته اس 1155ان در مادۀ قانون مدنی ایر

همچنین « زن یائسه، عدۀ طلاق و فسخ نکاح ندارد، ولى عدۀ وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.

دانند فقهای امامیه عدۀ زنان مطلقه در نکاح دائم كه با آنها نزدیکی صورت نگرفته است را واجب نمی

 د همین نظر را دارند.ر این مورو فقهای اهل سنت نیز د

آن در مورد نکاح  یق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاعدۀ طلا»گوید: قانون مدنی می 1159مادۀ 

 ورت ه در این صاى سن عادت زنانگى نبیند كـر اینکه زن به اقتضـحامل دو طهر است، مگمنقطع در غیر
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 در این مورد نظر فقهای امامیه و قانون مدنی یکسان است. «.وپنج روز استچهل

گویند: عده در نکاح موقت چنانچه زن صغیره یا غیرمدخوله یا یائسه باشد، همانند فقهای امامیه می

ر زوجۀ منقطعۀ مدخوله، چنانچه حامله باشد تا وضع حمل است، نکاح دائم، واجب نیست. مدت عده ب

نون اش دو حیض است. در این مورد، قابیند، عدهكه عادت ماهانه مى صورتى اما اگر حامله نباشد، در

 مشهور است پیروى كرده است.مدنى از نظریۀ دو طهر كه غیر

نظرشان بر این است  1157دۀ مطابق ما فقهای مذاهب امامیه و اهل سنت و همچنین قانون مدنی ایران

 ۀ وطی به شبهه، همانند عدۀ طلاق است و در این مورد نظر یکسانی دارند.كه عد

 منابع

 قرآن كریم.

 م.1918چا، مکتبۀ القاهره، قاهره، بی المغنی،قدامه، عبدالله بن أحمد، ابن

 تا.عربی، بیروت، بیچا، دارالکتاب البی شرح الکبیر،قدامه، عبدالله بن أحمد، ابن

 تا.چا، دارالکتب اسلامی، بیروت، بیبی بحر الرائق شرح كنز الدقایق،العابدین الحنفی، الدین زیننجیم، زینابن

 م.9335چا، دار الفکر عربی، بیروت، بی شخصیه،الاحوال ابوزهره، محمد، 

 ق. 1439لیهم السلام، قم، چاپ اول، مؤسسه آل البیت ع وسائل الشیعة،حر عاملى، محمد بن حسن، 

 تا. چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، بی تحریر الوسیلة،خمینى، سید روح الله موسوى، 

 ق.1993نا، مصر، چا، بیبی حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر،دسوقی، محمد بن احمد، 

حقیق: صفوان عدنان داوودی، چاپ اول، دار القلم ت المفردات فی غریب القرآن،راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، 

 ق.1419و دار الشامیۀ، دمشق، 

 م.1997چاپ سوم، مؤسسۀ الرساله، بیروت،  مفصل،زیدان، عبدالکریم، 

 ق.1419دفتر حضرت آیۀ الله، قم،  -چاپ چهارم، مؤسسه المنار  مهذبّ الأحکام،سبزوارى، سید عبد الأعلى، 

 م.1999چا، دارالمعرفه، بیروت، بی وط،مبسسرخسی، محمد بن احمد، 

چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین  الانتصار فی انفرادات الإمامیة،شریف مرتضى، علی بن حسین، 

 ق.1415حوزه علمیه قم، قم، 

 ش.1974چاپ اول، دارالکتب الاسلامیه، تهران،  تفسیر نمونه،شیرازی، مکارم، 
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 ش.1978 چاپ پنجم، سهامی انتشار بهمن برنا، تهران، حقوق مدنی خانواده، ۀدوركاتوزیان، ناصر، 

 م.1981ب العلمیه، بیروت، چا، دارالکتبی بدائع الصنائع،كاسانی، ابوبکر بن مسعود، 

 ق.1418تحقیق: محمود قوچانی، چاپ هفتم، دار احیا التراث العربی، بیروت،  جواهر الکلام،نجفی، محمد حسن، 
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 تکلیف كفار به فروعات شریعت در اصول فقه اسلامی

 )استادیار معهد عالی( محمدامین امینی

 آموختۀ كارشناسی رشتۀ شریعت()دانش نعیمه امینی                                                                                

 

 چکیده

دین اسلام، ناباوران به عقاید اسلامی را از میدان به در نکرده و بدانان مجال داده تا با پایبندی به عقاید 

ارای حقوق انسانی باشند. كافر آمیز داشته و دخود با مسلمانان در سرزمین اسلامی زندگی مسالمت

لام، در اس ةبالضروراسلام یا به اصلی معلوم  ذمی عضوی از جامعۀ اسلامی است كه به رسالت پیامبر

ل های اصوایمان ندارد. در اینکه كافر مخاطب احکام اسلامی است یا خیر، نظریات مختلفی در كتاب

مان یفی در پی استقرای نظریات اصولیان مسلفقه اسلامی نگاشته شده است. این جستار به شیوۀ توص

دهد، خطاب شارع مخصوصا در احکام كیفری در این خصوص بوده و به شیوۀ تحلیلی نشان می

 باشد.دربرگیرندۀ كفار می

 تکلیف كفار، ذمی، كافر، كفار ذمی، مخاطبان قرآن. ها:كلیدواژه

 

 

 

                                                           
 :پست الکترونیک نویسندۀ مسئول Amini2750@gmail.com 
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 مقدمه

تواند با پذیرش پیمان ذمه در سرزمین اسلامی اقامت گزیده و هر براساس متون فقهی، فرد كافر می

در پی درخواست او مبنی بر (. 7/119، 1989)كاسانی، وقت اراده نماید از سرزمین اسلامی خارج گردد. 

قدسی، )متابعیت سرزمین اسلامی، مسلمانان و حکومت اسلامی ملزمند به خواستۀ او جواب مثبت دهند. 

مگر اینکه ثابت گردد وی به قصد جاسوسی به سرزمین اسلامی وارد شده یا ارادۀ به هم (؛ 13/589تا، بی

 (.944-4/949تا، )شربینی، بیزدن نظم عمومی را دارد. 

، «لَّفَهُ تَکلِیفَاكَ »شود: دستور به انجام فعلی است كه در آن مشقت باشد. گفته میمعنی تکلیف در لغت به

تکلیف در اصطلاح (. 4/1494، 1437)جوهری، یعنی او را به فعلی فرمان داد كه انجام آن بر او سخت بود. 

دن دست كشی عبارت است از امر نمودن به فعلی كه انجام آن با مشقت همراه باشد و نهی نمودن از آنچه

مصطلح فقهی، كافر را فردی دانسته كه منکر (. 1/14، 1418)امام الحرمین، از آن با مشقت همراه باشد. 

شریعت فروعات (. 9/989، 1493)رازی، وجود خدا یا نبوت یا یکی از ضروریات دین اسلام باشد. 

د، قصاص، دیات انند حدوم ،ها است. احکام كیفریو مجازاتمعاملات  و برگیرندۀ عباداتاسلامی در

 آید.حساب می زیرمجموعۀ فروعات شریعت اسلامی به ،و كفارات

به )فعل های اصول فقه، ضمن مباحث مکلفٌرا در كتاب« تکلیف كفار به فروع شریعت»اصولیان مسئلۀ 

ایمان اند، اند. یکی از شروطی كه برخی از اصولیان برای صحت فعل مکلف ذكر نمودهمکلف( بیان نموده

کلف نسبت فعل ممگر اینکه شرط شرعی )ایمان( به ،گرددنمیاست. بدین معنی كه حکم شرعی منعقد 

 اند.محقق شود. گروهی از اصولیان نیز برای صحت فعل مکلف، وجود ایمان را شرط ندانسته

فار دارند كه ك نظر آن را رعایت نمایند. فقها اتفاق دین اسلام اصول و فروعی دارد كه مسلمانان موظفند

در حالت كفر، اهلیت ادا نداشته و ادای عبادت توسط آنان صحیح نیست. همچنین قضای عبادات پس 

شی پواسلام ماقبل خود را از بین برده و از گناهان آنان چشم چون ،ز اسلام آوردن بر آنان واجب نیستا

ی از فقهای اسلامی معتقدند، كفار مخاطبِ بسیار(. 1/177، 1411؛ سبکی، 1/79تا، )ر.ک: سرخسی، بیكند. می

 ؛ بابرتی، 1/177، 1411؛ سبکی، 1/79تا، )ر.ک: سرخسی، بیباشند. ها میاصول دین، ایمان، معاملات و مجازات
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گروهی از فقها نیز كفار را مخاطب قرآن (. 9/941، 1437؛ طوسى، 9/184، 1418؛ باقلانی، 1/495، 1491

هش در اند. این پژوندانسته و نظریات مختلفی درخصوص تکلیف آنان به فروعات شرعی بیان داشته

كه با مسلمانان در یک  دهد، كفار تا زمانیپی استقرای آرای اصولیان در این زمینه بوده و نشان می

  باشند.كنند مخاطب فرامین شرعی میسرزمین زندگی می

 مفهوم لغوی كفر

یدی معتقد معنی ستر و پوشش است. زب، بهو كُفوراً و كُفراناً ر در لغت عربی، مصدر فعل كَفَرَ یَکفُرُ كُفراًكُف

كُفر  یومعنی ستر و پوشش است. هاست اصل كُفْر از مادۀ كَفْر بوده و در این ریشه تمامی مشتقاتش ب

معنی ضدیت با ایمان را از باب نَصَر یَنصُرُ دانسته است. معنی ستر را از باب ضَرَب یَضرِب و كُفر بهبه

خاطر ستر كردن و پوشاندن ها در لغت عربی بهاساس، بسیاری از پدیدهاینبر .(51-14/53تا، )زبیدی، بی

قَدْ كَفرََ »اش را با لباسی پوشانده گفته شده: اند. به فردی كه زره جنگیچیزی، اسم كافر به خود گرفته

مُکَفِّر فردی است كه سلاح پوشیده است. به كشاورز كافر گفته شده، چون دانه را درون خاک «. دِرْعَهُ

ور ن پوشاند. به ابری كهشود را میكند. به شب كافر گفته شده، چون هر آنچه در روز دیده میپنهان می

خورشید را پوشانده، كافر گفته شده است. به دریا كافر اطلاق شده، چون هر آنچه از ماهی و گیاه و... 

در درون دارد را پوشانده است. به پوست میوه كافر گفته شده، چون مغز میوه را پوشانده است. به نقطۀ 

اهات از آن جهت گفته شده كه اشتبپوشاند. كفارۀ گناهان مقابل ایمان كفر گفته شده، چون حقیقت را می

جحود و انکار و پوشاندن آن است. بزرگترین كفر،  ،پوشاند. همچنین كفران نعمتا میو گناهان انسان ر

؛ ازهری، 5/951تا، )ر.ک: فراهیدی، بیانکار وحدانیت خدا یا انکار شریعت یا انکار نبوت دانسته شده است. 

كفر علاوه بر معنی ستر و  (.714، 1419؛ راغب اصفهانی، 5/191 ،1999فارس، ؛ ابن13/113-111، 9331

، 9331)ازهری، رساند. پوشاندن، معانی جحود نعمت یا ضد شکر، عصیان، امتناع و برائت را نیز می

بیشترین كاربرد مصدر كفران در انکار، جحود و ناسپاسی نعمت است و بیشترین كاربرد مصدر (. 13/111

 صفهانی، )راغب اار رفته است. ـك ان بهـصورت یکسست. مصدر كفور در هر دو معنی بهكفر در انکار دین ا
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داند، فردی است كه حقیقت را می توان گفت كافرشناسان عرب میباتوجه به گفتار لغت(. 714، 1419

 خواهد بدان معتقد باشد و سعی در مخفی ساختن و انکار آن دارد.ولی نمی

 مفهوم فقهی كفر

 ق پیامبر درمعنی عدم تصدیكفر به»نویسد: بسیار گسترده است. رازی می« كفر»تعابیر فقها در تعریف 

مانند انکار وجود خدا یا انکار علم، قدرت،  شود آن را آورده است؛همیده میچیزی است كه ضرورتاً ف

اختیار و وحدانیت او، یا انکار مبرا بودن خداوند از عیب و نقص یا انکار محمد و صحت قرآن یا انکار 

(. 9/989، 1493)رازی، «. مانند وجوب نماز، زكات، روزه، حج و حرمت ربا و خمراحکام ضروری دین به

ه چروردگار است. حال چه با جهل به وجود او یا صفات او باشد و كفر، هتک حرمت پ»قرافی گوید: 

ری ها، سجده كردن برای بت یا تشابه با نصامانند پرت كردن قرآن در پلیدیآمیز باشد، با كرداری توهین

، 1994)قرافی، « شود.های آنان یا انکار آنچه ضرورتاً از دین فهمیده میدر عیدها و تردد در كنیسه

كفر انکار چیزی است كه پیامبر خدا آورده است. حال چه مسائل علمی باشد »قیم گوید: ابن .(19/98

« د كافر است.كنچه پیامبر آورده، آن را انکار و چه مسائل عملی. هر فردی پس از شناخت و معرفت آن

م حجت كفر وصف فردی است كه پس از اتما»حزم ظاهری معتقد است: ابن(. 1/591، 1499موصلی، )ابن

حزم، )ابن« و رسیدن حقیقت به او، موردی از مواردی كه خداوند ایمان بدان را واجب نموده انکار نماید.

كافر فردی است كه وجود خدا یا یگانگی او یا رسالت »نویسد: می الوثقی عروةصاحب  .(53-1/49تا، بی

نکار ای باشد كه مستلزم اگونهن بهپیامبر یا یکی از ضروریات دین را انکار نماید. انکار ضروریات دی

 (.1/198، 1439)طباطبایی، « رسالت گردد.

 كار گرفته شده است. در اكثر تعاریف فقها، كافر فردی در فقه اسلامی به معانی مختلفی به« كافر»واژۀ 

از  مآید این معنی اعنظر میاست كه منکر وجود خدا یا نبوت یا یکی از ضروریات دین اسلام باشد. به

اما توان  ،ینکه با جهل و غفلت و تردید بودهآن است كه انکار فرد كافر با آگاهی )كافر معاند( بوده یا ا

 ر ر( یا اینکه فاقد توان تحقیق از حقانیت دین خدا باشد )كافـته باشد )كافر مقصـتحقیق و تفحص را داش
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قائل « هعدم و ملک»قاصر(. این نوع برداشت حاكی از آن است كه فقها بین كفر و ایمان به رابطۀ منطقی 

معنی عدم ایمان بوده و هر انسانی كه مؤمن نباشد كافر است، حال چه عدم عبارتی كفر بهباشند. بهمی

همراه جهل و تردید. شیخ انصاری در این خصوص همراه جحد )انکار از روی آگاهی( باشد یا بهمان بهای

مانند انکار خدا و نبوت، تفاوتی بین انکار از روی جحد  ،در كافر دانستن منکر اصول دین»نویسد: می

همچنین صاحب  .(5/199، 1415)شیخ انصاری، « با آگاهی یا انکار از روی تردد و شبهه وجود ندارد.

معنی جحد و انکار و ضد ایمان است. شک در وجود خدا یا یگانگی كفر در لغت به»الفقیه گوید:  مصباح

او یا رسالت پیامبر اسلام تا زمانی كه چیزی را انکار نکند از حیث لغت كافر نیست. اما ظاهر عرف 

 (.7/915، 1411)همدانى،  «.داندشرعیه و متشرعه او را كافر می

 نظریۀ اصولیان در تکلیف كفار به فروعات شریعت

های مشهور اصولی را درخصوص تکلیف كفار به فروعات شریعت اختلاف نظر است. مجموع نظریه

 1 د:كرخلاصه توان در پنج نظریه می

باشند. این نظریۀ صورت مطلق مخاطب فروعات شرعی )اوامر و نواهی شارع( میكفار به: نظریۀ اول

؛ سمرقندی، 9/149، 1951؛ امیر بادشاه، 88-9/87، 1439امیر الحاج، ؛ ابن9/158، 1414)جصاص، ان عراق حنفی

، 1419)غزالی، شافعی و اكثر اصحابش  (؛1/495، 1491؛ بابرتی، 119، 1999)قرافی، ظاهر مالکیه (؛ 194، 1434

احمد در اصح روایات  (؛9/194، 1414؛ زركشی، 1/177، 1411؛ سبکی، 19-1/17، 1418الحرمین، ؛ امام79-74

، 1419حلی، ؛ علامه9/941، 1437)طوسى، مشهور امامیه (؛ 1/11، 1499مبرد، ؛ ابن1/18تا، لحام، بی)ابناز او 

  .(9/185، 1418؛ باقلانی، 1/971، 1439)ابوالحسین بصری،  و اكثر معتزله است. (979، 1417؛ نراقى، 9/188

خاطب صورت مطلق مست برعکس نظریۀ اول است. براساس این نظریه، كفار بهاین نظریه در نظریۀ دوم:

بوزید مانند ا، این نظریه، حنفیان سمرقندبه باشند. قائلین فروعات شریعت )اوامر و نواهی شارع( نمی

(؛ 199، 1434؛ سمرقندی، 77-1/79تا، ؛ سرخسی، بی441-443، 1491)دبوسی، دبوسی، سرخسی و بزدوی 

 ، انـی از شافعیـبرخ (؛9/187، 1495؛ رجراجی، 79تا، )مازری، بیداد ـخویز منمانند ابن، ز مالکیانگروهی ا
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)ر.ک: احمد در روایتی دیگر از او (؛ 83، 1439؛ شیرازی، 1/177، 1411)ر.ک: سبکی، مانند ابوحامد اسفرایینی 

؛ 9/99، 1435)بحرانى،  مانند بحرانی، كاشانی و استرآبادی است.، و اخباریان امامیه( 1/539، 1418نجار، ابن

  .(9/89، 1431كاشانى، 

آنان مکلف عبارتی باشند. بهكفار مخاطب نواهی شارع بوده و مخاطب اوامر شرع نمی نظریۀ سوم:

شوند. مانند قتل، زنا، دزدی و... را ترک كنند و درصورت انجام منهیات، مجازات می، تند منهیاتهس

مانند نماز، روزه، زكات و... مکلف نبوده و اگر آن را ترک نمایند در دنیا ، اما در مورد اوامر شرعی

د در روایت سوم از او قائل به این و احم( 194، 1434)سمرقندی، شوند. گروهی از حنفیان مجازات نمی

  .(1/999، 1431؛ كلوذانی، 1/534، 1418نجار، )ر.ک: ابن باشند.نظریه می

باشند. این نظریه منسوب به جز جهاد میكفار مخاطب همۀ فروعات شریعت به نظریۀ چهارم:

  (.9/199، 1414)زركشی،  2الحرمین جوینی و رافعی است.امام

باشد، اما فرد مرتد مخاطب فروعات شریعت اصلی مخاطب فروعات شریعت نمیكافر  نظریۀ پنجم:

، 1414، ؛ زركشی111ق، 1999)ر.ک: قرافی، است. این نظریۀ طرطوشی و قاضی عبدالوهاب مالکی است. 

9/191.) 

ان وها وارد شده این موضوع را ادامه داده تا بتبرای تبیین نوع استدلال و اعتراضاتی كه بر این استدلال

 باشند یا خیر؟شده، مشخص نمود آیا كفار مخاطب احکام اسلامی میاز میان دلائل ارائه

 باشند(صورت مطلق مخاطب فروعات شرعی میدلایل نظریۀ اول: )كفار به

اند. د جستهای ادلۀ عقلی و نقلی استنااصولیانی كه به تکلیف مطلق كفار به فروعات شرعی قائلند به پاره

لی گویند فرض وقوع تکلیف كفار به فروعات شرعی، عقلاً محال نیست. وقوع هر آنچه در دلیل عق

الحرمین، امام)جایز است. بنابراین تکلیف كفار به فروعات شرع، عقلاً جایز است.  عقلاً ،عقلاً محال نیست

بوده كه اعتراضات اند، فراوان دلایل نقلی كه این گروه بدان استناد كرده(. 79، 1419؛ غزالی، 1/17، 1418

گوناگونی نیز بر این دلایل وارد شده است. در ذیل به اهم این دلایل و نقدهای وارد بر آن پرداخته 

 شود.می
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 یََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ﴿فرماید: وب عبادات وجود دارد و آن اوامر خداوند است. خداوند می. مقتضی برای وج1

وَلِلََِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ ﴿ (؛49)بقره،  ﴾وَأَقِيمُوا الصَّلََةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿(؛ 91)بقره،  ﴾اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ 
فاَعْتَبِِوُا یََ ﴿(؛ 91)اعراف،  ﴾یََ بَنِِ آدَمَ ﴿(؛ 11)زمر،  ﴾یََ عِبَادِ فاَت َّقُونِ ﴿(؛ 97عمران، )آل ﴾هِ سَبِيلَ  مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْ 
گیرد. وصف خطاب در آیات مذكور عام بوده و مسلمان و كافر را در بر می(. 9)حشر،  ﴾أُولِ الْْبَْصَارِ 

توان این وصف را چون می ،امتثال این اوامر را ندارد دن ازموجود در كفار )كفر( صلاحیت مانع واقع ش

مانند حدث كه مانع صحت نماز است، اما مانع معتبری برای تکلیف اسلام آوردن از بین برد. درست با 

 ،1418  )ر.ک: رازی،توان حدث را از بین برد و گفت نماز واجب است. راحتی میبه نماز نیست؛ زیرا به

-983، 1417؛ نراقى، 114، 1999؛ قرافی، 1/539، 1418نجار، ابن ؛971-1/979 ،1439 ی،بصر ابوالحسین ؛9/998

984.) 

حدث مکن است مخواند با اینکه محدث منافاتی با صحت نماز ندارد، فردی كه تیمم گرفته نماز می نقد:

صف ماز با ووجه نگونه نیست؛ چون وصف كفر با صحت نماز منافات دارد و به هیچباشد، اما كفر بدان

ب دن آكراسخ داده شده كه با قدرت پیدا گونه پبه این نقد بدین(. 89، 1439)شیرازی، كفر صحیح نیست. 

در حق متیمم، حدث نیز با صحت نماز منافات دارد. پس این مفهوم، مانع از توجه خطاب به فرد 

 جا(.)همانشود. نمی

خاطر ترک نماز و زكات خبر داده است. خداوند . خداوند در آیات بسیاری به عذاب دادن كفار به9

این نوع  .(44-49)مدثر،  ﴾مَا سَلَكَكُمْ فِ سَقَرَ قاَلُوا لََْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ يَْ وَلََْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيَْ ﴿فرماید: می

نبود  ر چنینباشند. اگنسبت نماز و زكات در دنیا مخاطب فرامین شارع میدهد، كفار بهبیان نشان می

 تا،بی سرخسی، ؛9/999 ،1418  )ر.ک: رازی،شدند. خاطر ترک نماز و روزه سزاوار عذاب اخروی نمیبه

 كه شده وارد استدلال این بر نقد سه .(984-983 ،1417 نراقى، ؛971-1/979 ،1439 بصری، ابوالحسین ؛1/74

 :اندداده پاسخ بدان نظریه این قائلین

این است كه ما معتقد به وجوب نماز و روزه  (49)مدثر،  ﴾لََْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ يَْ ﴿كفار الف. منظور از گفتۀ 

 پاسخ به (. 75-1/74تا، ی، بیـ)سرخسب. ـخاطر ترک اعتقاد است نه ترک ادای واجنبودیم پس عذاب به
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این نقد: این امر خلاف ظاهر آیه است، چون حقیقت لفظ، دال بر فعل نماز و اطعام است و بدون دلیل 

خاطر ترک اعتقاد واجب شده و گفت كه مجازات به كرداعتقاد به نماز و اطعام حمل توان آن را بر نمی

بُ بِ ﴿است. آیۀ  ينِ وكَُنَّا نُكَذِ  وْمِ الدِ  خاطر ترک تصدیق رساند كه مجازات آنان بهنیز این را می( 41)مدثر،  ﴾ي َ

 .(1/934 ،1431 ؛ كلوذانی،88-9/87 ،1439امیر الحاج، )ابنقیامت بوده نه اعتقاد به ترک تصدیق قیامت. 

ز و زكات خاطر مجموع موارد ذكرشده از ترک نماب. ظاهر آیه گویای این مطلب است كه مجازات به

پاسخ به این نقد: اگر ترک هركدام ( 84-89، 1439)شیرازی، تک آنها. و تکذیب روز قیامت است نه تک

تنهایی شد. تکذیب روز قیامت بهجا با هم ذكر نمیاز موارد مذكور مجازات نداشت، مجازات آنها یک

ترک نماز و روزه بدون سزاوار مجازات است بدون اینکه معنای دیگری بدان اضافه گردد. همچنین 

 جا(.)همانسزاوار مجازات است.  ،اینکه معنایی بدان اضافه گردد

خبری باشد از كسانی كه اسلام آوردند و ( 49)مدثر،  ﴾لََْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ يَْ ﴿پ. جایز است گفتۀ خداوند: 

ین ا ﴾كُ مِنَ الْمُصَلِ يَْ لََْ نَ ﴿پس از اسلام مرتد شده و در زمان اسلامشان هیچ نمازی نخواندند، چون 

؛ ابوالحسین 1/934، 1431)كلوذانی، اند. های گذشته نماز نخواندهكند كه كفار در همۀ زمانمعنی را افاده نمی

 جواب ﴾لََْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ يَْ ﴿ آیۀ: نقد این به پاسخ(. 949-9/999 ،1418  ؛ رازی،1/975، 1439بصری، 

 میانبه سخن آنان از( 41-43 مدثر،) ﴾فِ جَنَّاتٍ يَ تَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرمِِيَْ ﴿ لقب آیۀ در كه است نیامجرم

 لََْ نَكُ ﴿غیرمرتد. و آیۀ  چه و باشد مرتد چه گیرد،می بر در را مجرمی هر و است عام لفظ این و آمده

ه خواندند و آین، نماز نمیهای غیرمعیهای گذشته یا زمانرساند كه كفار در دورانمی ﴾مِنَ الْمُصَلِ يَْ 

 دال بر وجوب« فلان عُوقب لانه لم یحج»مانند این است كه گفته شود: رساند. بهزمان معینی را نمی

ر وجوب نماز در زمان معین د، آیه را بكنت و هركس آیه را بر مرتد حمل حج در زمان غیرمعین اس

 جا(.)همانده است. كرحمل 

لََّ بِِلْْقَِ  وَلََ لَّذِينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلََ ا آخَرَ وَلََ يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََُّّ إِ وَا﴿. خداوند فرموده است: 9

فَلََ صَدَّقَ ﴿(؛ 19-18)فرقان،  ﴾يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أَثََم ا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيََْلُدْ فِيهِ مُهَانَ  
بَ وَتَ وَلََّ    ﴾افِرُونَ وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِيَْ الَّذِينَ لََ يُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِِلْْخِرَةِ هُمْ كَ ﴿(؛ 99-91ه، ـ)قیام ﴾وَلََ صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّ
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رداخت نکردن زكات خاطر شرک، نخواندن نماز و پخداوند در این آیات، كفار را به(. 7-1)فصلت، 

گر آن است كه آنان مخاطب توحید، ادای نماز و پرداخت زكات ده است. این مطلب بیانكرنکوهش 

 ؛1/79 تا،بی سرخسی، ؛9/949 ،1418  )ر.ک: رازی،اوار نکوهش نبودند. اند، چون اگر چنین نبود آنان سزبوده

 (.984-983 ،1417 نراقى، ؛114 ،1999 قرافی،  ؛9/193 ،1418 باقلانی،

خاطر شرک سرزنش نموده و یکی از صفات ای از آیات گویای این است كه كفار را بهظاهر پاره نقد:

جواب این نقد گفته شده است:  در( 1/934 ،1431  )كلوذانی،آنان را عدم پرداخت زكات یاد كرده است. 

خاطر داشتن هر دو صفت شرک و عدم پرداخت زكات سرزنش نموده، چون شرک این آیات، كفار را به

كه  «ویل للسُرّاق الذین لایصلّون»مانند این گفته:  دم پرداخت زكات صفتی دیگر است.یک صفت و ع

 جا(.)هماندن را در بردارد. هر دو صفت دزدی و نماز نخوان

رْهُمْ بِعَذَابٍ ﴿اساس آیۀ . بر4 (، 94)توبه،  ﴾ ألَيِمٍ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلََ يُ نْفِقُونََّاَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ فَ بَشِ 

اق مکلف به انف دهد، دال بر آن است كه آنانخاطر ترک انفاق به عذاب وعده میوقتی خداوند كفار را به

عات خاطر ترک فرواند، وگرنه تهدید به عذاب جایگاهی نداشت. آیاتی كه تهدید به عذاب اخروی بهبوده

ی از اشرعی نموده، فراوان بوده و یکی از آنها همین آیه است. حال اگر ثابت شود كفار مکلف به پاره

سبکی، )باشند. فروعات شرعی نیز میفروعات شرعی هستند، از طریق عدم وجود فارق، مکلف به بقیۀ 

1411 ،1/178-189.) 

اگرچه بپذیریم كافر مکلف به نماز و روزه است، پذیرش تکلیف او به زكات دارای اشکال است،  نقد:

شدن یک سال است. حال اگر سال تمام شد  زیرا شرط پرداخت زكات پس از مالکیت نصاب، سپری

كه امکان پرداخت زكات را در پرداخت زكات است؟ درحالیو فرد هنوز كافر بود چگونه مکلف به 

حالت كفر و بعد آن ندارد؟ اگر او مسلمان شود از زمان مسلمان شدن، گذشتن یک سال بر نصاب شرط 

جا(. )همانتواند نماز را ادا نماید. است و این برخلاف نماز است، چون در همان وقتِ مسلمان شدن نیز می

كه یک سال بر ملک نصاب گذشت، كافر، مکلف به پرداخت  ه شده است: هنگامیدر پاسخ این نقد گفت

 اخت كند. تکلیف به پردگردد و بعد، زكات را پرداخت میرد، مسلمان میـزكات است. بدین صورت كه ف



 های دینیین همایش ملی پژوهشدوم                                                                                             401

ر او( ساقط آوردن او، زكات قبل )زمان كفشود، اما با اسلامآوردن فرد محقق میزكات بعد از اسلام

مری باشد. بنابراین فرد به ااست كه جایز می« نسخ الشیء قبل امکان فعله»مانند گردد. این مسئله می

 جا(.)همانباشد. ممکن، مکلف شده و محال نمی

فَكِ يَْ حَتََّّ تََْتيَِ هُمُ ا﴿اوند فرموده است: . خد5 لْبَ يِ نَةُ رَسُولٌ لََْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِيَْ مُن ْ

لُو صُحُف ا مُطَهَّرَة  فِيهَا كُتُبٌ قَ يِ مَةٌ وَمَا تَ فَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلََّ  مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتِْمُُ الْبَ يِ نَةُ وَمَا أمُِرُوا  مِنَ اللََِّّ يَ ت ْ
ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلََةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ ا مرجع ( 5-1)بینه،  ﴾قَيِ مَةِ لْ إِلََّ ليَِ عْبُدُوا اللَََّّ مُُْلِصِيَْ لَهُ الدِ 

گردد. خداوند آنان را به توحید، برپا داشتن و مشركین برمیكتاب  به اهل« أُمِرُوا»ضمیر واو در كلمۀ 

نماز و پرداخت زكات امر نموده است. این آیه دلیلی است بر اینکه كفار مخاطب فروعات شریعت 

 (.1/145تا، )آمدی، بیباشند. می

یز قیاس نباشند. همچنین از طریق دلیل وجوب حد زنا بر كفار، آنان مکلف به نواهی خداوند می. به1

، 1418)رازی، باشند. جامع بین اوامر و نواهی نیز طلب )طلب فعل و كف( است. به اوامر الهی مکلف می

9/999-944.) 

عنه با كفر ممکن است، اما عنه است و دست كشیدن از منهیاقتضای نهی، دست كشیدن از منهی نقد:

 ون در امتثال داشتن نیت شرط است و نیتمقتضای امر، امتثال است و امتثال با كفر، غیرممکن است؛ چ

 ترکِ و فعل: است شده گفته نقد این به پاسخ در(. 89-9/87 ،1439  امیر الحاج،)ابنكافر نیز معتبر نیست. 

قصد امتثال حکم شرع، متوقف بر ایمان است.  متوقف بر ایمان نیست، اما انجام آن دو به نیت، از خالی

 رود. ترک و فعل، بدون نیتم مساوی بوده و فرق میان آن دو از بین میپس دست كشیدن و امتثال با ه

 جا(.)همانامتثال در مرتفع نمودن تکلیف كافی است. 

 باشند(صورت مطلق مخاطب فروعات شرعی نمیدلایل نظریۀ دوم: )كفار به

امبر پی» استدلال گروه دوم به سنت و دلیل عقلی است. در سنت به حدیث معاذ استدلال شده است:

معاذ بن جبل را به یمن فرستاد و به او فرمود: آنان را به یگانگی خداوند و رسالت من فرا بخوان. اگر 

 ج نماز در شبانه روز بر آنان واجب نموده است. اگر ـده كه خداوند پنـاین امر را پذیرفتند بدانان خبر ب
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این امر را پذیرفتند بدانان خبر بده خداوند زكات مال بر آنان واجب نموده است كه از ثروتمندان آنان 

داد در این حدیث، پیامبر به معاذ دستور (. 9/134، 1499)بخاری، « شود.گرفته شده و به فقرا پرداخت می

اد ابتدا دكه ابتدا كفار یمن را به ایمان دعوت نماید. اگر خطاب به غیر از ایمان بود، پیامبر دستور می

ان آوردن، مکلف به عبارتی ابتدا باید آنان ایمان بیاورند و پس از ایمكفار را بدان دعوت نماید. به

به سه صورت این (. 939-1/934، 1431 ؛ كلوذانی،1/71تا، )سرخسی، بیمانند نماز شوند. ، فروعات شرعی

 استدلال نقد شده است:

الف. مراد آن است كه به كفار اعلام كن كه در دنیا از آنان خواسته شده نماز و دیگر فروعات شرعی را 

انجام دهند و این خواسته در دنیا قابل تصور نیست، مگر بعد از اسلام آوردن آنان. این موضوع مستلزم 

نان مخاطب فروعات شرعی نباشند. نکتۀ دیگر آنکه پیامبر در دعوت اسلامی از موضوع این نیست كه آ

ه كس نگفتدهد. به همین علت امر به نماز قبل از امر به زكات آمده و هیچاهم به مهم، به معاذ دستور می

 (.89-9/87 ،1439 امیر الحاج،)ابناند. كه اهالی یمن، مکلف به نماز بوده و مکلف به زكات نبوده

کارهای آن است. بدیهی است دعوت اسلامی و مراعات بهترین راهب. هدف این حدیث تسهیل امر 

نابراین پذیرد. بسوی ایمان پاسخ مثبت نداد، فروعات شرعی را نیز نمی گر بهدعوت فردی كه به دعوتِ

 (.1/951، 1493)نمله، دعوت او به فروعات شرعی امری بیهوده است. 

ن را به عبادات دعوت نکرد، چون انجام عبادت در حالت كفر صحیح نبود. بنابراین پیامبر پ. معاذ آنا

به معاذ دستور داد ابتدا آنان را به چیزی )ایمان( دعوت كند كه انجام آن توسط كفار صحیح باشد. 

 (.939-1/934 ،1431 )كلوذانی،

 اند:استدلال نموده روه به سه صورت به دلایل عقلیاین گ

 مانند زن حائض اگر مخاطب عبادات بود، عبادات او در حالت كفر صحیح بوده و هنگامیرد كافر . ف1

گونه نبوده و عبادت او در حالت كفر صحیح كه این قضای آن بر او واجب بود. حال ،آوردكه اسلام می

مانند قا ؛ دقیكافر مخاطب عبادات نیسترساند كه نبوده و قضای آن پس از اسلام واجب نیست، پس می

 (.74-79 ،1419 غزالی، ؛944-9/999 ،1418 )رازی،زن حائض كه مخاطب نماز نیست. 
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ه مانند توج، )اسلام( را ندارد و این امرت عبادت كافر صحیح نیست؛ چون او شرط پذیرش عباد نقد:

خاطر امری خطاب به فرد محدث، منافاتی با توجه خطاب به او ندارد. اما وجوب قضای عبادت به

شود و این با توجه دیگر )اسلام( است كه در حال حاضر معدوم است. پس قضای عبادت ساقط می

برخلاف فرد كافر، قدرت از بین بردن مانع  ابتدایی خطاب به كافر منافات ندارد. همچنین زن حائض

)حیض( و تحصیل شرط )طهارت( را ندارد. این در حالی است كه فرد كافر هرگاه بخواهد قدرت از 

 جا(.)همانبین بردن مانع )كفر( را دارد. 

رد محدث مانند فدا تقرب جوید. پس وسیلۀ عبادات به خ. صحیح نیست فرد كافر با ماندن بر كفر به9

 جا(. )همانتواند مخاطب عبادات باشد. نمی

همراه دارد، مأمور به انجام عبادت است گرچه انجام عبادتش فرد محدث با اینکه وصف حدث را به نقد:

صحیح نیست؛ اما هرگاه راهی برای از بین بردن مانع )حدث( پیدا نمود، مورد خطاب عبادت بوده و 

اطب عبادات بوده و هرگاه راهی برای از بین بردن مانع )كفر( پیدا دهد. فرد كافر نیز مخآن را انجام می

 جا(.)هماننمود، مأمور به انجام آن است. 

. خطاب كافر به عبادات، خطابی است كه هیچ نفعی برای او ندارد و وقتی مکلف از تکلیف نفعی 9

 (. 84-89 ،1439؛ شیرازی، 1/71تا، )سرخسی، بیباشد. برد، تکلیف متوجه او نمینمی

گیرد كه نفعی متوجه او باشد و منافع تکلیف وقتی عائد صورتی مخاطب شارع قرار می كافر در نقد:

 ،1418  )رازی،شود كه ابتدا ایمان بیاورد و وقتی ایمان آورد، قطعاً تکلیف منافعی برای او دارد. كافر می

 (.74-79 ،1419 غزالی، ؛9/999-944

 باشند(خاطب نواهی شارع بوده و مخاطب اوامر شرع نمیاستدلال گروه سوم: )كفار م

تکلیف كفار به نواهی شرعی جایز است؛ چون هدف در نواهی از بین بردن مفسده است و از بین بردن 

 گردد. در حالت كفر دست كشیدن از منهیات ممکن بودهمفسده با دست كشیدن از منهیات حاصل می

 و  ی تعبدـر الهـدف از اوامـاوامر وضعیت به این صورت نیست. هاما در  ،و منوط به امری دیگر نیست
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، 1418نجار، ؛ ابن194، 1434)سمرقندی، تقرب است و این امر منوط به داشتن نیتِ مشروط به ایمان است. 

1/534.) 

همراه قصد و نیت باشد. همچنین در دست مجرد فعل در تعبد و انقیاد كافی نبوده، بلکه باید به نقد:

اما جا(. همان)بلکه ترک منهیات نیز باید با نیت امتثال باشد.  ،كافی نبوده مجرد ترک ،كشیدن از منهیات

 زیر است: عدم تکلیف كفار به اوامر شرعی به دلایل

انجام اوامر شرعی نیز از آنان خواسته شده است. این در حالی  ،. اگر كفار مکلف به اوامر شرعی شوند1

 است كه انجام اوامر شرعی از آنان خواسته نشده، پس در نتیجه آنان مکلف به اوامر نیستند.

وال كفر و مسلمان شدن او باشد، اما انجام آن بعد از زتکلیف در حالت كفر متوجه فرد كافر می نقد:

 شود.محقق می

. انجام اوامر شرعی توسط كافر چه در حالت كفر و چه در حالت اسلام غیرممکن است؛ چون در 9

 گردد.حالت كفر، مانع )كفر( وجود داشته و در حالت اسلام نیز قضای آن ساقط می

ده تواند كفر را از بین بره نماید میانجام اوامر شرعی توسط كافر ممکن است، چون هرگاه كافر اراد نقد:

ممکن و مسلمان گردد. همچنین ساقط شدن قضای فعل مأمورٌبه با اسلام او، انجام اوامر شرعی را غیر

، 1418)رازی، خاطر تشویق و ترغیب كافر به اسلام آوردن است. سازد، چون سقوط قضای فعل بهنمی

 (.117-111، 1999؛ قرافی، 178-1/177، 1411؛ سبکی، 9/999-944

یرد؛ اما گتعلق میمانند حدود، قصاص و... نیز به كافر ، متوجه فرد كافر باشد احکام نهی. وقتی نهی 9

خاطر ترک امر، فوت و قضا شدن اوامر شرعی مانند صحت فعل مکلف، وجوب مجازات به، احکام امر

 ،1431  )كلوذانی،متوجه كافر نیست.  و... متوجه كافر نیست. این امر دال بر آن است كه اوامر شرعی،

1/934-939.) 

د، باشخاطر مخالفت اوامر شرعی و وجوب قضای عبادات، متعلق به امر شارع نمیمجازات فرد به نقد:

رازی، )شیبلکه نیازمند امر دومی است كه در حال حاضر معدوم بوده و با وجوب ابتدایی منافاتی ندارد. 

1439 ،89-84.) 
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 باشند(جز جهاد میاستدلال نظریۀ چهارم: )كفار، مخاطب همۀ فروعات شریعت به

ار ؤمنین بوده و كفكار برده كه مختص م هایی را به. وقتی خداوند در قرآن جهاد را بیان داشته صیغه1

و (. 79)توبه،  ﴾یََ أيَ ُّهَا النَّبيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيَْ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴿فرماید: گیرد. خداوند میرا در بر نمی

یََ أيَ ُّهَا النَّبيُّ ﴿و همچنین: ( 45)انفال،  ﴾یََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَة  فاََْ بُ تُوا﴿فرماید: در جایی دیگر می

 (.117-111، 1999(. )قرافی، 15)انفال،  ﴾حَرِ ضِ الْمُؤْمِنِيَْ عَلَى الْقِتَالِ 

ذِي خَلَقَكُمْ یََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّ ﴿فرماید: گیرد. خداوند میالفاظ عام قرآن كفار را نیز در بر می نقد:

وَمَا ﴿گردد. همچنین خداوند فرموده است: و همۀ واجبات تحت تقوا وارد می( 1)نساء،  ﴾حِدَةٍ مِنْ نَ فْسٍ وَا

جمله مسائلی كه پیامبر آن را آورده، جهاد و از( 7)حشر،  ﴾آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََّاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا

 جا(.)همانگیرند. نیز در بر می گونه الفاظ عام در قرآن فراوانند و كفار رااست. این

 جا(.)همان. كافر مکلف به جهاد نشده، چون جهاد مصلحتی برای كافر ندارد. 9

كافر در حالت كفر مکلف به جهاد نیست، بلکه او ابتدا مکلف به اسلام آوردن بوده سپس مکلف به  نقد:

خاطر كفر و مان نشد در آخرت بهگونه كه در مورد نماز بیان شد. اگر كافر مسلباشد. همانجهاد می

 جا(.)همانگردد. خاطر جهاد و دیگر فروعات شرعی مجازات میبه

 نظریۀ پنجم: )كافر اصلی مخاطب فروعات شریعت نبوده، اما مرتد مخاطب فروعات است(

 استدلال: فرد مرتد قبل از ارتداد، ملتزم به احکام اسلامی بوده است پس اگر به اسلام بازگشت آنچه

ات بر كافر اصلی واجب در روزهای ارتداد از او فوت شده، واجب است قضا نماید. حال اگر این عباد

كرد، اما چنین نبوده و كافر ملزم به قضا نیست. این شده را قضا میمانند مرتد عبادات فوتبود باید 

صلی مخاطب آن نیست. رساند كه مرتد در ایام ارتداد مخاطب فروعات شرعی بوده، اما كافر امطلب می

 (.88-9/87، 1439امیر الحاج،  ؛ ابن117، 1999؛ قرافی، 178-1/177، 1411)سبکی، 

مثابۀ كافر اصلی در این مسئله مرتد را به( 4-9/9تا، ؛ نووی، بی1/75تا، )سرخسی، بیاكثر فقهای اسلامی  نقد:

 و اسلام قضای عبادات او را ش نداشتهقضای عبادات ایام ارتداددانسته كه با اسلام آوردنش نیازی به 

 دات و ه، فلسفۀ عدم تکلیف كافر به عباـین باید به ایشان گفت شما با این نظریـد. همچنـكناقط میـس
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گویید مرتد در حالت ارتداد ملزم به انجام عبادات است ات شرعی را نقض كردید، چون شما میفروع

شناسد. شرط مخاطب بودن او به كه او در حالت ارتداد به خدا شرک ورزیده و خدا را نمیحالیدر

لی صبازگشت به اسلام و رها كردن ارتداد است. این امر مستلزم این است كه كافر ا ،فروعات شرعی

شرطی كه دست از كفر كشیده و مسلمان گردد. بنابراین گفتۀ شما نیز مخاطب فروعات شرعی باشد، به

 .(189-9/184، 1418)باقلانی، متناقض است. 

 اثر خلاف

گیرد و همچنین اند كه اگر كافر عبادات را انجام داد، ثواب بدان تعلق نمیعلمای اسلامی اجماع نموده

؛ 1/115، 1988قدامه، ؛ ابن111-115، 1999)قرافی، د. شوآن عبادات از او ساقط می قضایوقتی مسلمان شد 

تَ هُوا يُ غْفَرْ لََمُْ مَا قَ ﴿فرماید: خداوند می(. 1/173، 1414حلی، ؛ علامه9/4تا، نووی، بی دْ قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ ن ْ

اما در (. 1/119تا، )مسلم، بی «.كندقبل خود را قطع میاسلام، ما»و پیامبر فرموده است: ( 98)انفال،  ﴾سَلَفَ 

عبادات  اطر ترکخبه ،آیا اضافه بر مجازات كفر ،این مسئله اختلاف است كه اگر فرد كافر وفات یافت

گویند می ،د یا خیر؟ اصولیانی كه قائل به مخاطب بودن كفار به فروعات شرعی هستندشونیز مجازات می

خاطر ترک فروعات نیز در آخرت مجازات شوند، بهخاطر ترک اصول، مجازات میبهگونه كه كفار همان

 خاطر ترک اصولاست. یک مجازات بهشوند. بدین معنی كه فرد كافر در آخرت سزاوار دو مجازات می

خاطر ترک فروعات. اصولیانی كه گویند كفار مخاطب فروعات شرعی نیستند، قائلند و مجازاتی دیگر به

، 1411؛ سبکی، 1/79تا، )ر.ک: سرخسی، بی .شوندترک ایمان )كفر( مجازات می خاطردر آخرت فقط بهكفار 

قائلند كه  (9/997، 1418)ر.ک: رازی، اثر این اختلافات در دنیا، گروهی از اصولیان  بارۀاما در(. 1/177

م به اقدا ،حالت كفر است این اختلافات هیچ اثری در دنیا بر احکام نداشته و فرد كافر مادامی كه در

نیز  دشوم دهد صحیح نیست و اگر مسلمان عبادت برای او ممتنع است و اگر در این حالت عبادت انجا

 فات فقط در احکام اخروی است.قضای عبادات بر او واجب نیست. بنابراین تأثیر این اختلا

 ل شده توسط گروه اونصی ارائهباشند. دلائل ات شرعی میـرسد غیرمسلمانان، مخاطب فروعنظر میبه
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در راستای احکام كیفری باید گفت غیرمسلمانان مخاطب  آید. خصوصاًنظر میتر بهاز سائر دلائل قوی

ند مانسلمانان مقیم در جامعۀ اسلامی باشند. غیرماسلامی می ۀنین حاكم بر جامعکام كیفری و قوااح

ان تومسلمانان، عضوی از پیکرۀ این جامعه بوده و در رشد و تعالی اهداف جامعه مسئولیت دارند. نمی

 باشند. وقوع جرمگفت غیرمسلمانان، عضو جامعۀ اسلامی هستند، اما مخاطب قوانین حاكم بر آن نمی

از بین باری داشته و موجب بب متلاشی شدن نظم اجتماعی شده و عدم محاكمۀ مجرم، آثار زیانس

د. حال این جرم توسط مسلمان صورت گیرد یا غیرمسلمان تأثیر منفی شورفتن عدالت اجتماعی می

ۀ منسبت هد باید بهشون وضع میاگذارد. لذا قوانین كیفری كه برای مجازات مجرمخود را بر جا می

اقشار جامعه یکسان بوده تا خواستۀ خداوند مبنی بر تحقق عدالت محقق گردد. در تأیید این مدعا 

ات قرآن توان به آیدار تکلیف كفار به فروعات شرعی میشده توسط اصولیان طرفعلاوه بر دلائل ارائه

وده كیفری عام ب هایهای قرآن در تشریع مجازاتدر زمینۀ تشریع احکام كیفری استناد جست. خطاب

كُمْ وَلَ ﴿فرماید: گیرد. خداوند درخصوص قصاص قاتل میای را در بر میو همۀ اقشار جامعه با هر عقیده

ای دیگر نفس را در برابر نفس قرار در آیه .(179)بقره،  ﴾فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یََ أُولِ الْْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ 

های حدی نیز مسئله به همین صورت در زمینۀ تشریع مجازات .(45)مائده،  ﴾فْسَ بِِلن َّفْسِ أَنَّ الن َّ ﴿د: دهمی

و در  (98ائده، )م ﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا﴿فرماید: است. خداوند درخصوص حد سرقت می

هُمَاالزَّانِ ﴿فرماید: مسائل منافی عفت و مجازات مرد و زن زناكار می مِائَةَ  يَةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

های طیف همچنین در جرم قذف و مجازات قاذف نیز صیغۀ خطاب، عام بوده و همۀ(. 9)نور،  ﴾جَلْدَةٍ 

اَنِيَْ جَلْدَة  فَ وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُّ لََْ يََْتُوا بَِِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ ﴿: گیردجامعه را در بر می ََ )نور،  ﴾اجْلِدُوهُمْ 

اَ جَزَاءُ الَّذِينَ يََُارِ ﴿: حارب نیز وضعیت به همین روال استدرخصوص جرم محاربه و مجازات م .(4 بوُنَ إََِّّ

فَوْا مِنَ دِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ الَْْرْضِ فَسَاد ا أَنْ يُ قَت َّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُ قَطَّعَ أَيْ  يهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلََفٍ أَوْ يُ ن ْ
احکام صادره از طریق سنت كه در مواردی بین مسلمان و غیرمسلمان تفاوت قائل (. 99)مائده،  ﴾الَْْرْضِ 

شده نیز یا به علت احترام به عقاید خود غیرمسلمانان بوده یا عوامل دیگری چون مفاد قرارداد دوجانبه 

 های غیرمسلمان و شرایط خاص مکانی و زمانی در آن دخیل بوده است.ر و دیگر گروهبین پیامب
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 گیرینتیجه

به مسلمانان اختصاص ندارد.  وهای اشده و پیام شری فرستادههای بسوی همه تیره پیامبر اسلام به 

ای سالم برای ها را از ارتکاب جرائم باز داشته و جامعهخداوند احکام كیفری را وضع نموده تا انسان

گیرد. گیری از ارتکاب جرم، مختص مسلمانان نبوده و كفار را نیز در بر میزندگی بشر فراهم گردد. پیش

ر د سازی نیازهای دنیوی بشر است. كفارمراد از تشریع احکام برآوردههمچنین درخصوص معاملات 

رو بوده و ممکن است دنیا را بر آخرت ترجیح دهند. لذا عقد ذمه با آنان شامور دنیوی و اهتمام بدان پی

جهت مانند مسلمانان از حقوق اولیه برخوردار باشند. بدین هایده تا در معاملات و مجازاتمنعقد گرد

 باشند.ر مخاطب احکام اسلامی خصوصاً در باب مسائل كیفری و معاملات میكفا

  نوشتپی

كفار  .فاز: ال تسا زركشی علاوه بر نظریات مطرح شده، سه نظریه دیگر را نیز بیان نموده است. این سه نظریه عبارت. 1

به  ربی، مکلفكفار ح ؛ پ.لهئدر مس توقف .ب ؛بال نواهی شارع تکلیفی ندارندفقط مکلف به اوامر شرع بوده و در ق

ن متبنی و یه و نداشتعلت ضعف این سه نظرباشند. بهات شرعی میكفار مکلف به فروع ۀاما بقی ،فروعات شرعی نیستند

 .(199-9/198، 1414، نظر شد. )ر.ک: زركشیاز آوردن آن صرف استدلال خاص

د ماننالحرمین امام ۀوجود ندارد. در این دو كتاب نظریای نظریهالحرمین چنین های البرهان و التلخیص امامدر كتاب. 9

 صرََّحَ بهِِ إماَمُ الحْرَمََیْنِ فیِ»الحرمین نقل قول زركشی است: چهارم به امام ۀبیان شده است. نسبت نظری گروه اول ۀنظری

  .«رِ، وَكَذَا قَالَ الرَّافعِیُِّ فیِ كِتاَبِ السِّیرَِ: الذِّمِّیُّ لَیسَْ مِنْ أهَلِْ فرَْضِ الجِْهاَدِالنِّهاَیَۀِ، فقَاَلَ: وَالذِّمِّیُّ لَیْسَ مُخاَطبَاً بِقِتاَلِ الکْفَُّا

 منابع

 قرآن كریم.

 ق.1439چاپ دوم، دار الکتب العلمیه، بیروت،  التقریر والتحبیر،الدین محمد بن محمد، ابن امیرالحاج، شمس

 تا.چا، دار الآفاق الجدیده، بیروت، بیتحقیق: احمد محمد شاكر، بیاصول الاحکام، الاحکام فی حزم، علی بن احمد، ابن

 م.1984چا، الدار التونسیه للنشر، تونس، بی التحریر والتنویر،عاشور، محمدالطاهر بن محمد، ابن

 ق.1999، بیروت، چا، دارالفکرتحقیق: عبدالسلام محمد هارون، بی ،ةمعجم مقاییس اللغفارس، احمد بن فارس، ابن

 تا.جا، بینا، بیچا، بیتحقیق: سعید لحام، بی غریب القرآن،قتیبه، عبدالله بن مسلم دینوری، ابن
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 ق.1988جا، چا، مکتبه القاهره، بیبی المغنی، بن احمد، قدامه، موفق الدین عبداللهابن

 تا.چا، جامعۀالملک عبدالعزیز، مکه، بیتحقیق: محمدمظهر بقا، بی المختصر فی اصول الفقه،لحام، علی بن محمد، ابن

التوزیع لنشر وتحقیق: بدر بن ناصر سبیعی، چاپ اول، غراس ل السول الى علما الاصول، ةغایمبرد، یوسف بن حسن، ابن

 ق.1499والاعلان، كویت، 

م، چاپ تحقیق: سید ابراهی لابن قیم الجوزیه، ةوالمعطل ةعلى الجهمی ةالصواعق المرسل مختصرموصلی، محمد بن محمد، ابن

 ق.1499اول، دارالحدیث، قاهره، 

، ماد، چاپ دوم، مکتبه العبیکانتحقیق: محمد زحیلی و نزیه ح شرح الکوكب المنیر،الدین محمد بن احمد، نجار، تقیابن

 ق.1418جا، بی

تحقیق: خلیل المیس، چاپ اول، دار الکتب العلمیۀ،  المعتمد فی اصول الفقه،ابوالحسین بصری، محمد بن علی الطیب، 

 ق.1439بیروت، 

 م.9331وت، تحقیق: محمد عوض مرعب، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، بیر ،ةتهذیب اللغازهری، محمد بن احمد، 

تحقیق: صلاح عویضه، چاپ اول، دار الکتب العلمیۀ،  البرهان فی اصول الفقه،الحرمین، عبدالملک بن عبدالله جوینی، امام

 ق.1418بیروت، 

 ق.1951چا، مصطفى البابی الحلبی، بیروت،بیتیسیر التحریر، امیر بادشاه، محمدامین بن محمود، 

 تا.چا، المکتب الاسلامی، بیروت، بیتحقیق: عبدالرزاق عفیفی، بیاصول الاحکام،  الاحکام فیآمدی، علی بن ابی علی، 

الله عمرى و ترحیب دوسری، چاپ اول، تحقیق: ضیفالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، بابرتی، محمد بن محمد، 

 ق.1491مکتبه الرشد، بیروت، 

تحقیق: عبدالحمید بن علی ابوزنید، چاپ دوم، مؤسسه الرساله،  التقریب والارشاد،باقلانی، محمد بن طیب بن محمد، 

 ق.1418بیروت، 

 ق.1435چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى، قم،  ،ةالطاهر ةفی احكام العتر ةالحدائق الناضربحرانى، یوسف بن احمد، 

حقیق: ت یامه )صحیح البخاری(،الله وسننه وأ الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسولبخاری، محمد بن اسماعیل، 

 ق.1499محمدزهیر بن ناصر الناصر، چاپ اول، دار طوق النجاه، بیروت، 

 ق.1414چاپ دوم، وزارۀ الأوقاف، كویت،  الفصول فی الأصول،جصاص، احمد بن علی، 

ارم، دارالعلم تحقیق: احمد عبدالغفور عطار، چاپ چه الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،جوهری، اسماعیل بن حماد، 

 ق.1437الملایین، بیروت، 

 ق.1491تحقیق: خلیل المیس، چاپ اول، دار الکتب العلمیۀ، بیروت،  تقویم الأدله فی أصول الفقه،دبوسی، عبدالله بن عمر، 
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 ق.1418تحقیق: طه جابر فیاض علوانی، چاپ سوم، مؤسسه الرساله، بیروت،  المحصول،رازی، فخرالدین محمد بن عمر، 

 ق.1493چاپ سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر(،، ــــــــــــ

تحقیق: صفوان عدنان داودی، چاپ اول، دارالقلم، دمشق،  یب القرآن،المفردات فی غرراغب اصفهانى، حسین بن محمد، 

 ق.1419

تحقیق: احمد سراح و عبدالرحمن جبرین، چاپ اول، مکتبه  رفع النقاب عن تنقیح الشهاب،رجراجی، حسین بن علی، 

 ق.1495الرشد، ریاض، 

 تا.جا، بیچا، دارالهدایه، بیحققین، بیتحقیق: گروهی از م تاج العروس من جواهر القاموس،زبیدی، محمد بن محمد، 

 ق.1438چاپ اول، عالم الکتاب، بیروت، معانی القرآن واعرابه، زجاج، ابراهیم بن سری، 

 ق.1414جا، چاپ اول، دار الکتبی، بی البحر المحیط فی أصول الفقه،زركشی، بدرالدین محمد بن عبدالله، 

 ق.1437چاپ سوم، دار الکتاب العربی، بیروت،  ن حقائق غوامض التنزیل،الکشاف عزمخشری، جارالله محمود بن عمرو،  

 م.1999تحقیق: علی بوملحم، چاپ اول، مکتبه الهلال، بیروت،  الاعراب، ةالمفصل فی صنع، ــــــــــــ

 ق.1411چا، دار الکتب العلمیه، بیروت، بی الابهاج فی شرح المنهاج،الدین علی بن عبدالکافی، سبکی، تقی

 تا.چا، دارالمعرفه، بیروت، بیبی اصول السرخسی،سرخسی، محمد بن احمد، 

تحقیق: محمد زكی عبدالبر، چاپ اول، مطابع الدوحه  میزان الاصول فی نتائج العقول،سمرقندی، علاءالدین محمد بن احمد، 

 ق.1434الحدیثه، قطر، 

 تا.وت، بیچا، دارالفکر، بیربی مغنی المحتاج،شربینی، محمد بن احمد، 

 ق.1415داشت شیخ انصارى، قم، چاپ اول، كنگرۀ جهانى بزرگ ،ةالطهاركتاب شیخ انصاری، مرتضى بن محمدامین، 

تحقیق: محمد حسن هیتو، چاپ اول، دارالفکر، دمشق،  فی اصول الفقه، ةالتبصرشیرازی، ابواسحاق ابراهیم بن علی، 

 ق.1439

 ق.1439چاپ دوم، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت،  ى،العروة الوثقطباطبایى، سید محمدكاظم، 

 ش.1979چاپ سوم، انتشارات ناصرخسرو، تهران،  مجمع البیان فی تفسیر القرآن،طبرسی، فضل بن حسن، 

جا، تحقیق: احمد محمد شاكر، چاپ اول، مؤسسه الرساله، بی جامع البیان فی تأویل القرآن،طبری، محمد بن جریر، 

 ق.1493

 ق.1437تحقیق: علی خراسانی و دیگران، چاپ اول، مؤسسه النشر الاسلامی، قم،  الخلاف،محمد بن حسن،  طوسى،

 ق.1411حزم، بیروت، تحقیق: عبدالله وهبی، چاپ اول، دار ابن تفسیر القرآن،عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام، 

 ق.1414، قم، چاپ اول، مؤسسه آل بیت تذکرة الفقهاء،علامه حلى، حسن بن یوسف، 
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 ق.1419چاپ اول، مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد،  منتهى المطلب فی تحقیق المذهب،علامه حلى، حسن بن یوسف، 

تحقیق: محمد عبدالسلام عبدالشافی، چاپ اول، دار الکتب العلمیه، بیروت،  المستصفى،د، غزالی، ابوحامد محمد بن محم

 ق.1419

 تا.چا، مکتبه الهلال، بیروت، بیتحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، بی كتاب العین،فراهیدی، خلیل بن احمد، 

عبدالرؤوف سعد، چاپ اول، شركه الطباعه الفنیه  تحقیق: طه، شرح تنقیح الفصول، الدین احمد بن ادریسقرافی، شهاب

 ق.1999جا، المتحده، بی

تحقیق: محمد حجی، سعید اعراب و محمد بوخبزه، چاپ اول، دار الغرب  الذخیره،الدین احمد بن ادریس، قرافی، شهاب

 م.1994الاسلامی، بیروت، 

 م.1989یروت، چا، دارالکتاب العربی، ببی بدائع الصنائع،كاسانی، علاءالدین، 

 ق.1431چاپ اول، كتابخانه امیرالمؤمنین علی )ع(، اصفهان،  الوافی،كاشانى، محمدمحسن بن شاه مرتضى، 

تحقیق: مفید محمد ابوعمشه و محمد بن علی، چاپ اول، مركز البحث  التمهید فی اصول الفقه،كَلوَْذَانی، محفوظ بن احمد،  

 ق.1431العلمی وإحیاء التراث الاسلامی، مکه، 

جا، تحقیق: عمار طالبی، چاپ اول، دار الغرب الاسلامی، بیایضاح المحصول من برهان الاصول، مازری، محمد بن علی، 

 تا.بی

حمدفؤاد تحقیق: م الله، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسولمسلم، ابوالحسن قشیری نیشابوری، 

 تا.اث العربی، بیروت، بیچا، دار احیاء الترعبدالباقی، بی

 تا.چا، دار الکتاب العربی، بیروت، بیبی الشرح الکبیر على متن المقنع،مقدسی، عبدالرحمن، 

چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه،  عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام،نراقى، احمد بن محمدمهدى، 

 ق.1417قم، 

 ق.1493چاپ اول، مکتبه الرشد، ریاض،  المهذب فی علم اصول الفقه المقارن،، نمله، عبدالکریم بن علی

 تا.چا، دارالفکر، بیروت، بیبی ، المجموع شرح المهذب،الدین یحیى بن شرفنووی، محیی

م، ق چاپ اول، مؤسسه الجعفریه لإحیاء التراث و مؤسسه النشر الاسلامی، مصباح الفقیه،همدانى، آقا رضا بن محمدهادى، 

 ق.1411
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 مدرن دولت با آن نسبت و اسلامی اندیشۀ در مطلوب حکمرانی

 عالی( معهد )استادیار صدیقی سعدالدین

 

 چکیده

 دولت و میاسلا دولت نسبت تعیین درخصوص گریروشن ن،آ تبعبه و مدرنیته و سنت نسبت تبیین

 باوجوداین، است. بوده اجتماع و سیاست دین، حوزۀ پژوهشگران از بسیاری دغدغۀ دیرباز از مدرن

 جستار این باشد؟ سازگار مدرن دولت هاىشاخصه با كه داد ارائه اسلامی دولت از خوانشی توانمی آیا

 نظام از بسیاری به خود، اسلامی هویت حفظ با تواندمی كه است تهپرداخ حکمرانی نوعی معرفی به

 مطلق صورتهب ممتنع دولت انگارۀ تأییدِ آیدمی نظربه اساس،براین .باشد پایبند نیز مدرن دولت اخلاقی

 پذیرجمع مدرن دولت با اسلامی اندیشۀ ارچوبهچ در و مطلوب حکمرانی صورتی در .نباشد پذیرامکان

 نهمچنی شود. داده مردم به سیاسی ساختار تعیین و حاكمان عزل و انتخاب در اصلی نقش كه است

  .باشند دولتی چنین خواهان مردم اكثریت كه گیردمی شکل زمانی اسلامی دولت

 آزادی. اسلامی، اندیشۀ مدرن، دولت مطلوب، حکمرانی :هاكلیدواژه

 

 

 

                                                           
 :پست الکترونیک نویسنده saad.seddighi@gmail.com 
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 مقدمه

 وزۀح اندیشمندان توجه قبل از بیشتر امروزه اسلامی، مدرن دولت تشکیل امتناع یا امکان بررسی

 روبهرو تردید و شک با را مدرن اسلامی دولت تشکیل امکان آنچه .است كرده جلب خود به را سیاست

 وعین به باور اساس،براین .است مدعی مرداندولت توسط اسلامی دولت از ناموفق الگوهای ارائۀ كرده،

 باشد، هداشت شباهت و قرابت مدرن دولت هایشاخصه با بتواند كه اسلامی اندیشۀ مرجعیت با حکمرانی

 تربس در و لازم شرایط تحقق با مدرن اسلامی دولت ایجاد كه دهدمی نشان نوشتار این اما است؛ محال

 ست،نی مدرن دولت و اسلامی حکمرانی بین مفهومی انطباق معنیبه ادعا این است. پذیرامکان مناسب،

 زا سخن صورت،دراین و شوندمی یکی باشند، منطبق هم بر و شبیه نظرهمه از چیز دو چنانچه زیرا

  .بود نخواهد منطقی دو آن بین نسبت تعیین

 لّاق،ح وائل پروفسور نوشتۀ ،الاخلاقی الحداثة مازق و السیاسة و الاسلام ستحیلةالم الدولة كتاب

 نعممت دولت نظریۀ صاحب حلاق، وائل است. كانادا در گیل مک دانشگاه استاد و مسیحی ورزاندیشه

 رایدا محتوی، و خاستگاه در مدرن، دولت با اسلامی حکمرانی اخلاقی نظام انگاره، این براساس است.

 كتاب .نیست پذیرجمع اسلامی دولت از برداشتی هر با مدرن دولت از خوانشی هر و است ذاتی تعارض

 ارزشمند اثری نیز برلیان مرادی مهدی دكتر نوشتۀ امتناع، نظریۀ تحلیلی بررسی اسلامی، مدرن دولت

 ؤلفم و است شده واكاوی تفصیلبه شریعت و مدرن دولت كتاب، این در .است پژوهش این موضوع در

 این در .كند برقرار آشتی شریعت، و مدرن دولت بین كه است كرده تلاش مقاصدی نگاه بر تأكید با

 و نتس اهل سیاسی نظریۀ به حاضر مقالۀ در اما است، گرفته قرار مبنا شیعه سیاسی نظریۀ كتاب،

 .است شده توجه جماعت

 اسلامی حکمرانی اخلاقی نظام با بنیادین اییهتفاوت فلسفی، و تبارشناسی نگاه از مدرن دولت هرچند

 هایشاخصه به هم كه كرد معرفی را اسلامی اندیشۀ ارچوبهچ در حکمرانی از نوعی توانمی اما دارد،

 ونقان مشروعیت، و اقتدار سازی،ملت محوری،شهروند مندی،قانون مستقل، حاكمیت مانند مدرن، دولت

  مقالۀ رد موضوع این اثبات .بماند ادارـوف شرع طـضواب و مقاصد به هم و باشد پایبند آزادی، و اساسی
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 تبیین یفیتوص ورتصبه را نظر مورد حکمرانی یعنی است، دلایل بررسی بدون و ایجاز پایۀ بر رو پیش

 ندهست یکی نه مدرن، دولت و اسلامى حکمرانى كه كندمی روشن خواننده برای را مطلب این و كندمی

 هایویژگ از زیادی بخش در مبنایی، اختلافات وجود با بلکه دارند، قرار همدیگر با تامّ تضاد در نه و

 دینب اسلامی، حکمرانی از الگو این ارائۀ كه رددا ضرورت امر این بر تأكید .دارند مشابهت هم به ابزار و

 صرفاً د،شومی معرفی مقاله این در آنچه است. باطل الگوها سایر و برحق الگو این تنها كه نیست معنی

 موارد در مدرن دولت و اسلامى حکمرانى جمعِ  كه مطلب این اثبات بر است تلاشی و بوده نگارنده نگاه

  .دبو خواهد پذیرامکان زیادی

 اسلامى حکمرانى هاىمؤلفه

 ساسیا نقش و توحید حاكمیتِ» دوگانۀ بر اسلام در سیاسی اندیشۀ كه دارد ضرورت مهم این به توجه

 و )مسؤلین داراندین باور و اندیشه بر باید شرع، مقصد ترینعالی عنوانبه توحید .است شده بنا «مردم

 كه است مستحکمی بنیان و اساس خدامحوری ه،مؤمنان زیست و رباو در باشد. حاكم (شهروندان

 و قسط برپایی اصلیِ مخاطبان عنوانبه مردم نقش همچنین شود.می ختم آن به و شروع آن از چیزهمه

 الأمة كتاب در ریسونی احمد .است جستهبر اسلامی مدرن دولت استمرار و تشکیل در اصلی صاحبان

 دنخوان است. كرده بررسی را اسلامی اندیشۀ در حاكمان و مردم جایگاه ،مستدل و خوبیبه ،الاصل هی

  .(2012 ریسونی، احمد ک:.)ر كند.می شایانی كمک مردم نقش فهم به كتاب این

 الذكر فوق اصل دو به توجه با اسلامى، حکمرانى در آن هاىشاخصه و سیاسى امر ماهیت ادامه، در

  .شد خواهد تبیین

 بودن امر حکومتعرفى .1

 لح و مشکلات رفع برای جمعی، زیست تجربۀ در انسان كه بوده دلیل این به سیاسی نظام ایجاد

 یستمس ایجاد مسیر تدریجی و تکاملی سیر انسان، .است داشته نیاز آن به خود از دفاع و تعارضات

  ورحض دشاه هـپیوست تاریخ، ولـط در و است كرده یـط درنـم دولت تا هـقبیل و رهـعشی از را سیاسی
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 از كه پایدار هایحکومت دارای كشورهایی است. بوده )كشور( مستقل قلمروهای در هاییجمعیت

 مندهرهب مستقل كشورهای دیگر توسط دنششناخته رسمیت به از و بوده برخوردار داخلی مقبولیت

  .هستند دولت دهندۀتشکیل عناصر حاكمیت، و حکومت سرزمین، مردم، اساس،براین .اندبوده

 به ازنی و ضرورت براساس بلکه اند،نبوده خداوند دستور منتظر مردم ها،حکومت و هادولت تشکیل در

 حکومت تشکیل دیگر، عبارت به .اندكردهمی اقدام سیاسی نظام ایجاد طریق از خود امور دهیسامان

 اهل نگاه )براساس شریعت نگاه در .است اجتماعی ضرورت یک و عقلایی -عرفی امری ها،دولت در

 و طبیعی امری را حکومت وجود شریعت یعنی است، عرفی امری حکومت تشکیل جماعت( و سنت

 شکیلت به امر كه است دلیل همین به است. كرده ذارواگ انسان به را آن امور تدبیر و انگاشته مفروض

 به دین پردازش روش و نگاه از توانمی را موضوع این شود.نمی مشاهده شرع منطوق در حکومت

 در هك مسائلی به شرع نصوص، فهم شناسیروش در كه بود متوجه باید كرد. درک بهتر حکومت بحث

 تعیین اب بلکه ندارد، تأسیسی ورود گیرد،می قرار آنها طبیعی رفتار و انسان زندگی ضروریات دایرۀ

 )اهل اجماع شبه یک در مسلمانان .كندمی مندضابطه را مسلمانان رفتار كلی قواعد و مقاصد كلیات،

 هایدلالت از را حکومت وجود بودنِ واجب انتصاب( روش به شیعه و انتخاب روش به جماعت و سنت

 مردم نیاید تدبیر و دین از داریپاس دلیلبه آن برپایی بر و اندكرده تنباطاس عقلی هایاستدلال و نص

 .اندورزیده تأكید

 راشدین خلفاى و رسالت عهد در سیاسى دانش هاىویژگى مهمترین .9

 فراز همۀ با راشدین خلفای الگوی همچنین و مدینه در (وسلمعلیهالله)صلى خدا رسول حکومت تجربۀ

 آن تطبیق و دین نزول عهد به آنها نزدیکی دلیلبه توجه این است. توجه درخور ریام شهاینشیب و

 تأكید همم این بر نیز راشدین خلفای و خود سیاسی رفتار و روش از پیروی بر خدا رسول توصیۀ .است

 سنَّتِِ ب فعَلَيْكُمْ » است: تاریخ از مرحله این كلی رهنمودهای و معالم از پیروی ضرورتِ معنیبه و كندمی

 ماجه،ابن ؛4/933 تا،بی ابوداود، ؛5/44 ،1975 ترمذی،) «بِلنواجِذ عليها عضُّوا المهدييَْ  الراشدينَ  اِلَفَاءِ  وسنَّةِ 

نَ هُ  شُورَى وَأَمْرُهُمْ ﴿ شریفه آیۀ عموم به عمل در صحابه سیاسی عملکرد همچنین .(1/15 تا،بی   شوری،) ﴾مْ بَ ي ْ
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 شتنانگا عرفى در مسلمانان رویکرد از نشان آن، بر صحابه بزرگان تأیید مهر و خلفا انتخاب در (98

 غَيْرِ  عَلَى جُلَ  رَ  بَِيَعَ  فَمَنْ » :است فرموده عنه(الله)رضى عمر .دارد مردم توسط خلیفه انتخاب و سیاسى امر

 مسلمانان نظر و رأی رفتنگ بدون فردی با كه كسی) «بَِيَ عَهُ  الَّذِي وَلََ  هُوَ  يُ تَابَعُ  فَلََ  المسُْلِمِيَْ، مِنَ  مَشُورةٍَ 

 نهج در .(8/118 ،1499 بخاری،) .(شودنمی اطاعت است كرده بیعت او با كه فردی از و او از كند، بیعت

 للمهاجرين الشورى واَّا» :است كرده تأكید شورایى انتخاب اصالت بر عنه(الله)رضى على نیز لبلاغها

 )شورا .(7 /9 علی، الإمام خطب البلاغة، نهج) «رضى   لله ذلك كان  اماما   وسََّوه رجل على اجتمعوا فان والَنصار

 رد نامیدند، حکومت( )رئیس امام را او و نمودند اتفاق شخصی بر آنها اگر .است انصار و مهاجران حق

 دوره این در سیاسی دانش از فردمنحصربه و متمایز صورتى آید،می نظربه خداست.( خشنودی امر این

 ورزیسیاست راه فراز بر چراغی مانند تواند،می آن كلی عناوین و اصلی خطوط كه است گرفته شکل

 :از است عبارت مرحله نای هایویژگی مهمترین .بگیرد قرار داراندین

 شهروندان؛ حقوق تبیین و افراد نقش تعیین برای مدینه( )وثیقۀ اساسی قانون تدوین .الف

 عرفى؛ امرى عنوانبه اجتماعى نظم ایجاد برای حکومت برپایى به باور .ب

 آزاد؛ انتخابات و شورا براساس خلیفه انتخاب ضرورت به اعتقاد .پ

 خلیفه؛ عزل و ابانتخ در مردم نقش اصالت .ت

 مردان؛دولت گویىپاسخ حتمیت و سیاسى حسبۀ و نصح نقد، در مردم آزادى .ث

 قوانین. تدوین در آن مرجعیت و لانمسؤ رفتار كنترل در شرعى نصوص قطعیات حاكمیت .ج

 تئوكراسى با اسلامى حکومت تفاوت .9

 ارچوبهچ در گیریتصمیم به حکومت آن كه دهند رأی حکومتی به )اكثریت( جامعه آحاد هرگاه

 ن،آ مرجعیت اعتبار به را حکومت این توانمی باشد، پایبند آن اهداف تطبیق و )اسلام( دین مقاصد

 .است اسلامی مرجعیت با دنیم نهادی یاسلام حکومت دیگر، بارتع به .نامید اسلامی حکومت

 آنها، شکست یا وفقیتم كه است آن معقول و است داراندین حکومت اسلامی حکومت درحقیقت،

  داخ آناز حاكمیت نظام، این در .شود نوشته خودشان پای به سیاسی، هاینظام و مکاتب سایر همچون
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 ردمم گویپاسخ باید مسؤلان و كنندمی انتخاب را خود مسؤلان مردم .دشومی واگذار مردم هب سیادت و

 ،مردم و مردم خادمان مردان،دولت است. مطلوب حکمرانى ویژگى مهمترین شهروندمحورى .باشند

 خود بین از شایسته افرادی به را جامعه صحیح ادارۀ مردم بود. خواهند آنها برابر و مکرّم شهروندان

 للَََّّ ا إِنَّ ﴿ كند:می بیان بارهاین در خداوند هستند؛ مردم دارانامانت درواقع مدیران، آن و كنندمی واگذار

  اللَََّّ  إِنَّ     بِهِ  يعَِظُكُم نعِِم ا للَََّّ ا إِنَّ     بِِلعَدلِ  تََكُموا أَن الن اسِ  بَيَْ  حَكَمتُم وَإِذا أَهلِها إِلَٰ  الَْمانَتِ  تُ ؤَدُّوا أَن يََمُركُُم
 هنگامی و بدهید صاحبانش به را هاامانت كه دهدمی فرمان شما به )خداوند (58 نساء،) ﴾بَصير ا يع اسََ  كانَ 

 خداوند دهد.می شما به خوبی اندرزهای خداوند .كنید داوری عدالت به كنید،می داوری مردم میان كه

 هیچ ،باور این با و بود خواهد توجه محل اهلیت و شایستگی صرفاً انتخاب این در بیناست.( و شنوا

 قرار ،حکومتی چنین برپایی برای همچنین .نیست خاص ایطبقه از یفرد ویژۀ حقِ حکومت، از بخشی

 یا اسلامی حکمرانی مبنا، همین بر .بگیرند دست به را قدرت روحانیت( و علما) خاصی طیف نیست

 دینی حکومت در .دارد فاصله )Theocracy( تئوكراسی یا دینی حکومت با هافرسنگ اسلامی حکومت

 خود هك است افرادی یا فرد دست در سیاسی مطلق قدرت شود،می تعبیر نیز الهی حکومت به آن از كه

 حکومت، این نحاكما .كنندمی حکومت مردم بر خدا سوی از كه اندمدعی و دانندمی خدا نمایندۀ را

 حکومت در كهدرحالی ندارد، را آنها عزل حق كسی و بود خواهند حاكم العمرمادام معمول طوربه

 ندخواه عزل را آنها بودند، مدناكارا اگر و كنندمی نظارت آنها بر و كرده انتخاب را حاكمان مردم اسلامی

 فرد هیچ رازی ندارد، الهی( قح )نظام تئوكراسی نظام با نسبتی هیچ سلامی،ا حکومت نظام بنابراین، .كرد

 را جمعی و فرد هیچ خداوند و كندنمی نمایندگی را خدا گروهی هیچ و نیست دین مساوی جمعی یا

 دممر منتخبان الهی، حق ادعای با حاكمان (تئوكراسی) دینی حکومت در .است نداده قرار خود نمایندۀ

 زا اطاعت همچنین .ندارد را آنها عزل حق كسی و كرده خوش جا قدرت اریکۀ بر العمر مادام و نیستند

 نسبتهب حکومت این دانند.نمی گوپاسخ مردم قبال در را خود درنتیجه، و كندمی پیدا قدسی جنبۀ آنها

 خود مخالف لذا كند،می فرض یکی دین با را خود و است «همانی این» توهمِ دچار دین و خود ذات

 .داندمی حذف مستحق را او و دانسته خدا با محارب را
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 متغیرات دایرۀ و سیاست حوزۀ .4

 رد دینى نصوص ندارد. وجود شدهتعیین پیش از هاینسخه زندگی جزئیات همۀ برای دینی متن در

 فنّ، هر كارشناسان و متخصصان وظیفۀ است. كرده اكتفا كلی قواعد و مقاصد بیان به متغیرات، دایرۀ

 قاصدم و قواعد سیاست، امر در شریعت .است جمعی اجتهاد طریق از جزئیات درخصوص گیریتصمیم

 لدلیبه امر این است؛ كرده واگذار هاانسان به را عملیاتى هاىبرنامه ارائۀ و جزئیات و بیان را كلی

 ذكر هب سیاست حوزۀ در اسلامی شریعت است. کانىم و زمانى مختلف شرایط از حکومت تأثیرپذیرى

 بانصاح به امور ارجاع شورا، ضرورت از: است عبارت كلیات این است، كرده بسنده كلیات سرییک

 اوات،مس و عدل برقرارى و قسط اقامۀ ضرورت مستقل، قضائیۀ قوۀ خودشان، توسط آنها انتخاب و امر

 :گویدمی جوینى امام .مسؤلان گویىپاسخ وظیفۀ و شهروندان توسط سیاسى حسبۀ و نصح ضرورت

 صورتبه سیاست )عرصۀ «الیقین مدارک عن خلیه القطع، مسلک عن عریه الامامة مسائل ومعظم»

 حکومت، تشکیل روش بنابراین (75 ،1431 جوینی،) (.است خالى منصوص احکام و قطعیات از حداكثرى

 است هگرفت قرار متغیرات دایرۀ در شهروندان رفاه و كشور توسعۀ و رشد هاىبرنامه و سیاسى نظام نوع

 این دلیل است. شده واگذار تخصص اهل به شرع رهنمود به موارد، این در مناسب تصمیم اتخاذ كه

 و دبپردازن هامصلحت دقیق شناخت و بررسى به جمعى صورتبه تخصص اهل كه است این واگذاری

 رسیبر دقیق طوربه را هامفسدت مختلف جوانب همچنین د.كنن انتخاب را مصلحت بهترین نهایتدر

  .شود محقق درستیبه مفاسد از پرهیز هدف تا كنند

 جمعی اجتهاد بر و مصلحت و حق وبچهارچ در و ملزمه شورای بر اسلام در سیاسی نظام باوجوداین،

 .است شده بنا امر صاحبان ۀحکیمان و

 سیاسى امر زیربناى مصلحت .5

 باید تصمیمات این كه است این شود مراعات باید جزئی تصمیمات و كلی هایسیاست عیینت در آنچه

 مَعهَُ  یَكُونُ  ف علًْا کَانَ مَا الس ِّیَاسَةُ» است: گفته حنبلی عقیلابن باشد؛ مفسدت دفع و مصلحت تحقق ضامن

  «وَحْیٌ ب ه  نَزلََ وَلَا ،(وَسَلَِّمعَلَیْه اللَِّهُلَِّىصَ) الرَِّسُولُ یَضَعْهُ مْلَ وَإ نْ الْفَسَاد ، عَنْ وَأَبْعَدَ الصَِّلَاح ، إلَى أَقْرَبَ اسُـالنَِّ
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 از و دهش ترنزدیک است مصلحتشان نچهآ به مردم آن وسیلۀبه كه است فعلی انجام شرعی )سیاست 

 خدا رسول جانب از حکمی فعل، آن درخصوص اگر حتی شوند؛ دورتر آنهاست ضرر به آنچه

 اصولی قاعدۀ این .(19 ،9315 قیم،)ابن (.باشد نشده نازل وحی آن دربارۀ و نشده تعیین وسلم(علیهالله)صلی

 مصلحتی باید حاكم رفتار و )تصرف «ب إلَمصلَحَة   مَنُوطٌ الرَّع یَّة  علََی إل امَام  تَصُّرفُ» كند:می تأیید را آن نیز

 .(939 ،1435 زركشی، ؛191 ،1411 )سیوطی، كند.( تضمین مردم نفع به ر(ضر دفع یا منفعت )جلب را

 شریعت تطبیق براى ضوابطى .1

 :است لازم موارد این به توجه اسلامى حکومت در شرع احکام تطبیق درخصوص

 نفی و استکبار و اتراف با مبارزه جامعه، اعضای معنوى و مادى حقوق تأمین قسط؛ تأمین .الف

 .است شریعت احکام از بسیاری اجرای برای اولیه شرط استضعاف، و شکنیحرمت

 تبعهب و انسان ذاتی كرامت به توجه محورانه،دین زندگی و طیبة حیاة ایجاد برای عنصر مهمترین .ب

 در لذا است، انسان تکریم هاینشانه از یکی آزادی .است آزادی سنگگران گوهر به یژهو توجه آن،

 .داد قرار شریعت تطبیق ساززمینه را آن و داشته پاس را آزادی باید اسلامی حکمرانی

 تثبیت شریعت اجرای در .است شرعی احکام و اخلاق ها،ارزش باورها، از ایمجموعه شریعت .پ

 )باورها، شرع حداكثری بخش .است مقدم عملی احکام اجرای بر شرعی هایارزش ترویج و باورها

 چاشنی با حاكمانه دخالت امور، این در باید حکومت و كنندمی اجرا مردم را اجتماعی( احکام و اخلاق

 .باشد نداشته سلطه و زور

 فاقن و ریا نهال معهجا در زود خیلی كند، تحمیل شهروندان بر را شریعت حکومت، چنانچه شکبی .ت

 خواهان جمع و فرد تا و نشود فراهم همدلی و قرب بستر تا جمعی و فردی حوزۀ در .زد خواهد جوانه

 شدن فراهم زمان تا خصوص،دراین .شودمی محسوب دخالت حکومت ورود نباشند، شریعت اجرای

 بر افقتو و وگوگفت طریق زا اقناع و همدلی ایجاد بر را خود تمركز و تلاش باید حکومت بستر، این

 .بگذارد فیمابینی قرارهای و عهد

 کردویر از استفاده اول، است: راهگشا بسیار رعـش اجرای ایـهاولویت تعیین در وردـم دو كاربست .ث
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 مناسب کمح تشخیص در شرعی اسانكارشن بهترین كارگیریهب دوم، شریعت؛ تطبیق و فهم در مقاصدی 

 .والنشر( للابحاث العربیة الشبكة ،9315 ،عوده جاسر :ک.ر) تدرّج. فقه و واقع فقه براساس

 )البته صصیتخ سیونكمی تشکیل طریق از توانمی را مقننه قوۀ در شریعت بر قوانین تطبیق دغدغۀ .ج

 .نمود استدراک آن( تصویب از قبل

 مردم و حکومت متقابل وظایف .7

 از: است عبارت مردم قبال در تحکوم وظایف

 یاسی؛س حاكمیت حفظ و شهروندان برای رفاه و امنیت ایجاد عدالت، تحقق الف.

  فان؛مخال شناختن رسمیت به و شهروندی حقوق مراعات همه، برای آزادی ب.

 وانت ایجاد و شهروندان رفاه پایدار، صلح جانبه،همه توسعۀ مسیر در ثروت و قدرت كارگیریِبه پ.

  بازدارنده؛ نظامی

 قداما به دست حکومت علیه بر كه كسانی یا عمومی نظم گراناخلال برابر در لازم اقتدار داشتن ت.

  زنند؛می مسلحانه

 كرده صادر عدالت موازین تـرعای با صالحه هایادگاهد كه راـالاج لازم قضاییِ احکام اجرای ث.

 .باشند

 فظح پایدار، توسعۀ تحقق در را همدیگر دارند وظیفه متقابل احترام و اعتماد براساس حکومت و مردم

 یسیاس حسبۀ و نصح مردان،دولت بر نظارت .دهند یاری دشمن مقابل در كشور از دفاع و ملی امنیت

 رایب كه دارند نیز ذاتی و عمومی وظایفی مردم همچنین .است حکومت قبال در مردم وظیفۀ مهمترین از

 از: است عبارت وظایف این ندارند؛ حکومت اذن به نیاز آنها انجام

  ؛(95 حدید) ﴾بِِلْقِسْطِ  النَّاسُ  ليَِ قُومَ ﴿ قسط: اقامۀ اول،

هَوْنَ  بِِلْمَعْرُوفِ  يََْمُرُونَ  بَ عْضٍ  أَوْليَِاءُ  بَ عْضُهُمْ  اتُ وَالْمُؤْمِنَ  وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ منکر: از نهی و معروف به امر دوم،  وَيَ ن ْ

 ؛(71توبه) ﴾الْمُنْكَرِ  عَنِ 

نَ هُمْ  ورَىٰ    شُ  مْ    وَأَمْرُهُ  الصَّلََةَ  وا   وَأَقاَمُ  مْ   لِرَبِِ ِ  ابوُا   اسْتَجَ  نَ   وَالَّذِي﴿ مشورت: سوم،  .(89 شوری) ﴾بَ ي ْ
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 حکومت .است آن رأس حکومت و هرم قاعدۀ مردم گفت، توانمی هرِمَ به حکومت و دممر تشبیه در

 .هستند حکومت بر ناظر و بخشمشروعیت نعمت، ولى مردم، و مردم از برآمده

 در كه ستا گرفته نظر در سیستمی مانند را سیاسی زندگی ها،سیستم عمومی نظریۀ در ایستون دیوید

 ه،نظری این در .دهدمی بروز هاییواكنش كند،می دریافت پیرامون محیطِ از كه هاییدرخواست برابر

 سپس ردگذامی تأثیر آن بر و شودمی (input) وارد سیستم این به جامعه متن از تقاضاها مجموعۀ

 (output) خروجی صورتبه سیستم از برنامه و قوانین قالب در جامعه از شدهدریافت مطالب بازخورد

 عمومی ۀـنظری و تونـایس دیوید مهر، ریـدبی امیر دكتر خرد اندیشکـدۀ وبلاگ :ک.)ر .گرددیـبرم هـامعـج به

 ها(. مـسیست

 واضح سیاسی نظام تغییر یا استمرار و یریگشکل در مردم مسؤلیت و نقش گذشت، آنچه به باتوجه

 یا )مسلمان جامعه اكثریت كه زمانی تا .دارند محوری نقش هاحکومت استمرار و تشکیل در مردم .شد

 و گرفت نخواهد شکل اسلامی حکومت ندهند، رأی ورزسیاست دارانِدین هایبرنامه به غیرمسلمان(،

 متحکو نباشند، وفادار ورزسیاست دارانِدین به نسبت (غیرمسلمان، یا )مسلمان جامعه اكثریت تا

 محل دتوانمی و كندمی روشن بهتر را سازیدولت بر سازیملت تقدم امر این .یابدنمی استمرار اسلامی

 .بگیرد قرار اجتماعی مصلحان توجه

  اسلامى حکومت در خارجى سیاست مبانى .8

 وستانهد روابط متقابل، احترام تعامل، بر را خود نگرش یمبنا باید اسلامی حکومت خارجی، سیاست در

 و ملی منافع ضامن تواندمی حکمت و مصلحت عزت، اصل سه به توجه .نهد بنا معاهدات به تعهد و

 حق كشور هر ،بالفعل و بالقوه تهدیدهای و سلطه نظام به توجه با البته .باشد المللیبین جایگاه ارتقای

 در حضور و قوی اقتصاد جانبه،همه امنیت .دهد افزایش را خود دفاعی ادگیآم و نظامی توان دارد

 و خارجى روابط در اصل .كندمی ایجاد را جهانی مجامع در مؤثر حضور زمینۀ المللی،بین هایائتلاف

 اتفاق ظلم و دفاع مقام در و است عارضی دشمنى و جنگ .است همکارى و صلح ،دیگران با ارتباط

 ،اساس همین بر و است انسانی و اخلاقی قواعد بر مبتنی جنگ .است واجب آن برای مادگیآ و افتدمی
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 .كندمی توصیه لوممظ افراد و ضعیفان و عادی شهروندان جان حفظ بر تأكیدبه شرع

 انتخاب و زمان ریاست .9

 العمر ادامم بر اشارت طریق بر نه و صراحت سبیل بر نه نصی هیچ ریاست، دورۀ زمانمدت تعیین براى

 انیانس تجربۀ رسدمی نظربه .است اجتهادی امری آن عدم یا ریاست زمانِ تحدید .ندارد دلالت آن بودن

 شخص، یک در آن انحصار خطر و قدرت تداول ضرورت به جهتو با ریاست، زمان محدودكردن در

 ینمهمتر از یکی هم و شریعت بایستۀ هم كه آزاد انتخابات .است صائب اجتهادی و ارزنده ایتجربه

 .تاس سیاسی قدرت آمیزمسالمت چرخش برای وسیله بهترین است، دموكراتیک دولت هایشاخص

 تنگی گشایش، جایبه رئیس چنانچه یا شود ناتوان حکومت رۀادا از عجز، دلیلبه رئیس كه صورتی در

 مردم نباشد، صندوق طریق از مردم رأی به دادنتن و تغییر به حاضر و دارد روا جور عدل، جایبه و

 در كه دارانیدین از بخواهند مردم چنانچه .بپردازند امر اصلاح به امین ناصحی همچون ،دارند وظیفه

 .بود نخواهد دین از عبور معنایبه این گذرند،ب هستند حکومت حال

  سیاسى معارضۀ .13

 زا پرهیزىخشونت بر تأكید با مدنى جامعۀ نهادهای و فعال احزاب طریق از اعتراض و گرىمطالبه

 سمت به جامعه حركت استمرار و همدلی اعتماد، بقای ضامن و بوده مدرن دولت شاخصۀ مهمترین

 و رتقد حداكثرى فضاى لذا است، گرفته شکل وارونه هرم صورت، این غیر در .است توسعه و تعالی

 شودمی هبست توسعه مسیر آن تبعبه و روندمی حاشیه به مردم و گیردمی قرار حکومت اختیار در ثروت

 دهد.می رخ سیاسی انسداد كمكم و

 اجازه مظلومان به اما ت،اس داده قرار هابدی پوشش بر را اصل انسانی بین روابط در خداوند چندهر

 بِِلسُّوءِ  رَ الْْهَْ  اللََُّّ  يَُِبُّ  لََ ﴿ فرماید:می چنانکه بکوشند؛ آن اصلاح در و آشکار را هابدی كه است داده

يع ا اللََُّّ  وكََانَ    ظلُِمَ  مَنْ  إِلََّ  الْقَوْلِ  مِنَ  -دمخا نگاه مسؤلان و مردم بین كه زمانی تا .(148 )نساء، ﴾عَلِيم ا سََِ

  هـعتوس و خدمت عـنف به چرخه این باشد، شهروندان قبول مورد مسؤلان عملکرد و داشته وجود شهروند
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 رود،ب بین از دلیلی هر به مسؤلان و مردم بین بانیمهر سر دو فضای و همدلی بستر اگر اما چرخد،می

 عتصابا اعتراض، قالب در تغییرات این و گشت خواهد تغییرات خوشدست سیاسی زندگی تدریج به

 دو خود بقای برای است ممکن هاحکومت وضعیت این در .داد خواهد نشان را خود مدنی نافرمانی و

 تغییر مرز تا اكثریت مطالبات با شدن رنگهم با و ثوابت و اصول از عدول با اول، برگزینند: را راه

 مردم الحیل، لطایف یا زور به توسل با دوم، كنند؛ سازگار موجود وضع با را خود و رفته پیش هویت

 حکومت دوم، راه و كندمی تهی خود ماهیت از را حکومت اول، راه .سازند وادار حکومت از پیروی به را

 .دهدمی سوق داداستب سمت به را

 ارانک با همراه باطل بر صبر از امر این و دارد قرار متغیرات حوزۀ در سیاسی معارضۀ اسباب و روش

 روش .یابد ادامه انقلاب صورتبه مردمی و عمومی هایجنبش تا است ممکن و شودمی شروع قلبى

 مهارت از هك است كسانى ۀبرعهد آن دقیق تشخیص و است مکانى و زمانى مختلف شرایط تابع مقابله،

 و تنباطاس بهترین استخراج و هاپدیده و حوادث دقیق تحلیل توانایى و بوده برخوردار شناسیمحیط

 با مقابله در مقبول و مفید هاىراه از یکى مدنى نافرمانى و منفى مقاومت .باشند داشته را گیرینتیجه

 لیشکبه ببرند، سلاح به دست اینکه بدون مردم روش این در آید.مى حساب به خودكامه هاىحکومت

 درق مرداندولت كه است آن كار زیباترین شک،بی .كنندمى پیگیرى را خود مطالبات آمیزمسالمت

 بپذیرند است حق اگر و بشنوند را آنها مطالبات همچنین .بنشانند صدر بر را آنها و بدانند را خود موكلان

 مودهفر عنه(الله)رضی عمر .كنند توجیه را آنها و كرده وگوگفت مردم با است ناحق اگر و كنند اجرا و

 و نکنید اضاعتر اگر نیست شما در )خیری «هاسمعن لَ ان فينا خير ولَ تقولوها لَ إن فيکم خير لَ» :است

 .(193 ،1437 )خالدی، (نشنویم. را آن اگر نیست ما در خیری

 به دنرسی تا كه است پرواضح .بود اسلامى حکمرانى هاىهلفمؤ مهمترین بر گذرا نگاهى گذشت چهآن

 سخت ار مطلوب حکمرانی به رسیدن شرایط كه مواردی .پیمود باید درازی راه است گشته ترسیم آنچه

  از: است عبارت كند،می

  یافتگی؛توسعه ضعف .الف
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  داخلی؛ اختلافات و نزاع .ب

 عبادات؛ دایرۀ در دین محصوركنندگان وجود .پ

 تاریخی؛ هایبرداشت و سلیقه براساس جامعه كنندگیاداره نظریۀ با كسانی وجود .ت

  .اندبسته رو از را شمشیر است، اسلامی آنچه هر با مخالفت در كه دشمنانی وجود .ث

 وظیفه درست تشخیصِ قوی، ارادۀ از: است عبارت كند،می راهمف را موانع این از گذر زمینۀ آنچه اما

 .داوندخ بر توكل و فرهنگی و فکری اصلاح بر تركیز ی،مدن جامعۀ نهادهای كردنفعال آن، دقیق ادای و

 گیرینتیجه

 مندی،قانون حاكمیت، بتواند كه اسلامی حکمرانی اخلاقی نظام با سیاسی سیستمی برپایی

 ت،نیس ممتنع تنهانه نهد، ارج را آزادی و اساسی قانون مشروعیت، و اقتدار سازی،ملت شهروندمحوری،

 مرانیحک تجربۀ .است داشته ظهور امکان مسلمانان عملی تجربۀ در هم و نظری مبانی حیث از هم بلکه

 آن اناتامک و شرایط ملاحظۀ با تهالب عنهم(،الله)رضی راشدین ایخلف و وسلم(علیهالله)صلی خدا رسول

  .است حکمرانی این از اینمونه روز،

 بندگان مصلحت راستای در عموماً كه شریعت قواعد و اصول حاكمیتِ دلیلبه اسلامی حکمرانی در

 روشن اندازیشمچ توانمی شهروندان(، و )مسؤلان داراندین درونی تقوای خاطربه همچنین و است

 .كرد بینیپیش مستقل و آزاد مترقی، آباد، كشوری داشتن برای

 منابع

 .كریم قرآن

  تا.بی جا،بی البیان، دار مكتبة چا،بی ،الشرعیة السیاسة فی الحكمیة الطرق ،ابوبکر بن محمد قیم،ابن

تب العربیة دار إحیاء الك چا،، بیحمد فؤاد عبد الباقیتحقیق: م ،سنن ابن ماجهأبو عبد الله محمد بن یزید القزوینی،  ،ماجةابن

 تا.جا، بی، بیفیصل عیسى البابی الحلبی -

صریة، المكتبة العچا، ، بیق: محمد محیی الدین عبد الحمیدتحقی ،سنن أبی داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق ،داودأبو

 تا.، بیبیروت –صیدا 
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الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = ، محمد بن إسماعیل ،بخاری

 ق.1722، دمشق، نجاةدار طوق ال، چاپ اول، ق: محمد زهیر بن ناصر الناصرتحقی ،صحیح البخاری

وة طإبراهیم ع محمد فؤاد عبد الباقی و أحمد محمد شاکر و: تحقیق ،سنن الترمذی، ترمذی، محمد بن عیسى بن سوَْرة

 ق.1395، مصر ،كتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبیشرکة م ، چاپ دوم،عوض المدرس فی الأزهر الشریف

 بیروت، نشر،وال للابحاث العربیة الشبكة ،چابی ،الشریعه مقاصد تحقیق و دالاستبدا تجاوز نحو المدنیِّ  الدولة عوده، جاسر

  م.9315

 ق.1413 جا،بی ،الحرمین إمام مکتبۀ چا،بی ،الغیاثی عبدالملک، جوینی،

 ق.1437، دمشق ،دار القلم چاپ اول، ،تصویبات فی فهم بعض الآیات ،صلاح عبدالفتاح ،خالدی

 م.9319 ،بیروت والنشر، للابحاث العربیه الشبکه چا،بی ،الاصل هی الامة احمد، ریسونی،

 ق.1745جا، ، بیوزارة الأوقاف الكویتیةچاپ دوم،  ،المنثور فی القواعد الفقهیة ،أبو عبد الله بدر الدین محمد زرکشی،

 ق.1711جا، بی، دار الكتب العلمیة چاپ اول، ،الأشباه والنظائر ،عبد الرحمن بن أبی بكر، جلال الدین ،سیوطی

 ش.1999 جا،بی نو، طرح چا،بی ،امتناع نظریۀ تحلیلی بررسی اسلامی، مدرن دولت مهدی، برلیان، مرادی

  shiaonlinelibrary.com سایت: الشیعیة، المكتبة ،(ع) علی الإمام خطب ،البلاغة نهج

 دراسة و للابحاث العربی المركز چا،بی ،الاخلاقی الحداثة مازق و السیاسة و الاسلام المستحیلة الدولة ،حلاّق وائل

 م.9315 جا،بی السیاسات،

 .هاسیستم عمومی نظریۀ و ایستون دیوید ،مهر دبیری امیر دكتر خرد اندیشکدۀ وبلاگ
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 گرایی از منظر قرآن كریمدامنۀ شرک در بستر فرقه

 )استادیار معهد عالی( محمد ابونجمی

 چکیده

دهد. خداوند در هایی است كه ایمان فرد را مورد هدف قرار میشرک در دین خدا از بزرگترین لغزش

اه ر نگورزی به خود دانسته است. حقیقتی كه گرچه دگرایی در دین را نوعی شرکسورۀ روم فرقه

آن از  گیریرسد، اما با بررسی و تحلیل آیات قرآنی در چگونگی شکلنظر می نخست غیرشفاف به

تر و بلکه كند. شرک در بستر تفرق باوجود ناملموس بودنش، بسی خطرناکنظر ماهوی، عینیت پیدا می

در این راستا دو عامل؛ شود. عنوان شرک به خدا یاد میسوزتر از دیگر اشکالی است كه از آن بهخانمان

ا ورزی به خداوند مهیگرایی، زمینه را برای شرکاختلاف ناشی از فرقه ،یکی تعصب كوركورانه و دوم

تۀ كرده و خواس مآبانه به فرقۀ خود، خدای دومی را برای خود تصورگرایان با نگاه مقدسكند. فرقهمی

كنند و البته تخطی از آن را عمال میإک عبادی یکتا در اعتقادات و سلومانند خالق خدای ساختگی را 

 دانند.هم قابل قبول نمی

 گرایی، دین، مذهب، اختلاف.شرک، فرقه ها:كلیدواژه

 

 

                                                           
 :پست الکترونیک نویسنده arefaboonajmi@gmail.com 
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 مقدمه

ا د، دعشوآید، آنچه در ذهن تداعی میمیمیان  ورزی به خدا سخن بهپرستی و شرکنهوقتی از چندگا

 به تر وو كرنش به درگاه غیرخداست. البته این تصور از شرک یک وجه از دو وجهی است كه ملموس

سوزتر از روی نخست روی دوم از شرکِ به خدا كه بسی خانمان تر است.شدهزد خداباوران شناختهن

 شود، اتفاقی است كه ناخواسته خود را در بستر افتراقپرستی یاد میعنوان چندگانهده و كمتر از آن بهبو

  دهد.نشان می

ود فرقه شدن برای خچرایی و چگونگی تحقق شرک در آیین آسمانی كه مدعیان پیروی از آن با فرقه

آن  ور، نگارنده سعی بر تبیین و تشریحای است كه با قرار گرفتن در نقطۀ كآورند، مسئلهبه ارمغان می

ه ورزی پرداختدارد؛ آن هم از منظر قرآن كریم با تحلیل و بررسی آیاتی كه به تفرّق در دین و شرک

 شمار آورد. توان تماماً قرآنی بهرو را می است. از این منظر پژوهش پیش

 در علم عقیده و كلام ویژهادی بهحال با آثار و تألیفات زیبهر معرفی توحید و شرک از گذشته تاد

كنیم، كما اینکه از افتراق در میان امت اسلامی و خطرات آن بر پیکرۀ دین نیز سخن بسیار برخورد می

به میان آمده است؛ ولی از ارتباط شرک با تفرق و چگونگی ایجاد شرک به خدا در بستر تفرق، حداقل 

ۀ علمی ای منسجم در قالب كتاب یا مقالبه تألیف یا نوشتهنگارنده بنابر وسع علمی خود نتوانسته است 

  دست پیدا كند.

 تعریف شرک

، 1413)فراهیدی، آید. معنای مخالطه میان دو یا چند شریک میبه« ش ر ک»شرک در لغت از مادۀ 

5/999 .) 

 اهویم حقیقت بازیابی و شرک و توحید معرفی در شرک در اصطلاح قرآنی، نقطۀ مقابل توحید است.

 جهت از خداوند زیرا رود؛نمی باب این در شدهتألیف هایباكت و آثار به مراجعه به نیازی چندان آن،

 ای كه در موضعی از كتابگونههب است؛ كرده بیان تفصیل با مختلف زوایای از را آن موضوع، اهمیت

 آورد. ان میمی وع سخن بهم یا غیرمستقیم از این موضـصورت مستقیه پروردگار بهـخدا نیست جز اینک
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ای بر قرآن كریم است، با پیام شود و خود به مثابۀ چکیدهسورۀ حمد كه كتاب خدا با آن گشوده می

كَ ن َ ﴿ كَ نَسْتَعِيُْ إِیََّ خواهیم.( از توحید كنیم و تنها از تو یاری می)تنها تو را عبادت می( 5)حمد،  ﴾عْبُدُ وَإِیََّ

گوید. تقدیم مفعول بر فعل در آیۀ مذكور، دالّ بر حصر و توجه ویژه به جایگاه و نفی شرک سخن می

خدا، در صحنۀ عبادت و  معبودی دارد كه عبادت و استعانت، منحصر و مخصوص اوست. به فرمودۀ

ها خصوص اوست و تنها متوان در نظر گرفت و عبادتترین سهمی نمیكس كوچکاستعانت برای هیچ

  پرستش است. او معبودِ قابل

یر دیگر، تعب تعالی است. بهپرستی در حوزۀ پرستش باریمعنای چندگانهشرک در مقابل توحید و به

 یعنی خدا را به خدایی شرک ،و در جوار خداوند است. بنابراینشرک كرنش بردن برای دیگری در لوا 

شناختن از یک وجه و فراخواندن دیگری در كنار او از وجه دیگر؛ حال آن كه به فرمودۀ سردمدار 

توحید، ابراهیم خلیل الله، در مقام عبادت فقط پروردگار یکتا سزاوار پرستش است و از ماسوای او باید 

مُْ عَدُوٌّ لِ إِلََّ رَبَّ الْعَالَمِيَْ، الَّذِي خَلَقَنِِ فَ هُوَ يَ هْدِين﴿اعلام برائت كرد:  )همۀ آنها ( 78-77)شعراء،  ﴾فإَِنََّّ

دشمن من هستند )و من دشمن آنها(، مگر پروردگار عالمیان! همان كسى كه مرا آفرید و پیوسته 

 كند.(ام میراهنمایی

. توحید در الوهیت؛ 1آید: میان میز سه نوع توحید سخن بهدر علم كلام و مباحث اعتقادی معمولاً ا

. توحید در اسماء و صفات. قاعدتاً هر نوع خلل یا نقصی در هر یک از این 9. توحید در ربوبیت؛ 9

  سه نوع، ممکن است بندۀ مؤمن را به شرک آلوده كند.

یدا ه در افعالِ بندگان نمود پمعنای یکتا دانستن معبود در پرستش است، چیزی كتوحید در الوهیت به

ا لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ ﴿كند: می )و دستور نداشتند ( 91)توبه،  ﴾وَمَا أمُِرُوا إِلََّ ليَِ عْبُدُوا إِلََ ا وَاحِد 

رار ق جز خداوند یکتایى را كه معبودى جز او نیست، بپرستند. او پاک و منزه است از آنچه همتایش

 دهند.(می

گردد: توحید در ربوبیت، تنها دانستن خداوند در آفرینش و تدبیر امور است كه به افعالِ پروردگار برمی

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَْ ﴿ لَْقُ وَالَْْمْرُ تَ بَارَكَ اللََّّ ِْ  .تـرینش و تدبیر ازآن اوسـه آفـد كـاه باشیـ)آگ( 54)اعراف،  ﴾أَلََ لَهُ ا
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 بركت است، خداوندى كه پروردگار جهانیان است.(رپُ

توحید در اسماء و صفات، یعنی توصیف خداوند به آنچه كه خود را در كتابش بدان معرفی كرده است؛ 

وَلِلََِّّ الَْْسَْاَءُ ﴿را خداوند به خود نسبت داده تعطیل شده یا به تشبیه و تمثیل منجر شود: بدون آنکه آنچه 

)و براى خدا ( 183)اعراف،  ﴾الْْسُْنََ فاَدْعُوهُ بِِاَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ فِ أَسَْاَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

. كنند رها سازیدها بخوانید. و كسانى را كه در اسماء خدا تحریف میآن نامهاى نیک است؛ خدا را به نام

 بینند.(زودى جزاى اعمالشان را می آنها به

گرچه این نوع تقسیم و تفکیک به تصریح در كتاب خدا نیامده و ممکن است حتی كسانی چنین تفکیکی 

یابی به معنای اصطلاحی و منظور دستا بههای وحیانی ندانند، اما ذكر آن در اینجرا موافق با آموزه

 معرفی توحید و شرک، خالی از لطف نخواهد بود.

  اهمیت توحید و جایگاه شرک

شود این است كه خداوندِ یکتا معمولاً به دو شیوه های آسمانی بر زبان وحی فهمیده میآنچه از آموزه

د و گویی و تکرار و دوم با تأكیپیوسته كند. یکی باجایگاه و اهمیت امری را به بندگانش گوشزد می

تركیز بر آن موضوع. هر دو شیوه در معرفی توحید و جایگاه شرک در كتاب خدا كاملاً مشهود و 

ر در پرستی از اولویّات امومشخص است. این بدان معناست كه پایبندی به توحید و اجتناب از چندگانه

لََ يَ غْفِرُ  إِنَّ اللَََّّ ﴿ناپذیر را در پی دارد: آن خسارتی جبران تفاوتی در قبالهای وحیانی بوده و بیآموزه

َْ ا عَظِيم ا خداوند هرگز ) (48)نساء،  ﴾أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِِللََِّّ فَ قَدِ افْتََىَ إِ

ه بخشد. و آن كسى ككس بخواهد و شایسته بداند، میهرتر از آن را براى ایینبخشد، و پشرک را نمی

 براى خدا شریکى قرار دهد، گناه بزرگى مرتکب شده است.( 

اید این نمشناسی ادیان در بستر تاریخ بر آن شاهد بوده و آیات قرآنی نیز آن را تقریر میآنچه جامعه

ند: ادو جریان ضد و نقیض همراه بوده است كه ادیان آسمانی در مسیر خود از ابتدا تا انتها عمدتاً با

 نخست، اقامۀ یکتاپرستی با ارسال پیامبران در بدو نهضت؛ دوم، پس از گذشت مدتی، انحراف از دین

 .پرستیف و مبتلا گشتن به چندگانهحنی
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 اقامۀ توحید با ارسال پیامبران

ت: خاطر آن فرستاده اسیکتاپرستی و دوری از طاغوت مهمترین هدفی است كه خداوند پیامبرانش را به

َ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿ )ما در هر امتى رسولى برانگیختیم ( 91)نحل،  ﴾وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِ  أمَُّةٍ رَسُولَ  أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ

كه خداى یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب كنید.( پیامبران یکی پس از دیگری فرستاده شدند تا 

اند رو پیامبران خدا همه پیامبران توحیدی هستند. آنان مبعوث شدهخدا به یکتایی عبادت شود؛ از این

جز او هماورد و همتایی در صحنۀ زندگی نباشد. این باشد و به ها زندهتا تنها یاد و خاطر خدا در دل

خوبی آن رسالت را امر از خواستۀ خداوند در ارسال پیامبران بوده و به شهادت قرآن، هر پیامبری به

  ادا كرده است.

 شرک به ابتلاء و توحید از انحراف 

ر تاریخ آنچه د ،تی و اجتناب از شرکان به یکتاپرسهای فراوان از طرف پیامبرباوجود تأكید و توصیه

آلود شدن دینِ حنیف به گذارد، گلشود و كتاب خدا نیز بر آن صحه میهای پیشین مشاهده میامت

شود با آن طراوت از توحید ربوده شود و پرستی است. چیزی كه باعث میهایی از چندگانهرگه

رود چندان مدید نیاز به پیامبری میتی نهورزی جای آن لانه كند. گویا هربار پس از گذشت مدشرک

يْفَ كَانَ قُلْ سِيروُا فِ الَْْرْضِ فاَنْظرُُوا كَ ﴿تا مدعیان پیامبران پیشین را از انحراف در دینشان متنبه سازد: 

كه  د عاقبت كسانى)بگو در زمین سیر كنید و بنگری( 49)روم،  ﴾عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلُ كَانَ أَكْثَ رُهُمْ مُشْركِِيَْ 

مان به های ایقبل از شما بودند چگونه بود؟ بیشتر آنها مشرک بودند.( اگر هم در این مسیر هنوز نشانه

خاطر التباس به شرک، دیگر محل امیدی در آن به هدایت و نجات خدا كه یادگار انبیاست مانده بود، به

)و بیشتر آنها كه مدعى ( 131)یوسف،  ﴾بِِللََِّّ إِلََّ وَهُمْ مُشْركُِونَ وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ ﴿از ضلالت وجود نداشت: 

 ایمان به خدا هستند، مشركانند.(

 تفرقّ و جایگاه آن در كتاب خدا

 تفرّق در اینجا (. 5/147، 1413)فراهیدی، د. ـآیای جدایی میان دو چیز میـمعنبه« فرق»رّق در لغت از ـتف
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شدن از بدنۀ اصلی آن دین و مسلک است؛  گروه شدن در دین خدا و در پی آن جدامعنای گروهبه

 عصبیت واتفاقی كه با سپری شدن یک دورۀ زمانی، ممکن است هر دینی را دامن گیرد. دو ویژگی 

 .گرایی استهای تفرّق یا فرقهانهاختلاف از مهمترین نش

 عصبیت

معنی آراسته شدن نفس به غروری موهوم است كه فردِ مبتلا به آن، غیر خودی به ،عصبیت یا تعصب داغ

كند. نخوت و ای جدابافته از دیگران تصور میرا نخواهد دید. او همواره خود و آیین خود را تافته

ها كند و بر این مبنا فرد متعصب پیوسته غیرخودیبینی در این ویژگی نقش اصلی را بازی میخودبزرگ

يَ هُودُ عَلَى وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْ ﴿كند: راهگی متهم میرا به بی

لُونَ الْكِتَابَ كَذَ  نَ هُمْ ي َ شَيْءٍ وَهُمْ يَ ت ْ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ لِكَ قاَلَ الَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ مِثْلَ قَ وْلَِِمْ فاَللََُّّ يََْكُمُ بَ ي ْ
)یهودیان گفتند: مسیحیان هیچ موقعیتى )نزد خدا( ندارند و مسیحیان نیز گفتند: ( 119)بقره،  ﴾يََْتَلِفُونَ 

خوانند كه هر دو دسته، كتاب آسمانى )تورات( را میبر باطلند(. درحالی یهودیان هیچ موقعیتى ندارند )و

ها بركنار باشند( افراد نادان نیز سخنى همانند سخن آنها داشتند. خداوند روز گونه تعصب)و باید از این

ده و ایبستن مفرط به ملیّت، مذهب یا  دل كند.(اند، داورى میقیامت دربارۀ آنچه در آن اختلاف داشته

اش را متفاوت از دیگران به حساب آورَد، خواسته یا ای كه فرد، تیره یا ایدهگونهایدئولوژی خود، به

شود. در این فضا، اوهام و خیالات جای دلیل و برهان، ناخواسته به چشم بستن بر روی حقایق منجر می

خوش به آنچه در ذهن ر، دلكند. صاحبان آن افکاو احساسات و عواطف جای تفکر و تعقل را پر می

ود ا أَوْ وَقاَلُوا لَنْ يَدْخُلَ الْْنََّةَ إِلََّ مَنْ كَانَ هُ ﴿دانند: پرورانند، تنها خود و آیین خود را پیروز در میدان میمی

تُمْ صَادِقِيَْ  كس جز یهود یا جز تند: هیچ)آنها گف( 111)بقره،  ﴾نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيِ ُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُن ْ

گویید، دلیل خود را نصارى، هرگز داخل بهشت نخواهد شد. این آرزوى آنهاست! بگو: اگر راست می

 )بر این موضوع( بیاورید.( 

 اختلاف

 م در سالتواند محركی ه در نوع خود ذاتاً مذموم نبوده و حتی میـمعنای متفاوت بودن، گرچلاف بهـاخت
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د امیمون خواهوری باشد، اما اگر از بستر افتراق قد عَلم نماید، قطعاً مذموم و ناجهت كنکاشِ علم و فن

بَ يِ نَاتُ وَأُولئَِكَ وا كَالَّذِينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْ وَلََ تَكُونُ ﴿فرماید: باره میگشت. خداوند در این

( هم نآ) كردند، اختلاف و گشتند فرقهفرقه كه نباشید كسانى مانند و)( 135  عمران،)آل ﴾لََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 از آیه این در.( دارند عظیمى عذاب آنها و رسید آنان به( پروردگار) روشن هاینشانه آنکه از پس

میان آمده كه منشأ اصلی آن افتراق است؛ زیرا در بستر تفرق، اختلاف زاییدۀ سخن به مذموم اختلافی

لاف شوند. اختگیرند و از هم متمایز میها است. چیزی كه با آن حربه، آدمیان از همدیگر فاصله میمنیّت

های نواندیشی را به حركت درآورد، ها نبوده تا چرخهرسی ایدهدر این بستر برخاسته از كنکاش و بر

بلکه در این وادی، اختلاف از تعصبی داغ سر بر آورده است، تعصبی كه خود اولین ویژگی تفرّق در 

  دین است.

 شرک در بستر تفرقّ

ریب و اهتمام ورزیدن به توحید و اجتناب از شرک كاری نبوده كه به نزد پیروان ادیان آسمانی غ

نامأنوس احساس شود، چه رسد به نزد امت خاتم كه گوی سبقت را در این زمینه از دیگران ربوده 

ورزی در قالب شود، شرکاست؛ اما آنچه همواره در این وادی ملموس نبوده و كمتر به آن توجه می

ه را چالدر آن سیاه توصیف شرک در كلامش، گرفتارشدگانگرایی است، چیزی كه خداوند با فرقه

زند. البته منظور از شرک به خدا در اینجا حکایت از شركی است كه در بستر مشركان واقعی صدا می

آید. یعنی شرک در لباسِ مرام و مذهبی خاص كه بر ایمان و اعتبار مؤمنان، مرموزانه وجود می تفرق به

. كنداون تهی نسازد، رها نمیسایه انداخته و تا آنان را از مهرورزی، رقت و دوستی، همبستگی و تع

های پركینه از همدیگر دور گشته و هر گروه به تصور واهی از ایمان، دیگری را انکار زودی این دلبه

  كند.می

رود تا به منظر آیات قرآنی از شركی یاد شود كه یکتایی پروردگار در آمر و در اینجا سعی بر آن می

بستر  قاً دردقی كه شركی  ر ربوبیت را مورد هدف قرار داده است.ناهی بودن را نشانه گرفته و توحید د

  تحذیر بر یدتأك و شرک از نوعی چنین معرفی كه است ضروری نکته این ذكر البته یابد.تفرق تحقق می
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 بلامانع خدا نزد به هستی عالم در شرک اطوار و اشکال از دیگر هاینمونه كه نیست معنا بدان آن، از

نگ، چوب، درخت یا هر نوع س تعظیم بلکه نیست، توجه محل و مهم چندان آن از اجتناب یا بوده

از  نزد غیرخدا بردن به قصد قداست و تقرب ممنوع است. بله، استعانت، التماس و زاری مخلوقی به

مصادیق عبادت بوده و در كنار ایزد یکتا، چنین كرنشی عین شرک است. اما با همۀ اینها باید گفت، 

 شود.ای است كه با مشغولیت به این رو، كمتر به آن توجه میشرک در بستر تفرقّ آن روی دیگر از سکه

 آیۀ تحذیر از شرک در بستر تفرق

انش پرستی را معرفی و بندگخوانیم، وقتی پروردگار در عبارتی كلیدی، چندگانهآنچه از زبان وحی می

وَلََ ﴿كند: افکنی در دین توصیف میدر آیه را با ویژگی تفرقه مشركان ،داردا از ابتلای به آن برحذر میر

)و از  (99-91)روم،  ﴾رحُِونَ كُلُّ حِزْبٍ بِاَ لَدَيْهِمْ فَ   تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِيَْ، مِنَ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ ع ا

 ها تقسیم شدند و )عجبفرقه ساختند و به گروهكه دین خود را فرقه مشركان نباشید. از آن كسانى

بسته و( خوشحالند.( خداوند پس از انذار از درآمدن به اینکه( هر گروهى به آنچه نزد آنهاست )دل

جزیره گشتن از ویژگی یان حقیقت ماهوی آن آورده است كه تحزّب در دین و جزیرهورزی، در بشرک

 بِمَا كُلُّ حِزْبٍ »ام و در پایانِ این گزاره با تعلیل: های شركی است كه شما را از آن برحذر داشتهو نشانه

یاد كرده است. به ورزی به خداست، ، از مهمترین نتیجۀ تفرق كه درواقع منشأ شرک«لَدیَْهِمْ فَرِحوُنَ

گروه شدن در دین نوعی شرک ورزیدن به اوست. خداوند خود را یگانه پروردگار فرمودۀ خداوند، گروه

قطعه كند. قرار او بر آن نبود تا بندگانش با قطعهعالَم دانسته و امت اسلامی را امتی واحد معرفی می

وَإِنَّ ﴿د: گیری كننعلیه همدیگر جبههشدن پس از یکپارچگی، به شدّت و حدتّی غیرقابل توصیف بر 

نَ هُمْ زبُُ ر ا كُلُّ حِزْبٍ  -59)مؤمنون،  ﴾ا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ بَِِ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّة  وَاحِدَة  وَأَنََ ربَُّكُمْ فاَت َّقُونِ، فَ تَ قَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَ ي ْ

ا آنها ستم، پس تقوای مرا پیشه كنید. ام)و این امّت شما امّت واحدى است و من پروردگار شما ه( 59

كارهاى خود را در میان خویش به پراكندگى كشاندند، و هر گروهى )متفرق( به راهى رفتند، هر حزب 

 به آنچه نزد خود دارند خوشحالند.(

 افکنیشد، و از دو خصیصۀ عصبیت و اختلاففرقه شدن در دین به همان نام و نشان خلاصه میاگر فرقه
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نجا شد؛ ولی آنچه در ایگری متهم نمینزد خدا نیز مذموم نبوده و قطعاً به خصلت انبازی بود، بهتهی می

كه خود مسبّب اصلی اختلاف است. فردی كه در قبال مذهب  كند، تعصبی استدار میتوحید را خدشه

اش را بر صواب دانسته و غیر از ورزد، تنها و تنها مکتب و مسلک پدریاش تعصب مییا فرقۀ دینی

داران دو خداوندگار قابل تصور است، یکی تابد. این یعنی برای آن قماش از دینآن هرچه باشد برنمی

و در ظاهر به وحدانیت او اقرار دارد، و دیگری مذهب و مرامی كه بر آن هاست خدایی كه در آسمان

ۀ داند. چنین فردی به خصیصبیند، حق مبرهن میتولد یافته و بدان پایبند است و هر آنچه را در آن می

مثابۀ حکم الهی تلقی كرده و عدول از آن را  یابد، بهتعصبِ كوركورانه، هرچه را در مذهب خویش می

شمارد، به گرانی عدول از فرمان پروردگار؛ و بسا كه به وقت محاجّه با فرقۀ دیگر با ود گران میبر خ

كند. درنتیجه ی پروردگارش نیز عدول میهاتوجیهات فراوان به نفع مذهب و مرامِ نیاكان از خواسته

ال آنکه خداوندگار نشیند. حبه منصه می ،عنوان خدایی دیگرو مذهب و مرام به پروردگار عالم یک خدا

هُ ذَلِكَ إِنِ الْْكُْمُ إِلََّ لِلََِّّ أَمَرَ أَلََّ تَ عْبُدُوا إِلََّ إِ ﴿فرمودند حاكم و شارع فقط اوست، نه مذهب و مرام نیاكان:  یََّ

ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ يَ عْلَمُونَ  اده كه غیر از او )حکم تنها از آن خداست. فرمان د( 43)یوسف،  ﴾الدِ 

 دانند.(را نپرستید. این است آیین پابرجا ولى بیشتر مردم نمی

رایان در دین را مشرک گای كه خداوند فرقهدر تکمیل این معنا و تشریح آنچه در آیۀ كلیدی آمد )آیه

نخست  ،(، نیاز به ذكر مؤیدهایی از كتاب خداست كه دقیقاً بیان گردد از بستر تحزّب در دینمعرفی كرد

 انجامد:خیزد و دوم اینکه چگونه این تحزّب به شرک میچه عواقبی برمی

نتهی گرایی به شرک ماقامۀ دین توحیدی كه خداوند پیامبرانش را به خاطر آن گسیل داشته، با تفرقه

ينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوح ا وَالَّذِي ﴿: است كرده بیان خداوند شود.می نَا إِ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِ  نَا بهِِ أَوْحَي ْ ليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ

ينَ وَلََ تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ كَبَُِ عَلَى الْمُشْركِِيَْ مَا تَدْعُوهُمْ  )آیینى  (19)شوری،  ﴾ليَْهِ إِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِ 

 تو وحى فرستادیم و به ابراهیم و را براى شما تشریع كرد كه به نوح توصیه كرده بود، و آنچه را بر

موسى و عیسى سفارش كردیم این بود كه دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید. )اما( بر مشركان 

 كنید.( براساس این آیه مهمترین هدف از ارسال رسل، سویش دعوت مى گران است آنچه شما آنان را به
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رانش ا بر زبان پیامببرپایی دین توحیدی با دوری از تفرق )نفی شرک( بوده است كه خداوند آن هدف ر

ا مشركان بهایی از طرف پیامبران كند؛ اما به قول پروردگار گویا چنین توصیهبازگو می برای بندگان

آری، مشركان با دامن زدن به تحزّب و « كَبُرَ علََى الْمُشْرِكِینَ مَا تَدعُْوهُمْ إِلَیْهِ»سر سازگاری ندارد. 

قومیت مذهبی همراه با تعصب كوركورانه، در پی آن بوده تا تنها خود و مذهب و مرام خود را بر سبیل 

شوند( گمراه ین كه با نام و نشان دیگر شناخته میهای بسان خود را )در همان دهدایت دانسته و نحله

ای، نحلۀ خود را خدا پنداشته و در و بر سبیل ضلالت معرفی كنند. از این رهگذر هر حزب یا تیره

ه گران در این میدان، پیوستخواند. گویا دعوتدعوت الی الله، دیگران را نخست به نحلۀ خویش فرا می

یاد كرده و همچنان منفعت و مصلحت دو خدا را مراعات كنند؛ یکی خدای دانند تا از دو خدا لازم می

خدای آن قوم و آن عشیره  ،در آسمان كه خدای همگان بوده و دین واحد نیز منسوب به اوست، و دوم

كه در واقع مذهب و مرامشان است. این همان نقطۀ كوری است كه بسیاری از مؤمنان از آن غفلت نموده 

ان مبتلا خواهند گشت. اما علیرغم این اتفاق، آن چیزی است كه در كتاب خدا، پیامبران راحتی بدو به

در دعوتشان بر آن تركیز نموده تا در راه دعوت )با تکیه بر بصیرت و آگاهی(، فقط و فقط معبود 

دعوت  مرآسمانی را مدنظر داشته باشند و سوای او را با هر نام و نشانی كه باشد، نفی نمایند تا آخرالا

ات َّبَ عَنِِ وَسُبْحَانَ  قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلََ اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ أَنََ وَمَنِ ﴿الی الله به دعوت الی غیرالله منتهی نشود: 

م مرد ۀمن و پیروانم با بصیرت كامل، هم، راه من است )بگو: این( 138)یوسف،  ﴾اللََِّّ وَمَا أَنََ مِنَ الْمُشْركِِيَْ 

 و من از مشركان نیستم.( منزّه است خدا .كنیمرا به سوى خدا دعوت مى

تشخیص سره از ناسره ناممکن با تفرق در دین، خدایان زمینی در تبیین حق مداخله كرده و در پی آن 

 هایوسیله، گزارهكند تا بدانحق و باطل معرفی می داوند در كتابش، كلام خود را میزانخ د.شومی

ينِ قَدْ ت َ ﴿فرماید: شده و سره از ناسره مشخص شود، چنانکه می لاقی وزناخ-دینی بَيََّْ لََ إِكْرَاهَ فِ الدِ 

)در قبول دین، اكراهى نیست، )زیرا( راه درست از راه انحرافى روشن شده ( 951)بقره،  ﴾الرُّشْدُ مِنَ الْغَي ِ 

اعدتاً وقتی به دستورات خدا رجوع است.( به نزد پروردگار راه رستگاری از ضلالت جداست و ق

 ینیان در های پیشپرست چون بافتهشود، باید تشخیص سره از ناسره مشخص شود. اما مشركان فرقهمی
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بینند و یارای ایستادگی و مخالفت در جا میپندارند، حق را فقط هماندین محض خدا می مذهب را

ها را تخطئه و تکفیر كرده و درنهایت خود را مقابل آن را نیز ندارند. بنابراین خیلی راحت غیرخودی

رَاهِيمَ حَنِيف ا وَمَا  دُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِب ْ وَقاَلُوا كُونوُا هُود ا أَوْ نَصَارَى تَِتَْ ﴿كنند: ناجی در میدانِ هدایت معرفی می

)گفتند یهودى یا مسیحى شوید تا هدایت یابید. بگو بلکه از آیین خالص ( 195)بقره،  ﴾كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَْ 

ویش، های خای با تمسک به بافتهچنین هر فرقهابراهیم پیروى كنید و او هرگز از مشركان نبود.( این

ها از سوی دیگر و ألعجب اینکه هر یک از داند. یهودیان از یک سو و نصرانیهل نجات میخود را ا

ش ركند. ولی خداوند دربارۀ پیامبشکن معرفی میهای انحرافی، خود را بر مرام ابراهیم بتاین فرقه

يمُ يَ هُودِیًَّ انَ إِبْ رَاهِ مَا كَ ﴿پرست را نپیموده است: مانند شما مرام مشركان فرقهگوید كه او هرگز ابراهیم می

)ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى، ( 17عمران، )آل ﴾وَلََ نَصْرَانيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيف ا مُسْلِم ا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَْ 

ای امنهدبلکه موحّدى خالص و مسلمان بود و هرگز از مشركان نبود.( بار دیگر این معنا، البته این بار با 

لَى شَيْءٍ وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَى ليَْسَتِ الْيَ هُودُ عَ ﴿آید: تر چنین میوسیع

لُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قاَلَ الَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ مِثْلَ قَ وْلَِِمْ  مسیحیان هیچ  )یهودیان گفتند:( 119)بقره،  ﴾وَهُمْ يَ ت ْ

كه موقعیتى )نزد خدا( ندارند و مسیحیان نیز گفتند: یهودیان هیچ موقعیتى ندارند )و بر باطلند(، درحالی

خوانند. افراد نادان )از حقایق( نیز سخنى همانند سخن آنها دارند.( هر دو دسته، كتاب آسمانى را می

پنداریشان سخن گی جمود فکری و حقگیرانۀ یهود و نصاری و چگونابتدا خداوند از موضع سخت

د و مانند یهوكند كه از حقایق دور مانده و ینام و نشان را بازگو مگوید، سپس اقوامی دیگر، اما بیمی

دانند. پروردگار با بیان این نکته، كسانی را نشانه گرفته كه به نصاری مستبدانه هدایت را از آنِ خود می

ای چندان دور در بستر تفرّق با نام و نشانهای نهاما در آینده ،نشانی نیستول وحی از آنها نام و وقت نز

جدید، سنت پیشینیان )از یهود و نصاری( را وجب به وجب خواهند پیمود. جالب اینکه خداوند ادعای 

طل امانند ادعای پیشینیان دانسته است؛ یعنی هر فرقه از آنان دیگری را بر بآنان در هدایت را دقیقاً به

راستی ممکن است این متعصبان در مذاهب و فرق از ا بهآی داند.دانسته و خود را ناجی در میدان می

 یق كند، از مصادم میـی متهـل و گمراهـری را به جهـوسلم( كه هر یک دیگعلیهاللهی )صلیـامت مصطف
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 (.119)بقره،  ﴾كَذَلِكَ قاَلَ الَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ مِثْلَ قَ وْلَِِمْ ﴿كند؟ همان كسانی باشد كه خداوند از آنان یاد می

 «این نه و است آن نه راه خبرانبی ای               ترسم از آن كه بانگ آید روزی می»

یابی فقط آیین نیاكان اعتبار دارد و حقّ مسلم، فقط آیین های متوهّم در رهه كه باشد، در میان فرقههرچ

زیر  های بنیادین كه ذهن را به اندیشیدن وپرستان، تفکر انتقادی با پرسشپدرانشان است. در عالَم فرقه

بع اعتقادات مردم نیز از راه شود و بالطدارد در نطفه خفه میسؤال بردنِ راه و رسم نیاكان وا می

  شود؛ از این رهگذر در چنین فضایی امیدی به تشخیص سره از ناسره نیست.پوپولیستی هدایت می

افتد و نتیجتاً پژوهشگر خود را ملزم داران، مسیرِ تحقیق به انحراف میدر مسلک این جماعت از دین

میان  در میان آنان از تحقیق و تفحص سخن به داند. البتهپژوهشی نمی-به رعایت استانداردهای علمی

راستای كشف معلومات و تشخیص صواب از ناصواب فقط  ها پژوهش دركدهآید، اما در پژوهشمی

كند. در تحقیقات علمی این قماش از محققان، نتیجۀ پژوهش باید دقیقاً به همان نقش نمایشی پیدا می

صورت پژوهشگر امنیت واهد نه چیز دیگر؛ در غیر اینخچیزی ختم شود كه مذهب و مکتبِ آنان می

رنگ جماعت گشته زودی همكننده بهتهدیدهای نگراندهد. سرانجام دگراندیشان با خود را از دست می

شوند. متفکران نواندیش هم در پستویی خزیده و سر در لاک خود، توفیقی یا ناكام، رسوای روزگار می

های رود و كاربستداران از دست مییابند. با تفرّق، شوكت دینویش نمیدر ابراز افکار و اعتقادات خ

 رسد.ایمانی به حداقل می

دنبال آن هر مذهبی ساز جداگانه از خود )آن گرایی، شرک رخنه كند و بهچنانچه در دینی به یمن حزب

گیرد، قوای ایمانی به میداران اوج گذرد كه اختلاف در میان دینهم به نام دین حقّ( بنوازد، دیری نمی

 ﴾بَ رِيَُكُمْ وَلََ تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَ ﴿شود: خاموشی گراییده و در پی آن شوكت و اقتدار از آنان سلب می

دی زو)و نزاع )و كشمکش( نکنید تا سست نشوید و قدرت )و شوكت( شما از میان نرود.( به( 41)انفال، 

شینی خدا از مدعیان دینی سلب گشته، درنتیجه آنان را توان رفع رسالتِ بندگی و مسئولیت جان

ی هایمخاصمات نخواهد بود. این قوم گرچه به ظاهر تحت یک لواء و بر یک دین واحد معتکفند، اما دل

يع ا وَقُ لُوبُِمُْ شَتََّّ ﴿پراكنده و جماعتی از هم گسسته دارند:  ََِ نَ هُمْ شَدِيدٌ تََْسَبُ هُمْ  مُْ قَ وْمٌ لََ  بَِْسُهُمْ بَ ي ْ  ذَلِكَ بَِِنََّّ
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كه پندارى، درحالى)پیکارشان در میان خودشان شدید است، آنها را متّحد می( 14)حشر،  ﴾يَ عْقِلُونَ 

رستان را پكنند.( فرقههایشان پراكنده است. این به خاطر آن است كه آنها قومى هستند كه تعقّل نمیلد

یرون از ب های فیمابین نیست تا چه رسد به اینکه بیگانگانِدیگر امید به از میان برداشتن خصومت

حله نسبت به نحلۀ مجموعۀ خود را سر و سامان بخشند و بر آنان حکمرانی كنند. در جمع آنان هر ن

ناكند، آرامش در میانشان جای خود را به كند، از تعدی و خیانت به هم بیمدیگر احساس غربت می

شمارند. دینان خویش میتر از همنزد خود محرم دین را بهرعب و وحشت سپرده و خداناباورانِ بی

آبادی  پرستی امیدی بهشدن به چندگانه اند، با متهمقومی كه با این ایدئولوژی دنیایشان را از دست داده

)آنها ( 89)انعام،  ﴾الَّذِينَ آمَنُوا وَلََْ يَ لْبِسُوا إِیُاَنََّمُْ بِظلُْمٍ أُولَئِكَ لََمُُ الَْْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿رود: آخرتشان نیز نمی

 تند و آنها هدایتكه ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، آنها صاحبان امنیت هس

 یافتگانند.( 

نهند. پرستان، ظنیات در شریعت را به مثابۀ قطعیات اعتبار بخشیده و شاكلۀ دین را بر آن بنا میفرقه

گذرد كه احزابِ ایجادشده در دین، هركدام با نام و نشانی مشخص از بدنۀ امت جدا گشته و دیری نمی

گردند. عی، بلکه در اصول و اعتقادات نیز از همدیگر متمایز میتنها در فروعات شردر لوای دین واحد، نه

اشتی از دمنظور متمایز ساختن خود از دیگران به هر نوع برمتعصبان هر فرقه، خواسته یا ناخواسته به

های موهوم خواهند گذاشت. بنای اعتقادی خود را بر آن برداشت و درنهایت شوندكتاب خدا متوسل می

ر شوند كه معمولاً دهایی میپرستان این است كه دست به دامان آثار و روایتژگی فرقهاز مهمترین وی

تواند دال بر افادۀ ظن باشد. حال آنکه صحت و سقم آن اختلاف بوده یا به فرض صحت، تنها می

شمارد. قرآن پروردگارِ هستی در كتاب خود، ظنیات را در اعتباربخشی اصول و اعتقادات مردود می

گاه كند، آنم در اعتباربخشی اصول دینی پیوسته از قطعیتی كه محصول علم و یقین است یاد میكری

نْ تُطِعْ وَإِ ﴿ داند كه هرگز روا نبوده اعتقادات شخص بر آن بنا گردد:هایی میزنینقطۀ مقابل آن را گمانه

)اگر از بیشتر ( 111)انعام،  ﴾ونَ بِعُونَ إِلََّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلََّ يََْرُصُ أَكْثَ رَ مَنْ فِ الَْْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ إِنْ يَ تَّ 

 كنند، )زیرا( آنها تنها از گمان ى، تو را از راه خدا گمراه مىـن هستند اطاعت كنـكه در روى زمی ىـكسان
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إِلََّ الظَّنَّ  قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ فَ تُخْرجُِوهُ لَنَا إِنْ تَ تَّبِعُونَ ﴿زنند.( پیروى كرده و تخمین و حدس )واهى( می

وضوع( دارید؟ پس آن را به ما نشان )بگو: آیا دلیل روشنى )بر این م( 148)انعام،  ﴾وَإِنْ أنَْ تُمْ إِلََّ تََْرُصُونَ 

هِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لََمُْ بِ ﴿زنید.( جا میهاى نابهكنید و تخمیناساس پیروى میدهید؟ شما فقط از پندارهاى بی

ئ ا سخن دانشى ندارند، تنها )آنها هرگز به این ( 98)نجم،  ﴾إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلََّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لََ يُ غْنِِ مِنَ الْْقَِ  شَي ْ

ن كند.( از همینیاز نمیكنند با اینکه ظن و گمان هرگز انسان را از حقّ بیپایه پیروى میاز گمان بی

منظر، خداوند در مواضع متعدد از كتابش تبعیت كوركورانه از پیشینیان را سخت نکوهش كرده و آنان 

ُ قاَلُوا بَلْ نَ تَّبِعُ مَا أَ وَإِ ﴿دهد: دستور می« ما انزل الله»را به اتّباع  نَا عَلَيْهِ آبَِءَنََ ذَا قِيلَ لََمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَْ زَلَ اللََّّ لْفَي ْ

ئ ا وَلََ يَ هْتَدُونَ  كه به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل  )و هنگامى( 173)بقره،  ﴾أَوَلَوْ كَانَ آبَِؤُهُمْ لََ يَ عْقِلُونَ شَي ْ

ا اگر كنیم. آیگویند نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروى میمی كرده است، پیروى كنید

یاكان با اتّباع ن« ما انزل الله»پدران آنها، تعقل نداشتند و هدایت نیافتند؟( بدون هیچ تردیدی اتّباع 

بركَنَد و  دل های پیشینیانیعنی بندۀ مسلمان از سنت ،در كتاب خدا« ما انزل الله»متفاوت است؛ اتّباع 

 نیاكان کمسل كه نیست معنا بدان این البته سره دل را به خدای خود تسلیم نماید.با ایمانی دوباره، یک

اتشان را انکار رسوم و عادات همۀ و ایستاد آنها مقابل در باید همیشه و بوده اساس و پایهبی لزوماً

كرد، زیرا  خوشیابی پیشینیان دلخود را به ره كرد؛ بلکه آنچه مهم است اینکه نباید چشمِ دل را بسته و

مُْ ألَْفَوْا آبَِءَهُمْ ضَالِ يَْ.﴿اند: راهه افتادهاند كه به نقل قرآن بدین شیوه به بیهایی بودهامت فَ هُمْ عَلَى  إِنََّّ

ل دنباهبه سرعت ب )چرا كه آنها پدران خود را گمراه یافتند، با این حال( 73-19)صافات،  ﴾آثََرهِِمْ يُ هْرَعُونَ 

 شوند.( آنان كشانده می

 از اولویتخداوند در كتاب خود پدر و مادر را مرتبتی ویژه بخشیده و حفظ حرمت آنان را در زندگی 

پیروی از مذهب و مرامشان، آن مرامی را كه بر پایۀ علم و یقین بنا  ،اینشمارد؛ اما باوجودامور می

شمارد. مهم اینکه در برداری از آنان را ممنوع مین موضعی فرماننگشته، جایز ندانسته است و در چنی

شدن  داند؛ زیرا تقدیس قائلورزی به خود میاین موضع خداوند اطاعت كوركورانه از پدران را شرک

 تواند به نزد خدا مقبول واقع شود؛ چون اطاعت از آن مسلک ی كه بر پایۀ ظنیات بنا گشته، نمیـاز مرام
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كند: و مرام، اطاعت از طاغوتی است كه در كنار پروردگار قد عَلم كرده و مرموزانه با او همتایی می

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْ ﴿ نَا الِْْ مَا إِلََِّ مَرْجِعُكُمْ فأَنَُ بِ ئُكُمْ ن ا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لتُِشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلََ تُطِعْهُ وَوَصَّي ْ
تُمْ تَ عْمَلُونَ  )ما به انسان توصیه كردیم كه به پدر و مادرش نیکى كند، )اما( اگر آن دو ( 8)عنکبوت،  ﴾بِاَ كُن ْ

 هبازگشت شما ب .آن علم ندارى از آنها پیروى مکن ى قائل شوى كه بهتلاش كنند كه براى من همتای

دادید با خبر خواهم كرد.( پیروی از اعتقادات و رسوم نیاكان سوى من است و شما را از آنچه انجام می

خوانی دارد بلامانع است؛ چراكه در و قطعیات سنتِ شریف )متواتر( هم تا مادامی كه با قطعیات كتاب

ای وجود دارد و نه مایۀ اختلاف در میان امت اسلامی خواهد بود، اما چون به نه شک و شبهه آن مورد

افتد. بلکه اتفاقاً آن وادی بهترین خاستگاه در نزد خدا مقبول نمی آید، دیگر بهمی ها درزنیوادی گمانه

ومه از گرا اقتباسات موهافترا بستن بر خداوند خواهد بود. در این بستر چه آسان، مخمورگشتگان فرقه

عنی دروغ ی ،دهندسلّم به شارع نسبت میكتاب و سنت را لباس قطعیات پوشیده و آن را به مثابۀ حق م

( 18؛ عنکبوت، 18؛ هود، 99و  91)انعام،  ﴾وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افْتََىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبِ  ﴿نام دین خدا: بر زبان شارع و به

بندد؟( تأكید بر عدم افترا به خداوند آن هم رتر از آن است كه بر خداوند دروغ میكا)و چه كسی ستم

با اسلوب و عبارات متعدد در كتاب خدا، خود نشان از آن دارد كه با غفلت از این موضوع، چه راحت 

     ردد.گیشده بنا مافترای بر خدا در قالب ظنیات میسّر گشته و در پی آن شاكلۀ دین بر آن مرام تحریف

ا های حاصله از تأمل در كتاب خدبدان معنا نیست كه برداشت ،شودآنچه در اینجا ذكر می ،نماندناگفته 

فایده و مردود است؛ خیر بلکه برعکس غور در كتاب خدا و شده در دین، بییا استفاده از احادیث نقل

اموری است كه خداوند پیوسته به های نوین از مهمترین منظور كشف نکتهاندیشدن در آیات قرآنی به

ها را نباید حق مسلّم دانست كه فقط این همانی هوش بود كه آن برداشت هكند. ولی باید بآن توصیه می

طور كه اشاره شد استفاده از روایات و مانند این رویه، همانبه ت و جز این چیز دیگری روا نیست.اس

فرض صحت( افادۀ ظن غالب دارد نه بیشتر. چه كه در استدلال بر  آثار آحاد است، كه درنهایت )به

فروعات شرعی جایگاهی بس والا دارد؛ اما زنهار از آنکه آن را علم مطلق دانست و به آن یقین حاصل 

 ؛ ل به آن در ضلالت استئاعتبار و قاد، بیایی داشته باشـه باشد و هركس ادعـز آن هرچـجنمود كه به
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ها و این اعتماد پوشالی دقیقاً سجیّۀ مشركانی است كه قرآن از آنان در آیات متعدد نظریبلکه این تنگ

( 11 یونس،) ﴾ يََْرُصُونَ دُونِ اللََِّّ شُركََاءَ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلََّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلََّ وَمَا يَ تَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ﴿ كند:یاد می

( دباش داشته علم افادۀ كه محرز دلیلى و منطق از) خوانند،می او همتاى را غیرخدا كه( مشركان) آنها و)

دُونَ مِنْ وَيَ عْبُ ﴿زنند.( آنها فقط حدس می كنند وزنی پیروى میند. آنها فقط از ظن و گمانهكننمی پیروى

)و آنها )مشركان( غیر ( 71)حج،  ﴾دُونِ اللََِّّ مَا لََْ يُ نَ زِ لْ بهِِ سُلْطاَنَ  وَمَا لَيْسَ لََمُْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِيَْ مِنْ نَصِيرٍ 

ده است و چیزهایى را كه علم گونه دلیلى بر آن نازل نکرپرستند كه او هیچچیزهایى را می از خداوند

 گران، یاور و راهنمایى نیست.(مرند. و براى ستو آگاهى به آن ندا

 دارفرِقَ نام و نشان

عنوان یک مذهب یا مکتب، ها در دین و تثبیت جایگاه هر یک بهدار شدن فرقهبعد از نام و نشان

ین ه و جالب اینکه این منش را عمنتسبان هر فرقه در متمایز شدن با دیگران بر همدیگر سبقت گرفت

ها در مذهب ولو عقل و نقلِ صریح زنیدر عالَمِ مخمورگشتگان، گمانه شمارند.تمسک به دین خدا می

آن را برنتابد و زشتی و كراهتش نمایان باشد، به نام و دستور خدا معرفی گشته و پیروان آن مذهب 

ُ أَمَرَنََ بِِاَوَإِذَ ﴿دانند: خود را ملزم به اطاعت از آن می هَا آبَِءَنََ وَاللََّّ قُلْ إِنَّ اللَََّّ  ا فَ عَلُوا فاَحِشَة  قاَلُوا وَجَدْنََ عَلَي ْ

دهند، كه كار زشتى انجام می )و هنگامى( 98)اعراف،  ﴾لََ يََْمُرُ بِِلْفَحْشَاءِ أتََ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ مَا لََ تَ عْلَمُونَ 

این عمل یافتیم و خداوند ما را به آن دستور داده است. بگو: خداوند )هرگز( گویند: پدران خود را بر می

دانید؟( متمسکان به مذهبِ نام و دهید كه نمیدهد. آیا چیزى به خدا نسبت میبه كار زشت فرمان نمی

 ایمبادا رویه ،ای متوسل خواهند شدد به هر حربهداری از مذهب و مرام خودار، ناچار در جانبنشان

از آن مذهب به نفع فرقۀ دیگر تنزل نماید. در این میان كسی نیست این جمع متفرق را كه درحقیقت 

آخر هدف از ارسال رسل و انزال »زیر لوای یک دین و یک پیامبر هستند مورد خطاب قرار دهد: 

ری، )شوجز دور گشتن از تفرّق و اجتناب از عداوت و اختلاف. « های آسمانی چه بوده است؟كتاب

ای جز اختلاف و داران را نوید بهروزی دنیا و آخرت دهد، نه اینکه نتیجهدین ارمغانی است تا دین(. 19

 افتراق نداشته باشد. به قول حکیم:
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 شد سقر فزاجان جنت آن                                     چون معنی دین نگشت معلوم

 شد هدر یکی آن و آمد صد                                 دین بود یکی نه صد مذاهب            

و  .(1رقان، )فمعنای جداكنندۀ حق از باطل است، معرفی كرده است. كه به« فرقان»خداوند كتابش را 

ات بر آن استوار گردد به صراحت بیان فرموده است. حال یآنچه در اصول و اعتقادات لازم بوده تا ایمان

ر هایی كه دهای شخصی است؟ آن هم برداشتراستای برداشت چه نیازی به قبولاندن آیات قرآنی در

هایی كه صلاً چرا برداشتگردد. الوای تعصب، ناخواسته با ممیّزات مذهب و مرام خویش همسو می

دین  عنوانهباید بر دین خدا تحمیل و از آن بها متفاوت است، برمبنای سلایق شخصی و نوع نگرش

ها در دین نقش خدایی بازی ای یاد شود؟ از همین روست كه تا وقتی این فرقهالهی با نام و نشانِ فرقه

  .گرددند، دین و خدا نیز متعدد میكنمی

گوید. همان شركی كه با رد از مؤیدهای قرآنی است كه از شرک در بستر تفرّق سخن میاین چند مو

دهد. گیرد و در لباسی آراسته، خود را حق مبرهن جلوه میغفلت از آن ناگاه بندگان خدا را دامن می

یت اآید از آنکه پروردگار در كتاب خود پیوسته بندگانش را از آن برحذر داشته و درنهپس غریب نمی

فرو افتادن در آن را گناهی نابخشودنی اعلام نماید كه بارها فرمودند كه اگر بخشش همۀ گناهان از 

 (.111و  48)نساء، ورزی به خدا از آن جمله نخواهد بود. خدای مهربان محل امید باشد، قطعاً شرک

زا، اما ان آسیبچندورزی، شرک در قالب تفرقّ نه ملموس است و نهبا نگاه سرسری در وادی شرک

خاطر دستاوردهای فرسایشی آن در بستر زمان، سوءتأثیرش بر اجتماع انسانی بسی بیشتر از بقیۀ به

اشاره نمود.  هورۀ طتوان به داستان موسی و هارون در ساشکال خواهد بود. چیزی كه در تأیید آن می

گیرد. هارونِ ری قومش را دربرمیرود، و فتنۀ سامالسلام( به كوه طور میآن هنگام كه موسی )علیه

ر( تن پرستی )شرک كوچکتخاطر هراس از افتراق )شرک بزرگتر( به گوسالهپیامبر به نیابت از او، به

پرستی در امّت گوسالهسپارد. چون موسی غضبناک از كوه طور برگشت و برادرش را به جرم می

إِني ِ خَشِيتُ ﴿پرستی( بود: فرّق( به فاسد )گوسالهتنها استدلال هارون استناد به دفع افسد )ت، سرزنش كرد

 قه اسرائیل تفردم بگویى تو میان بنىـ)من ترسی( 94)طه،  ﴾لَ وَلََْ تَ رْقُبْ قَ وْلِ     تَ بَيَْْ بَنِِ إِسْرَائيِ   ولَ فَ رَّقْ     أَنْ تَ قُ 
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كار نبستى.( موسی نیز با این استدلال قانع و جوابی در مقابل گفتۀ برادرش  انداختى و سفارش مرا به

پرستی گناهی بزرگ است، اما تفرق و تحزب در میان دانست كه گوسالهخوبی میهارون نیافت. او به

  از آن خواهد بود. داران گناهی بزرگتردین

های هنفی ذاتی مذاهب، احزاب و گرو ،كه فرجام آنچه گذشتدر آخر یادآوری این نکته ضروریست 

چراكه اختلافات در فروعات دینی كه خود منشعب از اجتهادات فقهی  ،موجود در دین نبوده و نیست

ت كه اجتماع بشری ناگزیر است، قطعاً در حل قضایای روزمره مثمر ثمر خواهد بود و امری بدیهی اس

اتفاقی كه در نوع  ،دنبال خواهد داشت ارس فقهی را بهاز آن است. اتفاقی كه لاجرم پدیدۀ مذاهب و مد

نظر باشد. البته این امر تا مادامی جا و در بررسی و صحت و سقم آراء مفید و مطمحتواند بهخود می

و  و به بهای مذهب اختلاف و عصبیت( تهی باشدتفرّق )جایز است كه تنوع در مذاهب از دو خصیصۀ 

   جای دین خدا ایفای نقش ننماید. مرام، دینِ واحد ضایع نگشته و در پی آن، مذهب به

 گیرینتیجه

توحید و شرک از مهمترین مباحثی است كه كتاب خدا با تأكید هرچه بیشتر، اهمیت و جایگاه آن را به 

 كند. مخاطبانش گوشزد می

ورزی به خداست كه با وجود تأكید نصوص وحیانی ه شدن در دین، صورتی غیرملموس از شرکفرقفرقه

 شود. بر آن صورت، در آثار و مباحث كلامی كمتر از آن یاد می

 گرایی است.های تفرق یا فرقهدو خصیصۀ عصبیت و اختلاف از مهمترین نشانه

به  گرایی در دینف در ارسال رسل بوده، با تفرقهترین اهدابه فرمودۀ خداوند اقامۀ توحید كه از اساسی

 انجامد.شرک می

یار رو معكند؛ از ایندر بستر تفرق، هر فرقه یا مذهب با نام و نشانِ خاص، برای پیروانش خدایی می

 گردد.دنبال آن تشخیص سره از ناسره نیز ناممکن میو به و باطل تنها پروردگار نخواهد بودحق 

 دن در دین خدا، جدایی و تشتت در امت واحده كار خود را بالا گرفته، هر فرقه از روینحله شبا نحله
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و در  شودصوص كتاب و سنت متوسل میاز نتعصب، در نصرتِ مکتب و مرامش به هر نوع برداشتی 

  نماید.نهایت ظنیات و اَمانیّ جای قطعیات را پر كرده و به نام دین خدا ایفای نقش می

 منابع

 قرآن كریم

 ق.1413چاپ دوم، انتشارات هجرت، قم،  كتاب العین،، بن احمد فراهیدی، خلیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ينية الثاني الوطنِ المؤتَر  للدراسات الد 
second National Conference On religious Researches  the 

 (158-147)ص 

 

 

 

 دراسة تريَية نقدية حول القول بإفادة خبِ الواحد العلم مطلقا
 وبيان موقف ابن حزم منه

 (بقسم الشريعة بالمعهد العالي طالبی )انکنگ  ملَح خالد
 ملخص

م الشريعة خاصة، لأن معظ اآححاد وهو: مالاينتهي من الأخبار إلی حد التواتر، يمتاز أهمیية بربخ إن الاهتمام
 ،خبر اآححاد ةفادإ ل فياقو الأ تقتفرّ هم الأخبار اآححاد، وردّ  ةل وظهور المعتزللأو بعد القرن ا و ةمبنية علی السن

ونسب أيضا  ،وابن القيم مثال: ابن حزمأکن،  من غير قرائ حاد يفيد العلمن خبر اآحأقوال: فکان من هذه الأ
ل اقو ث الألقد عالج هذا البح إلی بعض الأئمة کأمثال: الإمام مالك والشافعي وأحمد والحارث، فکان فيه نظر.

ها ثم درج علی ر من القرن الثاني الی أواسط القرن الخامس وحرّ  ة في إفادة الخبر الواحد العلمئمالأ لیإ ةالمنسوب
حزم حيث انه يعد اول من نهج طريقة جديدة في بيان هذا الموقف في أواسط هذا القرن، في حين موقف ابن 

، يليلي الاستقرايدلته مستخدما المنهج التحأوناقش  هوحلل طريقت ه موقفيّن انها لم تکن معهودة عند سلفه، فب
ليه هذا البحث؛ لما توصل إ نظرا  ة، المسال و ضعف مذهب ابن حزم في ةئملی الأإل المنسوبة اقو  ضعف الأليبيّن 

فادة الخبر الواحد العلم سقيمة و القول أهن الخبر الواحد يفيد العلم محل إأن الأقوال المنسوبة الی الأئمة في 
 نقاش.

 .موقف ابن حزم، خبر اآححاد، إفادة خبر اآححاد العلم :يةالکلمات المفتاح

 
 
 

                                                           
  للکاتب: نيالبِيد الَلکتَو Kilid.m79@gmail.cim 
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 المقدمة
طروحات، من هنا کانت بداية التقسيمات والاا فحاد آحخبار األما برز المعتزلة وجد منهم من رد  القرن الثاني في
ثم  عارضوم ؤيدم لا؟ فکان السجال دائرا بين مأحاد مفيدة للعلم اآحأخبار هل  :طروحاتهذه الاا کانت من و 

ة،  القرن الخامس، فنسبت اقوال الي بعض الائمة في هذه الفت  لیتتابعت الأحداث والأقوال من القرن الثاني إ
کأمثال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام احمد بن حنبل وغيرهم، فکانت هذه الأقوال ذو طريقة متشابهة، 

ومنهم  -إما لوضوح الأدلة وانتشارها او لأختصار المسألة -في المسألة بقول مجرد من غير دليل فمنهم من يحکم
 هذا الباب، حدث ثورة فيوطريقته الجديدة حيث أ بن حزم بموقفهان خرج من يکتفي بدليل واحد، إلی أ

من المعروف و  ت.لخلافافي مفاد خبر اآححاد وجدّت ابن حزم اول المذکورين في ا افأصبح المصنفون إذا تکلمو 
دلة. ومن روعه بالأيد فأع رحابه و بسمته فوسّ  م  س  تّ ابه مسلکا  كصبهانی وسلحيا فقه داود الإأبن حزم، ا أن

ثرت مخالفاته کثر مما يحتمل. فلذا کأن يلتزم بالنص، ولا يحمله أبن حزم اعلی  م  ت  ح   يظاهر ال ن مذهبأالملاحظ 
واحد نقله ال ين خبر آلاحاد الذأبن حزم يری ان إحاد. فاآحقفه من خبر اآحراء؛ مو  كوبرزت آرائه. ومن ذل

صحته ( وجب العمل به ووجب العلم بوسلمعليهاللهلیلی رسول الله )صإالعدول  ةذا اتصل بروايإعن الواحد 
لم  هلی هذا القول؟ اختنا قول ابن حزم؛ لأنإبن حزم، وقد وجد قبله ممن ذهب اولسائل حق السؤال؛ لماذا 

ريقته یجد فإن الناظر في موقفه وط والبراهين ةدلی، بل صارع، وجادل، علی دعم موقفه بالأأيکتف بمجرد ر 
مثلا؛ کثرة الأدلة والشواهد اللغوية فلا تری کثرة الشواهد والأدلة في سلفه، او المناقشات العلمية مع مخالفيه 

، ةخاص ةمیيأه ذو موقف ة. فمن هذا المنطلق کان معرفةالموقف لاتری عنده هذه المنهجي فإن من سبقه بمثل هذا
 ستدلال.الا منهجه في ةمعرفدلته و أطلاع علی الإوتبرز هذه الأمیية، في 

هذه  ةحص بن حزم من ذهب بمثل موقفه وماا: هل وجد قبل ةسئلبهام عن هذه الأن هذا البحث يرفع الإإف
 تتطرقسالة قد ر  فإن الباحث قد أمعن النظر، فلم یجد إلا ؟فهالأدلة التی احتج بها ابن حزم في موققوال؟ ما الأ
بن علی  ليف طه( من تأيندلسبن حزم الأا)المنهج الحديثی عند  يلی هذا الموضوع، لکن بشکل عام وهإ

ن القائلين أه حول ةتاریخي ةلی دراسإن هذا البحث؛ تطرق أبوسريح. ومما يميز هذا البحث والبحث السابق، 
لمنهج اخدما سلس وناقشه مستو  يسلوب عصر دلته بإأن حزم و ابقوال أوتميز بسرد ، د يفيد العلمالخبر الواح

 .ةلألمسحزم فی ا ابن وضعف مذهب ةئملی الأإ ةقول المنسوب: ضعف الأليبيّن  يستقرايالإ يالتحليل

 خبار من حيث تعدد طرقهلبحث وتقسيم الْا فِ ةلواردالتعريف بِلمصطلحات ا
 ال حدثــقن، يــــد، وهو کون الشی لم يکــــصل واحأالحاء والدال والثاء » :ارســــــفقد قال ابن ف ةلغ ديثــــما الحأ
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 «ینه کلام يحدث منه الشی بعد الشلسن. والحديث من هذا؛ لأاری لطّ الحدث؛ ان لم يکن. والرجل أمر بعد أ
والفيض، )اب «ث به المحدث تحديثا، وقد حدثه الحديث، وحدث بهالحديث؛ ما يحدّ »و( 2/33، 0311)الرازی، 

من قول ( وسلمهعلياللهلی)ص ثر عن النبيأفهو ما  اصطلاح المحدثين؛ ما تعريف الحديث فيأو ( 5/201د.ت، 
 ؛33-25سمي، د.ت، القاانظر: ) و بعدهاأکان قبل البعثه اء   ، سو ةو سير أ ةو خلقيأ ةخلقي ةو صفأتقرير و أفعل و 

و أو فعل أ ( من قولوسلمعليهاللهلی)ص صوليين؛ هو ما نقل عن النبيوتعريفه عند الأ (2 ،0103 السمعوني،
 تقرير.

)انظر:  «خابيرأخبار، وجمع الجمع أمع عمن تستخبر، والج كتيالنباء الذی يأ»هو:  ةلغ وتعريف الخبر

 ين الخبر مشتق من الخبار، وهألی إ، ذهب بعض العلماء ومن المعنی الثاني(، 0/332، 0123 ،الفيروزآبادی
)انظر: الزرکشی،  .ذا قرعها الحافر ونحوهإرض الخبار تثير الغبار لأان أ، کما ةن الخبر يثير الفائدلأ ة،رض الرخو الأ

 .(021، 0/001، 0101لشوکانی، ا؛ 3/22، 0101
؛ 0/205، 0103 )البرهان فی اصول الفقه، .«مايدخله الصدق والکذب»: صولييناصطلاح الأ تعريف الخبر في

 .(2/21، 0101الإسنوی، 
 )انظر: ابن حجر، وشرحها ةالنخب بن حجر فيإقدم الحافظ في تعريف الخبر تعريف الخبر فی اصطلاح المحدثين؛ 

 لی النبيإ هو مايضاف ،عرف الشرع الحديث في نّ أالفتح  الحديث، وذکر في الخبر؛ بمعنين أ (10، 0120
 .(0/21)السيوطی، د.ت، . (وسلمعليهاللهلی)ص

رز حد بأصطلاح، و الا حاد فيآحصطلاح؛ لقد کثرت تعاريف حديث االا حاد فيما تعريف حديث اآحأو 
)الغزالي،  «لی حد التواتر المفيد للعلمإخبار من الأ يينتهما لا»و ، وهمام الغزاليحاد، تعريف الإآحلحديث ا

 (.2/30 ،، د.ت)اآحمدی «لی حد التواترإ ه  نت  خبار غير ما ما کان من الأ» ، وهو: يمدآحف ايوتعر ( 003، 0102

حناف الأ حاد، وزاد بعضآمتواتر و : لی قسمينإ صوليينعند جمهور الأ وينقسم الخبر من حيث تعدد طرقه
عندهم حيث  ةيثلاث ةصبحت القسمأو المستفيض، فأالمشهور  عليه اسم اطلقو أو  ثالثا   حذوهم قسما  ومن حذا 

 حاد.آحالمشهور قسيما للمتواتر وا اجعلو 

 دراسة تريَية حول مفاد خبِ الْحاد العلم مطلقا
 :حدهاأ( 2/32، ت)انظر: اآحمدی، د. ينلی فريقين رئيسيّ إفادتها إحاد من حيث آحخبار اأصوليون فی فتق الأا

نها تفيد العلم أيری  ولالقسم الأ :نها تفيد العلم، ثم قسم بعض الاصوليين هذا الفريق الی قسمينأفريق يری 
ــنها تفيأيری  م الثانيـــرده والقســـــبمج  بن إقبل  ةـل المحکياقو لألی اإرق ـــذا البحث سيتطـــهن، و ـــالقرائ ةونـــد العلم بمعـ
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بن حزم، ای لإن يصل ألی إ حاد يفيد العلم بمجرده، وسوف يقوم علی التسلسل الزمنيآحن خبر اأ حزم، في
بهام رفع الإ وهذا سيساعد علی، ةالمسال ينقل عنهم قولين في ن البعضلأ الأقوال لی تحريرإيضا سيتطرق أو 

 مام الواحد.لدی الإ ةقوال المتناقضالحاصل من الأ
ك مام مالالإو  اصحاب ابي حنيفة لیإصوليين ينسبون هذا القول من الأ بعض نأهذا الموضوع یجد  الناظر في

 ي، ولکةئمالأ ءلاؤ لی غير هإمام احمد، و ، والإيمام الشافعلإينسب الی او من المالکيه  1ـز منداداخو ة؛ برواي
 ة عرضا  و نقدا  و تحليلا .قوال المحکيهذه الأ الغطاء، نشرع في ييتضح المقال وينجل

 :كمام مالالْ
ز منداد او ليه خإنه يفيد العلم، وهکذا نسب أول: خبر الواحد قولان: الأ ةفادإ في كمام ماللی الإإلقد نسب 

قال ابن  :الثم ق ،كن خبر الواحد يفيد العلم؛ مالأن نص علی فممّ »حيث قال  القيم ابن كوتابعه علی ذل
قع بهذا الضرب ثنان، ويلا الواحد والإإصول الفقه( وقد ذکر خبر الواحد الذی لم يروه أکتابه )  خويز منداد في
، حيث ين المازر ع ييضا نقل الزرکشأو ، (0/553، 0122)ابن القيم،  «كمال ك، نص علی ذليالعلم الضرور 
 كمام ماللی الإإنه يفيد العلم، ونسبه ألی إذهب ابن خويز منداد »: نه يقولأفی خويز منداد  يقال المازر 

قول  ز منداد، لکن، هذا القول هل هواشتهر عن خو اوهذا القول ، (3/035، 0101)الزرکشی،  «نه نص عليهأو 
 القول؟  ؟ وهل معتمد مذهب المالکيه جری علی هذاكمام مالالإ

ابن  كحاد يفيد الظن لا العلم المطلق، وهذا قول جمهور المالکيه، وکما نقل ذلآحن خبر اأالمقرر عند المالکيه؛ 
عربي، )ابن ال «ءنها توجب العمل دون العلم عند العلماأحاد آحخبار اأفی  كومذهب مال» :حيث قال العربي

ي ابن القصار المالک، (331، ص0112انظر: الباجي، )ي يضا کل من؛ ابو تمام البصر أونقل  (3/315، 0123
 وغيرهم.( 302، 0121)انظر: ابوالحسين، 

ث عن هذا، حي يالجواب؛ لقد اجاب المازر  ز منداد؟الکن، السوال هنا؛ کيف تعامل المالکيه مع قول خو 
)انظر:  كلی ذلإتشير  ة، ولربما وقف علی مقالكمام مالز منداد لم يقف علی نص صريح من الإان خو أقال؛ 

ن عنده شواذ، ومن شواذه؛ القول أز منداد، ذکر اابن حجر، لما، ترجم لخو  كوکذل( 3/035، 0101الزرکشی، 
 :ذا، نستخلصإ. (5/212، 0311، ، لسان الميزانحجر)ابن حاد يفيد العلمن خبر اآحألی إ، ذهب كمام مالن الإأه
 العلم بل الظن. لا يفيد ،حادآحبر اخن أن المعتمد عند المالکيه أ

  :يمام الشافعالْ
  (0/551، 0122م، ـ)انظر: ابن القي مـــالعل ،الخبر الواحد ةفادنه يقول بإأه يـــام الشافعـــملی الإإم ــــبن القيالقد نسب 
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يميل  يم الشافعمان الإأواستنبط منها  يمام الشافعتدل علی موقف الإ لتيا ةالمصري ةتی بنص من الرسالأوقد 
 ةن النص الذی استدل به ابن القيم من "الرسالأوالتدقيق وجد الباحث  يلی ما ذهب اليه، وبعد التحر إ

نقله من  في بن القيم سهاإمام ن يکون الإأما إنا وهنا يديأه لتيأ ةالمصري ةد فی الرسالو " هو غير موجةالمصري
ذکره  يوالنص الذ ةيدينا کاملأه لتيا ةن الرسالأوالتحقيق:  ؟!ةيدينا ناقصأه لتيأ ةالموجود ةما الرسالإو أ ةالرسال

 ،الواحد برخ ةفاديقول بإ يمام الشافعن الإأيضا لا يدل علی أفهذا  ،ن النص موجودأولو سلمنا  ،لم يوجد
صيل أالتن مقام التقرير و أ، والمعلوم أخروشخص  يمام الشافعبين الإ ةن النص هو مجرد مناظر إ، فالعلم مطلقا  

لا نجد من ينقل  ،صول المذهبأتقرر  لتياالکتب المعتمده  يضا لما ننظر فيأ. و ةمتفاوت من مقام الرد والمناظر 
ولا نجد بينهم  ةمئالأ ا عننقلو  ،ملللع هفادتإعن  اکلمو ذا تإنهم أمثل هذا الکلام، فی حين  يمام الشافععن الإ

 .يمام الشافعالإ

 حَد بن حنبل:أمام الْ
ينقل عن  بويعلیأن القاضی إنه يفيد العلم، فأول: قولان: الأ حادبر اآحخفادة إ حمد فيأمام لقد روی عن الإ
عابه وقال وجب عملا ولا يوجب علما، فن الخبر يأنسان يقول: إعبدالله: ههنا  بيقال لأ» نهأابوبکر المروزی، 

وروي عنه  ،(3/311، 0101)أبويعلی،  «نه سوی فيه العلم والعملأوالظاهر هذا »: ما هذا؟! ثم قال يدر أما 
 (.3/23، 0113؛ الکلوذانی، 3/111، 0101)أبويعلی،  «يقطع علی العلم بها»نه قال: يضا أهأ

وقد  ،الحديث انيکتاب مع  يت فيأالظن، وهذا ابويعلی يقول وقد ر  نه يفيدأ: فقد نقل عنه ةالثاني يةما الرواأ
سناد بإ( وسلمعليهاللهلی)ص ذا جاء الحديث عن النبيإنه قال: أ ،عنه انهم روو إحمد أمام لی الإإ ةذکر الروا

( وسلمعليهاللهلی)ص ن النبيأشهد أدنت الله تعالی به ولا أو فرض، عملت بالحکم والفرض و أصحيح فيه حکم 
: ائلابويعلی قأب القاضی ثم بعد نقل هذا القول عقّ ، ، بتصرف يسير(3/313، 0101)انظر: أبويعلی،  قال ذلك

 )المرجع السابق(. « نه لايقطع بهحمد( أهأمام : الإأيفقد صرح القول )»
والنظر  يحر بعد الت م يوجب الظن؟أن خبر اآححاد يوجب العلم أحمد يقبل أمام ال يطرح نفسه هل الإؤ لکن س

ن المعتمد أجد و بويعلی وغيرهم، أ يمثال: القاضأحاد کآحبر اخ قوال من حررو قوله فيأحمد و أمام قوال الإأ في
 ائنحاد يفيد العلم لکن بقر ن الخبر اآحأ، يعليه اصحاب المذهب الحنبل یجر  يمام احمد، وهو الذعند الإ

ب د عقّ فق« يقطع علی العلم بها: »نه قالا نقل عنه أهلم ةنسبلما باأو ، (3/111،110، 0101)انظر: أبويعلی، 
ا عن بعض ونقل ايض« خبار الرويةأ ن يکون مختصا فيأوهذا يحتمل » قائلا: يالمقدس ةعليها احمد بن قدام

 مه الذين ئه الأول العلم بخبر الواحد فيما نقلــد بحصحمأول ــــنما يقإ » :ونــــنهم يقولأ .مـــــسمائهولم يصرح أه .العلماء
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)المقدسي، « لبالقبو  ةموتلقته الأ ةونقل من طرق متساوي تقانهمإوثقتهم، و  تفاق علی عدالتهم،حصل الإ

 حمد.أمام هذا تحرير قول الإو  (0/313،311ق، 0123

 :سد المحاسبيأالْارث بن 
نظر: )ا بن حزمايفيد العلم، هکذا نقل عنه  خبر اآححادنه قال: أه 2،سد المحاسبیألی الحارث بن إلقد نسب 

لم يطلع الباحث  يوبعد البحث والتحر ، (0/533، 0122)ابن القيم،  بن القيماو  ( 0/001ابن حزم، الاحکام، د.ت، 
انظر: الزرکشی، ) سد المحاسبيأنقله عن الحارث بن  بن حزم فياقد ناقش  ين الزرکشألا إص قد نص عليه، علی ن

تاب فهم ک  کلام الحارث ـ في  إييت کلامه ـ أنی ر إ»يقول:  ين الزرکشإوقال فيه نظر، ف (3/035، 0101
يد العلم، ولم یخت قلهم يفأال: وقال نه لايفيد العلم، ثم قأی والفقه أهل الر أهل الحديث و أالسنن نقل عن اکثر 

ننا لا نستطيع إيق والتحق« شاهدين یجب العمل بقولهما لا العلمکمکان السهو والغلط من ناقله  شيئا، واحتج بإ
 ن نرجح بين القولين بقرائن:أ، لکن نستطيع ةذ نقل عنه قولين فی المسالإ، يش يالجزم أه

نه نقل إف يشعتبار، بخلاف الزرکليه القول من غير مستند وهذا فاقد للأإبن القيم قد نسبا ابن حزم و أن أولا: أ
 عن الحارث من مستند قد اطلع عليه، وهو کتاب: فهم السنن.

 الغلط فيه کشاهدين.مکان السهو و ن الحارث لم یخت شيئا واحتج بإأعن الحارث:  يعتبار ما نقله الزرکشثانيا: بإ
يضا ما احتج به أبن القيم، و ابن حزم و اعتبارا من نقل إقوی أ يند الزرکشن مستأوالتحقيق بعد هذه القرائن: 

يميل  اسبيسد المحأن الحارث بن أذا نرجح إن الخبر الواحد يفيد الظن، الحارث هو نفس احتجاج القائلين أه
رث توهم االح ةن عبار أبن القيم هو سهو والسبب ابن حزم و اما ما نقله أحاد يفيد الظن، و بر اآحخن أ ،لیإ
 السهو. مامين فيفاد العلم وهذا قد يکون اوقع الإأحتف بالقرائن، أذا إحاد بر اآحخن أ

 ابن حزم الَندلسي
لی رسول الله إالعدول  ةذا اتصل بروايإ» نقله الواحد عن الواحد يحاد الذن خبر اآحأبن حزم: ايقرر 
حتجاج والإ (،0/013ر: ابن حزم، الاحکام، د.ت، )انظ« وجب العلم بصحته وجب العمل به و (وسلمعليهاللهلی)ص

زم يفيد العلم بن حاصول دون تفريق، والحديث الصحيح عند العقائد والأ الحلال والحرام وفي به مطلقا في
ثم  (2/220)انظر: ابن حزم، الفصل، د.ت،  ،و جواز وقوع الوهم فيهأالخبر  لكذ الخطا في ييضا ينفأو  يالضرور 

ن وجدنا إ»من فيه الکذب ـ فيقول ؤ لا ي خبر اآححادن ـ حيث يباهل القائلين؛ أه يلتحدينطلق من منطلق ا
 ه ــــلا یجوز علي ةـــــلشريعام اــــــحکأ في( وسلمعليهاللهلی)صول الله ــــــــلی رسإبر الواحد المتصل الخن أانا علی ــنحن بره
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لا یجوز عليه الکذب  ةالشريع في( وسلمعليهاللهلی)ص ن خبر النبيأ الکذب ولا الوهم فقد صح قولنا وقولهم في
ثم  (0/021.ت، )ابن حزم، الاحکام، د «كفهو قولهم، وقد صح البرهان بذل كن لم نجد برهانا علی ذلإوالوهم، و 

دلته، ننبه أبيان  ن نخوض فيأحاد يوجب العلم والعمل معا، وقبل ن خبر اآحألتی تدل علی ابذکر البراهين  أيبد
 .(035، 0123)انظر: عبدالسلام،  .بن حزم ذو شقينإن کلام أمر، وهو؛ أعلی 

 ةصول العظيمائق الجليله والأعليه. فهذا من الحق ةحکام الشرعيحاد وبناء الأحدمیا: وجوب العمل بخبر اآحأ
بر خلی قبول ثر عهل الحديث والأأجماع إبن عبد البر ينقل االسلف والخلف، فهذا  ةئمأجتمع عليها ا لتيأ

من  ةائفلا الخوارج وطإجماع، ولم يشذ عن هذا إثر او أذا ثبت ولم ينسخه غيره من إیجاب العمل به إو  حاداآح
 .(0/2، 0332 )انظر: ابن عبدالبر،. هل البدعأ

 من ؛ فإن النزاع واقع في هذا الشق، حيث ذهب جمع غفير: حصول اليقين به ووجوب العلم بما تضمنهلثانيا
 المتکلمين الی انه لا يوجب العلم اليقينی بخلاف ابن حزم. 

 وتَليلها ةدلختيار الْا بن حزم فِإمنهج 
، 0123انظر: عبدالسلام، ) قوالهنتصارا لأادلته و أبيان  متاز بمنهج فريد فيانه أبن حزم، یجد؛ الفات ؤ م الناظر في

دلته کيف أرد س ، وسنری فيوالبراهين ةدللأرائه باآفمن خصائص هذا المنهج؛ حرصه الشديد علی دعم ، (020
ختيار صحيح انه يحرص کل الحرص علی أولی، الأ ةمن الخصيص ةالمتولد ي، ثانيا؛ وهةدللأدق اقواله أهأيدعم 

)انظر: ابن  فخذ بالحديث الضعينه حرم الأأبواب العلم، حتی أجميع  ورفض الضعيف منها في ثارلأخبار واالأ

ه لکن بشروط ةئمخذ بالحديث الضعيف مقبول عند بعض الأالأ في حين  أن ،(2/331، ، د.تحزم، المحلی
 الخاصه.

 اِبِ الواحد العلم  ةفادإ بن حزم فِا ةدلأ
الدين  کلامه في( سلمو عليهاللهلی)ص ن النبيأولی، اللبينات الأ ةبمثاب يدمه وهبن حزم من هذه المقاينطلق  .0
ن کل أثم يقرر، ( 1-3)النجم،  ﴾إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يوُحَى .وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الَْوََى﴿ويستدل بقول الله عزوجل  يوح
إِنََّ نََْنُ ﴿ ةيلأهذه ا داخل في (وسلمعليهاللهلی)ص ذا؛ کان قول النبيإمنزل، ف نزل من عند الله هو ذکر يوح

 ن الله عزوجل تکفل بحفظه، وما تکفل الله بحفظه فمضمون ولاسبيلإف. (1)الحجر،  ﴾نَ زَّلْنَا الذ كِْرَ وَإِنََّ لَهُ لَْاَفِظُونَ 
َ للِنَّاسِ مَا لْ بِِلْبَيِ نَاتِ وَالزُّبرُِ وَأنَْ زَ ﴿: یيضا بقول الله تعالأويعتضد  ختلاطه.إو ألی ضياعه إ نَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لِتُبَيِْ 

 بيان الدين، مور بأم( وسلمعليهاللهلی)ص ن النبيأ ةيثم يستنبط من اآح (11)النحل،  ﴾نُ زِ لَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَفَكَّرُونَ 
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 بييان النلا بعد بإوالحج وغيرها، ولا نعلم مراد الله عزوجل  اةوالزک ةصلاأيات مجمله، کآن فيه آن القر ولأ
ن آر ، فکيف يکون هذا البيان غير محفوظ ولا مضمون؟! فعلی هذا، لکان الانتفاع بنص الق(وسلمعليهاللهلی)ص

عتقد مثل هذا المعتقد ن نأن نقول مثل هذا الکلام و أ. وحاشا ع المفتضه عليناباطل وبتبعه بطلت اکثر الشرائ
 ورسوله. لها وهذا ما لا يرتضيه الله ةلا نهاي لتياراء اآح الزيغ والتحريف والتخبط في ي إلیدّ ؤ ي كن ذللأ
ةٍ مِنْهُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتَفَقَّهُوا ؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّة  فَ لَوْلََ نَ فَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقَ وَمَا كَانَ الْمُ ﴿ :بن حزم بقول الله عزوجلاحتج ا. 2

ينِ وَليُِنْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَرُونَ  ن الله أ، ةيثم کان تعليقه بعد هذه اآح (022)التوبة،  ﴾فِ الدِ 
ن لفظ أ بيّن  من المومنين، ثم ةلخروج لطلب العلم بل جعل الخروج لطائفلف جميع المومنين باعزوجل لم يک

کثر ألی الواحد وعلی تقع ع ةلفظ يلم تختص بعدد معين وه ةبعض الشی، والطائف يلغه العرب ه في« ةطائف»
تخصيص عدد معين ولما لم  نه لم يرد من الشارعإ»ثم قال: ، (30-31، 0115)انظر: ابن حزم، النبذ،  من الواحد

 (.0/011)ابن حزم، الاحکام، د.ت،  «كوجب حمله علی الواحد وعلی اکثر من ذل كليبين ذ

 ﴾نْ يَ تَّبِعُونَ إِلََّ الظَّنَّ إِ ﴿وقال ذاما:  ﴾إِنَّ الظَّنَّ لََ يُ غْنِِ مِنَ الْْقَِ  شَيْئ ا﴿يحتج ابن حزم بقول الله عزوجل:  .3
)ابن  .تباعه وهذا تناقض بيّن إلنهينا عن  ،کان مفيدا لظن د لواحن خبر اآحأدلال: ستووجه الإ (23)النجم، 

 (.0/003حزم، الاحکام، د.ت، 
وبعث  ةتقوم الحج يکل كلی الملو إ لا  سا قد بعث را ( وسلمعليهاللهلی)ص ن النبيأستدل بها؛ ا، لتيا ةدلومن الأ. 1

ن آاس القر يصال الدين وتعليم النإ، وکان الهدف ةد من الصحابلی نجران وغير واحة إبا عبيدألی اليمن و إمعاذا 
ن خبر أليس قلتم أال، ؤ وهنا الس. (0/011،001)ابن حزم، الاحکام، د.ت،  وتعليمهم ما يلزمهم من امور دينيهم

 ؟!متبليغهب ةلا تقوم الحج لا  سا يبعث را ( وسلمعليهاللهلی)ص د لا يفيد العلم، فکيف النبياحاآح

 بن حزمإ ةدلأ ةمناقش
ن أه (3/111، 0101)انظر: أبويعلی،  بن حزم فقد نوقشتاينطلق منه  يالمنطلق الذ يولی وهالأ ةما عن المقدمأ

 نبين الأ في حالك، و ن ليس کذلآمقطوع علی صحته وغير القر  ين فقط وهو الذرآالذکر يشمل الق
ب علی من کذ: »نه قالألکذب، فقد صح عنه قد يدخل فيها ا ةن سنته المطهر أقد بين ( وسلمعليهاللهلی)ص

ول الکذب ذا لم یخش من دخإ( وسلمعليهاللهلی)ص ن النبيأ: ةلووجه الدلا« مقعده من النار أمتعمدا فليتبو 
يه ت اآحلو ضاع جزء من السنة لبطلإذ ية، اآح فية داخل ةن السنأ ولو سلمنا جدلا  ، علی سنته لما توعد عليها

 اع جزء من السنة ليس مستحيلا عقلا ولا حقيقة.وضي ،بسبب التناقض
  لِيَتَفَقَّهُوا طاَئفَِةٌ  مِنْهُمْ  فِرْقَةٍ  ل ِ كُ  مِنْ  نَ فَرَ  فَ لَوْلََ  كَافَّة   رُوا    لِيَنْفِ  ونَ      الْمُؤْمِنُ  كَانَ  ومَا﴿الی: ـــــــه تعـاج بقولــــــوأما الإحتج
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ينِ فِ  يناقش: الإنذار والحذر لايلزم أن يکون  (022التوبة، ) ﴾يََْذَرُونَ  لَعَلَّهُمْ  إِليَْهِمْ  رجََعُوا إِذَا قَ وْمَهُمْ  وَلِيُنْذِرُوا الدِ 
ور مظنون الفقه مسائله مظنونة وليست قطعية، فکيف يتص ايضا  بعلم قطعي بل يقع الإنذار والحذر بالظن، و 

 يوصل علما  قطعيا ؟
ثانيا: الإنذار من جنس التخويف فنحمل اآحية علی التخويف الحاصل من الفتوی وهذا الحمل اولی إذ أنه 

، 0311ر: الرازی، انظ)الرواية  في لا الفتوى في إليه يحتاج إنما والتفقه اوجب التفقه في الدين لأجل الإنذار،
1/353.) 
حاد لو کان ظنا لنهينا ن خبر اآحأوقوله  (23)النجم،  ﴾إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلََّ الظَّنَّ ﴿ستدلاله بقول الله عزوجل: اما أو 

 عمل به،جماع منعقد علی الحاد ليس ظنيا، بل الإن العمل بموجب خبر اآحلماذا؟ لأ ،هذا دورقلنا: تباعه، إعن 
اد منه خاص وهو ن المر إليس المراد به کما زعم، بل  ةيالأ مذکور في يوالظن الذ إفادته للعلم،بل الخلاف في 

 إِنْ ﴿ عليه ونظيره في سورة الأنعام (23)النجم،  ﴾الْْنَْ فُسُ  تَِْوَى وَمَا﴿بقرينة عطف  لا دليل عليه يالظن الذ
 معطوفة علی ماقبلها. ﴾يََْرُصُونَ  إِلََّ  هُمْ  وَإِنْ ﴿فإن  (003م، نعا)الا ﴾يََْرُصُونَ  إِلََّ  هُمْ  وَإِنْ  الظَّنَّ  إِلََّ  يَ تَّبِعُونَ 

الظن ولا يلزم   ةبتقوم بهم الحجة، فيجاب: البلاغ قد يقوم بغل يقوام لکلی الأإرسال الرسل ستدلاله بإإما أو 
 .ةن تکون قطعيأکون الحجة 

 البحثنتائج 
 ة فييها الضعف تار ويعت  ةضعيف ة،العلم مطلقا من غير قرين واحدلخبر ا ةفادإ في ةئملی الأإ ةل المنسوباقو لأن اأ

 كمام مالالإ ستنباط من النص، وما نقل عنالإ ةکيفي  في ةالمتن وتار  في ةلينا وتار إوصولها  ةکيفيو  سنادالإ
لعلم ل هفادتإ في بن حزم کان صارما  اما موقف أکان خلاف الواقع و   سد المحاسبيأحمد والحارث بن أو  يوالشافع

الخبر الواحد العلم  ةفادنه لا يمکن القول بإأدلته ومناقشتها بان لنا أالمطلق فی الحلال وفی الحرام وبعد عرض 
 یقو تيان أهالإ حرصه علی ةنه امتاز بخائص منها: شدأمنهجه  وقد بان لنا بعد النظر في، ةمطلقا من غير قرين

لی طالب العلم ومما یجب ع  يکن عليه سلفه ممن نهج موقفه،وانه امتاز بمنهج جديد لم وادقّ البراهين ،ةدلالأ
 قد وجدنا فيو  مر مهم جدا  لی قائلها وهذا الأإقوال عزو الأ في يشد التحر أنه يتحری أتنبه له: الالحذر منه و 

 عيننا.أنصب  ن نضعهوهذا جدير أه لی قائلها سهوا  إقوال عزو الأ الغلط في في اوقعو  ةئمن بعض الأأبحثنا 

 لَوامشا
 فقه، توفي سنة ل. هو محمد بن علی بن اسحاق خواز منداد، فقيه اصولی مالکی تفقه علی الإمام الأبهري له کتاب في مسائل ا0



        ينيةراسات الدّ  للدّ الثانيالوطني االمؤتمر                                                                                         161

 (.2/0113 ،0123قاسم علی سعد، انظر: ) عين وثلاث ومئة.تس
 ،0111ابن خلکان، انظر: ) ومائتي. وأربعين ثلاث سنة وتوفي البصري، عرف بالتصوف المحاسبي أسد بن الحارث عبدالله . أبو2
2/53.) 

 المصادر والمراجع
 .القرآن الکريم

عائشة بنت  تحقيق: محمد بن الحسين السليماني و  شرح موطأ مالك،المسالك فِ، العربي، القاضي أبوبكر محمد بن عبداللهابن
  ق.1428ر الغرب الإسلامي، بيروت، الحسين السليماني، الطبعة الاولی، دا

قيق: تح نزهة النظر فِ توضيح نخبة الفكر فِ مصطلح أهل الَْر، حجر العسقلاني، أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد،ابن
 ق.1421ثة، مطبعة الصباح، دمشق، الثال نورالدين عت، الطبعة
، بيروت، مي للمطبوعاتتحقيق: دائرة المعرف النظامية الهند، الطبعة الثانية، مؤسسة الأعل لسان الميزان،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق.1391
 د.ط، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ت. الفصل فِ الملل والْهواء والنحل،د بن سعيد، محمد علي بن أحمأبو  حزم،ابن

 تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، د.ط، دار اآحفاق الجديدة، بيروت، د.ت.الْحكام فِ أصول الْحكام، ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت. المحلى بِلْثَر، ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعة تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز، الطفِ أصول الفقه(،  النبذة الكافية فِ أحكام أصول الدين )النبذ ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ق.1415ت، الاولی، دار الكتب العلمية، بيرو 

 م.1911تحقيق: إحسان عباس، د.ط، دار صادر، بيروت،  وفيات الْعيان وأنباء أبناء الزمان،، الدين احمد، شمسخلكانابن
صطفى بن أحمد العلوي التحقيق: م لما فِ الموطأ من المعاني والْسانيد،التمهيد عبدالبر، أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد، ابن

 ق.1387لشؤون الإسلامية، المغرب، و محمد عبدالكبير البكري، د.ط، وزارة عموم الأوقاف وا
ن حنبل، بروضة الناظر وجنة المناظر فِ أصول الفقه على مذهب الْمام أحَد الدين عبدالله بن أحمد، قدامة، أبومحمد موفقابن

 ق.1423، ، دون المکانللطباعة والنشر والتوزيعالطبعة الثانية، مؤسسة الريّان 
الاولی، د إبراهيم، الطبعة تحقيق: سي مُتصر الصواعق المرسلة على الْهمية والمعطلة،قيم الجوزية، محمد بن أبيبكر بن أيوب، ابن

 ق.1422دار الحديث، مصر، 
 ق.1414لثالثة، دار صادر، بيروت، الطبعة ا لسان العرب،ى، محمد بن مكرم بن عل منظور،ابن
، ، دار الفكرد هارون، د.طتحقيق: عبدالسلام محم معجم مقاييس اللغة،، فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيابن

 ق.1399، دون المکان
.ط، دار تحقيق: مجموعة من المحققين، د لقاموس،تج العروس من جواهر ابن محمّد بن عبدالرزاّق الحسيني، الزبيدی، محمّد 

 ، د.ت.، دون المکانالهداية
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حسن التكي، الطبعة ق: الدكتور ع بدالله بن ع بد اتحقي الوَاضِح فِ أصُولِ الفِقه، أبوالوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل،
ا
لم

 ق.1421ة والنشر والتوزيع، بيروت، الاولی، مؤسسة الرسالة للطباع
دون لأولى، سليمان الأشقر، الطبعة ا تحقيق: محمد بن المستصفى فِ علم الْصول، زالي،ابوحامد محمد بن محمد الغ الغزالی،
 ق.1417، ، دون المکانناشر

حسن هيتو،  تحقيق: د. محمد التمهيد فِ تَريج الفروع على الْصول، لرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي،، عبداالإسنوي
 ق.1417ی، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الاول

وم، الطبعة تحقيق: الدکتور مصطفی مخد مقدمة إبن القصار فِ اصول الفقه،البغدادي، ابوالحسين علی بن عمر البغدادی، 
 ق.1421، ، دون المکانر المعلمة لنشر و التوزيع، داالاولی

، دون المکان ،ثالثة، المکتبة الاسلاميةالطبعة ال ه،      ول الفق   التجديد والمجددون فی اصعبدالسلام بن محمد عبدالکریم، 
 ق.1428

كتب ق عفيفي، د.ط، المتحقيق: عبدالرزا الْحكام فِ أصول الْحكام،علی، اآحمدي، أبوالحسن سيدالدين علي بن أبي 
 الإسلامي، بيروت، د.ت.
، دار الغرب الاسلامی ،لیتحقيق: عبدالمجيد التکی، الطبعة الاو  إحکام الفصول،بن خلف بن سعد،  الباجی، ابوالوليد سليمان

 ق.1417، دون المکان
عويضة، الطبعة الاولی،  بن محمد بن تحقيق: صلاح البِهان فِ أصول الفقه،محمد، الجويني، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن 

 ق.1418ر الكتب العلمية، بيروت، دا
بي، إحياء التاث، دالطبعة الاولی، دار البحوث للدراسات الإسلامية و  َهرة تراجم الفقهاء المالكية،قاسم علی سعد، 

 ق.1423
 ق.1414، کان، دون المولى، دار الكتبيالطبعة الأ البحر المحيط فِ أصول الفقه،الزرکشی، بدرالدين محمد بن عبدالله، 

طبعة الاولی، تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة، ال توجيه النظر إلَ أصول الَْر،، بن أحمد، طاهر بن صاح  )أو محمد صاح ( السمعوني
 ق.1416طبوعات الإسلامية، حلبة، مكتبة الم

ظر محمد الفاريابي، تحقيق: أبوقتيبة ن يب النواوي،تدريب الراوي فِ شرح تقر الدين، السيوطي، عبدالرحمن بن أبيبكر، جلال
 ، د.ت.، دون المکاند.ط، دار طيبة

خ أحمد عزو عناية، تحقيق: الشي إرشاد الفحول إلِ تَقيق الْق من علم الْصول،الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله، 
 .ق1419دار الكتاب العربي، دمشق، الطبعة الاولی، 
، الطبعة تحقيق: مكتب تحقيق التاث في مؤسسة الرسال القاموس المحيط،مد بن يعقوب، دالدين أبوطاهر محمج الفيروزآبادى،

 ق.1426والنشر والتوزيع، بيروت، الثامنة، مؤسسة الرسالة للطباعة 
يروت، ب د.ط، دار الكتب العلمية، قواعد التحديث من فنون مصطلح الْديث،الدين بن محمد سعيد، القاسمي، محمد جمال

 د.ت.
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  ق.1411 ،، دون المکاندون ناشرطبعة الثانية، ال العدة فِ أصول الفقه،يعلی، محمد بن الحسين بن محمد، القاضی ابو
لمی عتحقيق: مفيد محمد ابوعمشة، د.ط، مرکز البحث ال التمهيد فی اصول الفقه،الحسن، کلوذانی، محفوظ بن احمد بن ال

 ق.1416، ، دون المکانواحياء تراث الاسلامی
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 سعادت و اسباب تحقق آن از منظر قرآن كریم با محوریت 

 تفسیر فی ظلال القرآن

 )دانشجوی كارشناسی رشتۀ تفسیر( نادیه خمیسی

 دیار معهد عالی()استا ایمان كنعانی                                                                                                     

 

 چکیده

های فطری انسان در همۀ عصرها بوده است. قرآن كریم های اصلی بشر و از گرایشبختی از آرماننیک

كند. دربارۀ این مهم، در روش کارهای متعددی را بیان میها راهبختی دنیوی و اخروی انسانبرای نیک

-مقالۀ حاضر، براساس منهج استقرایی .طور جدی بحث نشده استتفسیری خاص و آراء مفسران، به

یر سید با محوریت تفس ،احادیث نبوی و آرای تفسیری دانشمندان و توصیفی و با تکیه بر آیات الهی

كند. قرآن كریم، سعادت انسان را در دو بخش دنیوی و قطب، اسباب سعادت در قرآن را بررسی می

در گرو اسباب و شرایطی است كه انسان باید آنها بختی در دنیا و آخرت اخروی تبیین كرده است. نیک

 كار ببندد. را به

 بختی، سید قطب، تفسیر فی ظلال، اسباب دنیوی و اخروی.نیک ها:كلیدواژه

 

 

                                                           
 :4 پست الکترونیک نویسندۀ مسئولhanadi12@gmail.com 
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 مقدمه

 و با براهین حسی و عقلی و قلبی برای و معجزۀ گویای خاتم پیامبران استقرآن آخرین كتاب آسمانی 

هدایت انسان به راهی راست و استوار از جانب آفریدگار هستی، بر اسوه و الگوی بشریت، محمد 

، : حیدری)ر.کهای انسان در هر عصری است. مصطفی نازل شده است. قرآن دربرگیرندۀ تمام نیازمندی

های كامرانی بشر را تبیین كرده است. راه همچون انبیا ،خداوند با معرفی الگوهایی ویژه (.1، 1994

  بختی بازداشته است.شدن در ورطۀ نگون های ناشایست، انسان را از واقعهمچنین با ایراد الگوه

. دارد ینسب معنایی و شودمی حاصل انسان برای سرور و خیر به رسیدن از كه است حالتی بختی،نیک

دور باشد. چنین سعادتی به دو بخش ها بهحرومیتم از و بوده دائمی كه است سعادتی واقعی سعادت

سعادت اخروی، خوشبختی (. 1، 1995نیا، حاجری و عباسی ،)ر.ک: پریوششود. اخروی و دنیوی تقسیم می

 از منظور (.4/1999، 1419ک: سید قطب، )ر.و آسایش ابدی و همیشگی در بهشت برای اهل ایمان است. 

نیوی، اعم از جسمی و روحی است كه در آیۀ چهاردهم از سورۀ د هایخوشی و لذایذ دنیوی، سعادت

تبع آن، انسان از سعادت اخروی عمران به آن اشاره شده است. سعادت دنیوی زمانی ارزش دارد كه بهآل

 (.979)همان، هم برخوردار شود. 

رخی از های متعددی نگاشته شده است. بادت و اسباب و اهمیت آن، مقالات و پژوهشدر موضوع سع

در این مقاله نگارنده ضمن ؛ میرعربالله : فرجعوامل سعادت در قرآناز:  ستا ها عبارتاین پژوهش

تعریف لغوی و مفهوم اصطلاحی سعادت و شقاوت، عوامل سعادت را ذكر كرده و شرح داده است. 

بررسی و تبیین هایی از اهل سعادت و شقاوت در قرآن و روایات را بررسی كرده است. ونههمچنین نم

این مقاله، پس از  ؛لرستانی و رضوان باوان پوری: مسعود سعادت انسانی و نمودهای آن در قرآن كریم

یان ببررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی سعادت، دیدگاه فیلسوفان، اهل تربیت و مفسران قدیم و جدید را 

جایگاه قوۀ عملی در سعادت انسان دهد. هایی از سعادت را ذكر كرد و شرح میكرده است، سپس نمونه

 پردازد،این مقاله در آغاز به شرح ابعاد وجودی انسان و قوۀ عملی او می؛ یزدانی: نجف در پرتو قرآن

 ایگاه ها، جبر بیان دیدگاهكند. همچنین، علاوه بررسی میرا سپس رویکردهای مختلف دربارۀ قوۀ عملی 
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 ؛رهیفة موسى قدورة: سعادة الإنسان فی القرآن الكریمكند. قوۀ عملی در قرآن و اهمیت آن را بیان می

 اولیه، نظیر تعاریف و در سه فصل تكمیل کرده است. در فصل اول به موضوعات اش رانگارنده رساله

 نام یکی از اقسام سعادت، به والسعادة،ست. در فصل دوم با عنوان الناس نمودهایی از آن پرداخته ا

سعادت خیالی را شرح داده و عوامل تحقق سعادت را بیان كرده است. در فصل سوم، سعادت واقعی و 

كه در تبیین دهد ن در قرآن را بیان كرده و شرح داده است. نگاه اجمالی به این آثار نشان میامثال آ

طور جدی وجود ندارد. این هایی از آن و شروط تحقق آن، پژوهشی بهجلوه و های قرآنی سعادتراه

ری سمقاله، اسباب سعادت و شروط تحقق آن را براساس نظر مفسران با تکیه بر نظر و رویکرد مف

 خورد. خاص، همچون سید قطب بررسی كرده است؛ كاری كه در آثار پیشینیان به چشم نمی

با  های پیشین، تفاوت سعادت واقعیگیری از تفاسیر و پژوهشاین جستار در سایۀ آیات الهی و با بهره

روحی، و كلیدهای سعادت انسان از نظر  كندمومی شکل گرفته را نمایان میسعادتی كه در اذهان ع

هایی از سعادت دنیوی و اخروی كه قرآن دهد. همچنین جلوهروانی، ذاتی، دنیوی و اخروی را نشان می

ۀ روش این پژوهش به شیو كند.كریم به آنها اشاره كرده را با تکیه بر تفسیر سید قطب، روشن می

 توصیفی است.-استقرایی

     مفهوم سعادت در لغت

و خلاف نحس و شوم  كندكننده دلالت میخوب و خوشحالبر چیز است و « سعد»سعادت مشتق از 

معنای متضاد نحس در هر چیزی است، مثل سعادت مصدر سعد بوده و به(. 9/75، 1999فارس، )ابناست. 

شانسی و مخالف بدشانسی است. سعادت سعد، خوش(. 1/991تا، )خلیل بن احمد، بیروز خوب و روز بد. 

معنی معنی خوشبختی و متضاد بدبختی است. سُعد بهبه سعادةو  یسعد سعداً متضاد شقاوت است. سعد

دست  سعادت، كمک خداوند به انسان برای به(. 9/919، 1414منظور، )ر.ک: ابنخوشبخت آمده است. 

سعادت، كمک (. 1/493تا، )ابراهیم منصور و همکاران، بیآوردن خیر و سرور بوده و متضاد شقاوت است. 

، فهانیاص و متضاد شقاوت است. از نظر راغب هی برای رسیدن به خیر و نیکی استدر كارهای الانسان 

 (.1/413، 1419)ر.ک: ترین سعادت، بهشت است. بزرگ
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 عادت در اصطلاحمفهوم س

، 1437)زمخشری، خاطر اعمال نیکش بهشت بر او واجب شده است. خوشبخت )سعید( كسی است كه به

اند كه سعادت به آنها روزی داده شده است و براساس احادیث و روایاتِ كسانی« الذین سعدوا»(. 9/499

(. 15/481، 1493ر.ک: طبری، )موجود و با توجه به فضل و رحمت خداوند، جایگاه آنها در بهشت است. 

 (.19/159، 1418؛ زحیلی، 4/959، 1493كثیر، )ابنكنند. اند كه از پیامبران پیروی میسعادتمندان كسانی

.ک: )رمنظور از سعادت اخروی، خوشبختی و آسایش ابدی و همیشگی در بهشت برای اهل ایمان است. 

)ر.ک: یابی به خیر و سرور است. ن برای دستسعادت، كمک الهی به انسا(. 4/1999، 1419سید قطب، 

  (.1/995، 1415آلوسی، 

خص احساس خجستگی كند؛ دوم، درنتیجه، سعادت در سه حالت قابل توضیح است: اول، وقتی ش

كه پس  بختی است، فراهم شود؛ سوم، زمانیزمینه و اسباب رسیدن به خجستگی كه موجب نیک هرگاه

 بختی، اهداف محقق شود.ه نیکكارگیری اسباب رسیدن باز به

 سعادت و نمودهای آن در قرآن

های خوشبختی با ذكر شده است. اما جلوه« سعد»بختی به لفظ در قرآن كریم واژۀ كامرانی و نیک

، طمأنینه، أمن و حیات طیبه، هوح، سکینذت، بهجت، بشرى، هناء، رَالفاظی، مانند رضا، فرح و سرور، ل

. رضایت و خرسندی، 9. آرامش و اطمینان، 1پذیر است: ها به سه دسته تقسیمهبیان شده است. این جلو

 وری و لذت.. بهره9

 سعادت در قرآنمفهوم 

كار رفته است.  های مکی بوده بهدر قرآن كریم، دو بار در سورۀ هود كه از سوره« سَعِد»مشتقات مادۀ 

 (. 131، 1499؛ زكی، 4/1899، 1419)ر.ک: سید قطب، 

: )ر.کكند. است و بر ثبوت و ملازمت دلالت می السعادةسعید، اسمی از  (:135)هود، « سعید»كلمۀ  الف.

دلیل صفت مشبهه از اسم فاعل است. تعبیر آن به صفت مشبهه به« سعید» (.11/1189، 1418شعراوی، 

 ده به چسبیشود، گویا وصف سعادت ه میـم فاعل ساختـاسمی است كه از فعل لازم برای دلالت بر اس
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تعبیر سید قطب از كلمۀ سعید این  (.19/114، 1984عاشور، )ر.ک: ابنشود. سعید است و از آن زدوده نمی

 .اندای گوناگون غرق شده و خوشبختهدر نعمت اعت و عبادتسبب طها بهاز انسانای است كه دسته

 (. 4/1999، 1419)ر.ک: سید قطب، این صفت دلالت بر ثبوت دارد. 

(: سعدوا، فعل مبنی بر مجهول از فعل سَعدََ است؛ زیرا سَعِدَ طبق قول 138)هود، « سعدوا»ب. واژۀ 

شود، دوم، دیگری را مند میاول، او سعادتدو حالت دارد: « سعده الله»سیبویه لازم است. همچنین، 

بخشیدن خداوند به منظره و جایگاه  این نوعی جلوه(. 9/139، 1984)ر.ک: قرطبی، كند. مند میسعادت

اهل سنت بدون (. 4/1999، 1419)سیدقطب، بختان است كه در آسایش ابدی در بهشت وجود دارد. نیک

به فنا  گاههمیشه در بهشت جاودان خواهند بود و بهشت هیچ اختلاف معتقدند كه بهشتیان تا به ابد و

 (.99، 1493قدامه، ؛ ابن79، 414)ر.ک: طحاوی، رود. نمی

 بختی در قرآنهایی از نیکجلوه

شود: اول، آرامش و اطمینان درونی؛ دوم، بختی در قرآن كریم در سه ویژگی خلاصه میهای نیکجلوه

 لذت جسمی. وری و رضایت قلبی؛ سوم، بهره

 . آرامش و اطمینان1

های خداوند به اهل ایمان است. این نعمت حصول آرامش و طمأنینه در دنیا و آخرت از بزرگترین نعمت

 ، طمأنینه و أمن در قرآن كریم بیان شده است. سكینةهای ارزشمند الهی با واژه

 السكینة الف. 

معنای وقار و به «السكینة» (.139، 1499)زكی، نودوشش بار در قرآن تکرار شده است.  «ةسكین»واژۀ 

سکینه در (. 19/914، 1414منظور، )ر.ک: ابناند. متانت است و بعضی نیز از آن به رحمت تعبیر كرده

گیرد و نوری است كه صاحبش را مطمئن می بر غیب، قلب را دراصطلاح، آرامشی است كه هنگام نزول 

 . (199، 1439)ر.ک: جرجانی، كند. می

جوّی كه سورۀ فتح در آن نازل ( 4)فتح،  ﴾هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ السَّكِينَةَ فِ قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِيَْ ﴿فرماید: خداوند می

 وده است. الهاماتی كه خداوند به پیامبر كرده، باعث شده است كه در ـخاطر پیامبر ب شده، برای اطمینان
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ه عنه( نیز آرامشی نازل كرد كه او را باللهبرابر دشمنان اندوهگین نباشد. خداوند بر قلب ابوبکر )رضی

ای ی لحظهدلش حتای كه در گونهوسلم( رساند؛ بهعلیهاللهدرجۀ رضایت و یقین نسبت به پیامبر )صلی

های معنای رحمتی است كه به دلبه «السكینة»كلمۀ (. 1/919، 1419)ر.ک: سید قطب، هم به او شک نکرد. 

 (.99/939، 1493)ر.ک: طبری، بخشد. مؤمنان آرامش می

 الطمأنینة ب. 

 (.199، 1499)زكی، كار رفته است.  بوده و سیزده بار در قرآن به« طمءن»از مادۀ  «الطمأنینة»واژۀ 

مده آ نبودن بمعنای اطمینان، راستی و مضطربه «الطمأنینة»آرام شد و مستقر شد.  ، یعنی«إطمأن»

)مناوی، راب است. ـد از اضطـو در اصطلاح، آرامش بع( 9/511تا، )ابراهیم مصطفی و همکاران، بیاست. 

1413 ،998 .) 

یعنی او را آرام ساخت. شخصی (، 98)رعد،  ﴾قُ لُوبُِمُْ بِذكِْرِ اللََِّّ  الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ ﴿كند: خداوند بیان می

نه گورسد؛ یعنی هیچكند به چنین آرامشی میهای خداوند را درک كرده و همیشه او را یاد میكه نشانه

العاده و ماورایی ندارد. كند و برای پذیرش رسالت نیاز به چیزهای خارقنگرانی در دلش رسوخ نمی

معنای از بین رفتن نگرانی و اضطراب و حضور به« وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ»(. 4/9359، 1419ر.ک: سید قطب، )

 (.417، 1493)ر.ک: سعدی، خوشحالی و لذت است. 

 أمنپ. 

 طوراست. این ماده به« منأ»كه بسامد بالایی در قرآن دارد، های متعلق به آرامش درونی از دیگر واژه

صورت اسمی و در حالت جمع و مفرد و كار رفته است؛ اما به وهفتادونه بار در قرآن بهكلی، هشتصد

منظور، )ابندر لغت از امانت و نقیض ترس است. « أمن»(. 19، 1499)زكی، مصدر، بیست بار ذكر شده است. 

   (.97، 1439)جرجانی، امری ناپسند در آینده است.  و در اصطلاح، عدم توقعِ( 19/91، 1414

 :در قرآن كریم به امن دنیوی و اخروی اشاره شده است

فرماید: چنانکه می ، أمن دنیوی را بیان كرده است؛خداوند در جاهای بسیاری از قرآن: امن دنیوی

ُ آمِنِيَْ ﴿  ی وارد ی شما در حالت امن و امان و خوشحالـیعن(، 97)فتح،  ﴾لتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْْرََامَ إِنْ شَاءَ اللََّّ
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وكََانوُا ﴿ یا آورده است: (.19/984تا، ؛ طنطاوی، بی1/9993، 1419)ر.ک: سیدقطب، شوید. مسجد الحرام می

هایشان آنان را از عقاب الهی كردند كه خانهقوم صالح فکر می(، 89)حج،  ﴾ آمِنِيَْ يَ نْحِتُونَ مِنَ الْْبَِالِ بُ يُوت  

برخی آن را به امنیت از حوادث طبیعی و دزدان (. 4/9151، 1419)ر.ک: سید قطب، در امان خواهد داشت. 

وا نََ فِيهَا السَّيْرَ سِيرُ قَدَّرْ ﴿همچنین در امور دنیوی فرموده است: (. 7/191، 1419)ر.ک: قنوجی، اند. تعبیر كرده

م ا آمِنِيَْ  های اهل سبا، ایمنی مسیر و رفاه و امنیت كامل آنها بختییکی از نیک(، 18)سبا،  ﴾فِيهَا لَيَالَِ وَأَیََّ

و عدم گرسنگی و تشنگی  از دشمنمراد از آمنین، نترسی  (.5/9931، 1419)ر.ک: سید قطب، بوده است. 

 (. 1/991، 1417)بغوی، است. 

 ﴾إِنَّ الْمُتَّقِيَْ فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. ادْخُلُوهَا بِسَلََمٍ آمِنِيَْ ﴿ فرماید:دربارۀ این أمن خداوند می امن اخروی:

آن هم بدون اینکه ترس و  ،های بهشتی خواهد بودمندی از باغپاداش بهشتیان، بهره(. 41-45)حجر، 

را در امان  «ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِینَ»بعضی مراد از (. 4/9149 ،1419)ر.ک: سید قطب، هراسی داشته باشند. 

همچنین آیۀ هشتادونهم سورۀ نمل (. 9/141، 1418)سمعانی، دانند. ماندن از مرگ و خروج از بهشت می

ت. خاطر اسیابی به امان و اطمینانكند كه پاداش خداترسان، زوال ترس آنها در قیامت و دستبیان می

رفتاری در دنیا برخی نیز امن و امان از هولناكی قیامت را پاداش نیک(. 5/9119، 1419سید قطب،  )ر.ک:

 (. 1/59تا، )ر.ک: قشیری، بیدانند. می

 . رضایت قلبی9

 ةهجبرضا، فرح و سرور، بشارت،  اییابی به شادمانی از تعبیرهقرآن كریم برای رضایت قلبی و دست

 ه است.وح استفاده كرد)بهیج( و رِ

 « رضا»واژۀ الف. 

« خشم»ای مقصور و نقیض كلمه« رضا» (.84، 1499)زكی،  وهفت بار در قرآن ذكر شده است.سی« رضا»

اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ »وسلم( فرموده است: علیهاللهپیامبر )صلی .(14/999، 1414منظور، )ابناست. 

  .(1/959تا، )مسلم، بی «سَخَطِكَ 

 شود و اینان پدیدار میـدی در چهرۀ بهشتیـمنرضایت(. 9)غاشیه،  ﴾لِسَعْيِهَا راَضِيَةٌ ﴿كند: د بیان میخداون
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مندیِ پروردگار، آرامش قلب را به ارمغان چیز بهتر از رضایتو هیچ خاطر رضایت الهی از آنان استبه 

گونه پشیمانی و اندوهی سبب اعمالشان هیچنیکوكاران به(. 1/9897، 1419)ر.ک: سید قطب، آورد. نمی

 (. 9/481، 1418)ر.ک: قاسمی، ندارند و رضایت در چهرۀ آنان نمایان است. 

 « فرح»واژۀ ب. 

ای از آن، این فرمودۀ خداوند نمونه(. 111، 1499)زكی، آن ذكر شده است. ودو بار در قربیست« فرح»

يِ ئَاتُ عَنِِ  إِنَّهُ لَفَرحٌِ فَخُورٌ ﴿است:  این آیه دربارۀ انسان عجولی است كه فقط (. 13)هود،  ﴾ليََ قُولَنَّ ذَهَبَ السَّ

در برابر  نین صبریكند. همچیگیرد و به آینده فکر نمكند، یعنی از گذشته درس نمیدر لحظه زندگی می

)ر.ک: كند. اش گذراست و با كوچکترین آزمایشی ناشکری میخوشحالی و شادی ،ها نداردسختی

 (.4/1813، 1419سیدقطب، 

 « سرور»واژۀ پ. 

یکی از آنها، این قول خداوند متعال (. 133، 1499)زكی، وچهار بار در قرآن ذكر شده است. چهل« سرور»

ای از خوشحالی افرادی است كه در بهشت، این آیه جلوه(. 9)انشقاق،  ﴾قَلِبُ إِلََ أَهْلِهِ مَسْرُور اوَيَ ن ْ ﴿است: 

، 1419)سید قطب، اند. یافتگاناند و از نجاتای كه دوستشان دارند، دور هم جمع شدههمراه با خانواده

1/9817 .) 

 (.4/911، 1414منظور، )ر.ک: ابندانند. یگر ممعنای نقیض اندوه؛ مترادف یکدیرا به« فرح و سرور»برخی 

 « بشارت»واژۀ ت. 

« بشر»ن از در لغت اصل آ (.99، 1499)زكی، هشت بار در قرآن ذكر شده است. صدوبیست« بشارت»

در (. 1/951، 1999فارس، )ابنه همین معناست. چیز نیکو و زیباست و بشارت نیز بمعنای پدیدآمدن هربه

ری خوب قبل از حصول واقعه است، مانند خواب نیک كه انسان را از اتفاقی خوب اصطلاح، بشارت خب

 (.11/919، 1984عاشور، )ر.ک: ابنكند. در آینده باخبر می

نْ يَا وَفِ الْْخِرَةِ ﴿فرماید: خداوند می )مژده باد بر آنان در زندگی دنیا ( 14)یونس،  ﴾لََمُُ الْبُشْرَى فِ الْْيََاةِ الدُّ

 (.و آخرت
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  «ةبهج»واژۀ ث. 

آمدن آن  و پدید یچیز در لغت، زیبایی رنگ(. 98، 1499)زكی، سه بار در قرآن بیان شده است.  «بهجة»

كار رفته است.  كه برای مرد شاد به« رجل بهیج»شادی است، مثل  معنای ظهورو در انسان به است

 (. 9/994تا، )خلیل، بی

نَا بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَِْجَةٍ ﴿كند: خداوند ذكر می های یک گلستان است مراد، باغی از باغ(. 13)نمل،  ﴾فأَنَْ بَ ت ْ

 ای زیبا كه هركس آنتانی با منظرهای زیبا دارد؛ مانند نخلساند و جلوهكه دور تا دورش حصار كشیده

 (.19/991، 1984)ر.ک: قرطبی، شود. زده میرا ببیند، شگفت

 ج. واژۀ رَوح

« رَوْحٌ وَرَیْحَانٌ»وهفت بار در قرآن ذكر شده است كه سه بار آن در قالب پنجاه« رَوح»مشتقات واژۀ 

گفته روحانی به جایگاه خوش  مکان .معنی راحتی و رحمت استلغت به در(. 88، 1499)زكی، است. 

 .(1/993، 1491)فیروزآبادی، شود. می

ای از بهشت است كه مؤمن نشانه« رَوح»(. 89)واقعه،  ﴾فَ رَوْحٌ وَرَيََْانٌ وَجَنَّتُ نعَِيمٍ ﴿قرآن فرموده است: 

بخش دارد، زیرا به انسان احساس انتظارش را داشته است. رَوح، دلالت بر لطافت و حسی آرامش

در هنگام مرگ، چنان راحتی وسیع و (. 1/9479، 1419)سید قطب، دهد. حتی و آرامشی شیرین میرا

 (.597، 1493)گروهی از اساتید تفسیر،  .رسددهد كه نفسش به آرامش خاطر میسروری به مؤمن دست می

 وری و لذت جسمی . بهره9

 لذت، هایواژه از مفهوم این بیان برای قرآن. است هایشتلاش نتیجۀ از ریوبهرهاوج خوشبختی انسان، 

 كرده است.  استفاده هناء، و طیبه حیات

 « لذت»واژۀ الف. 

منظور، )ابندر لغت، نقیض درد و رنج است. (. 191، 1499)زكی، سه بار در قرآن بیان شده است. « لذت»

 (.191، 1439نی، )ر.ک: جرجاو در اصطلاح لذت به ادراک است؛ مانند طعم شیرینی. (. 9/531، 1414
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ةٍ لِلشَّاربِِيَْ ﴿فرماید: خداوند می ب است كه به بهترین سیاق دربارۀ حسی از شرا .(41)صافات،  ﴾بَ يْضَاءَ لَذَّ

  (.5/9987، 1419)ر.ک: سیدقطب، كند. آرزوی شرابی كه عقل را زایل نمیو  صورت وصف شده

 « حیات طیبه»ب. 

معنای نقیض مرگ است. به« حی»بار در قرآن ذكر شده است. حیات در لغت از یک« حیات طیبه»

 (. 1/519، 1414منظور، )ابننقیض خباثت است. « طیبه»و ( 9/199، 1999فارس، )ابن

حیات طیبه، زندگی پاكیزه از (. 97)نحل،  ﴾فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاة  طيَِ بَة  ﴿ؤمنان فرموده است: خداوند دربارۀ م

 ،1959 شیرازی،: ک.ر). است هانگرانی انواع و هاذلت ها،اسارت ها،دشمنی ها،ها، خیانتها، ظلمآلودگی

ر.ک: )خدا و تبعیت از پیامبر است. انجام اعمال صالح، همراه با ایمان و اتصال به  یبهط حیات(. 11/498

)ر.ک: اند. برخی آن را زندگی بدون فسق، فساد، زنا و خباثت، معرفی كرده(. 4/9199، 1419سید قطب، 

 (.195تا، قدومی، بی

 «هناء»واژۀ پ. 

معنای گوارا است و آنچه به« الهنیء»و « هناء»(. 999، 1499)زكی، چهار بار در قرآن آمده است. « هناء»

 (. 1/184، 1414منظور، )ر.ک: ابنآید. دست می بدون مشقت به

تُمْ تَ عْمَلُونَ ﴿خداوند در قرآن آورده است:   نیکوكارانی آیه در سیاق(. 49)مرسلات،  ﴾كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئ ا بِاَ كُن ْ

د ، بدون منع بخوریخواهیدها را هر اندازه كه میو نوشیدنی غذا: شودمی گفته آنها به بهشت در كه است

هایی نیز هست علاوه بر خوشی و تکریم نیکوكاران، غذا و نوشیدنی(. 94/149، 1493)طبری، و بیاشامید. 

، 1419)ر.ک: سیدقطب، برند. ره میكه بدون هیچ زحمتی برایشان فراهم است و هرقدر بخواهند از آن به

1/9794.) 

 بختی در دنیا و آخرتاسباب تحقق نیک

خرت را برای آنها م به زندگی خوب مؤمنان توجه كرده و اسباب تحقق سعادت در دنیا و آقرآن كری

 لازم را انجام بدهند. ریزیخواهد كه نسبت به هر دو حیات، برنامهو از بندگان می تبیین كرده است
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 اسباب تحقق سعادت در دنیا

. كسب علم، 9. شکر نعمت، 9ریزی و تلاش، . برنامه1از اسباب سعادت دنیوی، هفت امر مهم است: 

. نیرومندی. در ادامه، این اسباب تبیین خواهد 7داری، . امانت1. تقوای الهی، 5. احسان در كارها، 4

 شد.

 و تلاش برای دنیا ریزی. برنامه1

گر شکوه او روی زمین است، تأثیرگذاریِ مؤمن بر امور اجتماعی و های الهی كه نشانیکی از خواسته

ونَ. فِ لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّرُ ﴿رفاه مردم است. خداوند مؤمنان را به تفکر و تلاش در دنیا توصیه كرده است: 

نْ يَا وَالْْخِرَةِ  كنندۀ این مطلب نیز بیان (15؛ ملک، 931)بقره، جمله ازیات دیگری آ(. 993-919)بقره،  ﴾الدُّ

دهد كه بعد از اتمام نماز به سعی و تلاش و تجارت در مصالح دنیا بپردازید. خداوند دستور می .است

ریزی برای دنیا و آخرت گر هماهنگی منهج اسلامی در برنامهاین نشان(. 9/995تا، (، )قطان، بی13)جمعه، 

  (.1/9573، 1419)ر.ک: سید قطب، ورت مساوی است. صبه

 . شکر نعمت9

(. 14/971 ،1984 قرطبی،). است نعمت به اعتراف شکر، حقیقتهای الهی است. شکر، استفادۀ بهینه از نعمت

 ند،ك استفاده شکل بهترین به و مناسب مکان و وقت در آن از و آورد جابه را نعمت شکر انسان اگر

 و ن استانسا در معیارها درستی بر دلیل نعمت، شکر(. 7 ابراهیم،: ک.ر). یابدمی افزایش او برای نعمت

 آورد، یعنی در استفادۀجا میگزاری پاداش طبیعی در فطرت است. فردی كه شکر نعمت را بهسپاس

ابط بیند و روداند. این شخص خود را بر دیگران برتر نمیها، خدا را حاضر و ناظر میخود از نعمت

 (.4/9388، 1419)ر.ک: سید قطب، كند. ها رشد مییابد. در صفا ثروتاش بهبود میاجتماعی

 . كسب علم9

ونه و چهل از سورۀ روزی دنیوی است. سیدقطب در ذیل آیات سیدانش و فناوری موجب رفاه و نیک

وم كائنات و علوم نمایی كرد، فردی كه از علگاه كه شخصی زیرک از جنیان قدرتگوید: آننمل می

 فرماید:د میـخداون(. 5/9141)ر.ک: همان، زدنی تخت را حاضر كرد.  هم مند بود، قبل از چشم بهالهی بهره
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در  متعال ن است كه آیه در فضیلت علم است، زیرا خداوندـمبره .(114)طه،  ﴾ا      عِلْم   وَقُلْ رَبِ  زِدْني ﴿

، 1979حجر، )ابنر به دعا نکرده است. ـرا ام وسلم(علیهالله)صلی هیچ موردی غیر از طلب علم، پیامبر

1/141.)  

 . احسان در كارها4

، 1439)جرجانی، بهترین صورت ممکن انجام دهد.  منظور از احسان در كارها، یعنی انسان كارها را به

هترین شیوه ب ام نحل گفته است: برای كسانی كه در دنیا كارها را بهسید قطب در تفسیر آیۀ سی(. 1/19

دهند و در انجام كارهای شایسته پایدارند، زندگی نیکو، غذای گوارا و منزلی نیک، مهیا انجام می

بهترین  كسانی كه در دنیا از خداوند اطاعت كرده و كارها را به(. 4/9119، 1419)ر.ک: سیدقطب، شود. می

وجه ممکن و شایسته ادا كنند، خداوند به آنها در دنیا نعمت سلامتی و در آخرت نعمت بهشت عطا 

حْسَا»وسلم( فرموده است: علیهاللهپیامبر )صلی(. 91/919، 1493)طبری، كند. می  عَلَى كُلِ  نَ إِنَّ اَلله كَتَبَ الِْْ

بْحَ  شَيْءٍ  خداوند هر عملی یعنی (. 9/1548ا، ت)مسلم، بی «فإَِذَا قَ تَلْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبََْتُمْ فأََحْسِنُوا الذَّ

دهد و شما نیز در حد توانتان به صفات الهی متخلق بشوید تا آنجا كه تمام بهترین شیوه انجام می را به

  صورت باشد.تان، حتی ذبح و قتل نیز بدینرهایكا

 . تقوای الهی5

ت و كاستی بدون زیاد بر تعریفی، تقوا رعایت حدود الهیبرای تقوا بیش از ده تعریف ذكر شده است. بنا 

انسان باتقوا در تمام اعمال دنیوی و آخروی و در تمام ارتباطاتش با (. 1/159، 1499)شاطبی، است. 

نظر دارد؛ لذا ممکن نیست عملی از وی سر بزند كه موجب تضییع حقوق ، الله را مدآفریدگار و بندگان

اش تواند اعتماد و رضایت عمومی در جامعه را جلب كرده و رزق و روزیدیگران بشود. بنابراین می

اهل هایی كه به از بشارت .(189)بقره،  .را دلیل رستگاری معرفی كرده است را افزایش دهد. خداوند تقوا

ََْعَلْ لَهُ مَُْرَج ا. وَي َ ﴿دنیا و رزق و روزی فراوان است: تقوا داده شده، آسانی در امور   َ رْزُقْهُ مِنْ وَمَنْ يَ تَّقِ اللََّّ

. دشومی منجر رزق اندازۀ و حدبی دستی و ازدیادتقوای الهی به زوال تنگ(. 9-9)طلاق،  ﴾حَيْثُ لََ يََْتَسِبُ 

 (.1/9131 ،1419 سیدقطب،: ک.ر)
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 داری. امانت1

داری از مهمترین فاكتورهای تثبیت شخصیت اجتماعی است. این صفت از صفات برجستۀ پیامبران امانت

 (،119)شعراء، لوط: (، 149)شعراء، صالح: (، 18)اعراف، هود: (، 137)شعراء، : بوده است؛ پیامبرانی، مانند نوح

وسلم(: علیهاللهالسلام( و محمد )صلی)علیهم ،(91)قصص، موسی: (، 54)یوسف، یوسف: (، 178)شعراء، شعیب: 

ول السلام( امین بود، شاه او را از نزدیکان خود قرار داد و مسئچون یوسف )علیه(. 18)دخان، 

، 1419ب، ـ)ر.ک: سید قطف بود. ـی از جانب خداوند برای یوسـادتـرد. این سعـاش كداریهـخزان

4/9335.) 

  . نیرومندی 7

ت، واسطۀ این صف شود، قوی بودن و نیروی افراد است. بهاز صفاتی كه موجب خوشبختی در دنیا می

، الْمُؤْمِنُ »وسلم( نقل است: علیهاللهیانسان خیرات دنیا و آخرت را جلب خواهد كرد. از پیامبر )صل  الْقَوِيُّ

باوجوداین، بعد از ایمان، فاكتور مهم (. 4/9359تا، )مسلم، بی «خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلََ اِلله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ 

، ص)ذكر شده است.  نیرومندی در قرآن از صفات انبیا محبوبیت نزد خداوند، نیرومندی و نشاط است.

السلام( است. او در جوانی با قدرتش جالوت نمونۀ بارز نیرومندی همراه با یاد خدا، داوود )علیه(. 17

دلیل غرق شدن در ذكر و قوی شدن در آن، رانی رسید و بعد از آن بهرا كشت سپس به قدرت حکومت

، 1419سید قطب،  )ر.ک:ها پیوست. ها و پرندهای رسید كه حقیقت او به حقیقت هستی كوهبه درجه

آیات اشارۀ صریح به قوت (. 45)ص، السلام( نیز چنین بودند. ابراهیم، اسحاق و یعقوب )علیهم(. 5/9317

)قصص،  ﴾إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَْْمِيُْ ﴿فرماید: السلام( میخداوند در وصف موسی )علیه .انبیا دارد

را دیده بود، به پدرش پیشنهاد داد كه  السلام()علیه داری موسیو امانتیکی از دختران كه قدرت (. 91

ت پسندیده از مؤمن قوی سر عمل خوب و عباد(. 5/9187، 1419)ر.ک: سید قطب، او را استخدام كند. 

 آید؛ برای همین رسول اللهو از شخص سست و فرتوت و عاجز، این كارها برنمی زندمی

درنتیجه، (. 4/99، 1499)بخاری،  «اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَل»موده است: فر وسلم(علیهالله)صلی

 ها باشد.امت اسلام باید امتی قوی و شاداب در همۀ زمینه
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 اسباب تحقق سعادت در آخرت 

ایمان به  .1خداوند متعال در قرآن كریم، اسباب خوشبختی اخروی را در پنج مورد بیان كرده است: 

. شناخت 1. صبر، 5. رعایت تقوای الهی، 4. دوری از گناهان كبیره، 9. انجام كارهای شایسته، 9خدا، 

 واهد شد.آفریدگار. در ذیل، این موارد بررسی خ

 . ایمان به خدا1

و فعل ثلاثی مزید آن  ش و اطمینان قلب و نبود ترس استمعنای آرام، به«امن»واژۀ ایمان از ریشۀ 

ایمان در لغت یعنی تصدیق  (.19/93، 1414منظور، ؛ ابن1/195، 1999فارس، )ابنمعنای تصدیق كردن است. به

از پیامبر (. 1/43 ،1439 جرجانی،). است  ب و اقرار با زبانو ایمان در اصطلاح شرعی، اعتقاد با قل با قلب

های آسمانی، رسولان، روز قیامت، خیر و شر و قضا انسان، بایست به خدا، فرشتگان، كتاب»نقل است: 

هْدِ ي َ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِِللََِّّ ﴿كنندۀ بستر هدایت است: ن فراهمایما .(1/91تا، )ر.ک: مسلم، بی« و قدر، ایمان بیاورد.

حقیقتی كه بدون آن  ،ین آیه حقیقت ایمان مطرح شده استدر ا(، 11)تغابن،  ﴾قَ لْبَهُ وَاللََُّّ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ 

بختی دانسته و عمل صالح را كلید نیک خداوند، ایمان(. 1/9588، 1419)سید قطب، ایمانی در میان نیست. 

همچنین ایمان (. 95-94)انشقاق، ز قیامت در امان می دارد. ایمان، انسان را از عذاب رو(. 99)هود، است. 

 (.73)فرقان، شود. موجب تبدیل گناهان به حسنات می

 . انجام كارهای شایسته9

بدون عمل، (. 9/81، 1495)شاطئ، همراه ایمان ذكر شده است.  به« عمل صالح»وهفت بار در قرآن پنجاه

خداوند  بدون اخلاص و نیت الهی، انسان را نجات نخواهد داد. و عمل معنا خواهد بودباور و اعتقاد بی

ينَ فاَدْعُوا اللَََّّ ﴿ فرماید:می اَ لک»و پیامبر فرموده است:  (14)غافر،  ﴾ مُُْلِصِيَْ لَهُ الدِ  اَ الَْعْمَالُ بِِلنِ يَّةِ، وَإََِّّ ل إََِّّ

ش اكند و عقیده پرودگار یگانۀ خود را عبادتوظیفۀ مؤمن است كه (. 8/143، 1499)بخاری، « امْرِئٍ مَا نَ وَى

)سید ها و رهنمودهای خدا كند. همچنین گوش و دل را مخلصانه، معطوف به فرموده .را خاص او نماید

خدمت  از ثمرات ایمان، عمل صالح است كه در رأس آن، عبادت خالق و سپس(. 5/9379، 1419قطب، 

 اعمال صالح،  .(7)بینه،  ﴾ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ أُولئَِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَِيَِّةِ إِنَّ الَّذِ ﴿ق قرار دارد. ـو نیکی به خل
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دستور داده است. بعضی از این اعمال، عبادت،  هرگونه رفتار و كرداری است كه خدا به انجام آن

ل صالح، اجرای شریعت خدا است. نخستین عم ک، كار و همزیستی و سازش خداپسندخوی نیوخلق

، 1419)سید قطب، است.  هبراساس آنچه خدا مقرر كرد است و حکومت و قضاوت در میان مردم در زمین

 هاییدهند، به این صورت است: اول، باغلح انجام میبختی اخروی مؤمنانی كه اعمال صانیک(. 1/9959

 جا(.)ر.ک: هماندائم در بهشت و دوم، رضایت الله از آنها و رضایت آنها از آفریدگارشان. 

 . دوری از گناهان كبیره9

خداوند در قرآن، بخشش خویش و ورود بنده به بهشت را به دوری از كبائر منوط كرده است. گناهان 

كند: شود؛ چنانکه قرآن بیان میا رحمت خداوند و اعمال شایسته و عبادات یومیه عفو میصغیره نیز ب

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ ﴿ آیه به بخشش مستقیم گناهان از سوی (. 91)نساء،  ﴾إِنْ تَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ

: )ر.کاره دارد؛ این وعدۀ پروردگار به مؤمنان است. یزدان سبحان، درصورت پرهیز و دوری از كبائر اش

كه از گناهان كبیره، مانند شرک و زنا و هر گناهی كه به عذاب و آتش  كسانی (.9/141، 1419سید قطب، 

بختی اخروی در انتظار آنها خواهد بود؛ بهشتی زیبا و خوش كه شود، دوری كنند، نیکجهنم منجر می

 (.1/597، 1414شوكانی، )مخاطب از آن راضی است. 

 . رعایت تقوای الهی4

منظور، )ابنالعاده است. معنی پرهیز، حفاظت و مراقبت شدید و فوقبه «وقی»تقوا اسم مصدر از ریشۀ 

دارد و او را بر و در اصطلاح صفتی است كه انسان را از گناه و نافرمانی خداوند باز می (15/439، 1414

 (. 1/881، 1419)راغب،  انگیزد.طاعت و بندگی برمی

دوزخ در (. 91)نبا،  ﴾إِنَّ لِلْمُتَّقِيَْ مَفَاز ا﴿یل رستگاری انسان ذكر كرده است: خداوند در قرآن، تقوا را دل

یابند و سبب تقوایشان نجات میپرهیزگاران به توانند از آن بگریزند، اماو نمیكمین سركشان است 

)نساء، ها بوده است. رعایت تقوا توصیۀ خداوند به تمام امت(. 1/9838، 1419)سید قطب، شوند. رستگار می

، )ر.ک: سید قطبكند. خداوند تقوا را به همۀ كسانی كه بر آنها كتاب نازل كرده است، سفارش می(. 191

 .داوند استـت او نزد خـكنندۀ حد فضیلت و كراموای انسان، مشخصـهمچنین میزان تق(. 9/771، 1419
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پرهیزگارانی كه خویشتن را  .(94)قلم، متقی بودن است.  وورود به جنات الهی نیز در گر(. 19)حجرات،  

های پرنعمت برای آنها باغ پروردگارشان كنند، نزداز خشم و عذاب خدا برحذر می خود را پایند ومی

های قیامت، ای از صحنهاهل تقوا در صحنه(. 1/9111، 1419)ر.ک: سید قطب،  مهیا خواهد شد.  بهشتی

 (.4/9993)ر.ک: همان، شوند. سوی بهشت روانه می دسته و با اكرام و احترام و استقبال، بهدسته

 . صبر5

، 1419)راغب، ی، حبس و در تنگنا و محدودیت قرار دادن است. دارمعنای خویشتنصبر در لغت به

و در اصطلاح، قدرت مقاومت در برابر دردهای  (9/999، 1979فارس، ؛ ابن4/479، 1414منظور، ؛ ابن1/474

 (.1/913، 1413)مناوی، حسی و روانی است. 

پاداش (. 433، 9337دالباقی، )عبدر قرآن صبر از واژگان پُربسامد بوده و صدوسه بار تکرار شده است. 

اَ يُ وَفََّّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُ ﴿فرماید: تصور است، چنانکه خداوند میدور از صابران بدون حساب و  مْ بغَِيْرِ إََِّّ

هجرت و بریدن از پیوندها و ترک عادات و دارایی و زندگی، امری بسیار سخت  .(13)زمر،  ﴾حِسَابٍ 

دل  برای صبر، پاداش مطلق و بدون حساب داده است تا با این وعدههمین دلیل خداوند  است؛ به

، 1419)ر.ک: سید قطب، جویی آنها بپردازد و از مشکلات آنها بکاهد. دلصابران را لمس كرده و به 

ان اخروی بختاش را پیدا كرد و در برابر مشکلات شکیبایی ورزید از نیکهركس نفس مطمئنه(. 5/9349

ر ر نعمت شاككه در براب توای گرفته به ذكر من، اى نفس آرام»گوید: که خداوند میخواهد بود، چنان

و جایگاهت در كنار بندگان مخلص  كه راضی هستی به پیش من آیرحالید ؛بودی و در محنت صبور

 (.13/499تا، (، )خلوتی، بی93-97فجر، )« و مؤمن من در بهشت است.

 . شناخت آفریدگار1

ستاید؛ چنانکه در سیاق شناخت به شناخت قدرت و عظمتش منجر شود را میخداوند علمی كه 

دانشمندان، خدا را از روی آثارش شناخته و حقیقت (. 98)فاطر، خلقتش، اهل علم را ستوده است. 

پرهیزند. خداوند ترسند و از عذابش میلذا از خدا می ،شناسندبا دیدن حقیقت نوآوری می عظمت او را

 ود، مورد آمرزش خود قرار داده است و به آنها ـشدلیل دانشی كه موجب خشیت از او میبهاهل علم را 
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علم نزد خداوند بسیار ارزشمند  (.5/9949، 1419)ر.ک: سیدقطب، دهد از فضل و رحمت خود پاداش می

هَ إِلََّ فاَعْلَمْ أنََّهُ لََ إِلَ ﴿اساس علم و دانش بپذیرند. خواهد توحید را براز بندگانش میقدر كه است؛ آن

نخستین حقیقتی كه خداوند به پیامبر و دیگر بندگان تذكر داده كه بر آن استوار گردند، (. 19)محمد،  ﴾اللََُّّ 

، 1419)ر.ک: سیدقطب، شود. بختی دنیا و آخرت با شناخت این اصل شروع میاه نیکعلم توحید است. ر

دْني وَقُلْ رَبِ  زِ ﴿خداوند از پیامبر و امتش خواسته تا همیشه دعاگوی افزونی علمشان باشند. (. 1/9995

 (.114)طه،  ﴾عِلْم ا

 گیرینتیجه

قرآن از كامرانی  شوم و شقاوت است. كند و خلافكننده دلالت میسعادت بر چیز خوب و خوشحال 

. 1ت: پذیر اسهای خوشبختی در قرآن كریم به سه دسته تقسیمجلوه یاد كرده است.« سعد»با لفظ 

های وری و لذت. آرامش و اطمینان، شامل واژه. بهره9. رضایت و خرسندی، 9آرامش و اطمینان، 

بهجه و رَوح در دستۀ رضایت و خرسندی  و أمن است. رضا، فرح و سرور، بشارت، ةطمأنین، سكینة

اسباب تحقق  كند.وری و لذت را روشن میهای لذت، حیات طیبه و هناء، بخش بهرهقرار دارد. واژه

داری، ریزی و تلاش، تقوای الهی، شکر نعمت، كسب دانش، امانتسعادت دنیوی، در گرو برنامه

اخروی، شامل ایمان به خدا، انجام كارهای  اسباب تحقق سعادت نیرومندی و احسان در كارها است.

 شایسته، دوری از كبائر، رعایت تقوای الهی، صبر و شناخت آفریدگار است.

 منابع 

 قرآن کریم

 ق.1715ار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: علی عطیة، چاپ اول، د روح المعانی،الدین، آلوسی، شهاب

 ق.1399جا، چا، دارالفكر، بیبی تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، ،معجم مقاییس اللغةفارس، أحمد بن فارس، ابن
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 ق.1743 بیروت، العلمیة، الكتب دار اول، چاپ کتاب التعریفات،جرجانی، علی بن محمد، 

 هارمین کنفرانس بین المللیچ تبیین عوامل و آثار سعادت و شقاوت در قرآن،حسین پور، پریوش و گروهی از محققان، 

 ش.1395مهندسی و علوم انسانی، قم، 

 ش.1397اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی،  تأثیر قرآن در زندگی فردی و اجتماعی،حیدری، رقیه، 

جا، یچا، دار و مكتبة الهلال، بتحقیق: مهدی المخزومی و إبراهیم السامرائی، بی کتاب العین،فراهیدی، خلیل بن احمد، 

 تا.بی

 ق.1712ول، الدار الشامیة، دمشق، چاپ ا المفردات فی غریب القرآن،، حسین بن محمد راغب اصفهانی، أبوالقاسم

 ق.1719ار الفكر المعاصر، دمشق، چاپ دوم، د ،فی العقیدة والشریعة والمنهج التفسیر المنیر، بن مصطفی زحیلی، وهبة

 ق.1733جا، نا، بیچا، بیبی معجم کلمات القرآن الكریم،زکی، محمد، 

ار الكتاب العربی، چاپ سوم، د الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل،، محمود بن عمرو بن احمد زمخشری، أبوالقاسم

 ق.1744بیروت، 

 م.1991جا، چاپ اول، معهد الانماء العربی، بیالموسوعة الفلسفیة العربیة، زیاده، معن و جمعی از فیلسوفان، 

 ق.1724جا، ل، مؤسسة الرسالة، بیچاپ او تیسیر الكریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان،رحمن، سعدی، عبدال

 ق.1719اپ اول، دار الوطن، ریاض، چ تفسیر القرآن،، بن محمد منصورابوالمظفر سمعانی، 

 ق.1725فتم، دار المعارف، قاهره، چاپ ه التفسیر البیانی للقرآن الكریم،شاطئ، عایشه، 

 ق.1729ار ابن الجوزی، السعودیة، تحقیق: محمد الشقیر، چاپ اول، د الاعتْ صاَم،راهیم، شاطبی، إب

 ق.1719مطابع أخبار الیوم، مصر،  چا،بی تفسیر الشعراوی،شعراوی، محمد متولی، 

 ق.1741جا، ر الآفاق الجدیدة، بیچاپ پنجم، منشورات دا سبیلک الی السعادة والنجاح،شیخانی، سمیر، 

 .ش1314 قم، چاپ هفتم، بنیاد علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن،ی، محمدحسین، طباطبای

 ق.1724جا، الرسالة، بیتحقیق: أحمد محم شاکر، چاپ اول، مؤسسة جامع البیان فی تأویل القرآن، طبری، محمد بن جریر، 
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 ق.1714 قاهره، چاپ اول، عالم الكتب،التوقیف على مهمات التعاریف، مناوی، محمد، 
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 آیَت الْولی من سورة المدَر فِ يصفات الداع
 )طالب الماجستير فی قسم الدعوة( مسعود برونوس

 
 الملخص

إلي الله من مهام المسلمين جميعا  وقد أمرهم الله عزوجل به فی القرآن الکریم. الدعوة الإسلامية ظهر  الدعوة 
سورة المدثر.  فی هذا الأوان کانت (وسلمعليهاللهصلی)فی العام الثالث من البعثة وأول ما نزل علی رسول الله 

والدعاة، لأن الدعوة الإسلامية قد دخلت  يمکن القول أن هذه السورة قد حوت الصفات الأساسية للدعوة
مرحلة جديدة بعد نزول هذه السورة. أراد الکاتب أن يستخرج بعض هذه الصفات بمنهج استنباطی ومن 
خلال أقاويل العلماء وتفاسيرهم. من أهم ما ورد فی هذه السورة من صفات الداعية يمکن الإشارة إلی 

 لة بالله جل وعلا.الإخلاص، والعزم، واللطف والرفق، والص

 الدعوة والدعاة، صفات الداعی، الدعوة فی القرآن، الدعوة الجهرية، دعوة رسول الله. الکلمات المفتاحية:

 

 

 

 
 

                                                           
  للکاتب: نيالبِيد الَلکتَو andishe9159@gmail.com 
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 قدمةالم
إن الدعوة الی الدين الاسلامی الحنيف تحتاج الی خطط وبرنامج دقيقة حتی يصل الداعی الی الهدف ويکون 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ ﴿من الذين قال الله فيهم:  تُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ تََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ  ﴾تُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ كُن ْ
وأفضل طريق للوصل الی الغاية، المشی علی طريق الرجل الذی زکّاه الله عزوجل وجعله أسوة ( 111،عمران)آل

وَذكََرَ اللَََّّ   لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَََّّ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ ﴿للمؤمنين. قال عزوجل: 
لاريب أنّ أولی الناس باتبّاع رسولنا الکریم، الداعية الذی يدعو الناس الی الاسلام وهو (. 21، حزاب)الأ ﴾كَثِير ا

د فاته کثير من أسوته فی دعوته وسيرته فق (وسلمعليهاللهصلی)حريص علی هدايتهم ومن لم يکن رسول الله 
 علی الدعاة إمعان النظر فی سيرة سيدالحکم والفوائد وقد تاه فی الظلام مع وجود النور. إذا  من الواجب 

بداية دعوته  ر الیالدعوة أردنا أن نلفت النظ ومن هذا المنطلق ونظرا  لأمیية کيفية بدء (وسلمعليهاللهصلی)البشر 
  من خلال الأيات الأولی من سورة المدثر بشکل مفصل ودقيق. (وسلمعليهاللهصلی)

  بحث فی هذا الموضوع. يعثر علیلابد من الذکر أن الکاتب لم
َِ رُ ﴿يقول الله عزوجل:   .لََتََنُْنْ تَسْتَكْثِرُ وَ  .وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ  .وََيَِابَكَ فَطَهِ رْ  .وَربََّكَ فَكَبِِ ْ  .قُمْ فأَنَْذِرْ  .یََ أيَ ُّهَا الْمُدَّ

 (7-1، )المدثر ﴾وَلِرَبِ كَ فاَصْبِِْ 

َ رُِ ﴿   ﴾یََ أيَ ُّهَا الْمُدَّ
لم يقل )مدثر( و  لطيفة، نادی الله عزوجل رسوله بـالمدثرء القصير يحمل فی طياته فوائد عظيمة ونکت هذا الندا

داء، أما )خالد( نکرة قبل ندائه وقد قصدته بالن ـرجل)يا خالد(، ف والفرق بينهما کالفرق بين قولک )يا رجل( و
لکن ناداه بـ)ال( و  (وسلمعليهاللهصلی)بی معرفة قبل ندائه. فی هذه اآحية، کلمة )مدثر( معلوم وهو الن فهو

لی جاء فی تفسير الرازی: قول القائل )يا رجل( يدل ع»و)أیّ( وقد يؤتی بـ)أیّ( للتعظيم. يقول السامرائی 
إذا   .المنادی له، أو غفلة المنادی وينبئ عن خطر خطب ، أيها الرجل( يدل علی ذلک أيضا  النداء، وقوله )يا
، د.ت: السامرائی، )ر.کالی تعظيم الله عزوجل  لهذا المدثر و فضله عليه وعظم ما يلقی اليه. هذا النداء يشير 

4/283-284). 
افتتاح الكلام بالنداء إذ كان المخاطب واحدا  ولم يكن بعيدا  يدل على الاعتناء بما سيلقي »يقول ابن عاشور 

 ادى العلم إذا كان معروفا  عند المتكلم فلا يعدلإلى المخاطب من كلام. والأصل في النداء أن يكون باسم المن
من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء من تعظيم وتكریم نحو )يا أيها النبي(، 

 نك لمجنون( إ و )وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكرــــــم نحـــــد تهكّ ـــــف وتقرب نحو: يا بني ويا أبت، أو قصــــــأو تلط
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ه لتلطف بافإذا نودي المنادي بوصف هيئته من لبسه أو لبسه أو جلسة أو ضجعة كان المقصود في الغالب 
، 1421عاشور، )ر.ک: ابناق. ـف وارتفـداء تلطـــفنداء النبي بـ)يا أيها المدثر( ن ،...والتحبب إليه ولهيئته

29/238).   
ذهاب إلی هذا النداء فی هذا الزمان، حين يشعر بثقل الرسالة علی ظهره و  (وسلمعليهاللهصلی)کم يحتاج النبی 

نبوة وما ينتظره من أعباء ال (السلامعليه)الله عزوجل فی جبريل الناس من حوله، وما رآه من عظمة خ لقِ 
الی نصير  (وسلمعليهاللهصلی)ومشقات الطريق من استهزاء وطعن وتعذيب وهجرة وغيرها. کم يحتاج النبی 

 ينصره ويحميه، فی هذا الظرف يناديه ربهّ عزوجل بهذا النداء اللطيف والألفاظ الجميلة ليقول له يا محمد لا
تحزن ولا تخف إنی معک وسأکون خير معين وأنيس ولا أترکک أبدا ، فلستا غافلا  عما انت فيه من القلق 

 وما ينتظرک من المشقات، إنی معک أسمع وأری.
یََتِ اذْهَبْ أَ ﴿وهذا المنهج يذکّر الله عزوجل به نبيه فی کثير من اآحيات کما جاء فی سورة طه  ِِ نْتَ وَأَخُوكَ 

وقال ( 44-42، )طه ﴾رُ أَوْ يََْشَىفَ قُولََ لَهُ قَ وْلَ  ليَِ ن ا لَعَلَّهُ يَ تَذكََّ  .اذْهَبَا إِلََ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى .نِيَا فِ ذِكْرِيوَلََ تَ 
 إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَْ ضَلَّ عَنْ نُ ادعُْ إِلََ سَبِيلِ ربَِ كَ بِِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَةِ وَجَادِلَْمُْ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَ ﴿تعالی: 

طوال  هذا المنهج ويعمل به (وسلمعليهاللهصلی)فيتعلم رسول الله ( 125، )النحل ﴾سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِِلْمُهْتَدِينَ 
فی نهاية ضعفه،  (وسلمعليهاللهصلی)فی حين أنه  (وسلمعليهاللهصلی)حياته. هکذا ينادی الله عزوجل نبيه 

ةٍ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لََمُْ وَلَوْ كُنْتَ فبَِمَا رَحََْ ﴿التعمل بالرفق والرحمة، يقول الله تعالی:  (وسلمعليهاللهصلی)ليتعلم النبی 
هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لََمُْ وَشَاوِرْهُمْ فِ  لَْْمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ ا فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ

َ يَُِبُّ الْمُتَ وكَِ لِيَْ   .(159، عمران)آل ﴾إِنَّ اللََّّ
لقوی علی هذا الدرب وصار يسير عليه حتی وصل الی مرتبة، يحبه ا (وسلمعليهاللهصلی)کذلک أادِّب نبينا 

ه، أنظر هم وأموالهم. حتی أعدائه من الکفار يرجون رحمتوالضعيف والقريب والبعيد ويفدونه أهنفسهم وأولاد
حينما فتح مکة وهو ساجد، فی وقت لم يکن لأحد أن یخالف أمره، إذ جاءه المشرکون وطلبوا رحمته، فعفی 

وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله »عنهم. قال ابن القيم 
في مراتب الجهاد ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد  تفاوتهم

یَ أيها ﴿عليه  جل فإنه لما نزلحين بعث إلى أن توفاه الله عز و  وجاهد في الله حق جهاده وشرع في الجهاد من
يابك فطهر .وربك فكبِ .قم فأنذر .المدَر شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام  ( 4 - 1 ،)المدثر ﴾وَ

والنبی ( 3/11، 1423، زاد المعاد فی هدی خير العباد، القيم)ابنودعا إلى الله ليلا  ونهارا  وسرا  وجهارا . 
تعلّم المنهج علی أکمل وجه حتی وصل الی مرحلة کاد أن يهلک نفسه لحرصه علی دعوة  (وسلمعليهاللهصلی)

 ال ــــوق( 6، )الکهف ﴾ا      ثِ أَسَف       كَ عَلَى آثََرهِِمْ إِنْ لََْ يُ ؤْمِنُوا بِِذََا الْْدَِي    كَ بَِخِعٌ نَ فْسَ    فَ لَعَلَّ ﴿فناداه ربه:  ار،ـــالکف



        ينيةراسات الدّ  للدّ الثانيالوطني االمؤتمر                                                                                         841

 ﴾ظلََّتْ أَعْنَاقُ هُمْ لََاَ خَاضِعِيَْ إِنْ نَشَأْ نُ نَ زِ لْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيةَ  فَ  .لَعَلَّكَ بَِخِعٌ نَ فْسَكَ أَلََّ يَكُونوُا مُؤْمِنِيَْ ﴿تعالی: 
 1«بي فأحسن تَديبيأدبنِ ر » (وسلمعليهاللهصلی)وهذا هو معنی ما راوی عنه ( 4-3، )الشعراء

. يقول (عنهماللهرضی)لابد أن يتعلم الداعی هذا المنهج وهذا الخلق ويسير عليه فی دعوته، کما تعلمه الصحابة 
 انتشر ورثوا عنه حياته وجهده، وقاموا مع رسول الله بذلك حتى (وسلمعليهاللهصلی)وأصحاب النبي »التویجری 

نبي، ... وكثير من الناس يحب حياة الواجا ، ورضي الله عنهم ورضوا عنهفالإسلام ودخل الناس في دين الله أ
إِنَّ  .وَالْعَصْرِ ﴿ :ويتك جهد النبي في الدعوة والنصح للأمة، ولا فلاح ولا نجاة إلا بهذا وهذا كما قال سبحانه

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  « (3 – 1 ،)العصر ﴾لصَّبِِْ وَاصَوْا بِِلْْقَِ  وَتَ وَاصَوْا بِِ إِلََّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ وَت َ  .الِْْ
 .(4/3639، د.ت)التویجري، 

منهج کهذا، منهج العفو، منهج المعاملة بالرفق والعدل، والدعاة أکثر الناس احتياجا  الی هذا  کم نحتاج الی
ج فی معاشرته . الداعية يحتا الطريق لتعاملهم مع أناس غرقوا فی بحور الشهوات وسقطوا فی شباک الشبهات

مع الناس الی مثل هذه النداءات المليئة بالرّحمة والعطوفة ليستطيع أن ينقذهم من هذه البلايا. يقول جلَّ وعلا: 
ويقول ( 125، )النحل ﴾ادعُْ إِلََ سَبِيلِ ربَِ كَ بِِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْْسََنَةِ وَجَادِلَْمُْ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ ﴿
زعَُ مِنْ شَيْءٍ إِلََّ شَانهَُ » (:وسلمعليهاللهصلی)  ؛4/2114، 1423مسلم، ) «إِنَّ الر فِْقَ لََ يَكُونُ فِ شَيْءٍ إِلََّ زاَنهَُ، وَلََ يُ ن ْ

 وقد أشار الشافعی إلی الطريق إذ يقول: (179، 1419، أدب المفرد، البخاری ؛9/621، 1416احمد بن حنبل، 
 .(74، 1426)المصطاوی، 

 تعمَّدني بنصحك في انفرادي ... وجنبني النصيحة في الجماعة
 فـإن النصـح بين النـاس نوع ... من التوبيخ لا ارضى استماعه
 وإن خالفتـني وعصـيت قولي ... فلا تجزع إذا لـم تعط طاعـة

 ﴾قُمْ فأَنَْذِرْ ﴿
لقاف ق ـو م ( ا»)ا. يقول ابن الفارس: تعالوا معا  لننهل من حکمها ونشرب من مياهها ونتخطف من زهوره

لی انتصاب عوالميم والواو أصلان صحيحان، يدل أحدمیا علی جماعة من الناس، وربما استعير فی غيرهم واآحخر 
... وأما اآحخر فقولهم: قام قياما ، والقومة المرة الواحدة إذا انتصب، ويکون قام بمعنی وعزم. فالأول: القوما 

فارس، ابن): قام بهذا الأمر إذا اعتنقه وهم يقولون فی الاول قيام حتم، وفی اآحخر: قيام عزم. العزيمة، کما يقال
1414 ،5/43).  

 بماله ام أهمر الدعوة وهذا القيام یجب أن يکون بعزم وانتصاب وأن یجاهد فی سبيلهــــــه بالقيـــــــيأمر الله عزوجل نبي
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« ه الوجوبالأصل في»ونفسه وکل ما يملک. وجاء أمره عزوجل بصيغة الأمر )قام( والأمر کما قال الأصوليون 
 الأمر خير قيام وجاهد فی سبيل الله أفضل جهاد ولم يدرک بهذا (وسلمعليهاللهصلی)ولهذا قام رسول الله 

ع طعم الراحة إلی أن توفاه الله عزوجل. و لفظ )ق ـو م ( ومشتقاته کلها تدور حول العزم والجم (وسلمعليهاللهصلی)
نراه  ککان عارفا  بالقرآن والمعانی فأدرک خطورة هذا الأمر وبسبب ذل (وسلمعليهاللهصلی)والقوة، والنبی 

لَعَلَّكَ ﴿دائما  يدعو الناس فی کل مکان، علی الطرقات وحول الکعبة وغيرمیا حتی کاد أن يهلک نفسه. 
لماذا و  أي لماذا أنت متألم من أجلهم؟»يقول محمد النابلسی: ( 3، )الشعراء ﴾بَِخِعٌ نَ فْسَكَ أَلََّ يَكُونوُا مُؤْمِنِيَْ 

کلما ر ما تحب الله عزوجل ومحبة الخلق دليل علی محبة الحق، فتهلک نفسک من أجلهم؟ أنت تحب الناس بقد
، لأنه أقربهم الي كان أرحم الخلق بالخلق (وسلمعليهاللهصلی)والنبي  ،...بتک للناسزادت محبتک لله، زادت مح

 لماک  الحق وکانت الإنسانية کلها تعنيه، بل کان الخلق کلهم يعنونه، وهناک من يقول: أنا علی نفسی، و
ت مرتبتک عند الله، وکلما اتسعت دائرة رحمتک، و اهتمامک، وعطفک، ضاقت دائرة اهتمامک، ق ـلَّ 

ت انِ ح فِظْتـاهام ا ع نْ  : ثنِـْ ، ق ال  ادِ بْنِ أ وْس  وعنايتک؛ ارتفعت وعظمت عند الله درجتک، أخرج البخاری ع نْ ش دَّ
: (وسلمعليهاللهصلی)ر ساولِ اِلله  حْسَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ، فإَِذَا قَ تَ لْتُمْ   إِنَّ اللهَ »، ق ال  لَةَ، وَإِذَا كَتَبَ الِْْ  فأََحْسِنُوا الْقِت ْ

بْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتهَُ، فَ لْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ  علی  (وسلمعليهاللهصلی)هذا عطفه  فإذا کان ،«ذَبََْتُمْ فأََحْسِنُوا الذَّ
يزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزِ ﴿و رحمته بالمؤنين؟ قال تعالی: الخلق عامة؛ فکيف محبته 

إذا  یجب علی الدعاة أن يکون  (5/298، 1437( )النابلسی، 128، )التوبة ﴾حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِِلْمُؤْمِنِيَْ رءَُوفٌ رَحِيمٌ 
 .اته ودعوته العالم کلهی انبهر ثبالذ (وسلمعليهاللهصلی)لأنهم تبع لرسولهم  میهم وشغلهم الشاغل الدعوة الی الله

أما الانذار فهو لبّ الرسالة وقحها وما من نبی إلا وقد أنذر قومه ودعاهم الی توحيد الله وعبادته وحده. يقول 
سادری فی الضلال غافلين الوالإنذار هو أظهر ما فی الرسالة فهو تنبيه للخط القريب الذی يتصد لل»أنور باز 

يزيدون شيئا  حين لانقصون شيئا  من ملکه حين يضلون و هم لا يو فيه تتجلی رحمة الله بالعباد و وهم لايشعرون 
فی  وا من العذاب الأليم فی اآحخرة ومن الشر الموبقيهتدون، غير أن رحمته اقتضت کل هذه العناية ليخلص

ف أ نْذِرْ »ويقول اآحلوسی  (3/489، ، د.ت)أنور باز« يدخلهم جنته من فضلهو الدنيا، وأن يدعوهم رسله ليغفر لهم 
ين قيل يقدر المفعول خاصا أي فأنذر عشيرتك الأقربأو أحدثه فلا يقصد منذر مخصوص، و أي فافعل الإنذار 

رْسَلْناكَ إِلََّ كَافَّة  وَما أَ ﴿لمناسبته لابتداء الدعوة في الواقع، وقيل يقدر عاما  أي فأنذر جميع الناس لقوله تعالى 
 .(14/178، 1429)الألوسی، « (28 ،)سبأ ﴾للِنَّاسِ بَشِيرا  وَنَذِيرا  

ب ويعلم الجميع أن من وظائف الانبياء الإنذار والتبشير؟ أجا« التبشير»ربّ قائل يقول لماذا لم يذکر الله 
 لغالب إذ ذاك الإنذار هو انه كان في ابتداء النبوة و شّر لأبولم يقل هنا و »ال: ـدراک فقــــــــلوسی عن هذا الاستاآح
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وابتدىء بالأمر بالإنذار »عاشور: ويقول ابن  .(14/179)نفس المصدر، « أو هو اكتفاء لأن الإنذار يلزمه التبشير
لأن الإنذار یجمع معاني التحذير من فعل شيء لا يليق و عواقبه. فالِإنذار حقيق بالتقدیم قبل الأمر بمحامد 

ناس لأن غالب أحوال الالمفاسد مقدم على جلب المصاح ، و درء لأن التخلية مقدمة على التحلية و الفعال 
وأشار الشيخ عبدالرحمن حبنکة الی نکتة ( 29/275، 1421عاشور، )ابن «التحذيريومئذ  محتاجة إلى الِإنذار و 

علينا أن نفهم باللزوم العقلی أن جملة )فأنذر( تطوی فی داخلها کثيرة تدل علی الوظائف التی »لطيفة فقال: 
خرها بمقتضی ی آأن يقوم بها قبل الإنذار، ولما کان الإنذار يأتی ف (وسلمعليهاللهصلی)یجب علی الرسول 

بلّغ رسالة ربک : قم، فأيالتسلسل الفکری والتبوی، کان الإقتصار علی ذکر عبارة )فأنذر( دليلا  عليها. 
بالأجر العظيم الذی  بشرهميّن للناس واجباتهم تجاه ربهم، و بليل علی عناصرها، للإقناع بها و أقم الدّ واشرحها، و 

بين بها، فی جنات النعيم يوم الدين، وأخيرا  أنذر الکفرة المکذ أعده لمن يستجيب لدعوة الحق التی جئت هم
  .(1/85، 1421)حبنکة، « بعذاب أليم خالد فی دار العذاب يوم الدين

عر بعد نزول هذه اآحيات خلال ثلاث وعشرين عاما ، يدعو الی الله وتوحيده ويش (وسلمعليهاللهصلی)ظل النبی 
الْْبَِالِ إِنََّ عَرَضْنَا الَْْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَ ﴿عالی عن هذا الأمر: بثقل هذا الأمر علی نفسه؛ قال ت

نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُوم ا جَهُولَ   هَا وَحََلََهَا الِْْ وهذا هو أبوبکر ( 72، حزاب)الأ ﴾فأَبََيَْْ أَنْ يََْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ
عَنْ عِكرمِة »نن ، کما جاء فی الس(وسلمعليهاللهصلی)ذلک الأمانة علی حبيبه الصادق يری أثر  (عنهاللهرضی)

بَ تْنِِ  دٌ وَ الْوَاقِعَةُ وَ الْمُرْسَلََتُ وَ عَمَّ هُو  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ أبَُو بَكْرٍ: یََ رَسُولَ اللََِّّ قَدْ شِبْتَ. قاَلَ: )شَي َّ
  2«الشَّمْسُ كُوِ رَتيَ تَسَاءَلُونَ وَ إِذَا 

   ﴾وَربََّكَ فَكَبِِ ْ ﴿
فة ألا وهی بالإنذار، ذکر بعده مباشرة هذه اآحية ليعلمه نکتة لطي (وسلمعليهاللهصلی)لما أمر الله عزوجل نبيه 

إذا   سيصيبه ولابدّ فی طريق الدعوة، أذی  کثيرة وتواجهه المشاکل والمصاعب، (وسلمعليهاللهصلی)أن النبی 
وَتَطْمَئِنُّ  الَّذِينَ آمَنُوا﴿تاج الی نهر ليسقيه کل مرة وبعد کل عناء، وهذا النهر هو ذکر الله عزوجل. قال تعالی: يح

قَيِ ضْ ن ُ وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحََْنِ ﴿ويقول عزّوجل: ( 28، )الرعد ﴾قُ لُوبُِمُْ بِذكِْرِ اللََِّّ أَلََ بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 
  .(36، )الزخرف ﴾لَهُ شَيْطاَنَ  فَ هُوَ لَهُ قَريِنٌ 

کره وتکبيره علی والأمر للوجوب، کأن الله وجب ذ « ک برِّ »من باب تفعيل  ر الله عزوجل تکبيره بصيغة الأمرذک
)الاستاباذی، ة ة والمبالغ. وباب التفعيل يفيد الکثر (وسلمعليهاللهصلی)رسوله لأمیيته وتأثيره علی مشاعر النبی 

 السامرائی، الصرف )ل تأتی بمعنی التکثير والمبالغة فی الغالب. ـفعّ »ل السامرائی ـــــــول محمد فاضــــــــيق( 1/92، 1395
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ومن مقتضيات التکثير فی الحدث استغراق وقت أطول وأنه يفيد »ويقول ( 31، 1434العربی أحکام ومعان، 
 .(78، 1429انظر: السامرائی، بلاغة الکلمة،  ؛31، المصدر السابق)تلبثا  ومکثا . 

الدعوة شاق  مثلا؟ لأن طريق« سبِّح»أو « دمجِّ »هنا يأتی سؤال وهو لماذا ذکر الله عزوجل التکبير  ولم يقل 
ولأن الإسلام وشريعته يتصادم مع ظلم الطغاة وتعبيدهم للناس، إذا  يواجه الداعی  رجالٌ ذوأهس أکثر مما يواجه 
الضعفاء وحين يقارن الداعی بين قوته وقوة أعدائه ربما يصاب باليأس والقنوط، وهنا يأتی ناصر عظيم ألا وهو 

ا تاج الداعية فی مواجهة الطغاة الی جبروته وکبريائه عزّوجلّ أکثر مما يحتاج من تحميده وتسبيحه، ولمالله ويح
يری الداعی عظمة الله وقوته يستصغر کل شیء أمامه وهذا هو السر وإن کان اآحيه تشمل أنواع الذکر من 

وحده »يح عاطف الزين: ا . يقول سمالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها، لکن الموقف يحتاج الی التکبير کثير 
سبحانه الکبير المتعال، وکل شیء ما خلا الله تعالی صغير. فعلی الرسول مهما لاقی فی دعوته من القوی 
المعادية ومن الصعاب والعقبات أن يستصغرها، وهو يستحضر هذا الشعور أهن ربه هو الکبير، وأنه مهما  

عل  ر فوق التصور البشری المحدود، لأنه يتناول خلق السماوات والارض ویجکبرت العظائم فالله أکبر، إذا  فالأم
کل ما فيها فی قبضة الله تعالی الکبير، يتصرف بها کيفما يشاء، وعلی النحو الذی يشاء، ولذلک يوجه 

مر أ سبحانه وتعالی رسوله إلی هذه الحقيقة، ويزوّده بهذه القوة التی يواجه بها الناس فی دعوته، بل وفی کل
 «يقدم عليه، فيجعل شعاره فی رسالته نفس الشعار الذی يقوم عليه الوجود کله، الله أکبر، ولا إله إلا الله

 .(245-4/244، 1416)عاطف الزين، 

 وتکبير الرب وذکره فيه من الفوائد ما لا يحصی، منه:
 ؛ومن سلک طريقه (وسلمعليهاللهصلی)طمأنينة الرسول . 1
 ﴾ى   ا قَ لَ     َ كَ وَم   كَ ربَُّ    مَا وَدَّعَ ﴿الی ـــــــتع الله سبحانـــه و لا ، قالــه میــــمعه ولا يدعا  تعـالی يقينه أهن الله. 2

 .(3، )الضحی
مأمور أن يکبّر  (وسلمهعلياللهصلی)باب التفعيل يفيد الکثرة مع طول الوقت والمکث وهذا معناه أن رسول الله 

هِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْ » :أنها قالت (عنهااللهرضی)جاء عن عائشة  الله فی کل حين، ولهذا
، ابن ماجه ؛5/326، 1431، التمذی ؛43/392، 1416بن حنبل،  أحمد ؛1/282، 1423، )مسلم «.عَلَى كُلِ  أَحْيَانهِِ 

 .(1/129، 1431، البخاری ؛1/111د.ت، 
لهم والغم عن القلب، وأنه أنه يزيل ا فوائد الذکر شيئا  کثيرا ، منها من الوابل الصيبالقيم رحمه الله فی وذکر ابن 

 . (94، 1999القيم، )ابنيقوی القلب والبدن، وأنه يکسو الذاکر المهابة والحلاوة والنضرة. 
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رْ ﴿  ﴾وََيَِابَكَ فَطَهِ 
جاء فی تفسير هذه اآحية أقوال مختلفة، هل المراد بها تطهير الثياب والجسد أم تزکية الباطن؟ يری الکاتب أن  

لناه سيسا  أو تأکيدا ، جعأن الکلام متی دار بين أن يکون تأ»کليهما صحيح. لکن لدينا قاعدة وهی 
  «.تأسيسا  

 وتضمنت معنی تزکية النفس، إذا  جعلنا معنی هذه اآحية تطهير ﴾والرجز فاهجر﴿ولما جاء فی اآحية التالية 
ثوبه وتنظيف جسده، ليعلم  بتطهير (وسلمعليهاللهصلی)الظاهر لتکون التی بعدها تأسيسا . يأمر الله تعالی نبيه 

اة من بعده أن النظافة من أهم الاشياء فی الحياة ویجب الطهارة فی الظاهر کما هم طاهرين الناس وخاصة الدع
 وتقدیم"ثيابک" علی فعل "طهِّر" للإهتمام به فی الأمر»فی الباطن والأقوال والأفعال. يقول ابن عاشور 

سبة للتلقی من الملأ والطهارة هی الحالة المنا»ويقول سيد قطب  (29/277، 1421عاشور، )ابن«. بالتطهير
الأعلی، کما أنها ألصق شئ بطبيعة هذه الرسالة، وهی بعد هذا ضرورية لملابسة الإنذار والتبليغ و مزاولة الدعوة 

أخلاط ما يصاحب هذا ويلابسه من أدران ومقاذر و فی وسط التيارات و الأهواء و المداخل والدروب؛ و 
سة المدنسين أن يتلوث، وملابکی يملک استنقاذ الملوثين دون   وشوائب، تحتاج من الداعية إلی طهارة کاملة،

 شتی لی هذا الأمر بينالقيام عيقة عميقة إلی ملابسات الرسالة والدعوة و ... وهی لفتة دقدون أن يتدنس
لکن اليوم   (3755-6/3754، 1429)سيد قطب، شتی القلوب. و  ،الأوساط، وشتی البيئات، وشتی الظروف

لايقيمون له وزنا ، فی حين هو من أهم الأشياء لدی الناس ويهتمون يهملون هذا الجانب و  من الدعاة کثيرا  
بها، ویجب علی الدعاة أن يتفطنوا لذلک، لأنهم تحت الأنظار، والناس ينظرون اليهم بدقة. قال رسول الله 

يلٌ يَُِبُّ الْْمََالَ »(: وسلمعليهاللهصلی) ََِ يمکن (. 6/338، 1416بن حنبل،  أحمد ؛1/93، 1423، )مسلم «إِنَّ اللهَ 
القول أهن هذه اآحية يشمل الحقائق أيضا ، بمعنی أنه یجب علی الداعی أن يقول حقائق الدين ويبينه بشکل 
حسن وطاهر، لأن مضامين الإسلام جميلة فی ذاتها ومضمونها، فيجب أن تکون جميلة فی عرضها وبيانها. 

 ومنهم امام دارالهجرة مالک بن أنس حين يريد أن يذهب إلی مجلس وخير مثال علی ذلک سلفنا الصاح 
الحديث، يطهر ثيابه وجسمه ويطيب ويذهب أهجمل ما يمکن له وهو أسوة للدعاة فی خطاباتهم ومجالسهم 

  العلمية وتعظيم الکتاب والسنة.

 ﴾وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ ﴿
. من ذلك الراء والجيم والزاء أصلٌ يدلُّ على»يقول ابن فارس  : داءٌ يصيبا الإبل  فى اضطراب  أعجازهِا،  الرَّج زا
ع الرَّج زِ  اقــةا ارتعش تْ ف خِذاها. ومن هذا اشتقــــفإذا ثارت النّاق  ... فأما الرّجِْز ربــــــر؛ لأنه مقطوعٌ مضطــــــمن الشِّ
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؛ لأن أصل ه باب الإبدالالذى هو العذاب، والذى هو الصَّن م، فى قوله جلّ ثناؤه: و الرُّجْز  ف اهْجارْ فذاك من 
. يقال هامْ فىالراء والجيم والسين أصلٌ »ويقول ( 2/489، 1414فارس، )ابن «السّينا  م رْجاوس ة   يدلُّ على اختلاط 

نهّ ل طْخٌ : الق ذ ر؛ لأالرّجِْس ... ومن الباب: صوت الرَّعد، وذلك أنه يتدَّدمِن أمرهِم، أى اختِلاط. والرَّجْس
 .(2/491، المصدر السابق) «.وخ لْط

ی اآحية عن ما يدنس القلب والضمير، وفأمر الله تعالی فی هذه اآحية الکريمة بهجر الأوثان والأقذار والبعد 
السابقة أمر بطهارة الظاهر وهنا طهارة الباطن. والظاهر أنه أمر صعب، لأن الرسول يعيش فی بيئة کثرت فيها 
النتن والشرک والأوثان، ويکون الأمر أکثر صعوبة  إذا علمنا أن الله لم يأمره بمغادرة المشرکين وديارهم بل أمره 

ی . واقتان هذه اآحيات يفيدنا أهن الداعی یجب عليه أن يدعو الناس ال﴾قُمْ فأَنْذِرْ ﴿تلاط معهم بدعوتهم والإخ
   التوحيد مع عدم التلبس أهوثان وأقذار الشرک وعادات الجاهلية.

ر هذه کان بعيدا  عن الأوثان حتی قبل النبوة، فما الفائدة من ذک (وسلمعليهاللهصلی)ربّ سائل يقول: النبی 
هذا التوجيه يعنی المفاصلة وإعلان التميز الذی لا صلح فيه ولا هوادة، »اآحية؟ یجيب سيد قطب إذ يقول 
وخطاب »ويزيدنا عبدالرحمن حبنکة نکتة   .(6/3755، 1429)سيد قطب، « فهما طريقان مفتقان لا يلتقيان

 (وسلمعليهاللهصلی)ا دعوته، لأنه الرسول بهذا هو فی الحقيقة خطاب لکل فرد من أفراد الأمة التی يوجه له
کان هاجذا  لها، فلم يسبق له أن عبدها أو عبد شيئا  منها علی طريقة مشرکی قومه، ولا يعقل أن تحدثه نفسه 

إذا  علی الداعی تزکية نفسه ليستطيع أن يغير ( 1/89، 1421)حبنکة، «. بعبادتها بعد اصطفائه بالنبوة والرسالة
 قد الشیء لا يعطيه، ومن لا يعرف التزکية کيف يستطيع أن يعرفّه للناس.الناس ويزکيهم، وفا

لی تحلية النفس، فالقيام بالإنذار يحث الانسان ع ﴾وَربََّكَ فَكَبِِ ْ  .قُمْ فأَنَْذِرْ ﴿ لننظار  مرة  أخری فی قوله تعالی
لدعوة، لجماعة واوالکسل والخمول سبب فی الدنس وارتکاب المعاصی، خصوصا  أن الشخص البعيد عن ا

ة السوء تكون بسبب خاتم»يأتيه الشيطان وربما يرتکب کثيرا  من الذنوب فی خلوته وفی هذا يقول ابن رجب 
لکن الداعی لا یجد فرصة للذنوب بل هو  (151، 1432رجب، )ابن« دسيسة باطنة للعبد لايطلع عليها الناس

هُوَ الَّذِي ﴿قال تعالى: »لدعوة، وما أجمل قول ابن القيم مشغول بتبية الناس وتزکيتهم ويربی نفسه ويزکيها با
يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَ  لُو عَلَيْهِمْ آَیََتهِِ وَيُ زكَِ  هُمْ يَ ت ْ ةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلََلٍ بَ عَثَ فِ الْْمُِ يِ يَْ رَسُولَ  مِن ْ

يكُمْ وَيُ عَلِ مُ ﴿ :وقال تعالى (2، )الجمعة ﴾مُبِيٍْ  لُو عَلَيْكُمْ آَیََتنَِا وَيُ زكَِ  كُمُ الْكِتَابَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَ  مِنْكُمْ يَ ت ْ
وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد فمن زكى ( 151، )البقرة ﴾وَالِْْكْمَةَوَيُ عَلِ مُكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ 

ه من والمجاهدة والخلوة التي لم یجئ بها الرسل، فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وأين يقع رأي نفسه بالرياضة
معرفة الطبيب؛ فالرسل هم أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكية النفس وإصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم 

 لو أمعنا النظر فی  (2/311، 1416م، مدارج السالکين، )ابن القي«. انـــــــــوبمحض الانقياد والتسليم لهم و الله المستع
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ن ـــم مـــــهيهم وينجيـــــزکـــاة، فيــــس من الدعون الناـــــد الذين یخالطـــــلوجدنا أن الله عزوجل أي الکریم، رآنــــالق
 :لـــــــعزوج الله وقال( 17، )محمد ﴾مْ تَ قْوَاهُمْ       مْ هُد ى وَآتَهُ        دَوْا زاَدَهُ      وَالَّذِينَ اهْتَ ﴿ :ربات قال تعالیــــالک
ا وَلَكِنَّ اللَََّّ يُ زكَِ ي مَ         هُ مَا زكََ      مْ وَرَحَْتَُ       ُ لُ اللََِّّ عَلَيْك     وْلََ فَضْ       وَلَ ﴿ ي       ى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَد  عٌ      نْ يَشَاءُ وَاللََُّّ سََِ
 ﴾نَ     ا الْمُخْلَصِي   ادِنَ      نْ عِبَ     اءَ إِنَّهُ مِ      رِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَ      ْ كَذَلِكَ لِنَص﴿ تعـــالی: الـــــوق( 21، )النور ﴾مٌ     عَلِي

م ويصرف عنهم السوء. فالنجاح فی الدعوة رهين الإخلاص ــــاده ويزکيهــــی الله عبــــذا ينجــــوهک( 24، )يوسف
  والعبودية.

 ﴾وَلَ تََنُْنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿
ال ابن عباس: لا تعط ق ﴾كْثِرُ وَلَ تََنُْنْ تَسْتَ ﴿وقوله »: اختلف العلماء حول تفسير هذه اآحية. قال ابن کثير

العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال عكرمة، ومجاهد، وعطاء، وطاوس، وأبو الأحوص، وإبراهيم النخعي، 
والضحاك، وقتادة، والسدي، وغيرهم. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ "ولا تمنن أن تستكثر". وقال الحسن 

ف عن قال الربيع بن أنس، واختاره ابن جرير. وقال خصي البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وكذا
: تضعف. قال: لا تضعف أن تستكثر من الخير، قال تمنن في كلام العرب ﴾وَلَ تََنُْنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿مجاهد في قوله 

 وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس، تستكثرهم بها، تأخذ عليه عوضا  من الدنيا. فهذه أربعة أقوال،
والمعنی عند الجمهور »يقول حبنکة الميدانی (. 8/264، 1421کثير، )ابن«. والأظهر القول الأول، والله أعلم

أهل التفسير من السلف: لا تعط العطية ملتمسا  ممن أعطيته أن يعوضّک أکثر منها وأفضل وعلی هذا فاآحية 
 الإسلام، إذ المطلوب من المسلم أن يعامل تتضمن أصلا  عظيما  من أصول الأخلاق الإجتماعية التی جاء بها

ربَّه من خلال معاملة عباده، لا أن يعامل العباد بالمعروف طالبا  منهم المکافأة، فذلک يحبط عند الله عمله 
  .(1/91، 1421)حبنکة، «. ویخيّب أمله

ألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَ هُوَ مَا سَ قُلْ ﴿ :أهکمل وجه، کما يحکی عنه ربه (وسلمعليهاللهصلی)وقد أدی ذلک رسول الله 
يحتاج الدعاة الی منهج ربانی کهذا، وعدم (. 47، )سبأ ﴾لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلََّ عَلَى اللََِّّ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ 

ذل فيها هذه الدعوة لا تستقيم في نفس تحس بما تبذل فيها. فالبو »ستکثار. لابد أن يعلم الدعاة الامتنان للإ
من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه. بل حين لا تستشعره من الأصل لأنها مستغرقة في الشعور 
بالله شاعرة أهن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه. فهو فضل يمنحها إياه، وعطاء یختارها له، ويوفقها 

 (6/3755، 1429)سيد قطب، «. المن والاستكثار لنيله. وهو اختيار واصطفاء وتكریم يستحق الشكر لله. لا
ُ، وَ ا»(: وسلمعليهاللهصلی)ويفسر اآحية تماما  ما راوِی  عن النبی  نْ يَا يَُِبَّكَ اللََّّ زْهَدْ فِيمَا فِ أَيْدِي النَّاسِ ازْهَدْ فِ الدُّ

3«يَُِبُّكَ النَّاسُ 
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﴾وَلِرَبِ كَ فاَصْبِِْ ﴿
وائد. فبعد هذه اآحية الکريمة يتغير أسلوب السورة، إذا  يحتاج إلی خاتمة فی غاية الروعة ليکمل ما مضی من ال

الله  سوتهم رسول عليه. بعد کل هذه الأمور یجب علی الدعاة وعلی أالصبرهذه الخاتمة هو الإخلاص و 
 لاص.الصبر علامة الإخل شیء يصيبهم فی طريق الدعوة، و أن يصبروا علی ک (،وسلمعليهاللهصلی)

لکن ما ارتباط هذه اآحية بالتی قبلها؟ هل يمکن الجمع بينهما أم کل آية يتحدث عن شیء لا صلة له بالأخری،  
تمع الإخلاص في لا یج»ل اآحيتين يرتبطون تماما ، إذ أن الاستکثار من الناس ينافی الاخلاص والصبر، وکلا ب

القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما یجتمع الماء والنار والضب والحوت فإذا حدثتك 
ازهد فيهما بل على المدح والثناء فنفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولا  فأذبحه بسكين اليأس وأق

زهد عشاق الدنيا في اآحخرة فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص فإن 
قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك 

واه وأما وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتى العبد منها شيئا سيقينا  أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا 
الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين الا الله وحده 

 (. 222-221، 1426)ابن القيم، الفوائد، 
ية لکناية والإيهام وهنا ذکره صراحة للتعبير عن أمیأشار الله تعالی إلی الاخلاص فی ما مضی من اآحيات با

هذا العنصر الذی به تتقبل الأعمال ویجازی الناس يوم القيامة وهو ميزان الذی يعاملنا الله به فی الدنيا واآحخرة. 
ية مهذا العنصر المفقود اليوم بين الدعاة والمصلحين، وقلّ أن تجده عند أحد، وتعانی الدعاة منه. قال ابن تي

ُ مَثَلَ  ضَرَبَ ﴿ وأما الاخلاص فهو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى:»  اللََّّ
 فقد استكبر ومن استسلم لله فمن لم يستسلم لله ﴾رجَُلَ  فِيهِ شُركََاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرجَُلَ  سَلَم ا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِیََنِ 

 .(41، 1399تيمية، التحفة العراقية فی أعمال القلبية، )ابن«. كولغيره فقد أشر 
أن  (وسلمعليهاللهصلی)والنکتة البديعة هی، أن الله اقتن بين الاخلاص والصبر فی هذه اآحية، ليعلم رسول الله 

قت عند و للبلايا نهايات معلومة ال»الطريق صعب وشاق ويحتاج الی الصبر وتحمل الأذی. يقول ابن الجوزی 
بطالة، فلابد من الصبر إلى حين ال ،...الصبر إلى أن ينقضي أوان البلاء الله عزوجل، فلابد للمبتلي من

لَ إ فاستعجال زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع، فالواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروعا  ولا ينفع إلا به،
المواد التي كانت سببا   ويقطع ،عاء والتسليم إلَ الْكيمأنه لَ ينبغي للداعي أن يستعجل، بل يتعبد بِلصبِ والد

للبلاء فإن غالب البلاء أن يكون عقوبة. فأما المستعجل فمزاحم للمدبر، وليس هذا مقام العبودية وإنما المقام 
حمة االأعلى هو الرضى، والصبر هو اللازم، والتلاقي بكثرة الدعاء نعم المعتمد، والاعتاض حرام، والاستعجال مز 

  .(217-215، 1424الجوزی، )ابن«. للتدبير فافهم هذه الأشياء فإنها تهوِّن البلاء
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 يرة ومن أصعب الأيام علی رسولنا الکریم ما حکاه عن نفسهکث (وسلمعليهاللهصلی)الأمثلة عن صبره و 
اَ قاَلَتْ لِلنَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْ »(عنهااللهرضی)حين سألته عائشة  (وسلمعليهاللهصلی) هِ وَسَلَّمَ هَلْ أتََى عَلَيْكَ يَ وْمٌ  أَنََّّ

هُمْ يَ وْمَ العَ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَ وْمِ أُحُدٍ، قاَلَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ  قَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ قَ وْمِكِ مَا لَقِيتُ، وكََانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِن ْ
َُِبْنِِ إِلََ مَا أَرَدْتُ، فاَنْطلََقْتُ وَأَنََ مَهْمُومٌ  لَى وَجْهِي، فَ لَمْ أَسْتَفِقْ عَ  نَ فْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ یََلِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلََلٍ، فَ لَمْ 

يلُ، فَ نَادَاني فَ قَالَ إِنَّ اللَََّّ بِِْ  وَأَنََ بقَِرْنِ الث َّعَالِبِ فَ رَفَ عْتُ رأَْسِي، فإَِذَا أَنََ بِسَحَابةٍَ قَدْ أَظلََّتْنِِ، فَ نَظَرْتُ فإَِذَا فِيهَا جِ إِلََّ 
عَ قَ وْلَ قَ وْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَ عَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ  ئْتَ فِيهِمْ، فَ نَادَاني مَلَكُ الْبَِالِ الْبَِالِ لِتَأْمُرَهُ بِاَ شِ قَدْ سََِ

، ثَُّ قاَلَ یََ مُحَمَّدُ، فَ قَالَ، ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الَْخْشَبَيِْْ  ؟ ف فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ فَسَلَّمَ عَلَيَّ
ئ اعَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  َ وَحْدَهُ، لََ يُشْرِكُ بهِِ شَي ْ ُ مِنْ أَصْلََبِِِمْ مَنْ يَ عْبُدُ اللََّّ ؛ 4/115، 1431بخاری، ) «بَلْ أَرْجُو أَنْ يَُْرجَِ اللََّّ

 ﴾لُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُ ﴿ الذی وصفه ربه بقوله (وسلمعليهاللهصلی)هذا هو محمد  .(3/1421، 1416مسلم، 
رجل الذی تربی فی مدرسة القرآن، فصار خلقه القرآن، فهدی الله به البشرية من الضلال والتيه ال( 4، )القلم

هُمْ أئَِمَّة  يَ هْدُونَ بَِِمْرِنََ لَمَّ ﴿ الذی کانت فيه، وهل نال ذلک إلا بالصبر؟ قال تعالی: ا صَبَِوُا وكََانوُا وَجَعَلْنَا مِن ْ
یََتنَِا يُوقِنُونَ  ، 1416تيمية، مجموع فتاوی، )ابن« الصبر و اليقين بهما تنال الإمامة فی الدينف»( 24، )السجدة ﴾ِِ

 «فإن الدين کله علم بالحق وعمل به، والعمل به لابدّ فيه من الصبر، بل وطلبه يحتاج الی الصبر»( 3/358
 .(11/39، المصدر السابق)

بعض فتنة يمتحن عباده ویجعل بعضهم ل وهذا درب الانبياء والصالحين وسنة الله فی خلقه وهو عزوجل دائما  
نَة  أتََصْبِِوُنَ وكََانَ ربَُّكَ بَصِير ا﴿حتی يعلم الصابرين،  تُمْ أَنْ ﴿( 21، )الفرقان ﴾وَجَعَلْنَا بَ عْضَكُمْ لبَِ عْضٍ فِت ْ أَمْ حَسِب ْ

هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ تَدْخُلُوا الْْنََّةَ وَلَمَّا يََْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ  وَزلُْزلُِوا حَتََّّ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ  مَسَّت ْ
قلت »وجاء عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال( 214، )البقرة ﴾آمَنُوا مَعَهُ مَتََّ نَصْرُ اللََِّّ أَلََ إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ قَريِبٌ 

ثَُّ الَْْمْثَلُ، فاَلَْْمْثَلُ مِنَ  الْْنَْبِيَاءُ، ثَُّ الصَّالِْوُنَ،نَّاسِ أَشَدُّ بَلَء ؟ ف قاَلَ: "ال أَيُّ  (صلی الله عليه وسلم)یَ رسول الله 
تَ لَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فإَِنْ كَانَ فِ دِينِهِ صَلَبةٌَ زيِدَ فِ بَلَئهِِ، وَإِنْ كَانَ فِ دِ  عَنْهُ، نِهِ رقَِّةٌ خُفِ فَ يالنَّاسِ، يُ ب ْ

، النسائی ؛1/1538، 1416بن حنبل،  حمد)ا «وَمَا يَ زَالُ الْبَلَءُ بِِلْعَبْدِ حَتََّّ یَُْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الَْْرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ 
 .(4/179، 1431، التمذی ؛231334، د.ت، ابن ماجه ؛7/46، 1431

اَ يُ وَفََّّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَِ ﴿ب فإذا صبر الداعی واعتمد علی ربه يکون جزاؤه بغير حسا ، )الزمر ﴾يْرِ حِسَابٍ إََِّّ
 هابه فمن اعتاد الصبر» :وإبهام الاجر دالٌّ علی عظم الجزاء. ومن فوائد الصبر ما أشار إليه ابن القيم( 11
ابرين، ــدة الصـــم، عــــالقي نــ)اب«. هــرضـه وغـال منــک أن ينـدوه وأوشـع فيه عـبر طمــه الصــليـزَّ عــدوه، ومن عــع

1424 ،31).4  
 وجل استعمل فی هذه اآحيات بلفظ )الرب( کثيرا  و هذا لمقصدين هامين:ز من النقاط الهامة أن الله ع

 بدبه المخالف ولا وع من التکيز والبناء علی ما يعتفـــــذا اللفظ فيه نـــــأن المشرکين کانوا مقرين بالربوبية، وه. 1
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 أن يکون الداعی هکذا ويعتف بما عند المخالف من الحق و يستفيد منه لدعوته وإقناعه بالحق.
 المربی وهذا وظيفة الداعی. لابد له أن يربی الناس علی الخير والحق.معنی الرب هو . 2

 نتائج البحث
من خلال الکلام حول هذه اآحيات تبين قبل کل شیء عظمة القرآن وأنه يحتوی علی معان رفيعة، بعبارات 

وا فی يومهم یجعلوجيزة وکما قال العرب خير الکلام ما قل ودلّ. إذا  یجب علی الدعاة أن يهتموا بالقرآن وأن 
ساس الإسلام وينبوع القرآن هو أ ﴾وَلَقَدْ يَسَّرْنََ الْقُرْآنَ للِذ كِْرِ فَ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿قسطا  لتلاوة القرآن وتدبره 

 الشريعة. 
 التعامل مع الناس بالرفق والعطوفة ودعوتهم بالخلق العظيم.. 1
 فی سبيل الله عزوجل، کما فعل رسول الله وأصحابه.القيام أهمر الدعوة وبذل المال والجسد وکل شیء . 2
 إنذار الناس کافة وعدم حصر الدعوة فی طائفة معينة.. 3
إعداد العدد والعدة للدعوة، وهذا يشمل کل ما يحتاجه الداعی فی هذا الطريق، من علم وذکر الله عزوجل . 4

 والصبر والمال وغيرها.
  جل وعلا.الإخلاص فی الدعوة وتطهير النيات لله. 5
الإحساس بوجود الله فی کل حال، وأنه معک ولا يهملک، والتوکل عليه بحيث يعلم الداعی أن ما أصابه . 6

  لم يکن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يکن ليصيبه.
أمیية التزکية والتطهير للداعی بکل أنواعه )الظاهر و الباطن(، ویجب عليه أن يعلم أن ذلک يؤثر فی دعوته . 7

  ا .مباشر 
ينهل منهما فوائد   بحيث يمکن للداعی أن (وسلمعليهاللهصلی)أمیية النظر فی القران الکریم وحياة رسول الله . 8

کثيرة يعينه فی دعوته. کثيرا  ما يواجه الداعی مسألة يراها من أهم المسائل وأصعبها ولایجد لها حلا ، إذ المخرج 
 .(وسلمعليهاللهصلی) أمامه فی القرآن الکریم وسيرة رسول الله

هذا ما أردت بيانه فما کان فيه من فضل وتوفيق فمن الله وما کان من خطأ ونسيان فمنی ومن الشيطان. 
اسأل الله عزوجل أن يغفر لی خطيئتی وأن يتقبل هذا الجهد القليل بفضله ورحمته ویجعله فی ميزان حسناتی، 

 يوم الدين، إنه کریم رحيم.

 الَوامش
: معناه صحيح، و لكن لا يعرف له إسناد (336/ 2) مجموعة الرسائل الكبرىلألبانی: ضعيف. قال ابن تيمية في قال ا .1

 .(1/173، 1421، سلسلة الضعيفة؛ 71/ 1د.ت،  ،كشف الخفاء)السيوطي فراجع ثابت و أيده السخاوي و 
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(، 955ش) رواه التمذی فی سننه والحاکم فی مستدرکه وابن أبی شيبة فی مصنفه وذکره الالبانی فی سلسلة الصحيحة. 2
، ابن ابی حاتم)  عکرمة وابی بکروانکر أن يکون ابن عباس بين« مارس ل  أصحُّ » ورجح ابوحاتم الرازی رحمه الله إرساله وقال:

 ،1427، ابن ابی حاتم) ( وتوسع الدارقطنی رحمه الله فی الکلام علی الحديث،فی کتابه171-171 و 5/88-89 ،1427
 والصحيح أنه مرسل کما قال ابوحاتم. (1/23-35
بی: خالد بن یخرجاه، ولکن قال الذه رواه ابن ماجة والطبرانی فی الکبير والحاکم فی المستدرک وقال: صحيح الاسناد ولم. 3

( و رواه البيهقی فی شعب الايمان 628-2/624 ،1415السلسلة الصحيحة  )انظر: عمرو القرشی وضاع، صححه الالبانی
بإسناد آخر ليس فيه خالد،بل رواه يحيح بن ابی کثير عن سفيان بدل خالد بن عمرو، ونقل عن ابن عدی رحمهالله قوله:" ولا 

أقول في رواية ابن كثير عن الثوري لهذا الحديث، فإن ابن كثير ثقة، وهذا الحديث عن الثوري منكر "وسأل ابن ابی حاتم أدري ما 
ا أيضا ح دِيث باطل قال أبی: :قال ،ابن کثير عن الثوری بهذا الحديث أباه عن رواية  ، ي ـعْنِي بهذا الإسناد.ه ذ 

                                                                     النبی صلی الله عليه وسلم خلافا  للألبانی رحمه الله؛ لکن معناه صحيح. قلت: الذی أميل إليه أن الحديث لا يثبت عن
 هذا الکتاب فيه أشياء جميلة و بديعة حول الصبر.. 4

 المصادر و المراجع 
 القرآن الکريم.

بعة الاولی، دار قرطبة، تحقيق: محمد عوامة، الط المصنف،بن أبی شيبة العبسی الکوفی،  ابن أبی شيبة، أبوبکر عبدالله بن محمد
 ق.1427بيروت، 

و عناية د.  تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف العلل،ابن أبي حاتم، أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، 
 ق.1427لجريسي، الطبعة الاولی، مطابع الحميضي، السعودية، سعد بن عبدالله الحميد و د. خالد بن عبدالرحمن ا

طبعة الاولی، تحقيق: حامد أحمد الطاهر، ال صيد اِاطر،الدين أبوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الحنبلی، الجوزی، جمالابن
 ق.1424دار الفجر للتاث، القاهرة، 

يع اللحام، الطبعة تحقيق: سيد بد عدة الصابرين وذخيرة الشاکرين،ين، الدبكر بن أيوب بن سعد شمسالقيم، محمد بن أبيابن
 ق.1424الاولی، دارالفيحاء، دمشق، 

 ق.1423الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت،  زاد المعاد فی هد  خير العباد،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ق.1426تحقيق: سليم بن عيدالهلالی، الطبعة الثالثة، مکتبة الرشد، الرياض،  الفوائد،، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لثالثة، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، الطبعة ا نعبد وإیَك نستعيْ،مدارج السالكيْ بيْ منازل إیَك ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ق.1416دارالکتاب العربی، بيروت، 

 م.1999اهرة، يث، القتحقيق: سيد إبراهيم، الطبعة الثالثة، دار الحد الوابل الصيب و رافع الکلم الطيب،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية، قاسم، المدينة النبو  تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن مجموع الفتاوى،العباس أحمد بن عبد الحليم، الدين أبوتيمية الحراني، تقيابن

 ق.1416د.ط، مجمع الملك فهد، 
 .ق1399المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الثانية،  العراقية فِ الْعمال القلبية، التحفة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طبعة تحقيق: جمع من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، ال مسند أحَد،ن محمد الشيبانی، حنبل، أبوعبدالله أحمد بابن
 ق.1416الاولی، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 جامع العلوم والْكم فِ شرح خَسيْ حديثا  من جوامع الكلم،الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، رجب الحنبلی، زينابن
 ق.1432ل، الطبعة الثانية، دارابن کثير، دمشق، تحقيق: د. ماهر ياسين الفح

 ق.1421الطبعة الاولی، مؤسسة التاريخ العربی، بيروت،  التحرير والتنوير،عاشور، محمد طاهر ابن عاشور، ابن
لی، و تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الا، معجم مقاييس اللغةفارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ابن

 ق.1414مكتب الإعلام الاسلامي، قم، 
محمد سلامة، الطبعة  تحقيق: سامي بن تفسير القرآن العظيم،کثير الدمشقی، أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ابن

 ق.1421الثانية، دار طيبة، السعودية، 
بيدة مشهور حسن الدين الالبانی، اعتنی به: أبوعد ناصرتحقيق: محم سنن ابن ماجه،ماجة، أبوعبدالله محمد بن يزيد القزوينی، ابن

 آل سلمان، الطبعة الاولی، مکتبة المعارف، الرياض، د.ت.
دالعلي عبدالحميد تحقيق: د. عب شعب الْیُان،أبوبكر البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخاسْر وْجِردي الخراساني، 

 ق.1423الرياض و بومباي بالهند،  تعاون مع الدار السلفية،حامد، الطبعة الاولی، مكتبة الرشد بال
شرح شافية ابن الْاجب مع شرح شواهده لعبدالقادر الدين محمد بن الحسن الاستاباذی النحوی، الاستاباذی، رضی

 ق.1395وت، ير دارالکتب العلمية، بالدين عبدالحميد، د.ط، تحقيق: محمد نور الحسن، محمد الرفراف، محمد محيیالبغدادي، 
 ق.1415مکتبة المعارف، الرياض،  د.ط، سلسلة الْحاديث الصحيحة،الألبانی، محمد ناصرالدين، 

 ق.1421، مکتبة المعارف، الرياض، ، سلسلة الأحاديث الضعيفة، الطبعة الثانيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ق. 1431د.ط، دارالنشر، القاهرة،  تفسير التَبو  للقرآن الکريم،الأنور باز، 

قيق: أبو تح روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی،الدين السيد محمود الالوسی، الثناء شهاباآحلوسی، أبی
 .ق1429کتبة التوفيقية، القاهرة، عبدالرحمن فؤاد بن سراج عبدالغفار، د.ط، م

وسلم  الْامع المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلی الله عليهأبوعبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم،  البخاری،
 ق.1431الطبعة الاولی، مؤسسة الرسالة، بيروت،  وسننه وأیَمه،

ة بيق: سمير بن أمين الزهيری مستفيدا  من تحقيقات الألبانی رحمه الله، الطبعة الاولی، مکتتحق الْدب المفرد،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ق.1419المعارف، الرياض، 

الْامع المختصر من سنن رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح التمذی، محمد بن عيسی بن س ور ة التمذی، 
 .ق1431م، بيروت، حز .ط، دار ابند والمعلول وما عليه العمل،

 د.ط، بيت الأفكار الدولية، دون المکان، د.ت. موسوعة فقه القلوب،التویجری، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، 
 ق: مصطفى عبدالقادرــــقيتح حيْ،     درك على الصحي      المستوري، ــــــه النيسابــعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويالحاكم، أبو 

 ق.1411ار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، د عطا،
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 ق.1421شق، الطبعة الاولی، دارالقلم، دم معارج التفکر ودقائق التدبر،حبنکة الميدانی، عبدالرحمن حسن حبنکة الميدانی، 
ؤسسة ، متحقيق: محمد بن صاح  بن محمد الدباسی، الطبعة الثالثة العلل،الدارقطنی، ابوالحسن علی بن عمر بن احمد الدارقطنی، 

 ق.1432الريان، دون المکان، 
 .ق1429 مسة، دار عمار، دون المکان،الطبعة الخا بلَغة الکلمة،السامرائی، فاضل الصاح ، 

 ق.1428ة التاريخ العربی، بيروت، الطبعة الاولی، مؤسس معانی النحو،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ق.1434ولی، دارابن کثير، دمشق، الا الطبعة الصرف العربی احکام ومعان، ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ق.1435ير، دمشق، الطبعة الاولی، دارابن کث النحو العربی أحکام ومعان، ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق.1429، ثون، دارالشروق، القاهرةالطبعة السابعة والثلافی ظلَل القرآن، سيد قطب، ابراهيم، 
عة الثانية، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطب المعجم الكبير،الطبرانی، أبوالقاسم سليمان بن أحمد الشامي الطبراني، 

 ق.1414کم، الموصل، مکتبة العلوم و الح
اللبنانی، دون المکان،  باالطبعة الثالثة، دارالکتاب المصری، دارالکت التفسير الموضوعی للقرآن الکريم،عاطف الزين، سميح، 

 ق.1416
عن العدل  المسند الصحيح المختصر بنقل العدلمسلم، أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن و رد القشيری النيسابوری، 

 ق.1423حزم، بيروت، ر ابنالطبعة الاولی، دا )صحيح مسلم(، المعروف ب  إلی رسول الله صلی الله عليه وسلم،
 .ق1426الثة، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الث ديوان الْمام الشافعی،ن، المصطاوی، عبدالرحم

 ق.1437مؤسسة الفرقان، عمّان،  الطبعة الَولی،النابلسی، محمد راتب، تفسير النابلسی، 
ط، د. ،«(ن الصغر سن» )سنن النسائی، المجتبی من السنن المسندة، المعروف ب النسائی، أحمد بن شعيب بن علی بن سنان، 

  ق.1431دار ابن حزم، بيروت، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ينية الثاني المؤتَر الوطنِ  للدراسات الد 
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      يلَم    ه الَس      ق  ی الف   وم ف     رات الص     ط  ف ط م    واب   ض
 حديثا (و  )مع دراسة مصاديقها قدیُا  

 )عضو هيئة التدريس بالمعهد العالی( عبدالرحَن مصلحی فر
 
 لخصالم

ضوابط الإفطار عموما  هي: كل ما ينافي الصوم بفوات ركنه كالردة، وطروء الحيض، والنفاس، أو الإخلال في 
د حأن يصل من أ .: أشـرط من شـروطه من أكل وشرب ونحومیا، وضوابط الإفطار بما يدخل إلى الجوف هي

 .ج ؛أن يمكن الاحتاز منه،كالثلج، والمطر، والغبار .ب؛ ن، وهي الفم، والأنف، والأذنالمنافذ الواســـــعة للبد
نهار  . وأما ضوابط الإفطار بالجماع فيأن يكون ذاكرا  لاساهيا   .د؛ لا يشتط كونه مغذيا ، كالحصى، والدرهم

 ، أو الدبر.رمضان فهي: العلم، والتعمّد، وتغييب الحشفة في القبل
 

 الصوم، الصيام، رمضان، الفطر، القضاء، الكفارة.: الکلمات المفتاحية
 
 
 
 
 

                                                           
 :البِيد الَلکتَونی للکاتب a.moslehi.355355@gmail.com 
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 المقدمة
 .و الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى المغرب مع النيةالصَّوم: عبارة عن إمساك مخصوص وه

، النووي)وإن الصوم أحد أركان الإسلام، الذي فرض في السنة الثانية للهجرة المجموع،  (.131، 1424، البركتي)

فســــق و  اونا  يشــــك في إســــلامه،ولا يتم إســــلام المرء إلا بالشــــهادة به، والذي يتك الصــــوم ته(. 6/251د.ت ، 
 . بتكه

يحس الصائم آلام و  ريق للتزكية وصلاح النفس،وأمیية الصوم كثيرة جدا  منها: تضيق على مجاري الشيطان، فط
 المساكين فيحثه على الانفاق والاحسان إليهم، ويقوده بالصبر على الصعوبات وعدم الشَّكو ى.

وص بالعصر وحداثتها على وجه الخصوسبب اختياري لهذا الموضوع: بكثرة السؤال عن أحكامه، وصلتها 
 .هذا المقال، إن شاء الله تبارك وتعالى التطبيقات المعاصرة التي سأذكرها في آخر

موضـــــــــوع الصـــــــــيام مع أمیيته البالغة في الفقه الإســـــــــلامي وفي حياة الناس عند الفقهاء المتقدمين   یلم يكتب ف
هـــــ(؛ وهو جمع 311ر بن محمد الفِرْيابي )المتوفى: لأبي بكر جعف الصيامكتاب مستقل فيما أعلم، إلا كتاب: 

لأحاديث الصـيام فقط دون شـرح أو توضـيح؛ وأيضـا هذا الموضوع متناثر ضمن الموسوعات الفقهية المذهبية، 
صـــــنيفها تحت  وت ســـــبب عدم تبويبهاولذلك یجد الباحث صـــــعوبة في الحصـــــول على ما يريده من معلومات، ب

ب العلم أو الباحث للرجوع إليها بســـــــهولة، قمت دمع المادة العلميّة المتعلّقة كتاب واحد، ولأجل تمكّن طال
بضـــــوابط إفطار الصـــــوم وأهم أحكامه في بطون أمهات الكتب الفقهية بين دفتي مقال واحد ؛ أما المعاصـــــرون 

مود بن لمح الْامع لْحكام الص     يام:فقد كتبوا عدة كتب وأبحاث في الصــــــوم وما يتعلق به من أحكام، منها: 
القيام وزكاة أحكام الصيام و للدكتور: يوسف القرضاوي، وأيضا:  فقه الصياماللطيف )عويضة(، وأيضا  عبد

الله الكندي بدلعبدالرزاق بن ع والمفطرات الطبية المعاص        رة،ذر القلموني؛ المنعم بن حســــــــــين، أبو لعبد الفطر
وأيضا هناك (، IIUM)سلامية العالمية في مالــــــــــــــــيزيا وأصـلها: رسـالة نال بها الباحث درجة الدكتوراة بالجامعة الإ

ــــل؛ بموقع صـــــــــــــــيــــد الفوائــــد،   مفطرات الص           ي    ام المع    اص           رة،بحــــث في:  للــــدكتور: أحمــــد بن محمــــد الخلي
http://www.saaid.net./ 

وأما ما يتميز هذا المقال من غيره ما سـبق كتابته: التكيز والتوسـع باسـتخراج ضوابط الفطر من بطون أمهات  
 أو معينا  باسم ضوابط نا  شيئا  مدو  (الىرحمهم الله تبارك وتع) ث لا یجد الناظر في كتب الفقهاءلفقه، بحيكتب ا
لتســـــهيل تصـــــور الدقيق في إبطال الصـــــوم من عدمه، وأيضـــــا جمع المادة العلمية ومناقشـــــة الأقوال عند  الفطر،

 ارات وجيزة،ل الصوم أهسلوب سهل، وعبــــمسائ ية، في لابّ ـــالمتقدمين والمعاصرين معا ، وتأصيل المذاهب الفقه
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 .   يد وتجمع المتفرقوتقسيمات تقرب شتات البع
ره في أهم وأما الصــــعوبات التي وا جها الباحث: فإن الموضـــــوع واســـــع جدا  فبالجهد البشـــــري حاولت أن أحصـــــّ

 المسائل الرئيسية والمتعلّقة به دون الاشتغال بالجزئيات. 
 .قال هو المنهج الاستقرائي الوصفيفأما منهج الباحث في هذا الم

لقربات، من وا واع من الطاعاتفإذا كان المسلمون في هذه العبادة يصومون في شهر واحد، ویجتمعون على أن
صــــــــيام وصــــــــلاة وقيام وإطعام للفقراء، وغير ذلك من الحكم الظاهرة من وراء هذا الصــــــــيام العظيم، فلابد أن 

 نعرف على المصطلحات الرئيسية منها:

 تعريف الصوم لغة واصطلَحا  
المنك ح، لطعام والمشرب و الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء والتك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن ا

والصوم في  (.7/456، د.ت، منظورابن ؛182/ 12، 2111، الأزهري) .وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام
، 1416، السرخسي) .الاصطلاح: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص

اك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار أو هو: إمس (.2/123، 1412، البهوتي ؛6/248، د.ت، النووي ؛3/54
 (.1/795، د.ت، عرفةابن) .بنية

 حا  تعريف الْمساك لغة واصطلَ
: الْم وْضِعا الَّذِي يماْسِك الماء    س اكا

، د.ت، منظورابن؛ 318/ 5، 1418، الفراهيدي) .الإمساك في اللغة: الحبس، والم

ن المفطرات في وقت مخصـــوص من شـــخص مخصـــوص وإمســـاك الصـــيام في الاصـــطلاح: الكف ع (.488/ 11
     (.3/343، 1423، الحطاب ؛6/281، 1421، عابدينابن ؛2/233، 1982، الكاساني) .بالنية

 تعريف الفطر لغة  واصطلَحا  
ق، ومنه قوله تعالى مَاءُ انْ فَطَرَتْ ﴿ :الفطر في اللغة: جمعه فاطاور؛ وأصــــل الفِطْر: الشــــَّ أي:  (1 ،انفطار) ﴾إِذَا الس   َّ

اللفظ للبخــاري؛ و )متفق عليــه  أن نبي الله كــان يقوم من الليــل حتى تتـ ف طَّر قــدمــاه انشـــــــــــــــقــتْ؛ وفي الحــديــث:
ومنه أاخذ فِطْرا الصــــــــــائم، لأنه يفتح فاه أي: انشــــــــــقتاه. ،(4/2172، ، د.تمســــــــــلم ؛6/135، 0103، البخاري)

  
ــــــــــــــــفطر  (.13/325، ، د.تالزبيدي؛ 56-5/55، د.ت، منظور)ابن ور ما في الاصــطلاح: نقيض الصـــوم، والفاطا والـ

، 0103، البخاري) «ار  وغابت الش   مس فقد أفطر الص   ائمإذا أقبل الليل وأدبر النه»يافطر عليه؛ وفي الحديث: 

  مار في حكـــاه أنه قد صــــــــل وقت الفطر وحان له أن يفطر، وقيل معنــــــأي: دخ(. 2/772، ، د.تمسلم؛ 3/36
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المغرب في ترتيـــب المعرب،  ؛47، د.ت، القونوي ؛56-5/55، د.ت، منظور)ابن .المفطرين وإن لم يأكـــل ولم يشـــــــــــــــرب

اط رّزِىِّ 
 (.1889، )كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .هي مفسدات للصوموالـمافْطِرات: (. 363، الم

 لغة  واصطلَحا  ط تعريف الضواب
بْطا الشـــيء حِفْظاه  الضــوابط في اللغة: جمع الضـــابطة من الضــبط: وهو لزوما شـــيء لا يفارقه في كل شــيء وضـــ 

صـــــــــطلاح: حکم کلی والضـــــــــوابط فی الا (.443-19/439، ، د.ت)الزبيدي .بالحزم والرجل ضـــــــــابِطٌ أ ي حازمٌِ 
 (.133 ،1424، )البركتي .ينطبق علی الجزييات

لا یجد الناظر في كتب الفقهاء شــيئا  مدونا  أو معينا  باســم ضــوابط الفطر، وإنما اســتخرجت من بطون أمهات  
وضــــــــــوابط الإفطار عموما : هو كل ما ينافي الصــــــــــوم بفوات ركنه كالردة، . كتب الفقه، کما قلت فی المقدمة

 .  ل في شروطه من أكل وشرب ونحومیالحيض والنفاس، أو الإخلاوطروء ا

 ابط الْفطار عند المذاهب الْربعةضو 
والشرب، والجماع، سواء كان صورة  أولا : عند الأحناف كلّ ما يكون بفوات ركن الصوم، وذلك بالأكل،

بعذر، أو بغير عذر، وسواء   وسواء كان (2/291، 1982، الكاساني) ومعنى، أو صورة لا معنى، أو معنى لا صورة
، ني)الكاسا .كان عمدا ، أو خطأ ، أو كرها  بعد أن كان ذاكرا  لصومه لا ناسيا  لصومه ولا في معنى الناسي

1982 ،2/237.) 
، الحطاب ؛1/815، د.ت، عرفة)ابن .خارجا   ثانيا : عند المالكية: ما لا تصح الماهية بدونه ولو كان داخلا   أو

1423 ،3/343). 
 (.6/336، د.ت، )النووي .ثالثا : عند الشافعية: كل ما ينافي الصوم من غير عذر

 (.2/141، 1412، البهوتي ؛4/336، 1418، قدامة)ابن .رابعا : عند الحنابلة: كل ما ينافي الصوم

 إلَ الْوف، عند المذاهب الْربعة ضوابط الْفطار بِا يدخل
 عند الْحناف:   ،أولَ  
ز منه،كالثلج، أن يمكن الاحتا .2؛ لأصلية كالأنف، والأذن، والدبرلجوف من المخارق اأن يصل إلى ا. 1

أن يكون  .5؛ أن يصل إلى الجوف حقيقتا   .4؛ ، كالحصى، والتابلا يشتط كونه مأكولا  . 3؛ والمطر، والغبار
    (. 2/243، 1982، الكاساني ؛288إلى  6/281، 1421، عابدين)ابن .ذاكرا  لا ساهيا  
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 عند المالكية:     ،ثَنيا  
لداخل إلى الجوف أن يكون ا .2؛ دن، وهي: الفم، والأنف، والأذنأن يصل من أحد المنافذ الواسعة للب .1

، 1994، )القرافي .لا يشتط كونه مغذيا  كالحصى، والدرهم .3 ؛مما يكمن الاحتاز منه،كدخول الثلج، والمطر
 (.  117 ،1419الغرناطي،  ؛2/543

 عند الشافعية: ،ثَلثا  
يشتط  لا  .3؛ ،كالغبارأن يمكن الاحتاز منه .2؛ إحليلأن يصل الى ما يسمى جوفا ، كباطن أذن، و  .1

أن يكون ذاكرا  لاساهيا   .5؛  يشتط وصوله إلى الجوف حقيقةلا .4؛ كونه مأكولا ، كالحصى، والتاب
 (.   341إلى 6/337، د.ت، النووي ؛383و 2/381، 1418، الدمياطي ؛3/513، 1421، )العمراني
 عند الْنابلة: ،رابعا  
أن يمكن الاحتاز منه، كالثلج،  .2؛ ذن، والدبرأن يصل إلى الجوف من المخارق الأصلية، كالأنف، والأ .1

 .5؛  يشتط وصوله إلى الجوف حقيقةلا .4؛ لا يشتط كونه مأكولا ، كالحصى، والتاب .3؛ والمطر، والغبار
 (.     144-2/141، 1412، البهوتي ؛353و4/352، 1418، قدامة)ابن .أن يكون ذاكرا لاساهيا  

 ا يدخل إلَ الْوفالمتفق عليها بِ ضوابط الْفطار
بعد ما ذكرت ضوابط الإفطار عند المذاهب الأربعة، فالنتيجة الحاصلة هي: أن بعض ضوابط الإفطار بما يدخل 

 إلى الجوف مشتكة عند الجميع وهي:
أن يمكن الاحتاز منه،كالثلج،  .2؛ لبدن، وهي الفم، والأنف، والأذنأن يصل من أحد المنافذ الواسعة ل. 1

، 1421، عابدين)ابن .أن يكون ذاكرا  لاساهيا   .4؛ لا يشتط كونه مغذيا ، كالحصى، والدرهم .3؛ الغباروالمطر، و 
، 1421، العمراني ؛117 ،1419الغرناطي،  ؛2/543، 1994، القرافي ؛2/243، 1982، الكاساني ؛288إلى  6/281
، البهوتي ؛353و4/352، 1418، قدامةابن ؛341-6/337، د.ت، النووي ؛383و 2/381، 1418، الدمياطي ؛3/513

 (.  144إلى  2/14، 1412

 مفطرات الصيام
 كل، والشرب تعمدا  فِ نَّار رمضانالمفطر الْول: الْ

أجمعت الأمة على إبطال صـــــــــــوم من أكل، أو شـــــــــــرب في نهار رمضـــــــــــان تعمدا ، وعليه: القضـــــــــــاء، والكفارة 
 ؛288-6/281، 1421، عابدينابن؛ 71، 1419، حزم)ابن .طاء فقـــه القضــــــلشافعية وقالوا: عليعندالجمهور إلا ا

 ،البهوتي ؛4/352، 1418، قدامةابن ؛117 ،1419الغرناطي،  ؛2/543، 1994، رافيـــــــالق ؛2/243، 1982، الكاساني
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ـــــــــــالع؛ 144إلى  2/14، 1412 ـــــــــــالدمياط ؛3/513، 1421، مرانيـ ـــــــــــالن ؛2/381، 1418، يـ ــــــــــــ إلى  6/337، د.ت، وويـ
341.) 

يَْطِ الَْْسْ ﴿الإجماع قوله تعالى:  ومستنِد ِْ يَْطُ الْْبَْ يَضُ مِنَ ا ِْ وا دِ مِنَ الْفَجْرِ ثَُّ أَتَُّ وَ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَ بَيََّْ لَكُمُ ا
وجه الاستدلال منها: أي: حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل إلى طلوع . (187 ،البقرة) ﴾الصِ يَامَ إِلََ اللَّيْلِ 

 . أمر بالصيام إلى الليلالفجر، ثم 
 :أدلة الْمهور

 القياس على الجماع. .1
بت لكونها إفسادا  لصوم ( وجة )يأتي تفصيله قريبا  إن شاء الله تعالىأن الكفارة في الحديث المواقعوجه القياس: 

رمضــان من غير عذر، ولا ســفر، على ما نطق به الحديث، والأكل والشــرب لصــوم رمضــان متعمدا ، من غير 
 . الكفارة هناك إیجابا  وهنا دلالةعذر، ولاسفر، فكان إیجاب 

 .جب عقلا  وشـرعا ، والكفارة تصـح رافعة له لأنها حسنةولأن إفسـاد صـوم رمضـان ذنب، ودفع الذنب وا .2
، 1423، الحطــــاب ؛1/823، د.ت، عرفــــةابن ؛252و2/213، 1982، الكــــاســــــــــــــــــاني ؛6/257، 1421، عــــابــــدين)ابن
3/361.) 

أن غير الجماع ســبب لا یجب الحد دنســـه، فلم تجب بالإفطار به الكفارة، كما لو تقيّأ  وأما دليل الش  افعية:
ـــــــــــــــــــرَّم لا یجب فيه حدٌّ، إن بلغ ذلك الســـــلطان عز ر ه،عامدا ، و  ر كمباشـــــرة ولا كفارة، فثبت فيه التعزي ولأنه محـ

ــــــة فيمــــــا دون الفرج ، 1412، البهوتي؛ 334-6/333، د.ت، النووي ؛515-3/513، 1421، )العمراني .الأجنبي
2/141   .) 

ون ار رمضان تعمدا ، عليه القضاء فقط دالقول الراجح هو قول الشافعية؛ القول: أهن من أكل أو شرب في نه
الكفارة، لأن القياس على الجماع غير صـــحيح، فقد أوجب الشـــرع على م ن قضـــاء شـــهوته في الحرام الجلد أو 

يجب من المفطرات، فالرجم، ولأن الشــــرع أوجب الكفارة على الجماع تعمدا  في نهار رمضــــان فقط دون غيره 
 .الاقتصار عليه

 والشرب فِ نَّار رمضانمسائل الْفطار بِلْكل،  مصاديق: حكم بعض
 كل والشرب نسيانَ  فِ نَّار رمضانالْ .الف

اتفق الجمهور إلا المالكية أهن: من أكل، أو شرب في نهار رمضان ناسيا  لا يفسد صومه، وقال المالكية: بفساد 
 ؛ 1/819، د.ت، عرفةابن؛ 2/237، 1982، الكاساني ؛276و6/258، 1421، عابدين)ابن .صومه، وقضاء ذلك اليوم
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، 1418، مةقداابن؛ 352-6/351، د.ت، النووي؛ 2/178، 1415، الشربيني؛ 351-3/351، 1423، الحطاب
من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، » :(عليه السلام) بدليل قوله (.143/ 2، 1412، البهوتي؛ 4/367-368
وجه الاستدلال منه:  .(2/819، ، د.تمسلم؛ 3/31، 0103، )البخاري «تم صومه، فإَّا أطعمه الله وسقاهفلي

قوله عليه . و قصده لوقوعه من غير  تعالىسبة فعله عنه، بإضافته إلى اللهحكم ببقاء صومه، وعلل بانقطاع ن
وجه الاستدلال  .(3/659، ، د.تماجه)ابن «ِطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن الله وضع عن أمتِ ا» :السلام

 .كالصلاة والحج  یختلف عمده وسهوه نها عبادة ذات تحليل، وتحریم، فكان من محظوراتها ما. ولأ: لأنه لم يأثممنه
ك يث الأول؛ فظاهر تخصـــــيص ذللمالكية: لأن الناســـــي معه ضـــــرب من التفريط، وأجابوا عن الحدوأما دليل ا

، 1994، )القرافي .يقتضـــــــي أن العمد لامدخل لله فيه، وهذا يقتضـــــــي نفي الإثم، لا نفي القضـــــــاء ،تعالى بالله
2/521  .) 

لة ناسيا  لايفسد صومه، بدلا القول الراجح هو قول الجمهور؛ القول: أهن من أكل، أو شرب في نهار رمضان
الصــريح للحديث، والأمر بالإتمام دليل على صــحة صــومه، ولأن الناســي معذور، ولا يكلف الله نفســا  إلا ما 

 سعى.

 انالْكل، والشرب إكراها  فِ نَّار رمض .ب
لى حديث القياس عن الجمهور زادوا من الأدلة وهي: هذه المسألة كالمسألة السابقة في الأقوال والاستدلال، إلا أ

 (.3/89د.ت،  ،)التمذي «يه قضاء، ومن استقاء عمدا  فليقضمن ذرعه القيء، فليس عل» :(عليه السلام)النبي 

، عابدين)ابن .وجه الاستدلال منه: أن كل ما حصل بغير اختياره لم یجب به القضاه، ولأن بالإكراه سقط أثر فعله
، البهوتي ؛4/365، 1418، قدامةابن ؛352-6/351، د.ت، النووي ؛2/178، 1415، الشربيني ؛278/ 6، 1421
1412 ،2 /143  .) 

 القيء فِ نَّار رمضان .ج
أجمعت الأمة على إبطال الصـــــوم بالقيء تعمدا  في نهار رمضـــــان، وأنه لا شـــــيء على من ذرعه وغلبه القيء، 

 ؛1/819، د.ت، فةعر )ابن ند الجمهورواختلفوا في وجوب القضــــاء والكفارة على المتعمّد؛ فعليه القضــــاء فقط ع

، 1982، الكاســـــــــــــاني ؛47 ،1418، المنذر)ابنعند المالكية  وعليه القضـــــــــــــاء، والكفارة(، 3/351، 1423، الحطاب
، قــدامــةابن ؛2/518، 1994، القرافي ؛35و3/348، 1423، الحطــاب ؛816و1/815، د.ت، عرفــةابن ؛342و2/341

من ذرعه القيء، فليس » :(عليه الســــــــــلام) ومســــــــــتند الإجماع قوله (.2/141، 1412، البهوتي ؛4/368، 1418
 (.3/89، د.ت، )التمذي «يه قضاء، ومن استقاء عمدا  فليقضعل
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 :الْمهور فِ وجوب القضاءأدلة 
منه:  ووجه الاســـتدلال «يه قض  اء، ومن اس  تقاء عمدا  فليقضمن ذرعه القيء، فليس عل»حديث الســـابق:  .1

 .   نص الحديثبقي الحكم على ذرع القيء بناءا  على الأصل، وعليه القضاء ب
، (3/88، ، د.ت)التمذي «تلَموالَح لصائم القيء، والْجامة،َلَث لَ يفطرن ا»وأيضا الاستدلال بحديث:  .2

(. 2/421، 1419، التلخيص الحبيرحجر، )ابن .أســــــــلم وهو ضــــــــعيف وقال ابن حجر: فيه عبدالرحمن بن زيد بن

، 1982، الكاســـــــــــــــاني ؛47 ،1418، المنذر)ابن .وجه الاســــــــــــــتدلال منه: لأنه لا صــــــــــــــنع فيه، فيكون كالناســــــــــــــي
 (.2/141، 1412، البهوتي ؛4/368، 1418، قدامةابن ؛342و2/341

القياس على كفارة الجماع؛ وجه القياس: إذا رتب الحكم عقب أوصــــــــاف مناســــــــبة جعل  وأما دليل المالكية:
مجموعها علة له، وإن كان بعضــها ليس بمناســب أعتبر المناســب، ولأن التعليل بالعلة العامة أولى من الخاصــة، 

 (.2/518، 1994، القرافي ؛35و3/348، 1423، )الحطاب .لكثرة فروعها

القول الراجح هو قول الجمهور؛ القول: أهن الصائم إذا استقاء متعمدا أفطر، وعليه قضاء، دون الكفارة، لأنه 
صـــــــح، ولأن ولا ي نص صـــــــحيح صـــــــريح فوجب المصـــــــير إليه، ولأن قياس القول الثاني قياس في مقابل النص،

لحاجة لا  البيان عن وقت  اها، لأن تأخيرالحديث اكتفى بوجوب القضاء دون الكفارة، فلو كانت واجبة ذكر 
 .یجوز
 أو الدقيق، أو الذبِب، أو الدخاندخول ما لَ یُكن الَحتَاز منه إلَ فم الصائم؛ ك: غبار الطريق،  .د

اتفق الفقهـــاء: أهن لو دخـــل على فم الصــــــــــــــــائم مـــا لا يمكن الاحتاز منــه؛ ك: غبـــار الطريق، أو الـــدقيق، أو 
 .2؛ لعدم إمكان التحرز، وللمشــقة .1فســد به صــومه ولا شــيء عليه؛ أهدلة منها: الذباب، أو الدخان، لاي

، د.ت، النووي ؛3/372، 1423، الحطاب ؛1/831، د.ت، عرفةابن ؛6/261، 1421، عابدين)ابن .ولأنـه لا فعـل له
 (.2/143، 1412، البهوتي ؛4/364، 1418، قدامةابن ؛6/357

 ئمابتلَع النخامة، والبلغم للصا .ه
اتفق الجمهور أهن: النخامة والبلغم إذا لم تصلا إلى الحلق لم يفطر بهما الصوم، واختلفوا بعد وصولهما إلى الفم 

 وهو قادر على لفظهما على قولين: 
 ؛6/261، 1421، عابدين)ابن .عند الحنفية والمالكية القول الأول: لا يفسد بهما الصوم ولا شيء على الصائم،

 (.  3/372، 1423، الحطاب ؛1/831 ، د.ت،عرفةابن
، قدامةابن ؛6/357، د.ت، )النووي .والقول الثاني: يفســــــد بهما الصــــــوم وعليه القضــــــاء، عند الشــــــافعية والحنابلة

 (.  143/ 2، 1412، البهوتي ؛4/364، 1418



 401                                 مصاديقها قديما  وحديثا ( ضـــوابــــط مـفــطـــــرات الصـــــوم فـــی الفــقــــــه الاســــلامــــي )مع دراسة

؛ ولتعذر الاحتاز .2؛ لأن النخامة والبلغم ليستا بطعام ولا بشراب، ومخرجها من الرأس .1 أدلة القول الأول:
 ؛262 /6 ،1421، عــابـدين)ابن .ولأنـه لم يتعمــد أخــذمیـا من الأرض، وإنمــا هو مجتمع في فيـه معتـاد كــالريق .3
      (.3/348، 1423، الحطاب ؛1/819، د.ت، عرفةابن

، النووي؛ 2/178، 1415، )الشـــــــــــربيني .وأما دليل القول الثاني: لأنه يمكن الاحتاز منهما، فيجب عليه لفظهما
 (.4/355، 1418، قدامةابن؛ 6/343د.ت، 

 إلى الفم، والصائم قادر على لفظهما لا القول الراجح هو القول الأول؛ القول: أهن النخامة والبلغم إذا وصلا
يفسد بهما صومه، لأنهما لم تخرجا من الفم، ولا يعد بلعهما أكلا  ولا شربا ، لكن ينبغي للصائم: أهن لا يفعل 

لمعدة ا وأن یجنب هذا الأمر، لأنهما من المســـتقذرات، وربما تحملان أمراضـــا  خرجت من البدن، فإذا رددها إلى
 . ضرر عليهقد يكون في ذلك 

 الْجامة للصائم .و
 اختلف الفقهاء في حكم الحجامة للصائم على قولين: 

 ؛2/257، 1982، )الكاســاني .القول الأول: لا يفسـد بها الصــوم ولا شــيء على الصــائم، عند الحنفية والشــافعية
   (.6/343، د.ت، النووي؛ 2/178، 1415، الشربيني ؛262/ 6 ،1421، عابدينابن

، 1423، الحطاب ؛1/829، د.ت، عرفة)ابن .اني: يفسـد بها الصـوم عند المالكية والحنابلة وعليه القضاءوالقول الث
 (.351-4/351، 1418، قدامةابن ؛3/371

وجه  (3/33، 0103، البخاري) «احتجم وهو ص        ائم (عليه الس        لَم)أن النبي »حديث:  .1 الأول:أدلة القول 
ا فعلها الرسول م الاستدلال منه: فلو كانت الحجامة ــــــــــــّ ولأنه دم خارج من  .2 ؛(عليه السلام)فطرة للصوم لمـ
، د.ت، عرفةابن ؛2/257، 1982، الكاســــــــــــــاني ؛6/361، 1421، عابدين)ابن .ظاهر البدن فأشــــــــــــــبه دم الفاســــــــــــــد

 (.  351-4/351، 1418، قدامةابن ؛533-532، 1421، العمراني ؛3/371، 1423، الحطاب ؛1/829
وأجابوا عن حديث  .(2/318، ، د.ت)أبوداود «أفطر الْاجم والمحجوم» :عليه السلام قوله .1: أدلة القول الثاني
 «والمحجوم أفطر الْاجم» أهنه منسوخ بحديث: «وهو صائم محرماحتجم  (عليه السلَم)أن النبي »القول الأول: 

نهى مح            رم فغش  ي عليه، ف احتجم رس  ول الله وهو ص  ائم»قال:  (عنهمااللهرضـــي)ودليل النســـخ أن ابن عباس 
يعلى وقال ابن حجر: رواه أبو ( 4/336، 0111، )أبويعلى «ليهالناس يومئذ أن يَتجم الص   ائم كراهية الض   عف ع

 (.3/111، 1421)بوصيري،  .الموصلي بسند ضعيف، لضعف محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى

ديثهم لأن ح ا الصوم ولا شيء على الصائم،القول الراجح هو القول الأول؛ القول: أهن الحجامة لا يفسـد به
 اني: بنسخ لقول الث اــاري، وأهن ما ادعاهــــح البخــول الثاني، حيث مخرج في صحيـــث القــأقوى وأثبت من حدي
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 (عنهمااللهأي: حديث ابن عباس رضــــــــي)حديث الناســـــــخ حديث جواز الحجامة للصـــــــائم غير مســـــــلّم، لأن 
ضـعيف، ويحتمل أن يكون ناسـخا  ويحتمل أن يكون منسـوخا ، وذلك شـك، والشـك لا يوجب عملا ، وأيضا  

ة، والشاهد ي التحریم، بل يحمل على الكراهيمكن الجمع بين الحديثين أهن حديث النهي عن الحجامة لا يقتض
 (لَمعليه الس  )نَّى النبي » في ذلك كما يقول الإمام ابن حجر ومن أحســـن ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود:

 إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح(؛ 2/319، ، د.ت)أبوداود «للص ائم وعن المواص لة ولَ يَرمهماعن الْجامة 
 (.  178/ 4، 1379 ،فتح الباري، حجر)ابن

فذ ر من منحكم دخول بدن الصائم شيء ماد ي كالعود، والقطن، أو غير ماد يٍ كالْصبع غير الذك .ز
 سافل،كالقبل، أو الدبر

أكتفي البــاحــث هنــا بــذكر حكم دخول شـــــــــــــــيء مــادّي  فقط في القبــل أو الــدبر كــالعود أو الــدواء مثلا  لحقنــة 
لأصــــــــــبع في القبل أو الدبر دون الذكر، لأن ما يتعلق من الأحكام الصــــــــــائم، أو شــــــــــيء غير مادّي  كإدخال ا

بإدخال الذكر في القبل أو الدبر ســــــــــــيأتي حكمها قريبا ، وأيضــــــــــــا  ما يتعلق من الأحكام بمنافذ مفتوحة أخرى  
 . فم، أو الأذن، سيأتي حكمها قريباكال

دخلت ، أو أصبعا ، أو نحومیا في دبرمیا، أو أاتفق الجمهور إلا الحنفية أهنه: إذا أدخل الصائم أو الصائمة عودا  
الصــائمة في فرجها عودا  أو أصــبعا  أو نحومیا، فســد صــومهما، وعليهما القضــاء، ولا فرق بين المبلولة منها ولا 

 يابستها، أما الحنفية قالوا: بفساد صومهما والقضاء، بمبلولة منها دون يابستها.
 ؛279و 6/272، 1421، عابدين)ابن .جوفه باختياره فأشــــــــبه الأكل ودليل الجمهور في ذلك: لأنه واصــــــــل إلى

 (.4/353، 1418، قدامةابن ؛6/336، د.ت، النووي ؛3/343، 1423، الحطاب ؛2/244، 1982، الكاساني
، )الكاســــــاني .ولةلأن اليابســــــة لا تصــــــل إلى الجوف بخلاف المبل ودليل الحنفية في التفريق بين المبلولة واليابســــــة:

1982 ،2/244.) 
وهناك قول آخر بعدم فســـــاد الصـــــوم بإدخال الأصـــــبع في الفرج، وهو قول الفقيه أبي الليث من الحنفية، وهو 

، البهوتي ؛2/244، 1982، )الكاســـاني .أيضـــا  قول للحنابلة: لأن الأصـــبع ليســـت  لة الجماع فصـــارت كالخشـــبة
1412 ،2 /325.) 

شــيء منها؛ لأنه لا يطلق عليها اســم الأكل والشــرب لا لغة ولا والراجح عند الباحث: أهنه لا يفطر الصــوم ب
عرفا ، وليس هناك دليل في الكتاب والســنة بفســاد الصــوم بكل ما وصــل إلى الجوف من أي منفذ كان، لكن 

 .  على شيء معين وهو الأكل والشربالكتاب والسنة دلّا 



 401                                 ـه الاســــلامــــي )مع دراسة مصاديقها قديما  وحديثا (ضـــوابــــط مـفــطـــــرات الصـــــوم فـــی الفــقـــــ

 طر الثاني: الْماع فِ نَّار رمضانالمف
ـــــية ـــــاك بقـ ـــــار رمضان تعمدا ، وعليه: القضاء، والكفارة، وإمسـ  أجمعت الأمة على إبطال صوم من جامع في نهـ

اختلفوا في كيفيـة الكفـارة، فذهب الجمهور إلا المالكية بوجوب رعاية النهـار تشـــــــــــــــبيهـا للصـــــــــــــــائمين؛ إلا أنهم 
، حزم)ابن .يرالذي سيأتي ذكره قريبا (، وقال المالكية أنها على التخية )التتيب في الكفارة كما في الحديث المواقع

 1/815ت، ، د.عرفةابن؛ 252و2/261، 1982، الكاســــــــــاني؛ 316و311و6/315 ،1421، عابدينابن ؛39، 1419
، 1415، الشــــــــــــــــــربــــيــــني؛ 6/361، د.ت، الــــنــــووي؛ 3/328، 1423، الحــــطــــــــاب؛ 2/526، 1994، الــــقــــرافي؛ 821و
، البهوتي؛ 4/372، 1418، قــدامــةابن؛ 3/517، 1421، العمراني؛ 195و 3/193، نهــايــة المحتــاج، الرملي؛ 177و2/171

 (.       149و146/ 2، 1412
ه لَ وقع بِمرأتأن رج»  الكفارة: ما راوه الشـــيخان: عن أبي هريرة قال:دليل الجمهور بوجوب رعاية التتيب في

يع صيام هل تد رقبة؟ ف قال: لَ، قال: هل تس تط ، فقال:(ة والس لَمعليه الص لَ)فِ رمض ان، فاس تفتَّ رس ول الله 
أطعم س  تيْ قال: لَ، قال: ف( 32/ 3، 0103، البخاري) أي: ش  هرين متتابعيْ كما فِ رواية أخرى للبخاري ش  هرين؟ ف
وجه الاســــــتدلال منه: أن ظاهره في التتيب ولم  .(2/782، ، د.تمســــــلم ؛8/166، 0103، البخاري) «.مس    كينا

، النووي ؛2/261، 1982، )الكاســــــاني .بالانتقال إلا عند العجز ككفارة الظهار (عليه الصــــــلاة والســــــلام)ره يأم
 (.4/372، 1418، قدامةابن ؛3/517، 1421، العمراني ؛6/362د.ت، 

دل على وهي من أدوات ت أووأما دليل المالكية أهن الكفارة على التخيير: أن هذا الحديث أيضـا روي بصيغة 
، القرافي ؛1/815، د.ت، فةعر )ابن .التخيير، وأيضا بالقياس على كفارة اليمين، لأنها على التخيير لا على التتيب

 (.    3/328، 1423، الحطاب ؛526و 2/527، 1994
لنبي ة تكون على التتيــب، لأن اأمـا الجواب على دليــل المــالكيــة والراجح عنــدي هو القول الأول: أهن الكفــار و 
، نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر، وليس هذا شـــــأن التخيير، ولأن التتيب زيادة، (صـــــلاة والســـــلامعليه ال)

قــاده أن لی أن راويــه رواه ب )أو( لاعتوالأخــذ بالزيادة متعين، ولأن الحــديــث الــذي فيــه لفظ التخيير، يــدل ع
ـــــــقتل،  معنى اللفظين سواء، ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين، فكانت على التتيب، ككفارة الظهار والـ

ــــــــــــــــــح أيضــــا  التتيب أهن راويه حكى لفظ الق وراوي  صـــــورة الواقعة،صــــة على وجهها فمعه زيادة علم من ورجـ
فدل على أنه من تصـرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك، التخيير حكى لفظ راوي الحديث، 

، قدامةابن) ويتجح التتيب أيضا  أهنه: الأحوط، لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا، بخلاف العكس

 وأما قياســـــــــــــهم على كفارة اليمين فاســـــــــــــد، لأنه(، 168و4/167، 1379، فتح الباري، حجرابن ؛4/372، 1418
 قياس في مقابل النص ولا اجتهاد مع النص.
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 ط الْفطار بِلْماع فِ نَّار رمضانضواب
، )الكاساني ائمب الحشفة في القبل، أو الدبر سبب في فطر الصاتفق الفقهاء أهن الجماع مع العلم والتعمّد وتغيي

 ؛195و3/193، نهـــايـــة المحتـــاج، الرملي ؛3/328، 1423، الحطـــاب ؛2/527، 1994، القرافي ؛252و2/261، 1982
أما الحنابلة لا يشـــــــــــتطون (، 149و2/146، 1412، البهوتي؛ 4/372، 1418، قدامةابن ؛3/517، 1421، العمراني
 .مكرها   بالجماع مطلقا : عالما ، أو جاهلا ، مختارا ، أو لجماع سببا  للإفطار، ويكون الصائم عندهم مفطرا  العلم با

 (.       149و146/ 2، 1412، البهوتي؛ 4/372، 1418، قدامة)ابن

 ل الْفطار بِلْماع فِ نَّار رمضانمصاديق: حكم بعض مسائ
 يرة التِ لَ تشتهى فِ نَّار رمضانصغوطء الصائم الميتة، أو البهيمة، أو ال .الف

اتفق الفقهاء بإفسـاد صـوم من أتى ميتة، أو بهيمة، أو صـغيرة لا تشتهى، واتفقوا أيضا  بوجوب القضاء عليه، 
  . ذهب الجمهور بوجوبها دون الحنفيةواختلفوا في وجوب الكفارة، ف

 رة كـــالقتـــلأثم بـــه، فوجبـــت الكفـــالأنـــه وطء  .1كفـــارة الواطي في نهـــار رمضــــــــــــــــان:   أدلـــة الجمهور في وجوب
صـــورة ومعنى،  إفســـاد صـــوم رمضـــان بالجماع موجب للكفارة، والوطء كالجماع لأن .2 (؛لتطهيرمیا من الإثم)

 .جب أن يكون مثله في وجوب الكفارةلأنه وطء في فرج موجب للغســـل كالجماع، في .3 ؛فتجب هنا أيضـــا  
لأنه إن وجد الجماع صـــــورة ومعنى، وهو  .1 في نهار رمضـــــان:كفارة الواطي وأما أدلة الحنفية في عدم وجوب  

لأن المحل لابد أن  .2 ؛ل، ولو جامعها ولو ينزل لم يفســدقضــاء الشــهوة، لكن على ســبيل القصـــور لســعة المح
، 1982، الكاســـــــــــــــاني ؛315و289و6/237، 1421، عابدين)ابن .يكون مشـــــــــــــــتهى على الكمـال، ولا يوجـد هنـا

، 1418، قــدامــةابن ؛2/179، 1415، الشـــــــــــــــربيني ؛6/377، د.ت، النووي ؛526و 2/527 ،1994، القرافي ؛2/244
4/375.) 

القول الراجح هو القول بوجوب الكفارة على الواطي في نهار رمضــان، لأن حقيقة الجماع هو الدخول وإن لم 
 عاقب المجامع ينزل، ولأن الشــــرع أوجب الغســــل وأحكام أخرى كإجاب الحد بمجرد الدخول، ولأن الشــــرع لما

لكفارة، لأنه لا با زوجته الشرعي الحلال في إفساد صومه بالكفارة، فمن باب أولى أن يعاقب المجامع في الحرام
 .     يستحق الرحمة

ائم فِ و ذلك، للصإنزال المنِ بِلكف، أو اللمس، أو التقبيل، أو المباشرة فِ ما دون الفرج، أو نَ .ب
 نَّار رمضان

 دون ف، أو اللمس، أو التقبيل، أو المباشرة في ماـواء بالكـــــفساد صوم من أمْنى دون الفرج، ساتفق الجمهور بإ
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واتفقوا أيضا  بوجوب القضاء عليه، واختلفوا في وجوب الكفارة، فذهب الجمهور بوجوبها  الفرج، أو نحو ذلك،
، العمراني ؛6/378، د.ت، النووي ؛2/244، 1982، الكاســـــــــــاني ؛267و262/ 6، 1421، عابدين)ابن .دون المالكية

 (.     3/382، 1423، الحطاب ؛1/825، د.ت، عرفةابن ؛3/518، 1421
لأن النص . 1 عدم وجــــــــوب الكفارة بالإنزال في ما دون الفرج، ســـــــــواء بالكف، أو اللمس:أدلة الجمهور في 
ولأنه لم یجامع في الفرج، فأشـــــــــــبه الردة، فأنها تبطل الصـــــــــــوم ولا   .2 ؛وما عداه ليس في معناه ورد في الجماع،

 .   ()المراجع السابقة .كفارة
ة: لأن الإنزال في ما دون الفرج، موجب للغسل كالجماع، وأما دليل المالكية في وجوب الكفارة في هذه المسأل

، 1994، القرافي ؛3/382، 1423، الحطــاب ؛1/825، د.ت، عرفــة)ابن .فيجــب أن يكون مثلــه في وجوب الكفــارة
2/514  .) 

القول الراجح هو القول في عدم وجوب الكفارة بالإنزال في ما دون الفرج، ســـــــــــــــواء بالكف، أو اللمس، لأن 
رد في الجماع، وما عداه ليس في معناه، والقول أهنه موجب للغســـــــــل كالجماع في وجوب الكفارة فغير النص و 

مسلَّم، لأن الغسل والكفارة یجب بمجرد الدخول ولا يشتط الإنزال، فبهذا يفتقان الإنزال بالدخول، وبغيرها، 
قضاء   واللذة، مع أن الإنزال في الفرج وأيضا  هناك فرق آخر لأن الإنزال في ما دون الفرج قضاء ناقص للشهوة

كامل للشهوة واللذة، ولأن كما لا تجب الكفارة بالأكل والشرب، مع أنهما قضاء لشهوة البطن، فكذلك لا 
تجب هنا، مع أن الإنزال فيما دون الفرج قضــاء لشــهوة الفرج، والعمدة في ذلك نصّ الشــرعي ولا يوجد هنا، 

 نزال في ما دون الفرج.فبهذا كلّه لاتجب الكفارة بالإ
 أو الفكر، للصائم فِ نَّار رمضانإنزال المنِ بِلنظر،  .ت

 اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قال الحنفية والشافعية: لا يفسد صوم من أمنى بمجّرد النظر، أو الفكر، وسواء ذلك مع التكرار 

 ؛هوة، بل هو ســبب لحصــول الشــهوةيس دماع أصــلا ، وليس قضــاء للشــلأنه ل .1لك: وعدمه، وأدلتهم في ذ
 ؛2/244، 1982، الكاســــــــــاني ؛6/267، 1421، عابدين)ابن .ولأنه إنزال من غير مباشــــــــــرة فأشــــــــــبه الاحتلام .2

  (.3/518، 1421، العمراني ؛6/378، د.ت، النووي
ضـــــاء كير أو النظر من دون التكرار، وعليه القيفســـــد صـــــوم من أمنى بمجّرد التف .القول الثاني: قال المالكية: أ
ل، إن اســـتدام الصـــائم النظر أو الفكر حتى أنز  .ب ؛أضــعفا من القبلة، والمباشـــرة دون الكفارة؛ بدليل: لأنهما

 ه عدم ـــل؛ وأما إن كانت عادتـــا ، لأنه موجب للغسـفإن كانت عادته الإنزال بهما عند الاستدامة فالكفارة قطع
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الإنزال بهما عند الاســـــــتدامة، فخالف عادته وأمنى، فقولان: في اللزوم، والمشـــــــهور من الأقوال: عدم الكفارة، 
 (.515-2/514، 1994، القرافي ؛3/382، 1423، الحطاب ؛1/825، د.ت، عرفة)ابن .ووجوب القضاء

القول الثالث: قال الحنابلة بالتفريق بين النظر والفكر: أولا : النظر؛ قالوا: لا يفســـــــــــــد صـــــــــــــوم من أمنى بمجّرد 
النظر، لعدم إمكان التحرز منه، أما إن أمنى بتكرار النظر فيفسد صومه، وعليه القضاء دون الكفارة، بدليل: 

م من أمنى ثانيا : الفكر؛ قالوا: لا يفســـــد صــــــو  ؛يمكن التحرز منه كالإنزال باللمسلأنه إنزال بفعل يتلذذ به، و 
 بالتفكير، وسواء ذلك مع التكرار وعدمه، وأدلتهم في ذلك:

 «تكلمه ص  دورها ما لَ تعمل به أو تإن الله تاوز لِ عن أمتِ ما وس  وس  ت ب» :(عليه الصــلاة والســلام) قوله .1

: نفى الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح، أو وجه الاســــــــــتدلال منه .(3/145، 0103، )البخاري
 ، فكذلك(أي: القصـــــــــد) القول باللســـــــــان على وفق ذلك؛ ولأن الوســـــــــوســـــــــة لا اعتبار لها عند عدم التوطن

 (. 5/161، 1379، فتح الباري، حجر)ابن .المخطىء والناسي لا توطن لهما

لأنه لانص فيه ولا إجماع، وقياسـه على تكرار النظر لايصـح، لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى و  .2
، 1412، البهوتي ؛4/363، 1418، قـــدامـــة)ابن .الإنزال، ولأن الفكر لا يمكن الاحتاز منـــه بخلاف تكرار النظر

 (.144و2/142

بمجّرد الفكر، أو النظر، سواء ذلك مع التكرار وعدمه، القول الراجح هو القول: أهنه: لا يفسد صوم من أمنى 
أو  ذا نظريع الإنزال وقوي الشهوة؛ إسر  ولأنه يشبه الاحتلام، ولأن بعض الناس يكون لأنه ليس دماع أصلا ،

بزوجته أنزل، ولو قلنا: إنه يفطر بذلك لكان فيه مشــــــــقة، ولأن الشــــــــرع ســــــــكت عن ذلك، فيبقى على  فكّر
 .البراءة الأصلية

 ار رمضانو نَو ذلك، للصائم فِ نَّخروج المذي بِللمس، أو التقبيل، أو المباشرة فِ ما دون الفرج، أ .ث
 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: قال الشــافعية: لا يفســد صــوم من أمذى باللمس، أو التقبيل، أو المباشــرة في ما دون الفرج، أو 
ـ ولا يصح قياسه على  3 ؛لأنه لا نص فيه .2 ؛وجب الغسللأنه خارج لا ي .1  ذلك:نحو ذلك، وأدلتهم في
، 1415، الشـــــــــــــــربيني ؛6/361، د.ت، )النووي .ليـــةصـــــــــــــــالأحكـــام، فيبقى على البراءة الأ المني، لمخـــالفتـــه إياه في

  (.2/378، 1418، الدمياطي ؛177و2/171

 ا دون الفرج، أو التقبيل، أو المباشرة في م، ذى باللمســــد صوم من أمـــــلة: يفســــالقول الثاني: قال المالكية والحناب



 409                                  ضـــوابــــط مـفــطـــــرات الصـــــوم فـــی الفــقــــــه الاســــلامــــي )مع دراسة مصاديقها قديما  وحديثا (

ولاتجب الكفارة فلأن  القياس على المني دامع اللذة، .1في ذلك:  ه القضاء فقط، وأدلتهمأو نحو ذلك، وعلي
ولأنه خارج تخلله الشهوة، فإذا  .2 ؛ولأنه لا يمكن الاحتاز منهقصد الإفساد ولم يوجد،  (أي: طريقها)سنتها 

 ؛2/514 ،1994، القرافي ؛831و1/813، د.ت، عرفة)ابن .انضــــــم إلى المباشــــــرة أفطر كالمني، وفارق البول في هذا

وأما الحنفية لم يذكروا شــــــيئا  في هذه المســــــالة، لعل دليل (. 311/ 3، 1419، المرداوي ؛4/341، 1418، قدامةابن
ب أولى أهن ن باذلك: اعتقادهم: أهن إنزال المني بسـبب النظر أو الفكر لا يفســد به الصــوم، فخروج المذي م

 . لا يفسد به الصوم
القول: أهنه: لا يفسـد صـوم من أمذى باللمس، أو التقبيل، أو المباشرة في ما القول الراجح هو القول الأول؛ 

دون الفرج، أو نحو ذلك، لأنه ليس دماع ولا بإنزال أصــــــــلا ، ولأن المذي دون المني لا بالنســــــــبة للشــــــــهوة ولا 
أو كلها، فلا  ابالنســـبة لانحلال البدن، ولا بالنســـبة للأحكام الشـــرعية حيث یخالفه في كثير منها بل في أكثره

يمكن أن يلحق به، ولأن هذا الصـــــوم عبادة شـــــرع فيها الإنســـــان على وجه شـــــرعي فلا يمكن أن نفســـــد هذه 
 العبادة إلا بدليل.

 أو الفكر، للصائم فِ نَّار رمضانخروج المذي بِلنظر،  .ج
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
يفســـــــد صـــــــوم من أمذى بمجّرد الفكر، أو النظر، وســـــــواء ذلك مع  القول الأول: قال الشـــــــافعية والحنابلة: لا

، قـدامةابن ؛2/378، 1418، الـدميـاطي ؛177و2/171، 1415، الشـــــــــــــــربيني ؛6/361، د.ت، )النووي التكرار وعـدمـه

لأنه لا . 2 ؛وجب الغســـــــــللأنه خارج لا ي .1تهم في ذلك: وأدل(، 3/311، 1419، المرداوي ؛4/341، 1418
)المراجع  . يصـــــــــح قياســـــــــه على المني، لمخالفته إياه في الأحكام، فيبقى على البراءة الأصـــــــــليةولا .3؛ نص فيه
 .(السابقة

عليه القضاء و  إذا كانا مستدامين باللذة، يفسد صوم من أمذىبالتفكير أو النظر، .القول الثاني: قال المالكية: أ
قصد الإفساد  (أي: طريقها)الكفارة فلأن سنتها ولاتجب  لذة،دون الكفارة؛ بدليل القياس على المني دامع ال

لم يكونا مســـــتدامين وبغير اللذة، لا يفســـــد بهما الصـــــوم،  اوأما إذ .ب ؛ولأنه لا يمكن الاحتاز منه وجد،ولم ي
 (. 2/514، 1994، القرافي ؛831و1/813، د.ت، عرفة)ابن .للمشقة والحرج الذي تسقطه الشريعة السمحة

 لة.أبقة لم يذكروا شيئا  في هذه المسرت في المسألة الساوأما الحنفية كما أش
والقول الراجح هو القول: أهنه: لا يفسد صوم من أمذى بمجّرد الفكر، أو النظر، وسواء ذلك مع التكرار 

 وعدمه، وأدلة التجيح هي: كل ما ذكرت في المسألة السابقة. 
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 الَحتلَم فِ نَّار رمضان .ح
، مســـــــلم؛ 36/31، 0103، البخاري) .أجمعت الأمة على أن من نام واحتلم بصــــــحة صــــــومه وأنه لا شــــــيء عليه

كان رس      ول الله عليه الص      لَة » :لى عنهاالله تعاســــــــتند الإجماع: ما روته أم ســــــــلمة رضــــــــيوم .(2/781، د.ت
، 1421، عابدينابن ؛39، 1419، حزم)ابن «لَ من حلم، ثُ لَ يفطر ولَ يقض   ي ، يص   بحُ جُنُبا  من َاعٍ،والس   لَم

وجه الاستدلال منه: إِذا  (.4/363، 1418، قدامةابن ؛3/519، 1421، العمراني ؛6/351، د.ت، النووي ؛6/262
 لوع الفجر لزم  من ذلك أن يصبح جانبا .جاز الجماع إِلى طا 

 الْماع نسيانَ  فِ نَّار رمضان .خ
اختلف العلماء في هذه المســـــألة على قولين: القول الأول: قال الحنفية والشـــــافعية: لا يفســـــد الصـــــوم بالجماع 

، د.ت، وويالن؛ 2/179، 1415، الشــربيني ؛2/237، 1982، الكاســاني ؛276و6/258، 1421، عابدين)ابن .نســيانا  
 (.3/511، 1421، العمراني؛ 352و6/351

القول الثاني: قال المالكية والحنابلة: يفســـــد الصـــــوم بالجماع نســـــيانا ، وعليه القضـــــاء فقط عند المالكية، وعليه 
ـــــابلـــــة ، 1418، قـــــدامــــــةابن ؛2/521، 1994، القرافي؛ 1/819، د.ت، عرفـــــة)ابن .القضـــــــــــــــــــاء والكفـــــارة عنـــــد الحن

 (. 2/146، 1412، تيالبهو  ؛368و4/374
ائم، من نسي وهو ص» :نا  لقوله عليه الصلاة والسلامالقياس على الأكل والشرب نسيا .1أدلة القول الأول: 
، وجه الاسـتدلال منه: الحديث ورد في الأكل والشـرب .«تم ص ومه، فإَّا أطعمه الله وس قاهفأكل أو ش رب، فلي

وله: فإنما أطعمه على طريق التمحيص بق مضاف إلى الله تعالى لكل وهو: أنه فعللكنه معلول بمعنى يوجد في ا
الله وسقاه، قطع إضافته عن العبد لوقوعه من غير قصد واختياره، وهذا المعنى يوجد في الكل، والعلة إذا كانت 

 .2 ؛كلكذا معنى الحرج يوجد في المنصــوصــة عليها،كان الحكم منصــوصــا  عليه، ويتعم الحكم بعموم العلة، و 
لاســــتدلال وجه ا .«ان وما اس   تكرهوا عليهإن الله وض   ع عن أمتِ اِطاء والنس   ي» :عليه الصــــلاة والســــلام لهقو 

 (. 3/511، 1421، العمراني ؛2/179، 1415، الشربيني ؛2/237، 1982، )الكاساني .منه: لأنه لم يأثم

وهو  من نس    ي» الحديث: وأما وأما دليل المالكية في وجوب القضـــــاء: لأن الناســــــي معه ضــــــرب من التفريط،
 تعالى، يقتضـي أن العمد لا مدخل لله فيه، وهذا يقتضي نفي الإثم لا فظاهر تخصـيص ذلك بالله ،«ص ائم...

 (.2/521، 1994، القرافي ؛351و3/351، 1423، الحطاب ؛1/819، د.ت، عرفة)ابن .نفي القضاء

الاســـــــتدلال بحديث  .2 ؛ويمكن التحرز منه ماع أغلظلأن الج .1ابلة في وجوب القضـــــــاء والكفارة:وأدلة الحن
 ه بالكفارة ولم أمر  ه: لأن النبي عليه الصلاة والسلامـدلال منـــــــووجه الاست ق،ـــــــان كما سبــــــع في نهار رمضــــالمجام



 411                                  ا قديما  وحديثا (ضـــوابــــط مـفــطـــــرات الصـــــوم فـــی الفــقــــــه الاســــلامــــي )مع دراسة مصاديقه

يســــأله عن العمد، ولو افتق الحال لســــأله واســــتفصــــل، ولأنه یجب التعليل بما تناوله لفظ الســــائل وهو الوقوع 
وقع على أهله  من»قال  ،سلامعلى المرأة في الصـوم، ولأن السؤال معاد في الجواب فكأن النبي عليه الصلاة وال

ولأن الصــــوم عبادة تحرم الوطء فيها، فاســــتوى عمده وســــهوه كالحج، ولأن  .3 .« نَّار رمض   ان فليعتق رقبةفِ
إفسـاد الصــوم، ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لاتسـقطهما الشــبهة، فاسـتوى فيهما العمد والســهو  

 (.2/147، 1412، البهوتي؛ 374و4/368، 1418، قدامة)ابن .كسائر أحكامه

قول الراجح هو القول: أهنه لا يفســــد الصــــوم بالجماع نســــيانا ، بالقياس على الأكل والشــــرب نســــيانا ، لأن وال
 لكل وهو: أنه فعل مضـــــــــاف إلى اللهه معلول بمعنى يوجد في االحديث وإن كان ورد في الأكل والشــــــــرب، لكنّ 

ه عليه الصـــلاة كم بعموم العلة، ولأنيتعم الح وقطع إضـــافته عن العبد، وهذا المعنى يوجد في الكل، ولأن تعالى
أخبرنا أهنه تعالى رفع الإثم عن الناســــــي، ورفع الإثم دليل على عدم وجوب الشــــــيء عليه، وصــــــحة  ،والســــــلام
 صومه. 

 الْماع إكراها  فِ نَّار رمضان .د
لكفارة، فقال ااتفق الجمهور إلا الشـافعية بإفسـاد الصـوم بالجماع إكراها ، إلا أنهم اختلفوا في وجوب القضاء و 

 ؛276و6/258، 1421، عابدين)ابن .الحنفية والمالكية عليه القضـــــاء فقط، وقال الحنابلة عليه القضـــــاء والكفارة
، النووي ؛2/179، 1415، الشـــــــربيني ؛2/521، 1994، القرافي ؛1/819، د.ت، عرفةابن ؛2/237 ،1982، الكاســـــــاني
 (.2/146، 1412، البهوتي ؛368و4/374، 1418، قدامةابن ؛3/511، 1421، العمراني ؛352و6/351د.ت، 

 .   (السابقة )المراجع .دليل الجمهور في إفساد الصوم بالنسيان: لأن إفساد الصوم تحقق بالإيلاج وقد حصل
 .هي نفس الأدلة المسألة السابقة وأما أدلة الحنابلة في وجوب الكفارة

ِطأ إن الله وض   ع عن أمتِ ا» :قوله عليه الصــــلاة والســــلام .1 وأما أدلة الشـــافعية في صــــحة صــــوم المســــتكر ه:
القياس على حديث النبي عليه الصــلاة  .2 ؛: لأنه لم يأثموجه الاســتدلال منه .«والنس  يان وما اس  تكرهوا عليه

 وجه الاســـتدلال منه: أن كل ما .«يه قض   اء، ومن اس   تقاء عمدا  فليقضمن ذرعه القيء، فليس عل» :والســـلام
 ؛354و6/351، د.ت، )النووي .ولأن بالإكراه ســــــــــقط أثر فعله .3 ؛ختياره لم یجب به القضــــــــــاهغير احصــــــــــل ب

  (.    2/178، 1415، الشربيني
كر، والمكر ه للذ أهن الجماع لا بد فيه من انتشار وانتصاب  «وما استكروه عليه»وأجاب الجمهور عن حديث: 

 ؛3/351، 1423، الحطاب ؛2/237، 1982، كاســــــــــاني)ال .لا يمكن أن يكون منه ذلك، وهو دليل على اختياره
 (.374و4/368، 1418، قدامةابن
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ثره، لجماع إكراها ، لأن المكر ه لا فعل له، ويســـقط أوالقول الراجح هو قول الشــافعية: أهنه لا يفســـد الصــوم با
الصـــلاة  ى بين النســـيان والمكر ه في قوله عليهوأيضـــا  بالقياس على الأكل والشـــرب نســـيانا ، لأن الشـــرع قد ســـوّ 

ولأنه تعالى رفع الإثم عن المكر ه، ورفع الإثم دليل على عدم ، «وض       ع عن أمتِ اِطاء والنس       يان»: والســـــــــلام
يء عليه، وصــحة صــومه، وأما قولهم أهن الانتشــار دليل على الاختيار غير صــحيح؛ لأن الإنســان وجوب الشــ

 إذا هادد بالقتل، أو بالحبس أو ما أشبه ذلك، ثم دنا من المرأة فلا يسلم من الانتشار.
 ة: )عمل المرأتيْ( فِ نَّار رمضانالمساحق .ذ

احق   )حاشـــية  .(ة بالمرأة كما يفعل الرجل بالرجلن تفعل المرأأي: أ)ةا: وهي: فعل النســاء بعضــهن ببعض الْماســ 
 (.6/121، كشاف القناع عن متن الإقناع  ؛316/ 4، الدسوقي

يفسـد الصوم بالمساحقة، إذا حصل الإنزال عند الحنفية والحنابلة وعليهما القضاء، لأنه جماع معنى. أما : أولَ  
ة مفســد لة، لعل دليل ذلك: اعتقادهم: أهن إنزال المني بالمباشــر المالكية والشــافعية لم يذكروا شــيئا  في هذه المســا

عية، كما لشــــافللصــــوم ســــواء من المرأة أو الرجل، ویجب به القضــــاء والكفارة عند المالكية والقضــــاء فقط عند ا
 أيضا   مفسد للصوم وأما إذا حصـل بالسحاق، خروج المذي فقط دون الإنزال، :ثَنيا  ؛ ذكرت في الفقرة )ب(

، 1418، قــدامــةابن ؛274و291/ 6، 1421، عــابــدين)ابن .الحنــابلــة فقط وعليــه القضـــــــــــــــاء، خلافــا  للحنفيــةعنــد 
 (.   2/148، 1412، البهوتي ؛4/376

لكية: أهن خروج الما لة كالســـابقة، لعل دليل ذلك: اعتقادأعية لم يذكروا شـــيئا  في هذه المســـأما المالكية والشـــاف
یجب به القضـاء، ســواء من المرأة أو الرجل، وقال الشــافعية بعدم إفســاد ذلك،  المذي بالمباشـرة مفســد للصــوم و 

 كرت في الفقرة )د(.ذ كما 
فساد وعدم إ زال وعليهما القضاء دون الكفارة،والراجح عندي أهنه يفسد الصوم بالمساحقة إذا حصل الإن

  .به التوبة والإنابة ومنقص للصوم ذلك بخروج المذي، مع أنه فعل محرم یجب

 مفطرات الصيام حديثا  
لما أنهيت الكلام عن أهم مفطرات الصيام في مجالات شتى عند الفقهاء المتقدمين، أبدأ في تطبيقاتها المعاصرة، 

 التي لها صلة بالعصر، والواقع الذي نعيش فيه، أتناول الحديث  عنها ضمن المسائل التالية: 
 حكم استعمال قطرة الْنف للصائم .الف

في ذلك:  طارذلك وعليه القضــاء، وضــابط الإفهاء: أهن الصــائم لو وضــع قطرة في أنفه فإنه يفطر باتفق الفق
 ؛ 1/817، د.ت، عرفةابن؛ 284و6/283، 1421، عابدين)ابن ةــاغ حقيقــــــــوف، أو الدمـــــــق والجــــــــولها إلى الحلـــــوص



 411                                 الفــقــــــه الاســــلامــــي )مع دراسة مصاديقها قديما  وحديثا (ضـــوابــــط مـفــطـــــرات الصـــــوم فـــی 

مجمع الفقــــه  وأيضـــــــــــــــــا أفتى بــــه (؛2/147، 1412، البهوتي ؛4/353، 1418، قــــدامــــةابن ؛6/337، د.ت، النووي
الدورة  )مجلة مجمع الفقه الإســــــلامي .الحلقالإســــــلامي بكونها غير مفطرة: إذا اجتنب الصــــــائم إبتلاع ما نفذ على 

 وأدلة الفقهاء في ذلك: (. 456-453/ 2، 1418، العاشرة
وجه الاستدلال  .(1/35، ، د.تداودأبو ) «فِ الْستنشاق إلَ أن تكون صائمابِلغ » :قوله عليه الصلاة والسلام .1

  ؛ة يتعلق بإيصال منه لنا نهي عنهمنه: فلو لا أن القطر 
، دينعاب)ابن ولأن الدماغ أحد الجوفين فالواصل اليه يغذيه. 3؛ إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل واصلولأنه  .2

، البهوتي ؛4/353، 1418، قـــــــدامـــــــةابن ؛6/337، د.ت، النووي؛ 1/817، د.ت، عرفـــــــةابن؛ 284و6/283، 1421
1412 ،2/147). 

 مال قطرة العيْ، أو الْذن للصائمحكم استع .ب
كالســــــابقة تماما  إلا أنه خالفهم شــــــيخ الإســــــلام ابن تيمية أهنها لا تفطر، وقال: فلو كانت هذه لة  أهذه المســــــ

ا، لكان هذا مما یجب على الرســـــول عليه الصـــــلاة الأمور مما حرمها الله ورســـــوله في الصـــــيام ويفســـــد الصـــــوم به
من أهل حد عه، فلما لم ينقل أ: بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شر والسلام

في ذلك حديثا  علم أنه لم يذكر شـــــــيئا  من ذلك، ولأن ذلك ليس مما  :العلم عن النبي عليه الصـــــــلاة والســـــــلام
أو الأذن  وأوافقه في ذلك، لأن العين،(، 237-25/234، د.ت، تيمية)ابن يتغذى به البدن ويســـتحيل في المعدة

بخلاف الفم والأنف، فإنه منفذ محســـوس، ومعلوم أن الماء إذا دخل في ليس منفذا  محســـوســـا  للأكل والشـــرب 
يع ما جم  شربا ، لكن ينبـــغي للصائم فيالخياشيم )المنخرين( دخل إلى الجــــــــوف، ولأن هذا لا يسمى أكلا ، ولا

مع الفقــه يتــداوى بهــا أهن يؤجلهــا إلى مــا بعــد الإفطــار؛ لأنــه الأحوط والخروج من الخلاف وموافق لقررات المج
 (.456-453/ 2، 1418، )مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة العاشرة. الاسلامی

 للصائم حكم استعمال البخور .ت
: فإنه يفطر بذلك وعليه القضــــــاء، وضــــــابط الإفطار في ذلك اتفق الفقهاء: أهن الصــــــائم لو اســــــتعمل البخور

 كونه مفطرا : لأن جوهر الدخان يصل إلى الجوف  وصـوله إلى الحلق والجوف، أو الدماغ حقيقة، والدليل على
(؛ 4/353، 1418، قــــدامــــةابن ؛3/513، 1421، العمراني ؛1/818، د.ت، عرفــــةابن ؛6/261، 1421، عــــابــــدين)ابن

ـــــــــق مجلة )  وأيضا أفتى به مجمع الفقه الإسلامي بكونه غير مفطــــــــــر: إذا اجتنب الصائم ابتلاع ما نفذ على الحلـ

ذلك كما وخالفهم شــــــيخ الإســــــلام ابن تيمية في (، 456-453/ 2، 1418، مي الدورة العاشـــــــرةمجمع الفقه الإســــــلا
 .أشرت في المسألة الثانية
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 بر للصائمالَحتقان فِ الد .ث
 ؛6/261، 1421، عــابــدين)ابنوهو: إدخــال الأدويــة عن طريق الــدبر للصــــــــــــــــائم  اتفق الفقهــاء: أهن الاحتقــان

، العمراني ؛1/818، د.ت، عرفةابن ؛6/261، 1421، عابدين)ابن مفطر به وعليه القضــــــــاء(، 1/818، د.ت، عرفةابن

الفقه  )مجلة مجمع الفقه الإســـــــلامي بكونه غير مفطر وأفتى به مجمع (،4/353، 1418، قدامةابن ؛3/513، 1421

ة في ذلك كما أشـــــرت في وخالفهم شـــــيخ الإســـــلام ابن تيمي(، 456-453/ 2، 1418، الإســـــلامي الدورة العاشـــــرة
ولأن غير المعتاد   .2 ؛ل إلى جوفه باختياره فأشــــــبه الأكللأنه واصــــــ .1. وأدلة الفقهاء في ذلك: الفقرة )ب(

، قــدامــةابن ؛6/345، د.ت، النووي ؛1/816، د.ت، عرفـةابن ؛6/283، 1421، عــابـدين)ابن .لكـالمعتــاد في الواصـــــــــــــــ
 (.   2/141، 1412، البهوتي؛ 4/353، 1418

 حتقان بِلسوائل فِ إحليل الصائمالَ .ج
 ااختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين: القول الأول: لا يفسد به الصوم عند الجمهور إلا الحنفية، وأيض

(، 456-453/ 2، 1418، )مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة العاشرة أفتى به مجمع الفقه الإسلامي بكونه غير مفطر

فية، وعليه دالحن وهو الراجح لأن هذه الأمورات لا تسـمى أكلا  ولا شربا . والقول الثاني: يفسد به الصوم عن
 القضاء، إذا وصل إلى المثانة.

يصــل الى ولأن له منفذا  فإذا  قطر فيه  .2 ؛ول إلى المخارق الأصــلية متيقن بهلأن الوصــ .1أدلة القول الثاني: 
، 1982، الكاســـــــــــــاني؛ 6/274، 1421، عابدين)ابن .ولأن الواصــــــــــــل إليه يغذيه .3 ؛الجوف كالإقطار في الأذن

 (.4/361، 1418، قدامةابن؛ 6/336، د.ت، النووي ؛1/831، د.ت، عرفةابن ؛2/243
 قطرة فِ فرج المرأة الصائمةال .ح

اتفق الفقهاء: أهن القطرة في فرج المرأة الصـــــائمة مفطر بها وعليها القضـــــاء، لأنها تصـــــل إلى الجوف، وخالفهم 
، 1421، دينعاب)ابن .ابن تيمية وأفتى به مجمع الفقه الإســـــــــلامي في ذلك كما أشـــــــــرت في المســـــــــائل الســـــــــابقة

، 1418، قـــــدامـــــةابن ؛2/381، 1418، الـــــدميـــــاطي ؛3/345، 1423، الحطـــــاب ؛1/831، د.ت، عرفـــــةابن ؛6/274
، مجلــة مجمع الفقــه الإســـــــــــــــلامي الــدورة العــاشـــــــــــــــرة ؛237و25/234، د.ت، تيميــةابن ؛3/317، 1419، المرداوي ؛4/353

1418 ،2/453-456.) 
 تبِع بِلدم وأخذ شيء منه للتحليلال .خ

 .جى المراجعة إليهاير ، مبنية على مسألة الحجامة كما سبقهذه المسألة 
 تعمال المراهم، والدهونَت للصائمحكم اس .د
 تى به مجمعفإنه لا يفطر بذلك؛ وأيضا أف م لو استعمل المراهم والدهونات في جلدهــــاء: أهن الصائــــق الفقهـــــاتف



 411                                  ة مصاديقها قديما  وحديثا (ضـــوابــــط مـفــطـــــرات الصـــــوم فـــی الفــقــــــه الاســــلامــــي )مع دراس

لأن الجلد منفذ غير مفتوح، ولأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب، وأما  الفقه الإسلامي بكونها غير مفطــــــــــــــــرة،
ن م لكن بناءا  على ضـــوابط فطرهم أهن: شـــرط الإفطار دخول شـــيء لة،أبلة لم يذكروا شـــيئا  في هذه المســـالحنا

، والجلد لا يكون كذلك إذا  فلا فطر   (.المراجع السابقة) .باستعمالهامنفذ  مفتوح واسع 

 حكم استعمال الْبر للصائم .ذ
طر بها، فأمّا و... أهن: الصائم لو استعمل الإبر التغذية والتقوية تف ابن عثيمينأفتى بعض الفقهاء المعاصرين ك

، عثيمينابن) يحصـــــــــــــل بها غذاء بقول الطبيب الثقة فإنها لا تفطر بها الإبر التي ليســـــــــــــت مغذية بل للدواء، ولا

وأيضـــــــــــا  نســـــــــــتطيع أن نقول أهن هذا الحكم يكون كذلك عند الفقهاء المتقدمين بناءا  على (، 6/367، 0122
 .لا يشتط كونه مغذيا   ل إلى الجوفإحدى الضوابط الفطر المذكورة سابقا : أهن ما يدخ

 البحث نتائج
 يق الله تعالى انتهيت من هذا المقال، وكان من أهم نتائجه ما يأتي:بعد توف

ضوابط الإفطار عموما : كل ما ينافي الصوم بفوات ركنه كالردة، وطروء الحيض والنفاس، أو الإخلال في شروطه 
 من أكل وشرب ونحومیا.    

 .ا ، عليه القضاء فقط دون الكفارةأن من أكل أو شرب في نهار رمضان تعمد
 أن من أكل، أو شرب في نهار رمضان ناسيا  لايفسد صومه. 

 .عليه قضاء، دون الكفارة أن الصائم إذا استقاء متعمدا أفطر
أن النخامة والبلغم إذا وصلا إلى الفم، والصائم قادر على لفظهما لا يفسد بهما صومه، لكن ينبغي للصائم: 

 أهن لا يفعل وأن یجنب هذا الأمر.
 د بها الصوم ولا شيء على الصائم.يفسأن الحجامة لا 

لو دخل على فم الصــــــــائم ما لا يمكن الاحتاز منه؛ ك: غبار الطريق، أو الدقيق، أو الذباب، أو الدخان؛ لا 
 يفسد به صومه ولا شيء عليه.

ر من منفــذ لو دخــل فيبــدن الصـــــــــــــــائم شـــــــــــــــيء مــادّي كــالعود، والقطن، أو غير مــادّي  كــالأصـــــــــــــــبع غير الــذك
 ، لا يفطر الصوم بشيء منها. ل، أو الدبرسافل،كالقب

لا تجب الكفارة بالإنزال في ما دون الفرج، ســــــــواء بالكف، أو اللمس، أو الفكر، أو النظر، ســــــــواء ذلك مع 
 التكرار وعدمه.
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أو التقبيل، أو المباشــــــــرة في ما دون الفرج، أو نحو ذلك، أو الفكر، أو  ،لا يفســــــــد صــــــــوم من أمذى باللمس
 النظر، وسواء ذلك مع التكرار وعدمه.

 لا يفسد الصوم بالجماع نسيانا  أو إكراها . 
 كفارة.يفسد الصوم بالمساحقة إذا حصل الإنزال وعليهما القضاء دون ال

 الحلق وعليه القضاء، وضابط الإفطار في ذلك: وصولها إلى أن الصائم لو وضع قطرة في أنفه فإنه يفطر بذلك
 والجوف، أو الدماغ حقيقة.  

كل ما لا تسـمى أكلا ، ولا شـربا ،كقطرة العين أو الأذن، أو اسـتعمال البخور، أو الاحتقان، لا فطر بذلك، 
ـــــــــــــــــــــــــي جميع  ما يتداوى بها أهن يؤجلها إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه الأحوط والخروج من لكن ينبغي للصـــــــــــائم فـ

 الخلاف.
ية فإنه لا يفطر بذلك. وأن الصائم لو استعمل الإبر التغذ أن الصـائم لو اسـتعمل المراهم والدهونات في جلده

طبيب الثقة فإنها لا ال والتقوية تفطر بها، فأمّا الإبر التي ليســـــــت مغذية بل للدواء، ولا يحصـــــــل بها غذاء بقول
 تفطر بها.

  المراجعالمصادر و 
   القرآن الكريم.

ياسين درويش،  تحقيق: محمد عدنان بن فِ ترتيب الشرائع، بدائع الصنائعالکاسانی، أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، 
 م.1982د.ط، دار الكتاب العربي، بيروت، 
ق: دار المشكاة، بإشراف أبو تحقي إتَاف اِيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة،صيري، بكر البو البوصيری، ابوالعباس أحمد بن أبي

 ق.1421تميم ياسر بن إبراهيم، الطبعة الأولی، دار الوطن للنشر، الرياض، 
 مية، د.ت.يتحقيق: عبدالرحمن بن قاسم النجدي، د.ط، مكتبة ابن ت مجموع الفتاوى،تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، ابن
وأحاديثه: محمد  رقم كتبه وأبوابه فتح الباري شرح صحيح البخاري،حجر، أحمد بن علي بن حـجر أبوالفضل العسقلانی، ابن

  ق.1379فؤاد عبدالباقي، د.ط، دار المعرفة، بيروت، 
لطبعة الأولی، دار ا ،التلخيص الْبير فِ تَريج أحاديث الرافعي الكبيرحجر، أحمد بن علي بن بن حجر العسقلاني، ابن

  م.1989-ق1419الكتب العلمية، بيروت، 
 ق.1414تحقيق: حسين سليم أسد، الطبعة الاولی، دار المأمون للتاث، دمشق،  ،مسند أبي يعلى، ابويعلی، أحمد بن علي

العلوم الإنسانية،  رتحقيق: مصطفى ديب البغا، د.ط، دا صحيح البخاري،البخاری، محمّد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، 
 ق.1413دمشق، 



 417                                  ضـــوابــــط مـفــطـــــرات الصـــــوم فـــی الفــقــــــه الاســــلامــــي )مع دراسة مصاديقها قديما  وحديثا (

، مؤسسة اهيم السامرائي، الطبعة الاولیتحقيق: مهدي المخزومي و إبر  كتاب العيْ،الفراهيدی، الخليل بن أحمد الفراهيدي، 
 ق.1418الأعلمي، بيروت، 

 تحقيق: محمّد محيي الدّين الخطيب، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت. سنن أبی داود،ابوداود، سليمان بن أشعث، 
هاشم، د.ط، دار  تحقيق : محمّد سالم إعانة الطالبيْ على حل ألفاظ فتح المعيْ،الدمياطی، عثمان بن محمّد شطا الدمياطي، 

   ق.1418مصر،   الكتب العربية الكبرى،
م تحقيق: محمّد حامد الفقهي، د.ط، دار الكلالْنصاف فِ معرفة الراجح من اِلَف، المرداوی، علاالدين علي بن سليمان، 

 ق.1419الطيب، دمشق، 
 د.ط، يق: يحيى حسن مراد،تحق ولة بيْ الفقهاء،أنيس الفقهاء فِ تعريفات الْلفاظ المتداالقونوی، قاسم بن عبدالله القونوي، 
 دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

 ق.1418مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة العاشرة، المجلد الثاني، 
، : حسام الدين الفرفورتحقيق حاشية رد المحتار على الدر المختار المعروف بَاشية ابن عابدين،عابدين، محمّد أمين بن عمر، ابن

 ق.1421د.ط، دار الثقافة والتاث، سورية، 
 ق.1418تحقيق: فؤاد عبدالمنعم، الطبعة الثانية، دار الثقافة، قطر،  الَْاع،المنذر، محمد بن ابراهيم بن المنذر، ابن

 ق.1419د.ط، دارالكتب العلمية، بيروت،  القوانيْ الفقهية،الغرناطی، محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، 
، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة الاولی، دار إحياء التاث العربي تِذيب اللغة،الازهری، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، 

    م.2111بيروت، 
 ق.1416تحقيق: جماعة من العلماء، د.ط، دار المعرفة، بيروت،  المبسوط،  السرخسی، محمّد بن أحمد السرخسي،

 م.1994تحقيق: سعيد إعراب، د.ط، طبع دار الغرب الإسلامية،  الذخيرة،بن مالك القرافي،  القرافی، محمّد بن إدريس
 ق.1423تحقيق: زكريا عميرات، د.ط، طبع عالم الكتب،  مواهب الْليل،الحطاّب، محمّد بن عبدالرحمن المغربي، 

 ق.1419م، بيروت، تحقيق: حسن أحمد أسبر، د.ط، داربن حز  مراتب الَْاع،بن حزم،   حزم، محمدابن
 .ت.د.ط، دار الفكر، بيروت، د حاشية الدسوقي على شرح الكبير،، محمّد بن عرفة الدسوقي، عرفةابن

نون كشاف اصطلَحات الفالتهانوی، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، 
 م.1996م، الطبعة الأولی، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، تقدیم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العج والعلوم،

 ق.1417د.ط، دار الكتب العلمية، باكستان،  التعريفات الفقهية،البرکتی، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، 
لعربي، اشاكر وآخرون، د.ط، دار إحياء التاث   تحقيق: أحمد محمّد سنن التَمذي،التمذی، محمّد بن عيسى، أبو عيسى، 

 بيروت، د.ت.
تب تحقيق: محمد علي معوض وعادل عبد الموجود، د.ط، دار الك مغنِ المحتاج،الخطيب الشربيني،  الشربينی، محمّد بن محمّد

 ق.1415العلمية، بيروت، 
 ة، د.ت.يمجموعة من المحققين، د.ط، دار الهدا تج العروس من جواهر القاموس،، د بن محمّد بن عبدالرزاّقالزبيدی، محمّ 
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 الطبعة الأولی، دار صادر، بيروت، د.ت. لسان العرب،المنظور، محمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ابن
 تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، د.ط، دار المعرفة، بيروت، د.ت. سنن ابن ماجه،مّد بن يزيد القزويني، ماجه، محابن

العربي،  تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، د.ط، دار إحياء التاث صحيح مسلم،مسلم بن حجاج، ابوالحسين القشيري النيسابوري، 
 بيروت، د.ت.
لحلو، هجر تحقيق: د.عبدالمحسن التكي و د.عبدالفتاح محمد ا المغنِ،د بن قدامة المقدسي، الدين عبدالله بن أحمالمقدسی، موفق
 ق.1418قاهرة، مصر، 

، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال، الطبعة الأولی، مؤسسة الرسالة كشاف القناع،البهوتی، منصور بن يونس البهوتی، 
 ق.1412بيروت، 

الطبعة الأولی، دار  تحقيق: قاسم محمّد النّوري، البيان فِ مذهب الْمام الشافعي،الم العمراني، العمرانی، يحيي بن أبي الخير بن س
 ق.1421المنهاج، بيروت، 

دة تحقيق: محمد نجيب المطيعي، د.ط، مكتبة الإرشاد، ج المجموع شرح المهذب،النووی، يحيى بن شرف النووي، أبو زكريا، 
 المملكة العربية السعودية، د.ت.
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 معیارهای خوشبختی زوجین از دیدگاه قرآن كریم

 )دانشجوی كارشناسی ارشد رشتۀ تفسیر( لطیفه پشام

 معهد عالی( استادیار) عبدالسلام شجاعی                                                                                             

  چکیده

وجوی آن بوده است. دین اسلام هایی است كه بشر از دیرباز در جستسعادت و خوشبختی از مقوله

ین . ارتباط نیک بداندعنوان برنامۀ كامل زیست انسان، سعادت را در گرو پیروی از قرآن و سنت میبه

ترین روابط انسانی شود؛ زیرا این ارتباط یکی از قویزوجین به سعادت فردی و اجتماعی منجر مى

است كه كیفیت آن پیامدهای گوناگونی برای اعضای خانواده و درنهایت جامعه دارد. هرچه تعامل میان 

كند. حس رضایت پیدا میمندی آن دو از زندگی هم افزایش زوجین بیشتر باشد، احساس رضایت

زوجین موجب استحکام پیوند زناشویی شده و بر آرامش روحی و روانی اعضای خانواده و جامعه 

مندیِ زوجین و معیارهای این کارهای ایجاد سعادت. قرآن نسخۀ جامع و كاملی از راهافزایدمی

 ن نیازهای جنسی، اختصاصدامنی، حفظ اسرار، تأمیخوشبختی را بیان كرده است. ایمان، عفت و پاک

مندی زوجین از دیدگاه قرآن كریم وقت به یکدیگر، تعاون و همکاری و فرزندآوری از عوامل سعادت

 است.

 عوامل، سعادت، روابط میان زوجین، خانواده. ها:كلیدواژه

 

                                                           
 :پست الکترونیک نویسندۀ مسئول peshamlatifeh@gmail.com 
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 مقدمه

خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی و بزرگترین و پایدارترین بستر تربیت انسانی است و اسلام 

نیز برای خانواده منزلت خاصی قائل شده است. هیچ نهادی با خانواده قابل مقایسه نیست. اسلام این 

 كار برده شمارد. تعبیراتی كه قرآن دربارۀ خانواده بهرحمت مینهاد را كانون تربیت و مهد مودت و 

مْ وَمِنْ آیََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُ ﴿كند، چنانکه فرموده است: خوبی این ادعا را روشن میاست، به

نَكُمْ مَوَدَّة  وَرَحََْة  إِنَّ فِ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ خداوند متعال (. 91)روم،  ﴾كَّرُونَ یََتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَ ذَلِكَ لَْ أَزْوَاج ا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ

داند و با واژۀ مودت و رحمت از رابطۀ زوجین و تشکیل خانواده را مایۀ سکون و آرامش آن دو می

ترین روابط انسانی است داند. ارتباط زوجین یکی از قویهای خود میكند و آن را از نشانهآن یاد می

آن پیامدهای گوناگونی برای اعضای خانواده و جامعه در پی دارد. هرچه تعامل میان زوجین كه كیفیت 

كند. حس رضایت زوجین مندی آن دو از زندگی هم افزایش پیدا میبیشتر باشد، احساس رضایت

 افزاید.موجب استحکام پیوند زناشویی شده و بر آرامش روحی و روانی اعضای خانواده و جامعه می

سزایی دارد و تعامل كه رابطۀ نیک زوجین در سلامت روحی و روانی افراد و جامعه تأثیر به جاناز آ

اده در معرض خطر و خانو نظامشود، امروزه و ارتباط همسران در چهارچوب نظام خانواده انجام می

یدا فزایش پها ادهد كه طلاق و فروپاشی خانوادهفروپاشی بسیاری قرار گرفته است. آمارها نشان می

 كرده است.

 كوشد به پرسش زیر پاسخ دهد:این پژوهش می

 چه عوامل و اسبابی باعث خوشبختی و استحکام رابطۀ زوجین خواهد شد؟

خارج از كشور نوشته شده  تاكنون در رابطه با عوامل استحکام خانواده مقالات متعددی در داخل و

معنویت و تحکیم روابط براساس آیات و اشاره كرد: توان به این موارد جمله این مقالات میاست؛ از

عوامل مؤثر بر فروپاشی نظام خانواده نسب؛ وحیده شهریاری، سعیده سرحدی، علیرضا حیدری روایات:

عوامل استحکام محمداسماعیل قاسمی طوسی؛ های پیشگیری و درمان آن از منظر قرآن و روایات: و راه

 عوامل استقرار فیم نوری؛ ـاعظ عوامل تضعیف استحکام خانواده:؛ روریـه سـمهدی خانواده در اسلام:
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 یشتر بهها برشی. این پژوهشباقر شریف الق نظام الأسرة فی الاسلام:رشا بسام ابراهیم زرینه؛  الاسلام: 

رسد تاكنون تحقیق علمی نظر می به .اندواده در قرآن و سنت پرداختهعوامل و موانع استحکام خان

 مستقل و جامعی دربارۀ عوامل و معیارهای خوشبختی زوجین از نگاه قرآن انجام نگرفته است.

 معیارهای خوشبختی زوجین 

ای در ساختن شخصیت انسان دارد. ترین كانون زندگی، اهمیت ویژهمعنوان هستۀ اولیه و مهخانواده به

بخش اسلام، این هستۀ اولیۀ زندگی اجتماعی را از چنانچه زن و مرد بتوانند براساس دستورات حیات

مهر و عطوفت و گرمی و شادابی سرشار كنند، سعادت دنیوی و اخروی خود و فرزندانشان را فراهم 

ها و معیارهایی را بیان كرده است كه رعایت آنها باعث خوشبختی قرآن كریم ملاک خداوند در اند.كرده

 شود. در ادامه این موارد بررسی خواهد شد.زوجین می

 . ایمان1

الَّذِينَ ﴿ایمان به خدا سرچشمۀ سعادت و منبع آرامش و آسایش است، چنانکه خداوند فرموده است: 

گردانی از خدا و غفلت همچنین روی(. 98)رعد،  ﴾اللََِّّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  بِذكِْرِ اللََِّّ أَلََ بِذكِْرِ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُِمُْ 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَة  ضَنْك ا ﴿كند؛ در قرآن آمده است: از یادش مشکلاتی را ایجاد می

دنبال  از نخستین صفاتی كه زن و مرد باید در زندگی مشتركشان به (.194)طه،  ﴾مَیهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْ وَنََْشُرُ 

ی ی در زندگآن باشند، ایمان به خداوند است. ایمان به خدا یکی از عوامل بسیار مهم و اساس خوشبخت

و مرد  ند. ایمان و مؤمن بودن با مقولۀ امنیت ارتباط مستقیمی دارد و چنانچه زروشمار می زناشویی به

 رد. گیگونه ترسی آنان را در بر نمینسبت دیگری در امان خواهد بود و هیچمؤمن باشند، هر كدام به

وسلم( علیهاللهكند. پیامبر )صلیدلیل اطاعت از اوامر آفریدگارش به همسرش ظلم و اهانت نمیمؤمن به

رضون خلقه ودينه فزوجوه، إلَ تفعلوا إذا أتكم من ت»از ازدواج كردن با شخص بداخلاق منع كرده است: 

در این حدیث پیامبر اخلاق را در كنار دین (. 1/199تا، ماجه، بی)ابن« تكن فتنة فِ الْرض وفساد عريض

 ای ذكر كرده است، لذا اخلاق جزئی از دین است و برای ادامۀ زندگی مشترک و ثبات آن از اهمیت ویژه
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نَّ وَلََْمَةٌ وَلََ تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتََّّ يُ ؤْمِ ﴿برخوردار است. در قرآن كریم نیز بر این امر تأكید شده است: 

يْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ مْ وَلََ تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَْ حَتََّّ يُ ؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَ تْكُ 
ُ آیََتهِِ لِلنَّا  این (.991)بقره،  ﴾تَذكََّرُونَ  لَعَلَّهُمْ ي َ سِ أُولئَِكَ يَدْعُونَ إِلََ النَّارِ وَاللََُّّ يَدْعُو إِلََ الْْنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ وَيُ بَيِْ 

 و شودمی آغاز مرد و زن اصلی ركن دو گزینش با و اسلامی برتر ساختارهای و خانواده احکام با آیه

نه و ارتباط دوستا ،كند؛ زیرا اگر انتخاب این دو نیکو باشدبیان می را باشد ایمان كه انتخاب اساس

كُنوا وَمِنْ آیََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِ نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاج ا لِ تَسْ ﴿ماید: فرشود، خداوند میآمیز آنها محکم میشفقت

نَكم مَّوَدَّة  وَرَحََْة   هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ اند؛ مؤمن اجماع نمودهعلما بر ناپسند بودن ازدواج مؤمن با غیر(. 91)روم،  ﴾إِليَ ْ

رزندان در ایمان ف گذارد و قطعاًان نیز تأثیر میزیرا مودتی كه بین زن و شوهر وجود دارد گاهی بر دینش

وَلَْمَةٌ مؤْمِنَةٌ خَيْرٌ من مُّشْركَِةٍ وَلَوْ ﴿این بخش از آیه: (. 9/719تا، )ر.ک: أبوزهره، بیآنها نیز مؤثر است. 

ل اگر این موارد است: فضیلت ایمان بر شرک و كفر، فضیلت مؤمن بر كافر، فضیلت كمبیان ،﴾أَعْجَبَ تْكُمْ 

نفس بر كمال جسم و فضیلت پاكی قلب بر شرف نسب. در ادامه نیز خداوند به فضیلت اخلاقی و دینی 

)ازدواج با بردۀ  ﴾وَلَعَبْدٌ مؤْمِنٌ خَيْرٌ من مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴿فرماید: بر ظاهر جسمانی تأكید كرده و می

زدواج با مرد مشرک بهتر است، هرچند مرد مؤمن با وجود بردگی و مقام پایین و جمال اندكش از ا

زده كند.( آنچه متعلق به منافع دینی زن و مرد است، باید بر اش شما را شگفتمشرک با منافع دنیوی

منافع دنیویشان مقدم گردد؛ زیرا ازدواج یک ارتباط روحی میان دو قلب است و ارتباط بین قلب 

ی ظاهری ه زیبای، یعنی اگرچ«وَلَوْ أَعْجَبَتْکُم»شوار است. به خدا پایبند نیست، دمخلص لله و قلبی كه 

د؛ زیرا اگر انسان بدون در نظر گرفتن ایمان از زنی خوشش بیاید این خوشی و لذت شومایۀ شگفتیتان 

 (.9/958تا، ؛ شعراوی، بی1/493، 1418؛ طنطاوی، 9/793تا، )ر.ک: أبوزهره، بیاندک و زودگذر خواهد بود. 

نظر باشد، بلکه ارتباطی همیشگی و سیمایی در آن مدتباطی زودگذر نیست كه تنها خوشازدواج ار

ز رو، كنینظر قرار بگیرد. ازاینصمیمانه است. هنگام اقدام به ازدواج، عوامل پایداری آن نیز باید مد

ست و ایمان ا انگیزاند، بهتر است؛ زیرا او متصف به ایمانانگیز نیست و نفس را بر نمیمؤمنی كه شگفت

 با لام ابتدا شبیه  «وَلَعبَدٌْ مؤْمِنٌ»(. 719ـ  9/793تا، ، بیه)ر.ک: أبوزهرود. ـشباعث ایجاد مودت و دوستی می
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وسلم( علیهللهاپیامبر )صلی .مبالغه كند آغاز شده است تا به این شکل بر این مطلب تأكید و به لام قسم

شود: مال، اصالت خانوادگی، زیبایی و دینداری؛ خاطر چند امر ازدواج كرده میبا زن به»فرماید: می

)بخاری،  «دار ازدواج كن.خواهی ضرری دامنت را نگیرد و خوشبخت شوی، با زن دینپس اگر می

 ﴾رَةِ بإِِذْنهِِ أُوْلئَِكَ يَدْعُونَ إِلََ النَّارِ وَاللََُّّ يَدْعُو إِلََ الْْنََّةِ وَالْمَغْفِ ﴿: فرمایدآیه خداوند میدر پایان (. 7/7، 1499

خیر و خوبی مشركان حسی و مادی است و منفعت آن ماندگار نیست، اما خیر مؤمنان درونی و روحی 

 )ر.ک:مدت است، تناسب دارد. ، لذا با پیمان ازدواج كه زندگی طولانیمی استدائاست و منفعت آن 

داری و مؤمن بودن یکی از مهمترین بنابراین، ایمان (.9/999، 1418؛ زحیلی، 493/ 1، 1418طنطاوی، 

 رود.شمار می معیارهای خوشبختی زوجین به

 دامنی. عفت و پاک9

 شود.. عفت مانع از غلبۀ شهوت میجان آدمی تعبیر شده است به یکی از حالات نفسانی و« عفت»واژۀ 

 زندگی استمرار در مهمی عامل و تقوا و عفاف دو پایۀ رابطۀ زناشویی(. 579، 1419)ر.ک: راغب إصفهانی، 

 در محکم ایپایه شرعی، جنبۀ بر علاوه و بوده واجب مرد و زن بر دامنیپاک و عفت. است مشترک

تنها از عفت نه (.91، 1411)ر.ک: قائمی، دهد. را از فروپاشی نجات می آن و است خانواده ساختار حفظ

لحاظ دینی ضرورت دارد، بلکه از دیدگاه مادی نیز لازم و ضروری است؛ زیرا زندگی جنسی زن و 

كفوی مرد و زن را مشخص همطلبد. عفت معادلۀ دقیقی است كه مرد، پایبندی به مرزهای عفت را می

اید: فرمخداوند می .اش به یک اندازه استآفرینیمشکلكدام از زوجین رخ دهد، عفتی در هربید. كنمی

 كَ أَدْنَ أَنْ يُ عْرَفْنَ فَلََ يُ ؤْذَيْنَ یََأيَ ُّهَا النَّبيُّ قُلْ لَِْزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَْ يدُْنِيَْ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلََبيِبِهِنَّ ذَلِ ﴿
اش ای گام بردارد كه علایم عفت و وقار در چهرهگونهزن باید به .(59)احزاب،  ﴾كَانَ اللََُّّ غَفُور ا رحَِيم اوَ 

های عفت برای زنان و مردان این است كه خود را برای همسرشان بیارایند و آشکار باشد. یکی از راه

رو خلاقی وارسته با یکدیگر روبهلباس نیکو بپوشند و با ظاهری خوب و شایسته و بویی خوش و ا

برای حفظ امنیت و سلامت ساختار خانواده و تأمین  (.http:altahirah.itfjournals.com ر.ك:)شوند. 

 ن ز هایی بر دوش زن و مرد گذاشته شده است؛ مثلاًتحکیم اركان آن، واجبات و مسؤلیتخوشبختی و 
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ایز غر ای راه نرود كهگونهاش را در مقابل سایر مردان آشکار نسازد و بهباید زینت و زیبایی جسمی

محبت  وتا هرگاه به این امور پایبند باشد، به شوهرش وفادار خواهد ماند  ، زیراجنسی آنان را برانگیزاند

اش را به همسرش ثابت و اخلاصش را به او ثابت خواهد كرد. شوهر نیز باید به همین شکل وفاداری

قُلْ ﴿گونه كه خداوند به زن و مرد امر كرده است: كند و نگاهش را از دیگر نامحرمان باز دارد، همان

َ خَبِيٌر بِاَللِْمُؤْمِنِيَْ يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيََْفَظُوا فُ رُوجَهُ  يَ غْضُضْنَ  يَصْنَ عُونَ. وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ  مْ ذَلِكَ أَزكَْى لََمُْ إِنَّ اللََّّ
كه زینت خود را حالیبه حجاب اسلامی و ظاهر شدن زن درعدم پایبندی (. 91ـ93)نور،  ﴾مِنْ أبَْصَارهِِنَّ 

ر صفا برد، تأثیر منفی نیز برا از بین میكند، علاوه بر اینکه زندگی زناشویی در مقابل مردان آشکار می

بنابراین، عفت  (.999ـ18/999، 1413)ر.ک: رشید رضا، گذارد. و صمیمیت و تفاهم موجود میان زوجین می

شدن در دام منحرفانی كه همّ و غمشان ورود به حریم زندگی  دژ محکمی است كه انسان را از واقع

 دارد.دیگران است، باز می

  یازهای جنسی. تأمین ن9

ترین هدف ازدواج تأمین نیازهای جنسی نیست، اما این مورد هم در كنار سایر اهداف از اهمیت اصلی

خاصی برخوردار است. خانواده نهادی است كه مسائل جنسی و نیازهای طبیعی زن و مرد را تأمین 

های مت راهس از طرفین به كدام چدرستی برآورده شود تا ذهن هیكند. این نیازِ اوّلیه و طبیعی باید بهمی

غیرشرعی و غیرقانونی و غیرعرفی كشیده نشود. انسان در حین كار و زندگی روزمره، خستگی روحی 

آب و خواب موجب تجدید  و گونه كه غذاا نیازمند است. همانكند و به تجدید قوو جسمی پیدا می

 قرار مرد و زن وجود در  رای كسب آرامششود، غریزۀ جنسی نیز از غرایزی است كه خالق بنیرو می

 و نز گرایش قرآن. است فطری و طبیعی امری و بوده انسان به الهی بخشش جنسی غریزۀ. است داده

به یکدیگر را اقتضای ساختار آدمی و نخستین كالای زیبا و آراستۀ دنیوی به حساب آورده است.  مرد

ی در وجود انسان نهاده است. خانواده مأمنی برای راستای رشد فردی و اجتماع خداوند غرایز را در

ن آ  ارضای مشروع غریزۀ جنسی است. اسلام خواستار تعدیل نیاز جنسی و ارضای صحیح و مشروع

 أْتُوا نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَ ﴿كند: داند. قرآن بیان میانه راه ارضای غریزۀ جنسی میـاست، لذا ازدواج را یگ
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مُوا لِْنَْ فُسِكُمْ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ مُلََ  تُمْ وَقَدِ  رِ حَرََْكُمْ أَنَّ شِئ ْ م مسئلۀ اسلا (.999)بقره،  ﴾الْمُؤْمِنِيَْ  قُوهُ وَبَشِ 

زن  ،مقاربت را تا مرتبۀ عبادت بالا برده و برای آن اجر و پاداش قرار داده است؛ زیرا با ازدواج شرعی

كنند و در جوی سرشار از سازگاری و هماهنگی و ارتباط زیبا ها دوری میاز مهلکات و گناه و مرد

پیامبر (. 99، 1498پرست، )یزدان. رسندآمیز به آرامش میای سازگار و مسالمتدر تبادل محبت و عاطفه

ای ربت هر كدام از شما صدقه)در مقا (.9/197تا، )ر.ک: مسلم، بی «وفِ بضع أحدكم صدقة»نیز فرموده است: 

ون. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُ ﴿نیاز جنسی حقی برای زن و مرد است؛ خداوند ذكر كرده است:  (.است

مُْ غَيْرُ مَلُومِيَْ إِلََّ عَلَى أَزْوَاجِ  عدم ارضای نیازهای جنسی، عامل (. 1ـ5)مؤمنون،  ﴾هِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیُْاَنَُّمُْ فإَِنََّّ

سردی توجهی به آن باعث عصبانیت و دلجود آمدن اختلاف بین زن و شوهر است و بیمهمی در به

گرانه و درنهایت پرخاش نسبت به یکدیگر خواهد شد. همچنین به تدریج موجب بروز رفتارهای

  شود.افسردگی و جدایی می

 . اختصاص دادن وقت به همدیگر4

باشند؛ زیرا وجود این اوقات در تحکیم زندگی بسیار مهم است. زوجین نیازمند اوقات خصوصی می

شود. این اوقات موجب پاشیدگی زندگی زناشویی میتوجهی به این مسئله باعث تزلزل و از همبی

قرآن زمان مشخصی را برای زوجین  كسب آرامش خواهد شد. محبت نسبت به یکدیگر وافزایش 

ی ارتباط با آنان باید اجازه بگیرند. خداوند اها اعضای خانواده بردر این زمانمشخص نموده است كه 

لُغُوا ایََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَیُْاَنُكُ ﴿فرموده است:  لْْلُُمَ مِنْكُمْ ََلََثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَ بْلِ مْ وَالَّذِينَ لََْ يَ ب ْ

يْسَ عَلَيْكُمْ وَلََ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ صَلََةِ الْفَجْرِ وَحِيَْ تَضَعُونَ َيَِابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرةَِ وَمِنْ بَ عْدِ صَلََةِ الْعِشَاءِ ََلََثُ عَوْراَتٍ لَكُمْ لَ 
ُ اللََُّّ لَكُمُ الْْیََتِ وَاللََُّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِذَا بَ عْدَهُنَّ  لَغَ الَْْطْفَالُ مِنْكُمُ الْْلُُمَ ب َ  طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ كَذَلِكَ يُ بَيِْ 

ُ اللََُّّ  ُ عَلِيلَكُمْ آیََ  فَ لْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَذَلِكَ يُ بَيِْ  این آیه أولًا زن (. 59ـ58)نور،  ﴾مٌ حَكِيمٌ تهِِ وَاللََّّ

ی كند تا به آرامش برسند و برای بندگو شوهر را به داشتن ساعاتی خصوصی در شبانه روز تشویق می

. ندكمی جلوگیری خدا نیرو كسب كنند؛ ثانیاً از حضور دیگران، بزرگ و كوچک، در زمان خصوصی

 ر زیرا این زمان مختص خواب است و انسان ه ،﴾مِ ن قَ بْلِ صلَة الفجر﴿. 1سه مورد است:  اتـقاو این
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یا  بعد از ظهر كه زمان قیلوله ،﴾َيابكم مِ نَ الظهيرة تَضَعُونَ  وَحِيَْ ﴿. 9 ؛گزیندپوششی كه بخواهد را برمی

سومین وقت  ،﴾ة العشءءوَمِن بَ عْدِ صلَ﴿. 9 ؛كاهدهای خود میه انسان از لباسزمان استراحتی است ك

شوند كه بر اهل خانه كاران و كودكان امر میبعد از نماز عشاء است. بنابراین در این اوقات، خدمت

حال، چرا خدای متعال (. 17/13991تا، )ر.ک: شعراوی، بیوقعیت خلوت و تنهایی است. وارد نشوند، زیرا م

در اوقات خصوصی والدین تذكر داده است؟ آیا والدین به این  ۀ دوم بر اجازه گرفتن فرزند بالغدر آی

این  رگذاری و تأكید بنکتۀ ساده آگاهی ندارند كه نیاز به تذكر بوده است؟ تذكر برای اهمیت و ارزش

اند نیز والدین نیاز به اوقات خصوصی مطلب است. فرزندان باید بدانند كه حتی وقتی آنها بالغ شده

ُ لَكُمْ آیَ﴿فرماید: دارند. در پایان آیه نیز می ُ اللََّّ ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ كَذلِكَ يُ بَيِْ  طور كامل برای یعنی به ،﴾تهِِ وَاللََّّ

اهد خوه چگونه خانواده بر ستون پاكی و مودت و رحمت استوار دهد ككند و توضیح میشما بیان می

. خداوند متعال به همۀ بندگانش عالم و داناست و در بررسی و حل امور آنها بسیار حکیم است. در شد

 هتهیۀ غذا و لباس برای اهل خانها همسر فقط نام زوج را با خود دارد و نقش او از بسیاری از خانواده

 كه اگر همسرشوند، درحالیها به انحراف كشیده میو به این دلیل بسیاری از خانوادهرود فراتر نمی

؛ 18/991، 1418)ر.ک: زحیلی، شد. داد، هرگز چنین نمیبخشی از زمان خود را به خانواده اختصاص می

ق ار و اخلاو در اعمال و رفت كردوسلم( با همسرانش شوخی میهعلیاللهپیامبر )صلی (.991، 1411قائمی، 

وسلم( علیهاللهاند كه پیامبر )صلیماجه روایت كردهكرد. نسائی، ابوداوود و ابنبه میزان خرد آنها تنزل می

بقت از عایشه س او گرفت و گاهیداد، گاهی عایشه بر او پیشی میعنها( مسابقه میاللهبا عایشه )رضی

موجب تحکیم  ،ارند؛ زیرا وجود این اوقات ویژهای نیاز دگرفت. بنابراین زوجین به اوقات ویژهمی

شود. همچنین نبودن چنین خصوص زوجین میزندگی و افزایش مودت در میان اعضای خانواده به

 د.شوموجب تزلزل زندگی زناشویی می اوقاتی در زندگی مشترک،

 . حفظ اسرار5

 عبارت ت به یکدیگر است. بهداری زن و مرد نسبهای خانوادۀ سالم و شاداب، امانتیکی از ویژگی

 ظ كند كه اعضای خانواده با حقوق و ـلامتش را حفـادابی و سـواند شـتی میـانواده تا زمانـخ ،دیگر
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یکدیگر آشنا باشند. یکی از حقوق مرد خانواده این است كه همسرش در حضور و غیاب های مسئولیت

تنها جنسی را دار نهامانت دار اسرار و مشکلات خانواده باشد. انسانِها و امانتاو حافظ اموال و دارایی

ن بلکه دربارۀ آگذارد، میكند و آن را در اختیار دیگران نعنوان امانت به او سپرده شده حفظ میكه به

 دیگران مادی هایامانت از حفاظت برای كه طورهمان دهد.به دیگران نمی نیز هیچ اطلاعاتی جنس

 به دیگران كه كنند حفظ طوری را همدیگر اسرار باید نیز مرد و زن داشت، نظر در را هایینکته باید

كه به راز همسر مربوط است، پرهیز  یااشاره یا حرف هر از باید یعنی نشوند؛ باخبر آن از ایشیوه هیچ

وَإِذْ ﴿رماید: فكرد. در قرآن نیز بر این مسئله تأكید زیادی شده است، چنانکه در رابطه با زنان پیامبر می

ا نَ بَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللََُّّ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَ عْضَ  ا نَ بَّأَهَا بِهِ قاَلَتْ مَنْ هُ أَسَرَّ النَّبيُّ إِلََ بَ عْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيث ا فَ لَمَّ  وَأَعْرَضَ عَنْ بَ عْضٍ فَ لَمَّ
بَِيُر. إِنْ تَ تُوبَِ إِلََ اللََِّّ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَا وَإِنْ تَظاَ ِْ َ هُوَ مَوْلََهُ وَجِبِْيِلُ وَصَالِحُ هَ أَنْ بَأَكَ هَذَا قاَلَ نَ بَّأَنيَ الْعَلِيمُ ا  رَا عَلَيْهِ فإَِنَّ اللََّّ

نکردن اسرار را با لحن خداوند متعال ماجرای حفظ(. 9ـ  4)تحریم،  ﴾لََئِكَةُ بَ عْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمَ 

گر این است كه همسر اجازه ندارد اسرار و مسائل آمیزی به پیامبر خبر داده است. آیه نشانسرزنش

تا، )ر.ک: محمود خلیل، بیكه حافظ اسرار باشد.  اش را به دیگران خبر بدهد و لازم استپنهانی زندگی

كنند. زن باید در خفا ای خوشبخت است كه اعضای آن بر حفظ اسرار خانوادگی تلاش میخانواده(. 91

اتٌ      َ اتُ قاَنتِ    فاَلصَّالَِْ ﴿حافظ اسرار مرد باشد و خداوند از این امر با این سخن تعبیر نموده است: 

كنند و آنچه را كه بین رار و امور غیبی را حفظ میـیعنی اس(، 94)نساء،  ﴾ا حَفِظَ اللََّّ للْغَيْبِ بَِِ اتٌ     حَافِظَ 

وری و قتاده دربارۀ این ـث(. 1119-1118/ 9تا، ، بیهوزهرـ)ر.ک: أبكنند. اش نمیـافتد، فاق میـا اتفـآنه

كنند و آن ظ میـان خود را حفان اسرار همسرـ، یعنی در نه«بـات للغیـحافظ»د: ـگوینآیه می

ور از ـكنند. منظا نمیـی را افشـه مسائل مالـه دارند، ازجملـایی را كه باید در درون خود نگـچیزه

ام تم كند؛ یعنی حافظِزی است كه فرد با افشا و اظهار آن احساس شرم میـه، آن چیـغیب در این آی

ز دام اـكچـت كه هیـن است. لازم اسـویژۀ زوجی آن چیزهایی كه به امور خاص زناشویی تعلق دارد و

ۀ آن چیزهایی را كه در خلوت بین همسران ـد و همـت اطلاع ندهنـص همسر اسـه را مختـزوجین آنچ

 جا(.)ر.ک: همان. دارندپنهان را  ویژه سخنان خصوصیافتد، بهق میاتفا



 های دینیین همایش ملی پژوهشدوم                                                                                            844

اش را با انسان در این زندگی سرشار از غم و اندوه به كسی نیاز دارد تا دردهای جسمانی و روحانی

شود شدن دردهای انسان میهایش از روزگار را پیش او ببرد. این كار باعث سبکاو تقسیم كند و شکوه

گاهی بیمارانش را با سخنی نیک و زیبا هم شناس درمانی نیست؛ زیرا رواناز روان و اهمیتش كمتر

وسلم( علیهاللهكردن اسرار خانوادگی حرام است. پیامبر )صلیهای انسانی، فاشكند. در آموزهمعالجه می

به فرموده است: در روز قیامت بدترین مردم از نظر منزلت نزد خداوند كسی است كه اسرارش را 

كند. گوید، سپس اسرار همسرش را فاش میگوید و همسرش نیز اسرارش را به او میهمسرش می

كردن اسرار زناشویی نهی كرده و آن را از بزرگترین جوداین، پیامبر از فاشوبا(. 9/1313تا، )مسلم، بی

کیم اعتماد میان حساب آورده است. حفظ اسرار زناشویی امری مهم در تح ها در روز قیامت بهخیانت

افتد، امانت نزد دیگری است و برای آن دو زوجین است و هر گفتار و عملی كه میان آنها اتفاق می

جایز نیست كه آن را حتی نزد نزدیکان و خویشاوندانشان فاش كنند. ازدواج پیوندی مقدس بین زوجین 

سرار خانه مخفی بماند و هیچ طلبد كه ابوده كه بر مودت و رحمت استوار است و حکمت، این را می

 گاهی یکی از (.https://m.amrkhaled.net/story)ر.ک: یک از خویشاوندان و دوستان بر آن آگاهی نیابند. 

كند، این كار اشتباه كند و غم و اندوهش را نزد دیگران بازگو مییزوجین اسرار خانوادگی را افشا م

نند كه این كشناسان بر این امر تأكید میی زیاد باشد. رواندیگر و است، حتی اگر میزان نزدیکی بین او

: )ر.کد. كنتر میاف بین زوجین را گستردهها شده و شکوجود آمدن كینه و نفرت در دلامر موجب به

طور بنابراین زوجین باید راز هم را حفظ كنند تا زندگی زناشویی شیرین و مستحکم شود. بهجا(. همان

ندگی مشترک برمبنای اعتماد و اطمینان زن و شوهر به یکدیگر استوار است. یکی از های زپایه ،كلی

ها و نگفتن موقع گفتنیدهد، رازداری و گفتن بهمسائل مهمی كه اعتماد بین همسران را شکل می

 ها در زندگی مشترک است.ناگفتنی

 كردن مشکلات. حل1

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ ﴿كند: ا در این آیه بیان میین رکارهای حل اختلاف بین زوجخداوند یکی از راه

نَ هُمَا صُلْح ا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ  َ احَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِح   وز ا أَوْ إِعْرَاض ا فَلََ جُنَ    ا نُشُ    بَ عْلِهَ   وَأُحْضِرَتِ الْْنَْ فُسُ الشُّحَّ وَإِنْ  ا بَ ي ْ
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كننده اگر شخص از اتفاق افتادن امری ناراحت(. 198)نساء،  ﴾انَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِير اتَُْسِنُوا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ اللَََّّ كَ 

كند و بر فاق بیفتد باید آن را حل كند، زیرا ترس انسان را خسته میقبل از اینکه ات ترسد، فوراًیا بد می

رسد تگر زمانی است كه هنوز نشوز از جانب مرد رخ نداده، اما زن میافزاید. این آیه بیانمی اشناراحتی

 لازم بنابراین. است داده آن حل به حکم نشوز از ترس آمدن وجود به محضبهكه رخ دهد و خداوند 

با اسباب و عللی اصولی از آن  پیوستن، وقوعبه از قبل و نشود رها خود حال به مسائل هك است

ی نشوز هابسا جبران آن سخت باشد. چنانچه زن برخی از نشانهگیری شود؛ زیرا اگر واقع شود چهپیش

ا حل یبیند، باید آن را حل كند، حتی اگر مشغول بزرگترین مسائل سیاسی یا اقتصادی را در مرد می

؛ 11/995، 1493)ر.ک: رازی، امور و مسائل علمی و دیگر موارد و مشکلات دنیوی یا وظایف دینی باشد. 

هایی از ، یعنی توقع و انتظار نشوز را از او دارد، چون نشانه«خافَتْ مِنْ بعَْلِها»(. 5/919، 1413رشیدرضا، 

اش ای كه خود را و نفقهگونهنش دوری كند، بهبیند. منظور از نشوز این است كه مرد از زمیاو آن را در 

و مهر و محبتش و رحمتی كه بین آن دو است را از او دریغ ورزد و او را با ناسزاگویی یا اظهار خشونت 

 مشغول را خود یا همسر از گردانیروی و خوبی كردندر گفتار و عمل بیازارد. منظور از اعراض، دریغ

؛ زمخشری، 1/494، 1415 خازن، ؛11/995 ،1493 رازی، ؛5/9184 تا،بی شعراوی،: ک.ر). است كردن او از غیر به

چنانچه زن از جانب شوهرش نشوز دید، نباید مقابله به مثل كند، زیرا این كار  همچنین (.1/571، 1437

 شود شکاف بین آن دو بازتر شود و خانواده از هم بپاشد. اگر نشوز با نفرت و دشمنی همراهباعث می

 ،افزون بر اینباشد باید كسی غیر از آن دو دخالت كند تا آنچه بین آن دو پیش آمده اصلاح شود. 

هرگاه نفرت مستحکم شود و شدت یابد و هیچ راهی برای اصلاح آن وجود نداشته باشد، مسئلۀ جدایی 

نَ هُمَا هِمَا أَن يُصْلِحَ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْ ﴿كند: حل نخست را چنین بیان میآید. خداوند متعال راهپیش می ا بَ ي ْ

لاح در این مرحله وظیفۀ دینی زن و مرد است كه برای اص ﴾صُلْح ا وَالصُّلْح خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْنَفُسُ الشُّحَّ 

رین شما اش است و من بهتتلاش كنند و بدانند كه پیامبر فرموده است: بهترین شما بهترین برای خانواده

، معاشرت و اختلاطی آرامش بخشیدن از جانب همسر .(1/191تا، ماجه، بی)ابنم. ام هستبرای خانواده

 اش است كه بر پایۀ مودت و رحمت بنا شده است و خود عین عزت است، بنابراین انسان بخشنده خانواده
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تا، ، بیه)ر.ک: أبوزهراش اهانت كند. وادهكند و ذلیل و خوار كسی است كه به خانار نمیورا خ

 در این تعبیر سه امر مشاهده می شود: (. 994ـ5/997، 1418؛ زحیلی، 1889ـ4/1889

لِحَا لَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يصْ فَ ﴿اول، آنکه خداوند از صلح با این فرمایش والای خود تعبیر نموده است: 

نَ هُمَا گویی است و با نفی گناه از آن بیان شده است تا اینکه یکی ورزی در پاسخصلح همان رفقت .﴾بَ ي ْ

. اند و نسبت به حق یکدیگر دچار گناه شونداز آن دو گمان این را نکند كه نسبت به یکدیگر غافل شده

رف در بخشی از حق خویش كوتاه بیاید تا به خیری بیشتر از آنچه كند كه یکی از دو طصلح اقتضا می

نایل شوند. بنابراین بسیار نیکوست كه زن و مرد برخی از حقوق خود را رها  ،اندخاطر آن كوتاه آمدهبه

ن دو بر اد داشته باشند كه رابطۀ آیپیدا كند. زوجین همیشه باید به  كنند تا زندگی به خیر و خوبی ادامه

 وَمِنْ آیَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ ﴿فرماید: ۀ مودت و مهربانی و رحمت بنا شده است، چنانکه خداوند میپای

نَكُمْ مَوَدَّة  وَرَحََْة  إِنَّ فِ ذلِكَ لَْیَتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَ  (. )ر.ک: 91)روم،  ﴾رُونَ كَّ أنَْ فُسِكُمْ أَزْواجا  لتَِسْكُنُوا إِليَْها وَجَعَلَ بَ ي ْ

 جا(.انهم

فرماید این صلح ظاهری نیست، بلکه نوعی صلح دوم، خداوند بر واژۀ صلح و آشتی تأكید كرده و می

ها با یکدیگر صلح كنند و دوستی جای دشمنی را بگیرد. بنابراین ای كه دلگونهدرونی و روحی است، به

ی و ها به یکدیگر و مهربانلتنها پایان دادن به مشکلات است بلکه به نزدیکی ددر این حالت، صلح نه

 جا(.)ر.ک: همانشود. شفقت منجر مى

یعنی صلح در ذات خود خوب است و این  ،﴾والصلح خير﴿ :كندخداوند نخست بر صلح تأكید میسوم، 

 آید، چند برابر بیشتر از آنگیرد. كسی كه از حق خود كوتاه میخیر و خوبی، هر دو طرف را در بر می

رسد؛ زیرا انسان در این حالت بخشیده است و آسان گرفته است تا نعمت زناشویی حق به او خیر می

 كند كه صلح حقیقیلفظی عام و مطلق است و این را ایجاب می« والصلح خیر» جا(.)ر.ک: همانادامه یابد. 

ت. اسرود و این خیر مطلق اختلافات از بین می ،گیرد و در اثر آنها به آن آرام میصلحی است كه دل

را  شود، مانند ثروت، نزدیکی و...واقع میدر این راستا همۀ آن چیزی كه صلح بین زن و مرد در آن 

 ور از خیر این است كه صلح از جدایی بهتر است؛ زیرا ادامه دادن به اختلافات و ـود. منظـششامل می
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بخل  گریکدیدر بخشیدن  زن و مردكند كه خداوند تأكید می و های شر و بدی هستندو كینه پایهبغض 

 (. 915ـ 911/ 5، 1413؛ رشید رضا، 5/9188تا، )ر.ک: شعراوی، بینورزد. 

زوجین  كدام از ای كه هرگونهبه ،بخل درونی و روحی است ﴾حَّ وَأُحْضرَتِ الْنَفُسُ الشُّ ﴿در  منظور از شح

واْ وَتَ ت َّقُواْ وَإِن تَُْسِنُ ﴿جا(. )ر.ک: همانبه موضع خود پایبند باشند و به حقوق فرمالیستی خود چنگ بزنند. 

د نمایید و در آنچه بین ریعنی اگر نیکی كنید و در رفتارتان خوب برخو ،﴾انَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرا  فإَِنَّ الله كَ 

ا های یکدیگر ركاریشماست با یکدیگر خوب و مهربان باشید و عذر یکدیگر را بپذیرید و ریزه

 (.5/915، 1413)ر.ک: رشیدرضا، بپوشانید، خداوند به شما پاداشی بهتر از رفتارتان خواهد داد. 

اعتقادی و ایمانی در آنها وجود هایی كه خمیرمایۀ خواهد مشکل روحی و روانی خانوادهخداوند می

تنها هتنها با مرد و نكند كه حل این مشکل نهاند را حل كند. در این راستا بیان میندارد و دچار مشکلاتی

زمینۀ ایمانی داشتند و احکام و پیش هها خمیرماین خانوادهاگر ای .گیردزن، بلکه با هر دو صورت میبا 

پرداختند و از ظلم به یکدیگر دادند و حقوق اختیاری یکدیگر را میم میطور كه باید انجاخدا را همان

لات كردند، این مشکای اختیاری، مانند نفقه پرهیز میو ترجیح دادن برخی بر برخی دیگر در رفتاره

 (.915ـ 911/ 5، 1413؛ رشیدرضا، 5/9188تا، )ر.ک: شعراوی، بیآمد. وجود نمیبه

 . همکاری و تعاون7

امل مهم تحکیم خانواده و نظام بخشیدن به آن، همکاری است. اصل همکاری و به تَبَع آن همدلی از عو

و همسویی از امور مهم و اساسی است كه در اسلام بر آن تأكید شده است. زن و مرد در خانواده و با 

مدلی ه تر گفته شد، با هم همکاری وهدف تحکیم آن بایستی در كنار سایر وظایف مشتركی كه پیش

رسند كه در همکاری با یکدیگر زندگی كنند. در پی همکاری، محبت كنند. زمانی زوجین به آرامش می

دارد. ترس از فقر و آید. جامعۀ امروزی انسان را به اضطراب وا میوجود میو دوستی و مساوات به

 .كندی میو دگرگون آشفتگیگذار است و رابطه را دچار پولی و... در رابطۀ زناشویی تأثیربیماری و بی

ین . همکاری بین زوجكاهدها میطراب و ترسضوجود همکاری در رابطه از ا .(45تا، موسى، بی ه)سلام

 د. خداوند ـكنم و یکپارچه میـواده را منسجـخان ،جمله دینی و مادیاز ،در همۀ مسائل و امور زندگی
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َِْيْراَتِ ﴿فرماید: می مُْ كَانوُا يُسَارِعُونَ فِ ا نَا لَهُ يََْيََ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنََّّ نَا لَهُ وَوَهَب ْ ب ا  وَيَدْعُونَ نَا رَغَب ا وَرَهَ فاَسْتَجَب ْ

، یعنی زكریا و همسرش در اطاعت و «انهم كانوا یسارعون فی الخیرات»(. 93)انبیاء،  ﴾شِعِيَْ وكََانوُا لنََا خَا

ورزیدند و مبادرت می ،نزدیک شدن به ما و هر نوع فعل و عملی كه معنای طاعت و عبادت بدهد

 فتدادند كه به ما نزدیک شوند. منظور این است كه آنان استحقاق اجابت و دریاكارهایی انجام می

دست آوردن  ورزیدند و در بههای خیر مبادرت میسمت دروازه هایشان را نداشتند، اما چون بهخواسته

، 1418)ر.ک: زحیلی، دیم. كردند، ما دعاهای آنان را اجابت كرها با یکدیگر رقابت میخیر و خوبی

و همسرش این خصلت  شود، چنانکه زكریالفظ خیرات شامل تمام كارهای دینی و دنیوی می(. 17/199

كار رفته  در باب مفاعله به« یسارعون»فعل جا(. همانر.ک: )همکاری و تعاون را با یکدیگر داشتند. 

گر مشاركت زكریا و همسرش با یکدیگر است. رساند، لذا بیانرا می «مشاركت»است و این باب 

ام گكنند و همفکر و هم شاركتشود كه در انجام كار خیر با یکدیگر مسعادت زوجین زمانی محقق می

ل را برای همکاری ثَكرد و زیباترین مَرسول الله با همسرانش در ادارۀ امور منزل همکاری می باشند.

ترین اش بهبین زوجین زده، چنانکه به یارانش فرموده است: بهترین شما كسی است كه برای خانواده

همکاری مرد با همسرش در امور (. 1/191تا، ماجه، بی)ابنام هستم. باشد و من بهترین شما برای خانواده

ی هاكند و یکی از سنتبین زوجین و اعضای خانواده زیاد می از آداب اسلامی است كه محبت راخانه 

كرده اند كه پیامبر در خانه چه كاری میعنها( پرسیدهالله. از عایشه )رضیاستوسلم( علیهاللهپیامبر )صلی

و وقتی برای نماز اذان  اش بودمور سخت در كنار خانوادهواب چنین گفته است: در ااست و او در ج

 .معنای آن این است كه در خدمت خانواده بوده است. (1/191، 1499)بخاری، رفت. گفتند به نماز میمی

وشبختی خبنابراین شایسته است كه زن و مرد با یکدیگر در امور خانواده همکاری كنند، زیرا این امر بر 

 افزاید.آنان می

 . مدیریت امور خانه8

اش امور خانه را مدیریت كند. مدیریت خانه امر مستحب است كه زن به اندازۀ استطاعت و توانایی

 انه اندن در خم همسران را به مـن قرآن كریـت و برای همیـر متوجه زن اسـی بوده كه بیشتـبسیار مهم
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َ وَقَ رْنَ فِ بُ يُوتِكُنَّ وَلََ تَبََِّجْنَ تَبَُِّجَ الْْاَهِلِيَّةِ الُْْولََ وَأَقِمْنَ الصَّلََةَ وَآتِيَْ ا﴿كند: راهنمایی می لزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللََّّ

ركَُمْ تَطْهِير اوَرَسُ  اَ يرُيِدُ اللََُّّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيُطَهِ  یعنی در خانه بمانید و (، 99)احزاب،  ﴾ولَهُ إََِّّ

ون دلیل بیرها بهرساند؛ زیرا بسیاری از خانوادهطور كلی ادب زنان را میاز آن خارج نشوید. این امر به

نچه اند. چناو اهتمام نورزیدنش به كارهای خانه و تربیت فرزندان دچار اختلافات شده رفتن زن از خانه

زن همیشه بیرون از خانه باشد، انرژی برای انجام كارهای خانه نخواهد داشت. اصول اسلامی در بنیان 

ۀ وظیفخانواده و در تعیین وظایف مرد و زن اصرار دارد كه جای زن در خانه است و نخستین و آخرین 

طلبد كه زن به بارداری و شیردهی و اصلی او خانه و شوهرداری و تربیت فرزندان است. فطرت نیز می

سنت الهی این است كه امر زوجین در میان آنها (. 19/19399تا، )ر.ک: شعراوی، بیتربیت فرزندان بپردازد. 

آیند و زنان نیز بر نمی كارها ۀ آندهند كه زنان از عهدتقسیم شود، بنابراین مردان كارهایی انجام می

شریعت  (.11/931، 1418)ر.ک: طنطاوی، ند. ره مردان توانایی انجام آن را ندادهند ككارهایی انجام می

گیری بر او و سلب آزادی او نیست، دلیل سختاسلام زن را به ماندن در خانه ملزم نموده است و این به

الم خوبی بر بیاید و آنها را سیت خانه و اصلاح امور فرزندانش بهبلکه برای این است كه او از پس مدیر

تربیت كند تا نورچشمی برای پدر و مادر و جامعه شوند. زن به این ترتیب كرامت و شرافت خود را از 

كند و خانواده را از فروپاشی شود، حفظ میگیرش میها و مفاسدی كه در بیرون از خانه گریبانرذیلت

 .(73ـ71، 1438)قرشی، دارد. گسیختگی باز میاز هم و انحراف و

 . فرزندآوری9

فرزندآوری و تولید نسل از مقاصد ازدواج  كند.فرزندآوری حب و مودت را در بین زوجین زیاد می

ی و سزایی در زندگیر بهطور كلی تأثدنبال دارد، اما به است. گرچه این مقصد حقوق و واجباتی را به

ارد. نقش فرزند در تحکیم خانواده اهمیت بسیار زیادی دارد، به همین دلیل در تمام زوجین د سعادت

اند. زندگی مشترک نیازمند عواملی قوی آوری ارزش زیادی قائل شدهها و مذاهب برای فرزندفرهنگ

 است كه آن را برای مداومت و پایداری یاری كند و فرزند یکی از این عوامل قوی است. فرزندان ثمرۀ

 ور و د و خوشی و سركننتر و ارزشمندتر مین را مستحکمـط بین زوجیـاند، لذا روابی زناشوییـزندگ
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: )ر.کشود. فرزند باشد از خوشی و سعادت نیز خالی می ای كه خالی ازهمراه دارند. خانه شادمانی را به

اید. افزكند و بر متانت و قوت آن میتر میوجود فرزند روابط زناشویی را مستحکم(. 934، 1411قائمی، 

آید. زوجین با حساب میفرزند نعمتی از جانب خداوند است و از مهمترین اهداف زندگی مشترک به

كنند و این امر خود عامل مهمی در تثبیت خت آیندۀ مشترک را وضع میبنای ساآوردن فرزند سنگ

خداوند جا(. )ر.ک: همانكند. تر میشود و اصول مشترک آن را مستحکمثبات و محبت بین زوجین می

نَا لَهُ يََْ ﴿دربارۀ همسر زكریا فرمود:  نَا لَهُ وَوَهَب ْ ، «اصلحنا له زوجه»(. 93یاء، )انب ﴾يََ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ فاَسْتَجَب ْ

عنوان مصلح در دین قرار داد و بزرگترین داعی الی الله گرداند، گویا او از یعنی خداوند او را به

)ر.ک: رازی، یاری كند. اش و با فرزند و اهل و خانوادهبه ادین خدا  درپروردگارش خواسته بود كه 

دهد. همچنین میآن دو احساس خودكفایی  به و ردبفرزند منزلت زوجین را بالا می(. 99/189، 1493

 (.931، 1411)ر.ک: قائمی، کنند. نراحتی به جدایی فکر به ،در موقع نزاع با یکدیگر شودباعث می

 گیرینتیجه

 ،ن نهادیابد. ایگیرد و با تولید مثل توسعه میخانواده نهادی است كه بر پایۀ ازدواج زن و مرد شکل می 

قرآن كریم  ،رواین ن عامل تکامل جامعۀ بشری است. ازشخصیت انسان و مهمتری اساس سازندگی

ای كامل برای زندگی انسان بیان كرده است و برای تأسیس و تحکیم این نهاد و پیشگیری از برنامه

فروپاشی آن، رهنمودهای بسیار مهمی را ذكر كرده است. این رهنمودها نقش مؤثرى در سعادت و 

: داشتن ایمان، عفت و از ن دارد. مهمترین ارشادات قرآنی در این رابطه عبارت استخوشبختى زوجی

دامنی، تأمین نیازهای جنسی، حفظ اسرار، حل كردن مشکلات، تعاون و همکاری، اختصاص دادن پاک

 وقت به یکدیگر، مدیریت امور خانه و داشتن فرزند.

 منابع

 قرآن كریم.

العربیة،  جا، دار احیاء الكتبتحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بی سنن ابن ماجه،زید القزوینی، ماجه، ابوعبدالله محمد بن یابن

 تا.بیروت، بی
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 ق.1719چاپ دوم، دار الفكر المعاصر، سوریه،  یر،التفسیر المنزحیلی، وهبة بن مصطفى، 

 .م1994-ق1744نا، بیروت، زمخشری، جارالله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، چاپ سوم، بی

 تا.جا، بیچا، دارالفكر العربی، بیبی زهرة التفاسیر،أبوزهره، محمد بن احمد، 

 تا.جا، بینا، بیبی چا،نقل از: مكتبة النور، بی فن الحیاة،سلامة موسی، 

 تا.جا، بیچا، مطابع أخبارالیوم، بیبی تفسیر الشعراوی،شعراوی، محمد متولی، 
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 .م1991-ق1711چاپ اول، دار النبلاء، بیروت،  تكوین الأسرة فی الإسلام،قائمی، علی، 

 ق.1749چا، دار الاضواء، بیروت، بی نظام الأسرة فی الإسلام،ر شریف، قرشی، باق
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 چکیده 

. های زیادی برخوردار استقرآن كریم، آخرین كتاب آسمانی و به زبان عربی است. این زبان از ویژگی

های عربیت قرآن از موضوعاتی است كه یازده بار در قرآن به آن تصریح شده است. این موضوع از جنبه

گذارد. همچنین زوایای مختلف عربیت قرآن، ثیر میأ... بر فهم مخاطب تفراد، تركیب ومختلفی، مانند ا

همچون از زبان یک قوم بودن یا واضح و كامل بودن آن، تأثیر متفاوتی بر فهم دارد. تأكید قرآن بر 

 شده برای زبان عربیهای ارائههای مختلفِ تعریفعربیتش به این معناست كه متن آن باید از جنبه

  بررسی شود.

 گرایی. قرآن، عربیت، زبان عربی، قومیت ها:كلیدواژه
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 مقدمه

ه بار آن یازدهای بسیاری بیان شده است. یکی از موضوعاتی كه در قرها و نوشتهدر وصف قرآن گفته

ث های زیادی است. این ویژگی باعبه آن تصریح شده، عربیت قرآن است. زبان عربی دارای برجستگی

ها جایگاه ممتازی را به خود اختصاص دهد. این جایگاه با نزول شده است، این زبان در بین سایر زبان

ن عرب، به توجه اندیشمندان قرآن به زبان عربی به نقطۀ اوج رسیده است. مسئلۀ نزول قرآن به زبا

های رشد و تکامل آن را بیش از پیش فراهم مسلمان و غیرمسلمان به این زبان منجر شده است و زمینه

كند، عبارت است از: منظور از عربیت قرآن كرده است. سؤالاتی كه بررسی این موضوع را مهم می

  پیامی برای مخاطب دارد؟ كند چهكه قرآن بر عربی بودن خود تأكید می چیست؟ زمانی

ی روشن معنبیت بهعر دوم، عربیت یعنی زبان عربی؛ ول،ه وجود دارد: ادربارۀ عربی بودن قرآن سه نظری

گونه كجی. در این پژوهش هر كدام از این دور از هیچمعنی كامل و بهعربیت به سوم،و واضح بودن؛ 

 شود. از سؤالات احتمالی پاسخ داده میها بررسی خواهد شد و ذیل هر نظریه به بخشی نظریه

این موضوع از زمان نزول قرآن تا به امروز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و مقالات مختلفی 

ها دربارۀ این بوده است كه در زمینۀ زبان عربی و تأثیر آن بر فهم مخاطب منتشر شده است. برسی

ی دارد و خاصیت این زبان و تأثیر آن بر فهم مخاطب عربیت قرآن چه تأثیری بر ادبیات و زبان عرب

 چیست.

 عربیت در آیات قرآن

 آیاتی كه در آن به عربی بودن قرآن تصریح شده، یازده مورد است:

 (؛9)یوسف،  ﴾إِنََّ أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآنَ  عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ ﴿. 1

 (؛97)رعد،  ﴾يًّانْ زَلْنَاهُ حُكْم ا عَرَبِ وكََذَلِكَ أَ ﴿. 9

 (؛119)طه،  ﴾زَلْنَاهُ قُ رْآنَ  عَرَبيًِّاوكََذَلِكَ أَن ْ ﴿. 9

نَا إِليَْكَ قُ رْآنَ  عَرَبيًِّا﴿. 4  (؛7)شوری،  ﴾وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

 (؛9)زخرف،  ﴾بيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ إِنََّ جَعَلْنَاهُ قُ رْآنَ  عَرَ ﴿. 5
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در این آیه، خداوند در ادامۀ توصیف قرآن به عربی  (؛98)زمر،  ﴾ي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ قُ رْآنَ  عَرَبيًِّا غَيْرَ ذِ ﴿. 1

كند. منظور از این تعبیر این است كه قرآن طوری نیست كه معرفی می «غَیْرَ ذِی عِوَجٍ»بودن، آن را 

مطالب آن در هم پیچیده و نامفهوم باشد. نفی اعوجاج از قرآن در آیۀ اول سورۀ كهف نیز بیان شده 

اأنَْ زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَا﴿است:  ََْعَلْ لَهُ عِوَج   نفی قرار گرفته نکره بوده و در سیاق« عوج»كلمۀ  .﴾بَ وَلََْ 

مستقیم و  ،به این معنی كه قرآن كریم در تمامی احوال و از همۀ جهات رساند؛است، لذا عمومیت را می

 .(99، 1991بگماز، ر.ک: )و معنایش بلیغ است.  بدون اعوجاج است و لفظ آن فصیح

 ؛(1صلت، )ف ﴾لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ كِتَابٌ فُصِ لَتْ آیََتهُُ قُ رْآنَ  عَرَبيًِّا ﴿. 7

بودن  خداوند، اعجمی .(44فصلت، ) ﴾تهُُ أأََعْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌّ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُ رْآنَ  أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلََ فُصِ لَتْ آیََ ﴿. 8

قرار گرفته است. از دیدگاه « اعجمی»نقطۀ مقابل « عربی»كند. در این آیه آیات قرآن را نفی می

عجم، غیرعرب است و اعجم كسی است كه زبانش لکنتی داشته باشد و گفتارش معنای  ،شناسانلغت

 (.جاهمان)فصیح نباشد. 

اَ يُ عَلِ مُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُ لْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ ﴿. 9 مُْ يَ قُولُونَ إََِّّ )نحل،  ﴾ذَا لِسَانٌ عَرَبيٌّ مُبِيٌْ هَ وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أَنََّّ

 لسان»خورد. در این آیه در این آیه نیز به چشم می« اعجمی»و « عربی»تقابل معنایی دو واژۀ (. 139

لسان »كه از دید قرآن زبانی اعجم و گنگ است، در مقابل هم قرار گرفته است و « لسان بشر»با « قرآن

شر اند، كلام بگگونه كه بهائم از دیدگاه بشر، اعجم و گنخوانده شده است. همان« لسان عربی»، «قرآن

 (.جاهمان)است. « اعجم»قیاس با كلام الهی نیز در جایگاه 

سَانٍ عَرَبيٍ  مُبِيٍْ. وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لتََ نْزيِلُ رَبِ  الْعَالَمِيَْ. نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ الَْْمِيُْ. عَلَى قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ. بلِِ ﴿. 13

لَْْعْجَمِيَْ. فَ قَرَأَهُ عَلَيْهِمْ لِيَْ. أَوَلََْ يَكُنْ لََمُْ آيةَ  أَنْ يَ عْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِِ إِسْرَائيِلَ. وَلَوْ نَ زَّلْنَاهُ عَلَى بَ عْضِ الَفِي زبُرُِ الَْْوَّ 
از  یدر این آیات پس از شرح تنزیل قرآن بر قلب پیامبر، تصویر(. 199-199)شعراء،  ﴾نِيَْ مَا كَانوُا بِهِ مُؤْمِ 

ت و ـایش در دریافـهر و قابلیتـواقع این آیات، پیامبشود. درم میـترسی« اعجمین»آن بر تنزیل 

ی دیگر و ـی را در سویـر از هر نژاد و هر زبانـر بشـو سای ،دـدهر یک سو قرار میی را دـلاغ وحـاب

 (.جاهمان)گذارد. می« اعجمین»در زمرۀ 
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قٌ لِسَانَ  عَرَبيًِّا ليُِ نْذِرَ الَّذِينَ ظلََ ﴿. 11  ﴾وا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِيَْ مُ وَمِنْ قَ بْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَام ا وَرَحََْة  وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِ 

به قرآن نسبت داده شد، « لسان»در توصیف واژۀ « عربی»افزون بر دو مورد اخیر كه واژۀ  .(19)احقاف، 

دن آن بو« مبین»این آیه نیز به لسان و عربیت قرآن اشاره دارد؛ با این تفاوت كه در اینجا سخنی از 

د توجه پیشین مور هایبابودن و در مقایسه با كت« كتاب»وجود ندارد. در این آیه، قرآن از حیث 

 ، این عربیت یکی از وجوه تمایز این«كتاب»برای « عربیاً لساناً»عبارت « حال بودن»است. باتوجه به 

 (.جاهمان) پیش از خود بیان شده است؛ در عین اینکه مصدق آنها است. هایبابا كت« كتاب»

 مفهوم لغوی عربیت

 شناسان بررسی شود.  گاه لغتدر ن« عجم»و « عرب»برای تبیین بیشتر موضوع، لازم است واژۀ 

 «عرب»الف. واژۀ 

یح العرب العاربة: الصر» آمده است:« العین»كند، چنانکه در بر فصاحت و بیان دلالت می« عرب»ریشۀ 

 .(1/933، تا، بی)ر.ک: فراهیدی .«وهو عربانیِّ اللسان، أی: فصیح؛ وأعرب الرجل: أفصح القول والكلام؛ منهم

العین والراء والباء أصول ثلاثة: أحدها الإنابة والإفصاح، والآخر »است:  ان كردهبیمقاییس اللغه كتاب 

. درست نوشتن 1عین و راء و باء، سه معنا دارد:  «النشاط وطیب النفس، والثالث فساد فی جسم أو عضو

ا . فساد و انحراف و تباهی در جسم ی9. نشاط و سرزندگی و پاكی نفس؛ 9و آشکار و پرده برداشتن؛ 

ست: معنای راغب در ذیل توضیح مفهوم كلمۀ عرب چنین ذكر كرده ا(. 4/999 ،1979، فارس)ابنعضو. 

ن اعرب ع»معنی درست و آشکار سخن گفتن است. اعراب، به با فصاحت و .فصیح است« العربی»

 ان زنِزب« الثّیّب تُعْرِبُ عن نفسها»یعنی به روشنى از خود سخن گفت. در حدیث آمده است:  ،«نفسه

 (.551، 1419راغب اصفهانی، )گوید. همسر به روشنى از او سخن مىبى

 « عجم»ب. واژۀ 

وم وق»شود كه عرب نباشد. به كسی گفته می« ورجلٌ أعجمیّ»است. « ضِدُّ العَرَب»معنای به« العَجَمُ»

 ته گف« العجماء»ارپایان ـرود. به حیوانات و چهیـار مـك ان بهـبرای غیرفصیح« عجم وعرب والأعجم
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، یعنی زخمی كه حیوان «جُرحُْ العجماء جُبار»در حدیث آمده است:  .(1/997، تا، بی)ر.ک: فراهیدیشود. می

صبی »گفتن نباشد كه قادر به سخن به كودک تا زمانی(. 15/ 9، 1499، )بخارید، دیه ندارد. به آدم بزن

گویند و هر كه از كلام ناتوان می« العجماء»گویند. به چهارپایان، چون قدرت كلام ندارند می« أعجم

 (.4/999، 1979، فارس)ر.ک: ابناست. « مستعجم أعجم و»باشد، 

 معنی روشنی، وضوح، بیان و فصاحت است. ر لغت بهبنابراین، كلمۀ عربی د

زبان  گفتند كه اسمدر ابتدای امر قوم عرب ادعا داشتند كه زبان ما واضح، شفاف و فصیح است، اما نمی

و  گفتندكرده، عجم میدشان صحبت میها به هركسی كه به غیر از زبان خوما عربی است. عرب

ناتوانی خودشان از زبان مخاطب نبوده، بلکه منظور نابلدی مخاطب  كار بردن لفظ عجم، منظورشان از به

دو منظور داشتند: اول، « عرب»كار بردن لفظ  همچنین از به كردن به زبان آنها بوده است. از صحبت

ی ااین زبان من است و شفاف و واضح است؛ دوم، به مرور زمان و با گسترش اسلام، عربی به اسمی بر

 بحث و مناقشه در كلاس است(. بندی، نتیجۀاین جمع) م تبدیل شد.زبان خاص یک قو

 معنی زبان عربیعربیت به

ر د دهد كه این تکرار امری اتفاقی نیست.قرآن، یازده بار بر عربیتش تأكید كرده است و این نشان می

 ادامه این ادعا بررسی خواهد شد.

 . توجه به عربیت از جنبۀ افراد1

دهد. این خطاها با خطای رآن به عربی بودن آن توجه نشود، خطاهایی رخ میچنانچه در ترجمۀ ق

، واژه توجهی به عربیتصورت بی و و...، تفاوتی ندارد. درتوجهی به ریشۀ صرفی كلمات، سیاق، نحبی

 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلََّ ﴿فرماید: ؛ برای مثال خداوند میشود كه خارج از زبان عرب استیای ترجمه مگونهبه
دِلُوا فَ وَاحِدَة  أَوْ مَا عْ تُ قْسِطُوا فِ الْيَ تَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ مَثْنََ وََُلََثَ وَرُبَِعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلََّ ت َ 

روی است و معنای كجباشد، به« عول»از « تعولوا»اگر (. 9)نساء،  ﴾مَلَكَتْ أَیُْاَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَ أَلََّ تَ عُولُوا

لی و .روی نکنید و از مسیر خارج شویدجتر است به اینکه شما كشود: این نزدیکترجمه چنین می

 گونه خواهد شد: این بهتر از این است كه ت و ترجمه اینـكس اسای بیـمعنباشد، به« عیل»چنانچه از 
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اش هر دو معنی را ذكر كرده است، چنانکه می گوید: . خرمدل در ترجمهخانواده بمانیدعیال و بیبی شما

دقت  كه اگر به عربیت و صرف صورتی در كس بمانید.روی كنید و بیكج این بهتر از این است كه شما

گردد. یشود و یاء آن برمتبدیل می« تعیلوا»هنگام تبدیل به مضارع به « عیل»شد كه متوجه میكرد، می
 (.و بحث در كلاس درس است ها حاصل مناقشهگیریها و نتیجهاین بحث)

 . توجه به عربیت از جنبۀ تركیب9

« یو/صل»مانند كلمۀ دهد؛ فاوتی میهای مختلف معنای متشود، اما در سیاقگاهی معنی كلمه دانسته می

 است. معنای به آتش كشیدن و سوزاندنبهاین كلمه (. 91)حاقه،  ﴾ثَُّ الْْحَِيمَ صَلُّوهُ ﴿فرماید: كه خداوند می

 معنای گاهی كلمه این(. 9/933، 1979، فارس)ابناست.  كار رفته به نیز معنای سلام و عبادتهمچنین به

 زمانی این و آیدمی پیش تركیب جنبۀ از عربیت به توجه بحث اینجا در. دارد نیز استعاری و مجازی

 شود. در این موقعیت كدام وجه معنایی كلمهیم تركیب دیگر واژۀ با و دارد متفاوتی معانی كلمه كه است

يَِاطِ ﴿نظر خداست؟ برای مثال  مورد ِْ « ل ج م»مفهوم كلی حروف (. 43)اعراف،  ﴾حَتََّّ يلَِجَ الْْمََلُ فِ سَمِ  ا

اما (. 1/481، 1979، فارس)ابنمعنای شتر و بند نیست. كند و بهها بر فخامت و درشتی دلالت میدر معجم

یز ن« جمل»اش دلیل درشتیشود: الف. به شتر كه ابل است، بهچند معنا از آن دریافت می ،در سیاق

گفته « جُمّل»م كشتی نگر( ضخیگویند؛ پ. به بند )لمی« جبل»اش خاطر بزرگیگویند؛ ب. به كوه بهمی

 معنی شتر باشد از لحاظ بلاغیبه« جمل»كار رفته است. اگر  به« جمل»در كنار « سمّ الخیاط»شود. می

 .آوردفصاحت خداوند را پایین میرساند، اما ایراد دارد؛ چون درست است كه بُعد و دوری را می

 تر است.تر، به فصاحت نزدیکه شبند ضخیم باشد ن« سمّ الخیاط»چنانچه مراد از 

قرآن به زبان عربی سخن گفته است و متکلم خداوند است كه بری از خطاست، پس دو حالت به وجود 

داوند خ موفق بوده یا موفق نبوده است. آید و آن اینکه خدا در تنظیم كتابش به زبان و لغت عرب یامی

)ما كتاب مبین را به قرآن ( 9رف، )زخ ﴾لْنَاهُ قُ رْآنَ  عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ حم وَالْكِتَابِ الْمُبِيِْ إِنََّ جَعَ ﴿فرماید: می

كند كه این قرآن آشکار و شفاف است. منظور این است در جای دیگر نیز بیان می (.عربی تبدیل كردیم

  الَّذِي أنَْ زَلَ الْْمَْدُ لِلََِّّ ﴿: فرمایدام و در تأیید این مطلب میكه من در تنظیم كتابم به زبان عربی موفق بوده
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ََْعَلْ لَهُ عِوَج اعَلَى عَبْدِهِ الْكِتَا تواند كند كه انسان میین مطلب دلالت میاین آیه بر ا .(1 كهف،) ﴾قَ يِ م ا بَ وَلََْ 

 صورت شرط اینکه اصول لغت عرب را رعایت كند. در مراد خداوند در نظم لغوی آیه را پیدا كند، به

كند، مراد خداست. بنابراین مخاطب حق ندارد چیزی را كم یا زیاد رعایت این اصل، دلالتی كه فهم می

ابش شود كه خدا در تنظیم كتم یا زیاد كند این ذهنیت حاصل میكند، چون اگر معتقد باشد و چیزی را ك

لا » یعنی ﴾ذلک ادنی الَتعولوا﴿های غیرنحوی یا صرفی؛ مثل گذاریموفق نبوده است؛ مانند جای

بحث در كلاس  و ها حاصل مناقشهگیریها و نتیجهاین بحث). «لا یطیقونه»یعنی  ﴾الذين يطيقونهوعلی ﴿؛ «تعولوا

 .(درس است

 معنای وضوح و روشنیعربیت به

 ها بود، لذا قرآنسطح زبان قرآن بسیار فراتر از سطح زبان عربی آن روز و همچنین آثار ادبی عرب

ها ای مانند آن را بیاورند و عربآنها را به تحدی فراخواند و از آنها خواست كه مثل قرآن یا حداقل آیه

هر پیامبری برای تبیین اندیشه و هدف خود به زبان (. 57، تایب)عبدالتواب، از آوردن آن عاجز ماندند. 

زبانی دلیلی بر قداست و اهمیت زبان نیست، بلکه از امکان شناخت كند، اما این همقومش صحبت می

كند. در آن زمان، در سرزمین نزول وحی زبان دیگری نبوده است كه گزینش و بیان هدف حکایت می

در  (.14، تابی)نقره، ها نبوده است كه عربی آوردن ناقض آن باشد. زبان صورت گیرد یا تعارضی بین

العرب، زبان عربیِ واحدی وجود نداشت كه همۀ اقوام به آن تکلم كنند و  جزیرةزمان ظهور اسلام در 

ح ها درآمد و سطعنوان زبان مشترک همۀ عربرو قرآن بههای مختلفی داشتند؛ ازاینقبایل مختلف لهجه

همچنین، در قرآن از (. 57، تابی)عبدالتواب، هم بسیار فراتر از سطح زبان رایج آن سرزمین مطرح شد. آن 

 (.1/17، 9331)سیوطی، كند.  های دیگر هم كلماتی آمده است كه مطلق بودن آن را به عربی نفی میزبان

ید آگاهی قرآن است، مفسر با بودن معنای آشکاری و واضحدرنتیجه اگر اعتقاد بر این باشد كه عربیت به

فراد و تركیب توجه كند. قرآن هم قیم و هم غیر ذی عوج إت به زبان عربی داشته باشد و به كامل نسب

 شود. است، پس نه چیزی به آن اضاف و نه چیزی از آن كم می

  (.79، 1999)عدنان الرفاعی، است.  یـونه عیب و نقصـامل و خالی از هرگل، شـمعنی كامرآن بهـعربیت ق
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تمامی « لعلکم تعقلون»در عبارت (. 9)یوسف،  ﴾بيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ إِنََّ أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآنَ  عَرَ ﴿: خداوند فرموده است

ها مخاطب هستند، نه فقط عرب و قوم عرب؛ زیرا خداوند قرآن را برای تمامی بشر نازل كرده انسان

يْكُمْ نوُر ا یََأيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَأنَْ زَلْنَا إِلَ ﴿فرماید: ها؛ چنانکه میتنها برای عرباست و نه

ر.ک: )(. 98)سبا،  ﴾ا أَرْسَلْنَاكَ إِلََّ كَافَّة  لِلنَّاسِ بَشِير ا وَنَذِير ا وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ يَ عْلَمُونَ وَمَ ﴿(؛ 174)نساء،  ﴾مُبِين ا

تمام و  یعنی« عربیاً»كنند این است كه كلمۀ دلیل دیگری كه این گروه بیان می(. 79، 1999، عدنان الرفاعی

. إِنََّ أنَْشَأْنََهُنَّ إِنْشَاء . فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَار افرماید: خداوند می(. 74ان، هم)كمال و خالی از عیب و نقص است. 

ین آیه و سیاق ا در و است «ب ر ع» ریشۀ از دو هر «عربیاً» و «عرباً»(. 97-95)رحمن،  ﴾عُرُبِ  أتَْ رَابِ  

این باشد كه خداوند، « عرباً»اش خارج نشده است. ممکن نیست معنی از معنی لغوی« عرباً»كلمۀ 

كه ریشۀ كلمات یکی  حورها را در آخرت فقط برای یک قوم و آن هم عرب منحصر كرده است. زمانی

عبارت است از آفرینندگان خداوند كه كامل و تمام « عرباً»گردند، پس معنی باشد به یک معنا باز می

وكََذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهُ حُكْم ا ﴿كند: خداوند بیان می (.74، 1999، عدنان الرفاعیر.ک: )اند. و خالی از عیب و نقص

منظور از حکم، (. 97)رعد،  ﴾اقاللََِّّ مِنْ وَلٍِ  وَلََ وَ عَرَبيًِّا وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَ عْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ 

خاطر آن نازل شده است؛ و ست كه قرآن بهشدن شریعت از نماز، روزه، حج و تمامی چیزهایی اواضح

این مسئله جدا از قومیت بوده و این احکام خاص قوم عرب نیست، چنانکه قرآن برای تمام بشر نازل 

ر نبرده كه از كا همچنین صیغه یا عبارتی به «.ةالعربی ةوکذلک انزلناه باللغ»ت: شده و خداوند نگفته اس

 (.74، 1999، عدنان الرفاعیر.ک: )رب فهمیده شود. نسبت قوم عآن محدود بودن حکم به

 هایی كه در رسایی و وضوح قرآن وجود دارد، عبارت است از:پیام

 الف. قرآن كتابی فراتاریخی است و مختص زمان نزول نیست.

 ب. قرآن كتابی فراقومی است و مختص قوم عرب نیست.

 (.159، همان) پ. نصوص تاریخی قرآن، مطلق است.

 از قرآن حامل دو معنا و دو دلالت اساسی است: كلماتی

 كند. درک و فهم مخاطب ه را توصیف میـب تاریخی و زمانی قضیـی كه جوانـاول، صورتی مادی و حس
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  از این دید و اعتبار، فهم و دركی تاریخی و محسوس است.

دوم، صورتی معنوی و فرامادی كه مربوط به ماهیت غیرمادی و غیرحسی است. این همان جنبۀ 

رای یک ب فراتاریخی نصوص است كه مجرد و فراتر از فهم هر نسلی است. فراتر به این معنا كه صرفاً

 بلکه برای هر نسلی برداشتی مطابق با توانایی فهمشان خواهد داشت. به نسل، برداشت و فهمی ندارد،

كند. برای مثال اسم ابولهب در سورۀ قرآنی بررسی این صورت، مجرد بودن نصوص قرآن معنا پیدا می

اریخی معنای اول، صورتی حسی و ت(. 1)مسد،  ﴾تَ بَّتْ يَدَا أَبي لَََبٍ وَتَبَّ ﴿شود؛ خداوند ذكر كرده است: می

كند. معنای دوم، صورتی معنوی و فراحسی كه كه یک شخص معین، یعنی عموی پیامبر را توصیف می

شود و در هر زمانی برای او از ظاهر و تاریخ مجرد است. در این صورت، ابولهب از تاریخ مجرد می

 (. 159، 1999، عدنان الرفاعیر.ک: )شود. هایی پیدا میمصادیق و نمونه

 فهم آیات و كتابش را تا حد فهم بشر پایین آورده است. ت. خداوند

 ث. هیچ تناقضی بین عربی بودن قرآن و جهانی بودن دعوت پیامبر نیست.

ای وسیلۀ نقل و ای با عرب بودن و عربی ذاتی ندارد. ممکن است عدهمسئلۀ اول، فهم قرآن ملازمه

 س نیستند.فار ،ترجمۀ قرآن شوند، چنانکه بسیاری از شارحان مثنوی

مسئلۀ دوم، همۀ مردم به فراگیری زبان عربی موظف نیستند. مسلمانان باید با زبان كتاب آسمانیشان 

 توانند از طریق واسطه با این كتاب ارتباط برقرار كنند. دانند نیز میآشنا شوند و كسانی كه عربی نمی

 در تنهایی كافی نیست،یات عرب بهگویند برای فهم قرآن، آموختن زبان و ادبمسئلۀ سوم، اینکه می

 ،های كلام را كشف كند و فراتر از ظاهر آیه گام بردارد. خواندنصورتی است كه كسی بخواهد لایه

 (.159، 1999، عدنان الرفاعیر.ک: ) كند.زبان عربی را به ظاهر كلام راهنمایی می

 شد.ید به لغت انسان وحی میشود مگر از طریق لغت، پس این كتاب باج. تفکر انسانی كامل نمی

 جا(.)همان

 گیری نتیجه

 معنای فصیح و كامل بودن باشد، یکی از قواعد اصول تفسیریمعنای زبان یک قوم و چه بهعربیت چه به
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و قرآن را طوری كه مراد خداوند است،  ظ از جنبۀ افراد و تركیب دقت كنداین است كه مخاطب به الفا

 گونه كه نه الفاظی به آن اضافه و نه از آن كم شود. فهم كند؛ آن

رساند كه قرآن شفاف صحبت كرده است پس اگر منظور از عربیت شفافیت آن باشد، این پیام را می

ی های شخصكاری كند و برداشتتر شدن آن، كلمات قرآن را دستطب برای شفافنیازی نیست مخا

 را در پرانتز بگذارد. 

 منابع 

 .قرآن كریم

 .م1979بیروت، ، دارالفکرچا، بی، معجم مقاییس اللغة، فارس، أحمد بن فارسابن

 ق.1499 جا،بی ،النجاةر طوق دا ، چاپ اول،ق: محمد زهیر بن ناصریحقت، صحیح بخاری، محمد بن إسماعیلبخاری، 

، تهران، تهران دانشگاهچا، بی ،زبان قرآن یهاتیبه ظرف یپژوهشگران غرب یهاافتیره یانتقاد لیتحل، آمنه، بگماز

 .ش1991

 ق.1419بیروت،  دارالقلم، ،چاپ اول ،مفردات فی غریب القرآنحسین بن محمد، راغب إصفهانی، ابوالقاسم 
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 تا.یبدار ومکتبۀ الهلال،  چا،بیإبراهیم السامرائی،  .مهدی المخزومی، د .، تحقیق: دكتاب العینخلیل بن احمد، فراهیدی، 
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 چکیده

آن است. محور اصلی پذیرش راوی حدیث، عدالت و  های پذیرش روایت، سند و رجالیکی از ملاک

ها، همچون شیعیان، ناصبیان، مرجئه و سایر فرقه ،گذارانحفظ او است. در قبول روایت از بدعت

خورد. مقالۀ حاضر با ذكر شواهد و اختلافاتی در میان محدثان و اصولیان اهل سنت به چشم می

مل در آثار حدیثی بدان ع تر جنبۀ نظری دارد و آنچه غالباًها بیشدهد كه این اختلافمستندات نشان می

 گویی و ضبط راویان معیار بوده و به مذهب و دیدگاه فکری آنان توجهی نشده است.شده، راست
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 مقدمه

« فت.گخواست، میچه می است و اگر اسناد نبود، هركسی هر اسناد از دین»گوید: عبدالله بن مبارک می

 هعالمان حدیث برای مطابقت روایت با واقعیت، به راوی و روایت توج ،بر این اساس( 15/ 1تا، )مسلم، بی

نسبت راوی، ضبط و عدالت را در نظر گرفته و در ذیل داشته و برای هر یک، شرایطی قائل شدند. به

 اند.بحث عدالت، دربارۀ بدعت و نقش آن در عدم پذیرش روایت سخنانی گفته

مقالۀ حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است كه از نگاه اهل سنت، روایت راویان شیعه تا چه اندازه 

 چه تفاوتی میان تشیع و رفض وجود دارد؟ رش است؟ و اصولاًقابل پذی

نام  (914الدین الوزیر )ت اثر صارم الفلک الدوار فی علوم الحدیث والفقه والآثار،كتاب 

های اهل سنت را برشمرده تا نشان دهد اهل وچهار نفر از راویان شیعه و رافضی در كتابشصتصدو

. وی به سنی یا شیعه بودن و معرفی اجمالی آنها بسنده كرده و به جرح اندسنت از روایت آنها بهره برده

ند ع بالبدعةالجرح نامۀ ها نپرداخته است. پایانو تعدیل و اقوال ائمه دربارۀ موثق یا ضعیف بودن آن

های نظری بدعت و ارتباط آن با عدالت راوی نوشتۀ كریمه محمد سودانی نیز تنها به جنبه المحدثین،

 ای نکرده است.ته و به تطبیقات آن اشارهپرداخ

 برد.یرجالی و حدیثی بهره م بای و با تکیه بر كتتابخانهمقاله برای پاسخ به پرسش فوق از روش ك

 شیعه و تشیع در لغت و قرآن

ائل شده نا قفارس برای این ریشه دو معاند. ابنگرفته شده« شاع»و تشیع از ریشۀ شَیَع  شیعةدو واژۀ 

معنای اول، مانند واژۀ (. 995/ 9، 1999فارس، )ابن .. انتشار و گسترش9دستی؛ . همکاری و هم1است: 

ت. كار رفته اس معنای یاران، پیروان و هر دسته و جماعتی كه بر یک امر گرد هم آیند، بهشیعه كه به

سخن منتشر «: »لحدیثشاع ا» مانند ،و معنای دوم(. 995/ 9، 1999فارس، ؛ ابن191/ 9تا، )فراهیدی، بی

  «.شد

كار رفته است. مثال معنای اول، قرآن برای معرفی ابراهیم  به هر دو معنای فوق در قرآن كریم

 ن شِيعَتِهِ وَإِنَّ مِ ﴿: استالسلام( از این واژه بهره برده وح )علیهـرو نهـرو و دنبالـوان پیـعنالسلام( به)علیه
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بْ رَاهِيمَ  يعَ إِنَّ الَّذِينَ يَُِبُّونَ أَن تَشِ ﴿روان نوح، ابراهیم بود.( مثال معنای دوم، )از زمرۀ دنباله( 89)صافات،  ﴾لَِْ

نْ يَا وَالْْخِرَةِ الْفَاحِشَةُ فِ الَّذِينَ آمَنُوا لََُ  گمان كسانی كه دوست دارند كارهای )بی( 19)نور،  ﴾مْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِ الدُّ

 زشت در میان مؤمنان پخش گردد، ایشان در دنیا و آخرت، عذاب دردناكی دارند.(

 های عربیاز معنای اول این ریشه برآمده است. این واژه در زبان ف علة )مانند فرقة(واژۀ شیعۀ بر وزن 

باید توجه (. 1/473، 1957)مشکور، كار رفته است.  كننده بهمعنای فرقه، دسته، گروه و یاریو سریانی به

داشت كه معنای یاری كردن در این واژه خنثی است؛ بدین معنا كه با توجه به كاربرد آن در هر سیاقی، 

ز جمع جمع آن است. این دو كلمه نی«: شیاعاَ»و  شیعةجمع «: شِیَع»تواند بار مثبت یا منفی بگیرد. می

هُمْ فِ ﴿اند: كار رفته معنای لغویشان بهدر قرآن به اَ أَمْرُهُمْ  إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُواْ دِينَ هُمْ وكََانوُاْ شِيَعا  لَّسْتَ مِن ْ شَيْءٍ إََِّّ

ِ ثَُّ يُ نَ بِ ئُ هُم بِاَ كَانوُاْ يَ فْعَلُونَ  ته دسدارند و دستهكه دین خود را پراكنده می گمان كسانی)بی( 159)انعام،  ﴾إِلََ اللَّ 

 كنندوجه از آنان نیستی و سروكارشان با خدا است و خدا ایشان را از آنچه میشوند، تو به هیچمی

نَ هُمْ وَبَيَْْ مَا يَشْتَ هُونَ كَمَا فعُِلَ بَِِشْيَاعِهِم مِ ن قَ بْلُ ﴿سازد.( و باخبر می مُْ كَانوُا فِ شَكٍ  مُّريِبٍ إِ  وَحِيلَ بَ ي ْ )سبأ،  ﴾نََّّ

کیش همسان و هم یهاگونه كه با گروهشود، همانمیان ایشان و آنچه آرزو دارند جدایی افکنده می)( 54

 اند.(آنان قبلاً چنین عمل شده است. آخر ایشان سراپا در شکّ بوده

 شیعه در اصطلاح ائمۀ جرح و تعدیل اهل سنت

عنه( و مقدم داشتن وی بر صحابه است. كسی كه وی اللهمحبت علی )رضی ،تشیع»د: گویحجر میابن

شود و الا عنهما( مقدم بدارد، غالی در تشیع است و به او رافضی گفته میاللهرا بر ابوبکر و عمر )رضی

فض است رتوزی و دشمنی نماید، غالی در شیعی است. اگر علاوه بر این، ناسزا بگوید یا تصریح به كینه

(. 459/ 1، 1979حجر، فتح الباری، )ابن« و اگر به رجعت به دنیا باور داشته باشد، غلو او شدیدتر است.

تشیع در عرف متقدمان عبارت است از باور به برتری علی بر عثمان و اینکه علی »همچنین گفته است: 

راه با اعتقاد به تقدیم و برتری ، هماست هایش بر حق بوده و مخالف او در اشتباه و خطا بودهدر جنگ

بسا برخی از آنها معتقد باشند كه علی برترین آفریدگان پس از پیامبر شیخین بر او. چه

 حجر، تهذیب)ابن« ران همان رفض محض است.ـرف متأخـع در عـت...، اما تشیـوسلم( اسعلیهالله)صلی
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 دست آورد:توان نتایج زیر را بهاز مجموع این دو نقل قول، می (.94/ 1، 1991التهذیب، 

است. درواقع، واژۀ شیعی در مقابل واژۀ عثمانی « تشیع بدون غلو»علی بر عثمان  تقدیمالف. دوستی و 

مان دانسته و عثمانی كسی بوده كه عثعی كسی بوده كه علی را بر عثمان برتر میمطرح بوده است. شی

 دانسته است.را بر علی برتر می

 است.« رفض بدون غلو»یا « تشیع همراه با غلو»ب. مقدم شمردن علی بر ابوبکر و عمر 

 اند. پ. تشیع در عرف متأخران همان رفض است كه شیخین را ناسزا گفته

دیگر، اگر شخصی علی را بر دو خلیفۀ اول مقدم كند، رفض است و اگر علاوه بر این، به آن عبارتی  به

میر ا دو ناسزا گوید، غلو در رفض است و اگر علی را بر خلیفۀ سوم مقدم كند، تشیع بدون غلو است.

م دوست داشتن علی تشیع نیست و بدعت ه :حجر بدین صورت انتقاد كرده استصنعانی از تعریف ابن

شود، چون محبت وی شرط ایمان هر مؤمنی است و بلکه ایمان، چیزی جز دوست داشتن محسوب نمی

حجر وارد نیست، چون او این ایراد بر سخن ابن(. 1/43، 1417)ر.ک: صنعانی، خاطر خداوند نیست. به

فۀ سوم را یمجرد دوست داشتن علی را تشیع ندانسته، بلکه دوستی به انضمام مقدم شمردن ایشان بر خل

 تشیع نامیده است.

 آرای اهل سنت در پذیرش روایات شیعیان

دربارۀ راویانی كه بدعت آنها مکفره نباشد، مانند راویان قدری، مرجئی، خارجی و شیعه، پنج دیدگاه 

 در میان اصولیان و محدثان اهل سنت وجود دارد:

 ول را به مالک به انس نسبت داده است.شود. خطیب بغدادی این قپذیرفته نمی . روایت مبتدع مطلقا1ً

 (.193تا، ، بیالكفایة فی علم الروایةبغدادی، خطیب )

 شود. شافعی، ابن ابی لیلى و سفیان. اگر برای نصرت مذهب، دروغ را روا نداند، روایتش پذیرفته می9

دگاه را ین دیبن عیینه، سفیان ثوری، یحیی بن سعید قطان، علی بن مدینی و محمد بن عمار موصلی ا

اند. از ابوحنیفه و ابویوسف نیز این دیدگاه روایت شده و حاكم این دیدگاه را به بیشتر ائمۀ پذیرفته

  جا(.)همان .حدیث نسبت داده است
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  (.9/11، 1494)سخاوی، شود. كه محتوای روایت دربردارندۀ مطلبی ضد بدعت باشد، پذیرفته می . زمانی9

ش شود و هر زمان بدعت. هرگاه بدعت راوی كوچک باشد، مانند تشیع بدون غلو، روایتش پذیرفته می4

دال )ر.ک: ذهبی، میزان الاعتشود. یبزرگ باشد، مانند رفض كامل و ناسزا به صحابه، روایتش پذیرفته نم

  (.5/ 1، 1989فی نقد الرجال، 

كنند و نیز روایتی در تأیید بدعت خود گذارانی كه به بدعتشان دعوت نمی. روایت آن دسته از بدعت5

غدادی این شود. خطیب بكنندگان به بدعت پذیرفته نمیشود؛ اما روایت دعوتكنند، پذیرفته مینقل نمی

؛ سخاوی، 191تا، بی الكفایة فی علم الروایة،بغدادی، خطیب )دیدگاه بسیاری از عالمان دانسته است. نظر را 

 حبان اشاره كرد.توان به احمد بن حنبل و ابنجملۀ این عالمان میاز(. 9/18، 1494

 یل قول اولدل

 :مانند شود،ب احتیاط در روایت میاند كه موجحامیان قول اول، به دلایلی استناد كرده

 ﴾لَى مَا فَ عَلْتُمْ نََدِمِيَْ عَ یََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَ وْم ا بَِهَالَةٍ فَ تُصْبِحُوا ﴿الف. 

 (.1)حجرات، 

وفه ( شنیدم كه در مسجد كعنهاللهگوید: از علی بن ابی طالب )رضیمی هسکینه مُجاشِع بن قطُْبَب. ابو

ينُ »گفت:  اَ هُوَ الدِ  )دقت ( 191تا، بی ایة،الكفایة فی علم الروبغدادی، خطیب ) «انْظرُُوا مَِّنْ تََْخُذُونَ هَذَا الْعِلْمَ فإَََِّّ

 گیرید؛ زیرا این دین است.(كنید كه این علم را از چه كسی می

حجر، نزهة النظر فی توضیح نخبة الفكر، )ابنشود. او میپ. روایت از مبتدع باعث ترویج بدعت و شهرت 

1722 ،124.) 

 نقد و بررسی

كند. در آیۀ نخست به تحقیق رد نمی رسد هیچ یک از ادلۀ قول اول، روایت مبتدع را مطلقاً نظر می به

یان مدربارۀ خبر فاسق فرمان داده و روایت دوم نیز به دقت و احتیاط سفارش كرده است. ضمن اینکه 

كند و فرد فاسق كه بر انجام گناهان جسور شخص متهم به بدعت، اما متدین كه از دروغ اجتناب می

 های روایت ردّ ،اوت وجود دارد. به همین دلیلـداند، تفان میـگویی را یکسگویی و دروغتـاست و راس
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د این نظر از عملکر»گوید: صلاح میطور مطلق، از نظر محدثان پذیرفتنی نیست. ابنل بدعت بهـاه

گر است. در دعوتهای مبتدعان غیران پر از روایتـشهایشایع محدثان به دور است؛ زیرا كتاب

 روایت(. 991، 1499صلاح، )ابن« واهد و اصول وجود دارد.ـشاری از احادیث آنها در ـصحیحین بسی

ا تنها در مواردی كه بر آنها متابعتی ـگر نیز در صحیحین وجود دارد، اموتـدعان دعـبعضی از مبت

او روایت نقل شده  ان از خوارج كه در صحیح بخاری ازـد، مانند عمران بن حطـه باشـوجود داشت

مذهب اول، بسیار »گوید: نووی نیز می(. 973/ 1تا، لاح، بیـالصعلی كتاب ابنت ـ، النکرـحج)ابنت. ـاس

به گر )دعوتمۀ حدیث به خیلی از مبتدعان غیرای ائـهر كتابـف است. در صحیحین و دیگـضعی

اند و از ت آنها را پذیرفته و بدان استناد كردهـف و خلف، روایـواره سلـدلال شده و همـبدعت( است

(. 11/ 1، 1999)نووی، « ه است.ـاری هم وجود نداشتـد و انکـانران رساندهـده و به دیگـیا شنـآنه

ظر فی توضیح نخبة الفكر، ـة النـر، نزهـحج)ابنت. ـه اسـید دانستـاه اول را بعـز دیدگـر نیـحجابن

1722،  124.) 

 دلیل قول دوم

بر این است كه مانند سایر ده، ظن غالب داند و دروغ از وی ثابت نشچنانچه فردی دروغ را حرام می

باشد. لذا روایت خوارج كند، صادق بوده و بدعت او از آن خودش میدر احادیثی كه نقل می ،راویان

دانند، لذا از دروغ مقبول است، چون هرچند كه دچار بدعت هستند، اما مرتکب گناه كبیره را كافر می

كه برای نصرت  (گروهی از رافضیان)برخلاف خطابیه (. 145/ 1، 1414)ر.ک: زركشی، كنند. پرهیز می

دقیق گفته ابن(. 114، 1499صلاح، )ابنشمارند. مذهب و تشویق مردم به نحلۀ خود، دروغ را حلال می

دانیم مگر با انکار مذاهب در روایت اعتباری ندارد؛ چون هیچ كسی از اهل قبله را كافر نمی»است: 

وقتی به این مطلب باور داشته باشیم و تقوا، ورع، حفظ و خداترسی )در راوی(  امری متواتر از شریعت.

اكثریت قریب به اتفاق (. 58تا، دقیق العید، بی)ابن« دست آمده است. گاه روایت بههم بدان اضافه شود، تکیه

ه اجماع شبیه ب دانند، استناد كرده و اینبه راویان مبتدعی كه دروغ را روا نمی ،های سنتصاحبان كتاب

 (.125تا، بغدادی، الكفایة فی علم الروایة، بیخطیب )ر.ك: باشد. عملی در تأیید این قول می
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 دلیل قول سوم

ین شود؛ چون در ای روایت دربردارندۀ مطلبی باشد كه ضد بدعت اوست، پذیرفته میكه محتوا زمانی

 (.9/11، 1494)سخاوی، صورت اتهام دروغ به او وارد نیست. 

 نقد و بررسی

باشد و فرقی میان راوی مبتدع و گویی او میمحوریت پذیرش روایت از یک راوی، حفظ و راست

  غیرمبتدع در این زمینه وجود ندارد.

 دلیل قول چهارم

های كوچک مانند تشیع بدون غلو، در میان تابعین و تابعین آنها فراوان است و آنها افرادی متدین بدعت

هایشان مردود دانسته شود، بخش قابل توجهی اند و اگر به بهانۀ این نوع بدعت، روایتگو بودهو راست

كه به بدعت بزرگ دچار هستند،  ا كسانیرود و این مفسدۀ بزرگی است. اماز احادیث از میان می

)ر.ک: ذهبی، میزان الاعتدال فی نقد گو و امینی نبوده، بلکه آلوده به دروغ و نفاق هستند. های راستانسان

 (.1/ 1، 1989الرجال، 

 نقد و بررسی

طور خاص به صدق و كذب او كه در بررسی هر راوی، باید بهبندی كلی است، درحالیاین تقسیم

اند، مانند عباد بن یعقوب رواجنی، توسط ناقدان به رافضی بودن توصیف شده ،داخت. برخی از راویانپر

 اند.گو دانسته و از آنها تمجید كردهاما ائمۀ حدیث آنها را راست

 دلیل قول پنجم

كاری روایات مطابق دعوت به بدعت و زیبا جلوه دادن آن، ممکن است او را به تحریف و دست

 (.129تا، بغدادی، الكفایة فی علم الروایة، بیخطیب )ر.ك: ش سوق دهد. دیدگاه

 نقد و بررسی

 داری و حفظ است، روایتش مقبول است. قبول روایت ی و امانتـگویكه راوی متصف به راست تا زمانی
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همان راوی در حدیث  ایم و رد روایتِگو و امین دانستهاو در یک حدیث بدین معناست كه او را راست

غیر  ایم و این تناقض وكند، بدین معناست كه او را به دروغ متهم كردهدیگری كه بدعت او را تقویت می

   قابل قبول است.

 ترجیح

ایت، حفظ و صداقت راوی است. پس اگر راوی در حفظ خود دچار ضعف باشد ملاک در پذیرش رو

تواند رو، خود بدعت نمینای شود. ازد، روایتش دچار اشکال میاش خدشه وارد شویا در راستگویی

گویی را روا بداند. موضع عملی محدثان در تألیفات مانع از پذیرش روایت شود، مگر اینکه شخص دروغ

ه های اعتقادی داشتكه بدعت ن قول است. خطیب بغدادی پس از ذكر نام تعدادی از كسانیآنها مؤید ای

های این افراد را تدوین علما از گذشته تا كنون روایت»گوید: می ،اندو محدثان از آنها روایت نقل كرده

ل در ترین دلیگاند و این به شبه اجماع محدثان تبدیل شده كه بزركرده و به اخبارشان استناد نموده

  (.195)همان، « این باب است.

 بررسی برخی از راویان شیعی یا رافضی

 ق( 117 -133. حسن بن صالح بن حی كوفی )1

 ة... وکان ثقة صحیح الحدیث کثیرفقیهاً عابداً کان ناسكاً» :اقوال ائمۀ جرح و تعدیل دربارۀ این راوی

)ذهبی، ذكر أسماء من تکلم فیه وهو موثق،  «شیعی یرى السیف ثقة» (.959/ 1، 1413سعد، )ابن «وکان متشیعاً

ن وكان الحس» این است كه او قائل به خروج علیه حکام ظالم بود.« یری السیف»منظور از  (173، 1431

، 1435)عجلی، « متعبد رجل صالح وكان یتشیع ثقة» (.133تا، )جوزجانی، بی« بن صالح یغلو فی مذهبه

، 1971، )رازیاند. حجر او را ثقه دانستهاحمد بن حنبل، یحیی بن معین، نسائی و ابن عبدالله بن (.1/994

اهل سنت همگی از او روایت  ۀستهمچنین صاحبان كتب (. 111، 1431حجر، تقریب التهذیب، ؛ ابن9/18

تا، نسائی، بی ؛1/151تا، یماجه، ب؛ ابن1/43تا، د، بیو؛ ابوداو4/9189تا، ؛ مسلم، بی9/158تا، )بخاری، بیاند. كرده

السلام( دانسته الاقوال او را از اصحاب باقر )علیهخلاصة صاحب كتاب  (.5/119تا، ؛ ترمذی، بی8/179

 (.917تا، )حلی، بیاست. 
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 ق( 953. عباد بن یعقوب الرواجنی )ت 9

عدی او را جوزی و ابنحبان، ابنبرخی از ائمه، مانند ابن: اقوال ائمه جرح و تعدیل دربارۀ این راوی

حبان نام اند. ابناما بیشتر علما با اشاره به رافضی بودنش، او را مورد اعتماد دانسته اند،ضعیف شمرده

إلى الرفض ومع ذلک یروی المناكیر  داعیة كان رافضیاً»گوید: تاب المجروحین آورده و میاو را در ك

صدوق فی الحدیث »ذهبی گفته است:  (.9/179، 1999 ،الثقات حبان،)ابن« عن أقوام مشاهیر فاستحق الترک

من غلاة »گوید: می و در میزان الاعتدال( 131، 1431)ذهبی، ذكر أسماء من تکلم فیه وهو موثق، « رافضی جلد

دارقطنی (. 9/979، 1989)ذهبی، میزان الاعتدال فی نقد الرجال،  «الشیعة ورؤوس البدع، لكنه صادق فی الحدیث

نی، )دارقط« شیعی صَدُوق»گونه پاسخ داده است: در پاسخ به سؤال حاكم دربارۀ عباد بن یعقوب این

فضی حدیثه فی البخاری مقرون بالغ ابن حبان فقال صدوق را»حجر نیز بیان كرده است: ابن (.959، 1434

ماجه از در صحیح بخاری، سنن ترمذی و سنن ابن (.991، 1431حجر، تقریب التهذیب، )ابن« یستحق الترک

در فهرست طوسی  (.1/471تا، ماجه، بی؛ ابن5/599تا، ؛ ترمذی، بی8/919تا، )بخاری، بیاو روایت شده است. 

 .(951، تا، بی؛ حلی94، 1417، )طوسی، الفهرستلی، عامی المذهب معرفی شده است. الاقوال حخلاصة و 

در معجم رجال الحدیث، تاریخ علم الرجال و طرائف المقال، عامی بودن او نقد شده و دلائل رافضی 

 (.1/933، 1413؛ بروجردی، 1/7، 1491، عبدالله ؛ راضی13/171، 1419)خویی، بودن او بیان شده است. 

 . بکُیر بن عبدالله الطائی؛ معروف به بکیر الضخم9

 حبان،)ابنحبان او را در كتاب الثقات یاد كرده است. ابن: اقوال ائمۀ جرح و تعدیل دربارۀ این راوی

حجر از ساجی از یحیی بن معین نقل كرده كه و ابن« شیعی»ذهبی گفته است: (. 1/131، 1999 ،الثقات

و از عقیلی روایت كرده ( 499/ 1، 1991حجر، تهذیب التهذیب، )ابن« بالقوی بکیر الطویل لیس»وی گفت: 

هذیب، حجر، تقریب الت)ابن« مقبول رمی بالرفض»گوید: حجر میهمچنین ابنجا(. ) همان«. رافضی»كه گفت: 

؛ 1/599 تا،)مسلم، بیماجه از او روایت شده است. در صحیح مسلم )در متابعات( و سنن ابن(. 1/198، 1431

)طوسی، رجال طوسی نیز او را در زمرۀ اصحاب امام جعفر صادق آورده است. (. 1/173تا، ماجه، بیابن

 (.171 ،3131 الطوسی،



 های دینیین همایش ملی پژوهشدوم                                                                                            614

 لضـُبعَی. جعفر بن سلیمان ا4

ه آنها نسبت ضبیعه، بسبب ماندن در میان بنیجعفر بن سلیمان الضبعی الحرشی از اهل بصره بوده كه به

 قمری وفات یافت. 178داده شده است. او در سال 

(. 7/919، 1413سعد، )ابن« وبه ضعف وكان یتشیع ثقةكان »: اقوال ائمۀ جرح و تعدیل دربارۀ این راوی

 الشیعةهو من عُبّاد »گوید: ی میذهب (.9/481، 1971)ابن ابی حاتم، ه كه او ثقه است. یحیی بن معین گفت

هو حسن الحدیث وهو معروف » عدی بیان كرده است:ابن (.4/599، 1413 )ذهبی، تاریخ الاسلام،« وصالحیهم

)ترمذی، ت. در صحیح مسلم و سنن اربعه نیز از او راویت شده اس(. 9/989، 1418)جرجانی،  «فی التشیع

در رجال طوسی نیز این (. 5/191تا، ؛ نسائی، بی1/138تا، ماجه، بی؛ ابن9/931تا، ود، بیو؛ ابودا5/199تا، بی

 (.171، 1979)طوسی، رجال الطوسی، شخص توثیق شده است. 

 القناد طلحة. عمرو بن حماد بن 5

 ا رفت.از دنی 999اش ابومحمد و از اهل كوفه بود و در سال عمرو كنیه

، 1999، حبان)ابنحبان او را در الثقات یاد كرده است. ابن: اقوال ائمۀ جرح و تعدیل دربارۀ این راوی 

محمد بن عبدالله حضرمی گفته ( 1/979، 1413سعد، )ابن« إن شاء الله ثقةكان »گوید: سعد میابن(. 8/489

)ذهبی، « صدوق یترفض»ی آورده است: اما در مقابل، ذهب(. 91/594، 1499)بکجری،  «کان ثقة»است: 

« الرافضةكان من »ود نیز بیان كرده است: وابودا (.2/45، 1713ایة فی الكتب الستة، الكاشف فی معرفة من له رو

، 1991حجر، تهذیب التهذیب، )ابن« یتهم فی عثمان وعنده مناكیر»گوید: ساجی می (.91/594، 1499)بکجری، 

دیثه( وفی قوله: )لا یحتج بح»حجر همچنین گفته است: ابن«. لا یحتج بحدیثه»گوید: و منذری می (8/99

ود ودر صحیح مسلم، سنن ابوداجا(. )همان« نظر؛ وقد تقدمت ترجمته وأن أبا حاتم قال فیه محله الصدق

در معجم (. 4/943تا، ؛ نسائی، بی4/198تا، ود، بیو؛ ابودا4/1814تا، )مسلم بیو نسائی از او روایت شده است. 

های شیعه آورده، اشاره هایی كه از او در كتابرجال الحدیث خویی نیز ذكر شده و به تعدادی از روایت

  (.17/ 14، 1419)خویی، شده است. 

 حجر نمعین، ابوحاتم، ذهبی و ابد و ابنـانرمی او را ثقه دانستهـد و محمد بن عبدالله حضـسعبنابراین ابن
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گوید: او رافضی است و ساجی نیز او را در ود میواند و این در حالی است كه ابودااو را صدوق دانسته

منکری از او وجود دارد. با همۀ این اوصاف،  هایعنه( متهم كرده و گفته روایتاللهمورد عثمان )رضی

 های او اثری نگذاشته است.این مسئله بر پذیرش روایت

 الرحمن بن صالح الأزدی. عبد1

 قمری از دنیا رفت. 995او اهل كوفه و ساكن بغداد بود و در سال 

، 1999حبان، )ابن. حبان او را در كتاب الثقات یاد كرده استابن: اقوال ائمۀ جرح و تعدیل دربارۀ او

حسین بن محمد بن الفهم گفته (. 5/515، 1418)جرجانی، و یحیی بن معین او را ثقه دانسته است. ( 8/983

 الرَّحمَن بن صالح؟ فقال له یحیى بن مَعِین:لیحیى بن مَعِین: تمضی إلى عَبد قال خلف بن سالم»است: 

یعقوب (. 17/183، 1431، )مزی «، ما سَمعِْتُ منها شیئاًاغرب لا صلى اللَّه علیک، عنده والله سبعون حدیثاً

، وكان یغشى أَحْمَد بْن حنبل اًحمَن بن صالح الْأَزْدیِّ رافضیالرَّكَانَ عَبْد»گوید: ف المطوعی میبن یوس

من أهل  اًمقو لَ: سبحان اللَّه؟ رَجُل أحبالرّحمن رافضی، فَقَاه، عَبْداللَّدنیه، فقیل لَهُ: یا أبََا عَبْدفیقربه وی

: و سهل بن علی الدوری بیان كرده است «هُوَ ثقةبیت النَّبِیّ صلََّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ. نقول لَهُ: لا تحبهم؟ 

، الرَّحْمَن بْن صالح، ثقةبْدیحیى بن مَع ین یَقُول: یقدم علیكم رجل من أهل الكوفة، یقال له: عَسمعت »

حجر نظر ابنجا(. )همان« ء أحب إلیه من أن یكذب ف ی نصف حرمصدوق، شیعی، لأن یخر من السما

اش گفته عدی دربارهبنا(. 949، 1431حجر، تقریب التهذیب، )ابن« صدوق یتشیع»اش چنین است: درباره

الرحمن بن صالح معروف مشهور فی الکوفیین لم یذكر بالضعف فی الحدیث، ولاَ اتهم فیه إلا عبد»است: 

سألت أبا داود عن »گوید: آجری می (.5/511، 1418)جرجانی، « ن التشیعفیما كان فیه م اًأنه كان محترق

الرحمن بن صالح فَقَالَ: لم أر أن أکتب عَنه، وضع کتاب مثالب فی أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْه  عبد

در صحیح (. 13/911، تابییخ بغداد، بغدادی، تارخطیب ) «وَسَلَّمَ. وذکره مرة أخرى فَقَالَ: کَانَ رَجُل سوء

تا، بی ،حبان بترتیب ابن بلبانصحیح ابن، حبان)ابن .حبان و مستدرک حاكم نیز از او روایت شده استابن

احمد (. 997، 1979)طوسی، رجال الطوسی، و طوسی او را از یاران امام جعفر صادق دانسته است. ( 9/495

 وی در  سبب غلوود بهواند و ابوداش وی، او را ثقه دانستهـاز گرای بن حنبل و یحیی بن معین با آگاهی
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 اند.حجر درنهایت او را صدوق دانستهتشیع، او را ضعیف دانسته و ذهبی و ابن

 هارون بن سعد العجلی .7

 «صدوق فی نفسه، لکنه رافضی بغیض»گوید: ذهبی می: اقوال ائمۀ جرح و تعدیل دربارۀ این راوی

روى عَنهُ النَّاس شریک »احمد بن حنبل گفته است: (. 4/984، 1989)ذهبی، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، 

لا بأس »گویند: ابوحاتم و یحیی بن معین می(. 9/989، 1499)احمد بن حنبل، « وَهُوَ صَالح أَظُنهُ كَانَ یتشیع

كان غالیا فی الرفض، »حبان او را چنین معرفی كرده است: ابن(. 9/93، 1971جا؛ ابن ابی حاتم، )همان« به

« كان ممن یغلو فی الرفض»گوید: ساجی می (.19/138، 1499)بکجری، « عنه بحال الروایةلا تحل 

عدی ابن .جا()همان «کان من المغلیة فی التشیع، وکان من الخربیة»عین نقل است: ماز ابنجا(. )همان

در صحیح مسلم  (.789، 1415)مقریزی،  «وَلَیْسَ فِی حَدیِثه حَدیِث مُنکر، وَأَرْجُو أَنه لاَ بَأْس بِهِ»گوید: می

مام جعفر صادق یاد كرده طوسی او را در زمرۀ یاران ا (.4/9189تا، )مسلم، بی .از او روایت شده است

حبان با استناد به غلو این راوی در رفض، روایت او را ابن (.918، 1979، )طوسی، رجال الطوسیاست. 

نادرست دانسته است، اما این مطلب مانع از پذیرش روایت او نشده، لذا در صحیح مسلم از او روایت 

 شده است.

 الازدی حصیرة. حارث بن 8

قه او را ث نمیرشاهین و ابنحبان، ابنمعین، نسائی، ابنابن: عدیل دربارۀ این راویاقوال ائمۀ جرح و ت

كَانَ »گوید: ابواحمد زبیری می( 5/995، 1431؛ مزی، 139، 1435؛ عجلی، 9/419، 1999)بغدادی، اند. دانسته

حجر گفته ابن .(5/995، 1431)مزی، « عمیرة یؤمنان بالرجعةالیقظان عثمان ابن ، و أَبُوحصیرةالحارث بْن 

در سنن نسائی، مسند احمد  (.145، 1431حجر، تقریب التهذیب، )ابن «صدوق یخطئ، ورمی بالرفض»است: 

و متسدرک حاكم از او روایت شده و حاكم در مورد سند روایت او گفته است: اسناد آن صحیح است. 

طوسی او را در زمرۀ كسانی آورده (. 9/198تا، ی؛ حاكم، ب9/418تا، ؛ احمد بن حنبل، بی8/954تا، )نسائی، بی

و خویی در معجم رجال ( 19، 1979)طوسی، رجال الطوسی، اند. كه از امام باقر و صادق روایت كرده

 (.5/117، 1419)خویی، الحدیث، تعدادی از روایات او را برشمرده است. 
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 . دینار بن عمر الاسدی البزار9

 اش ابوعمر، اهل كوفه و از سربازان مختار بوده است.كنیه

)ذهبی، میزان دانند. احمد بن حنبل و وكیع او را موثق می: اقوال ائمۀ جرح و تعدیل دربارۀ این راوی

جوزی او حبان او را در كتاب الثقات و ابنابن .(.8/531، 1431؛ مزی، 9/93، 1989فی نقد الرجال،  الاعتدال

صالح الحدیث »گوید: حجر میابن(. 1/989، 1999، ، الثقاتحبان)ابنرا در كتاب الضعفاء یاد كرده است. 

ماجه، )ابن .او روایت شده استماجه از در سنن ابن (.939، 1431حجر، تقریب التهذیب، )ابن« رمی بالرفض

، 1979)طوسی، رجال الطوسی، ی او را از یاران امام باقر و صادق برشمرده است. ـو طوس( 1/539تا، بی

194-931.) 

 . عبدالله بن شریک العامری13

و  عیینهابن(. 5/81، 1971)ابن ابی حاتم، اند. احمد بن حنبل، یحیی بن معین و ابوزرعه او را ثقه دانسته

علت رویگردانی عبدالرحمن (. 9/197، 1431جوزی، )ابنپذیرفتند. عبدالرحمن بن مهدی از او حدیث نمی

، 1971 )ابن ابی حاتم،عبید بوده است. از یاران و طرفداران مختار بن ابی ن مهدی از او این بود كه عبداللهب

 قدن)ذهبی، میزان الاعتدال فی « اما توبه كرد.او در ابتدای امر از یاران مختار بود، »گوید: ذهبی می(. 5/83

اب او را كذّ جوزجانی(. 197/ 9 ،1431 جوزی،ابن). نیست قوی او: است گفته نسائی(. 9/499 ،1989 الرجال،

ر، حج)ابن« صدوق یتشیع أفرط الجوزجانی فکذبه»گوید: حجر میابن (.59تا، )جوزجانی، بیدانسته است. 

؛ 5/118تا، )نسائی، بی در سنن نسائی و مسند احمد از او روایت شده است. (.937 ،1431تقریب التهذیب، 

ام باقر و صادق ود در رجال خود او را یاد كرده و او را از راویان اموداو ابن( 9/98تا، احمد بن حنبل، بی

اند. را معتبر شمردهمعین، فسوی، احمد و دارقطنی او ابوزرعه، ابن(. 193تا، د، بیوداو)ابندانسته است. 

ین حبان علاوه بر ااند و ابنسبب گرایش وی به مختار از وی رویگردانی كردهعیینه بهمهدی و ابنابن

حجر نیز ابن(. 99/ 5 ،1999، الثقات حبان،)ابنحدیث او شبیه به احادیث ثقات نیست.  :گفته است سبب

 (.937، 1431حجر، تقریب التهذیب، )ابنجانی را افراط نامیده است. زتکذیب او توسط جو
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 گیرینتیجه

ان ماند. شیعی كسی است كه علی را بر عثبردهكار  طلاح شیعی را در مقابل عثمانی بهمتقدمان، غالبا اص

برتر بداند و عثمانی كسی است كه عثمان را بر علی برتر دانسته است. بیشتر راویان شیعی، كوفی و ثقه 

عنهم( تشیع همراه با غلو یا رفض بدون غلو نامیده اللههستند. مقدم شمردن علی بر ابوبکر و عمر )رضی

 اند.شده است. تشیع در عرف متأخران همان رفض است كه شیخین را ناسزا گفته

دربارۀ راویان مبتدع، همچون راویان قدری، مرجئی، شیعه و غیره، پنج دیدگاه در میان اصولیان و 

. اگر برای نصرت مذهب، دروغ 9شود؛ . روایتش مطلقا پذیرفته نمی1محدثان اهل سنت وجود دارد: 

طلبی باشد كه ضد . زمانی كه محتوای روایت دربردارندۀ م9شود؛ را روا نداند، روایتش پذیرفته می

كه بدعت راوی كوچک باشد، مانند تشیع بدون غلو، روایتش  . زمانی4شود؛ بدعت اوست، پذیرفته می

شود و هرگاه بدعتش بزرگ باشد، مانند رفض كامل و ناسزا به صحابه، روایت از او پذیرفته پذیرفته می

كنند و نیز روایتی در تأیید عوت نمیگذارانی كه به بدعت خود د. روایت آن دسته از بدعت5شود؛ نمی

ود. از این شكنندگان به بدعت پذیرفته نمیشود و روایت دعوتكنند، پذیرفته میبدعت خود نقل نمی

رسد. محور پذیرش راوی، نظر می تر بهمیان، قول دوم بهتر و مستندتر و نیز به عمل محدثان نزدیک

 صدق و ضبط است، نه صرف دیدگاه و مذهب.

 ابعمن

 ق.1971چاپ اول، دار إحیاء التراث العربی، بیروت،  الجرح والتعدیل،، الرحمن بن محمد بن إدریسعبدحاتم، ابیابن

تحقیق: عبدالله قاضی، چاپ اول، دار الکتب  الضعفا والمتروكون،الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، جوزی، جمالابن

 ق.1431العلمیه، بیروت، 

ؤسسۀ تحقیق: شعیب الارنؤوط و دیگران، چاپ دوم، م حبان بترتیب ابن بلبان،صحیح ابنبن حبان البستی، حبان، محمد ابن

 تا.الرسالۀ، بیروت، بی

 ق.1999چاپ اول، دائرۀ المعارف العثمانیۀ بحیدر آباد الدكن الهند، هندوستان،  الثقات،، ــــــــــــ

: ربیع بن تحقیق، النکت على كتاب ابن الصلاح، مد بن حجر العسقلانیحجر، ابوالفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحابن

 تا.چا، عمادۀ البحث العلمی بالجامعۀ الإسلامیۀ، مدینه منوره، بیهادی عمیر المدخلی، بی
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تحقیق: محمد عوامۀ،  تقریب التهذیب،، أبوالفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی، ــــــــــــ

 ق.1431چاپ اول، دار الرشید، سوریه، 

 ق.1991چاپ اول، مطبعۀ دائرۀ المعارف النظامیۀ، هند،  تهذیب التهذیب،، ــــــــــــ

نزهۀ النظر فی توضیح نخبۀ الفکر فی فضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی، ، أبوالــــــــــــ

 ق.1499تحقیق: عبدالله بن ضیف الله الرحیلی، چاپ اول، مطبعۀ سفیر، ریاض،  مصطلح أهل الأثر،

مد فؤاد تحقیق: مح فتح الباری شرح صحیح البخاری،حجر، أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی، ابن

 ق. 1979چا، دار المعرفۀ، بیروت، الدین الخطیب، بیعبدالباقی، اشراف: محب

 تا.جا، بیچا، منشورات الشریف رضی، بیبی كتاب الرجال،الدین حسن بن علی بن داوود، داوود، تقیابن

چا، دار یب الاقتراح فی بیان الاصطلاح، دقیق العید، تقی الدین أبو الفتح محمد بن علی بن وهب بن مطیع القشیری،ابن

 تا. الکتب العلمیۀ، بیروت، بی

ار تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، چاپ اول، د الطبقات الکبرى،سعد، أبوعبدالله محمد بن سعد بن منیع الهاشمی بالولاء، ابن

 ق.1413الکتب العلمیۀ، بیروت، 

 ق.1999چا، دار الفکر، بیروت، م محمد هارون، بیتحقیق: عبدالسلا مقاییس اللغة،فارس، احمد، ابن

العربیۀ،  چا، دار إحیاء الکتبتحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بی سنن ابن ماجه،، أبو عبدالله محمد بن یزید القزوینی، هماجابن

 تا. بیروت، بی

 تا.چا، المکتبۀ العصریۀ، بیروت، بیالدین عبدالحمید، بیتحقیق: محمد محی سنن ابوداود،د، سلیمان بن الاشعث، وابوداو

ی الله بن تحقیق: وص العلل ومعرفۀ الرجال،احمد بن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی، 

 ق.1499محمد عباس، چاپ دوم، دار الخانی، ریاض، 

 تا. چاپ دوم، مؤسسۀ الرسالۀ، بیروت، بی تحقیق: شعیب الارنؤوط و دیگران، مسند احمد بن حنبل،احمد بن حنبل، 

 تحقیق: عبداللطیف الهمیم و ماهر یاسین معرفة أنواع علوم الحدیث )مقدمة ابن الصلاح(،صلاح، عثمان بن عبد الرحمن، این

 ق. 1499الفحل، چاپ اول، دار الکتب العلمیۀ، بیروت، 

 تا. چاپ سوم، دار الکتب العربیۀ، بیروت، بیمختصر(، صحیح البخاری )الجامع الصحیح ال، بخاری، محمد بن اسماعیل

: سید تحقیق طرائف المقال فی معرفۀ طبقات الرجال،بروجردی، سید علی اصغر بن علامۀ سید محمد شفیع بروجردی، 

   ق.1413نا، قم، چا، بیمهدی رجائی، اشراف: سید محمود مرعشی، بی

تحقیق:  (،معین )روایۀ الدوریتاریخ ابنزیاد بن بسطام بن عبد الرحمن المری، بغدادی، أبو زكریا یحیى بن معین بن عون بن 

 ق.1999د. أحمد محمد نور سیف، چاپ اول، مركز البحث العلمی وإحیاء التراث الإسلامی، مکۀ المکرمۀ، 
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حقیق: ت إكمال تهذیب الکمال فی أسماء الرجال،بکجری، مغلطای بن قلیج بن عبد الله البکجری المصری الحکری الحنفی، 

 ق.1499جا، أبو عبدالرحمن عادل بن محمد و أبومحمد أسامۀ بن إبراهیم، چاپ اول، الفاروق الحدیثۀ للطباعۀ والنشر، بی

 تا.چا، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیتحقیق: احمد محمد شاكر و دیگران، بی سنن الترمذی،بن عیسی، ترمذی، محمد 

 چاپ معوض، محمد علی و الموجود عبد أحمد عادل: تحقیق الکامل فی ضعفاء الرجال،جرجانی، أبو أحمد بن عدی، 

 . ق1418 بیروت، العلمیۀ، الکتب اول،

ر: حدیث چا، دار النشتحقیق: عبدالعلیم عبدالعظیم البَستوی، بی أحوال الرجال،قوب بن إسحاق، جوزجانی، إبراهیم بن یع

 تا.باكستان، بی -اكادمی، فیصل آباد 

 تا. تحقیق: مصطفى عطا، چاپ اول، دار الکتب العلمیۀ، بیروت، بی المستدرک على الصحیحین،حاكم، محمد بن عبدالله، 

تحقیق: جواد القیومی، چاپ اول،  خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال،ر العلامۀ الحلی، حلی، حسن بن یوسف بن المطه

 تا.جا، بیمؤسسۀ النشر الاسلامی، بی

و عبدالله تحقیق: أب الكفایة فی علم الروایة،خطیب بغدادی، أحمد بن علی بن ثابت بن أحمد بن مهدی الخطیب البغدادی، 

 تا.چا، المکتبۀ العلمیۀ، مدینه منوره، بیالسورقی و إبراهیم حمدی المدنی، بی

 تا.جا، بیچاپ اول، دار الغرب الاسلامی، بی تاریخ بغداد،، تحقیق: بشار عواد معروف، ــــــــــــ

 ق. 1419جا، نا، بیچاپ پنجم، بی معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة،خویی، سید ابوالقاسم الموسوى، 

 نی،سؤالات الحاكم النیسابوری للدارقطبن عمر بن أحمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن دینار،  دارقطنی، أبوالحسن علی

 ق. 1434تحقیق: د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، چاپ اول، مکتبۀ المعارف، ریاض، 

 الضعفاء والمتروكین،المجروحین من المحدثین ودارمی، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمی، 

 ق. 1991تحقیق: محمود إبراهیم زاید، چاپ اول، دار الوعی، حلب، 

مری، تحقیق: عمر عبدالسلام تد تاریخ الاسلام،ذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذهبی، 

 ق.1413چاپ دوم، دار الکتاب العربی، بیروت، 

تحقیق: محمد شکور بن محمود الحاجی أمریر المیادینی، چاپ اول، اء من تکلم فیه وهو موثق، ذكر أسم، ـــــــــــ

 ق.1431مکتبۀ المنار، الزرقاء، 

تحقیق: محمد عوامۀ أحمد محمد نمر الخطیب، چاپ اول، الكاشف فی معرفة من له روایة فی الكتب الستة، ، ــــــــــــ

 ق. 1419ۀ علوم القرآن، جدۀ، مؤسس -دار القبلۀ للثقافۀ الإسلامیۀ 

، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تحقیق: علی محمد البجاوی، چاپ اول، دار المعرفۀ للطباعۀ والنشر، ـــــــــــــ

 ق.1989بیروت، 
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 ق.1491چا، مؤسسۀ البلاغ، بیروت، بی تاریخ علم الرجال،راضی عبدالله، حسین، 

جا، چاپ اول، دار الکتبی، بی البحر المحیط فی أصول الفقه،زركشی، أبو عبدالله بدرالدین محمد بن عبدالله بن بهادر، 

 ق.1414

 فتح المغیث بشرح الفیة الحدیثبکر بن عثمان، محمد بن أبی الدین أبو الخیر محمد بن عبدالرحمن بنسخاوی، شمس

 ق.1494تحقیق: علی حسین علی، چاپ اول، مکتبۀ السنۀ، مصر، للعراقی، 

حقیق: رائد تثمرات النظر فی علم الأثر، الکحلانی ثم الصنعانی، صنعانی، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسنی، 

 ق.1417، دار العاصمۀ للنشر والتوزیع، ریاض، بن صبری بن أبی علفۀ، چاپ اول

 ق.1417جا، نا، بیتحقیق: جواد قیومی، چاپ اول، دفتر، بی الفهرست،طوسی، محمد بن حسن طوسی، 

تحقیق: جواد قیومی، چاپ سوم، دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه  رجال الطوسی،طوسی، محمد بن حسن طوسی، 

 ش.1979علمیه قم، قم، 

 ق.1435جا، چاپ اول، دار الباز، بی تاریخ الثقات،بو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الکوفى، عجلی، أ

 تا.چا، دار و مکتبۀ الهلال، بیروت، بیتحقیق: مهدی المخزومی وإبراهیم السامرائی، بی العین،فراهیدی، خلیل بن احمد، 

، چا، مؤسسۀ الرسالۀ، بیروتتحقیق: بشار عواد معروف، بی لرجال،تهذیب الکمال فی اسماء امزی، یوسف بن عبدالرحمن، 

 ق.1431

صحیح مسلم )المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری، 

 تا. بی، بیروت، بیچا، دار إحیاء التراث العرتحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بی الله صلى الله علیه وسلم(،

چا، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپخانه بیهای سامی و ایرانی، فرهنگ تطبیقی عربی با زبانمشکور، محمد جواد، 

 ش.1957كاویان، تهران، 

ن بن عارف تحقیق: أیممختصر الکامل فی الضعفاء، مقریزی، أحمد بن علی بن عبد القادر، أبو العباس الحسینی العبیدی، 

 ق. 1415لدمشقی، چاپ اول، مکتبۀ السنۀ، مصر، ا

تحقیق: عبدالغفار بنداری، چاپ اول، دار الکتب العلمیۀ، بیروت،  سنن النسائی،نسائی، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب، 

 تا. بی

تراث ء الچاپ دوم، دار إحیا المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،الدین یحیى بن شرف النووی، نووی، أبو زكریا محیی

 ق.1999العربی، بیروت، 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


